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چه تصويري از كليد آقاي روحاني مي توانيم داشته باشيم؟ آن كليد نماد چه 
چيزي بود؟ تدبير و اميد؟ هرچه بود آثارش بايد در كجا خود را نشان دهد؟ 
طبيعي اســت كه هر كس مي تواند مصداقي را براي تحقق اثر بازکنندگی 
اين كليد برشــمارد. كاهش تورم، افزايش اشتغال، رشد اقتصادي، افزايش 
برابري اقتصادي، ثبات اقتصادي و... همه اين شــاخص ها مي توانند مفيد و 
درست باشند، ولي در ميان همه آنها يك شاخص است كه جامعيت بيشتري 
دارد و آن شاخص افزايش چشمگير سرمايه گذاري، اعم از داخلي و خارجي 
است. چرا اين مسأله مهم است؟ پاسخ روشــن است، زيرا شاخص افزايش 
سرمايه گذاري هم از حیث مقدمات منتهی به رشد آن و هم از حیث نتایج آن 
منحصر بفرد است. از یک سو موجب رشد توليد و اشتغال و سپس صادرات و 
به طور طبيعي بهبود وضع طبقات پايين و محروم جامعه مي شود. همچنین 
از سوی دیگر رشــد ســرمايه گذاري نمادي از ثبات اقتصادي و چشم انداز 
مثبت جامعه به ویژه از دیدگاه سرمايه گذاران نسبت به آينده است. بالا رفتن 
سرمايه گذاري به منزله تصور جامعه از كاهش ريسك و خطر است. بنابراين 
اگر عملكرد دولت ها را فقط و فقط با همين شاخص بسنجيم، بيراه نرفته ايم، 
البته مشروط بر اينكه ســرمايه گذاري مولد و مبتنی بر سازوکار اقتصادي 
انجام شود، و نه مثل سرمايه گذاري هايي كه طي سال هاي 1384 تا 1392 
انجام شد و در بسياري از موارد جز اتلاف منابع چيز ديگري نبوده و نه تنها 

به رشــد اقتصادي منجر نگرديد بلکه هزینه های اضافی هم برای جامعه و 
اقتصاد ایجاد کرده است.

ســرمايه گذاري را مي توان از حيث منشاء آن به سه گروه دولتي، خصوصي 
و خارجي تقسيم كرد. مســأله مهم و موردنظر ما در این یادداشت، افزايش 
سرمايه گذاري بخش خصوصي و خارجي است، زيرا تغييرات سرمايه گذاري 
دولتي شاخص مناســبي براي سنجش وضعيت اقتصادي و سياسي جامعه 
نيست. ســرمايه گذاري دولتي تابع ريسك كشوري نيســت، افزایش این 
سرمایه گذاری نیازی به تامین مقدمات مهم مورد نظر این یادداشت ندارد و 
نتایج آن هم لزوما با سرمایه گذاری خارجی و خصوصی یکسان نیست. ولي 
سرمايه گذاري خصوصي و از آن مهم تر سرمايه گذاري خارجي تابع شاخص 
ريسك كشوري هستند، بنابراين هر دولتي كه بخواهد وضع سرمايه گذاري 
داخلي بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي را بهبود بخشد، به ناچار بايد 
بكوشد كه شاخص ريسك كشوری را بهبود بخشد. با بدتر شدن اين شاخص 
نه تنها سرمايه گذاري خارجي جذب نخواهند شد، بلكه شاهد خروج سرمايه 
از كشور نيز خواهيم بود. ماهيت پول و سرمايه به گونه اي است كه در جاي 
پرخطر و كم بازده نمي ماند، چــون اگر آنجا بماند حكم نابودي خود را امضا 
كرده است، و در چنین محیطی هر ســرمایه ای مثل برف در آفتاب سوزان 
تابستان آب خواهد شــد؛ به همين دليل، اتفاق نظر وجود دارد كه در دهه 

تغييراتسرمایهگذاريدولتيشاخصمناسبيبرايسنجشوضعيتاقتصاديوسياسيجامعهنيست
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گذشته، به دلیل افزایش ریسک کشــوری در ایران ميزان خروج سرمايه از 
كشور چندين برابر بيشتر از ورود سرمايه به كشور بوده است. برای نمونه در 
سال 1384 خالص حساب سرمايه در ايران منفي 200 ميليون دلار بود، اما 
خالص حساب سرمايه در سال 1389 به منفي 25 ميليارد دلار رسيد. يعني 
در يك دوره كمتر از 10 ساله خروج سرمايه از ايران 125 برابر شد. همچنین 
كساني كه در داخل كشور مشغول فعالیت اقتصادی هستند برحسب تجربه 
روزانه خود متوجه وضعيت شاخص ريسك كشور مي شوند و متناسب با آن 
رفتار مي كنند. كساني هم كه در خارج هستند، اطلاعات لازم را از موسسات 
معتبر بين المللي كه وظيفه سنجش ريسك كشوري را عهده دار هستند تهيه 
و براساس آن رفتار و سرمايه گذاري مي كنند. برای درک اهمیت این شاخص 
و تاثیرش بر سرمایه گذاری کافی اســت گفته شود که قبل از سال 1384 
رتبه  ریسک کشــوری ما در گروه چهار یعنی در کنار کشورهای با ریسک 
متوسط قرار داشت. به نســبت بالا رفتن ریسک کشوری، هزینه های  تامین 
مالی زیاد می شود و فاینانس برای کشــورهای گروه یک یعنی کشورهای 
بسیار کم ریسک، 10 برابر ارزان تر از هزینه های مالی کشور های گروه هفت 
یعنی کشورهای بسیار پر ریسک تمام می شــود. در سالهای بعد از 1385 
شاخص ریسک کشوری ایران سیر نزولی پیدا کرد و به سمت کشورهایی با 

ریسک بالا حرکت کرد.
ریسک کشوری یا ریسک سیاسی و اقتصادی یک کشور، به معنی تمایل و 
یا امکان انجام به موقع تعهدات می باشد. توجه به درجه بندی یا رتبه بندی 
اعتباری یک کشور، نقش مهمی در کاهش این نوع ریسک دارد. یعنی هر 
چه رتبه اعتبار کشوری بالاتر باشــد، ریسک کشوری کمتر خواهد بود و از 
طرفی اطمینان بیشتری به سرمایه گذاری، در کشورهای رتبه بندی شده، 
نسبت به کشورهای رتبه بندی نشده، وجود دارد. ريسك كشوري از تركيب 
ريسك مالي و ريسك اقتصادي و ريسك سياسي به دست مي آيد، ولي نكته 
مهم اين است كه ريسك سياسي به اندازه مجموع ريسك مالي و اقتصادي 
اهميت دارد. و همين نكته نشــان مي دهد كه چرا وظيفه اصلي دولت ها در 
درجه اول بهبود شاخص ريســك سياسي است. ريسك سياسي تركيبي از 
ثبات سياسي، شرايط اجتماعي مثل فقر و بیکاری، درگيري هاي داخلي و 
خارجي، دخالت نظاميان در سياســت، تنش هاي مذهبي و نژادي، فساد، 
حاكميت نظم و قانون، كيفيت سازمان اداري دولت و پاسخگويي حكومت 
در برابر مردم است. در حالي كه ريســك اقتصادي به توليد و رشد و تورم و 
كسري بودجه و ريسك مالي و نيز رابطه بدهي هاي خارجي با حجم اقتصاد 

و ثبات نرخ ارز و تراز حساب جاري تشكيل مربوط مي شود.
ايران در هفت سال گذشته روند متفاوتي را در ريسك سياسي تجربه كرده 
است، پس از سیر نزولی آن از سال 1387 و سقوط اين شاخص به رقم 45 در 
سال 1392، مجدداً وضعيت بهبود يافت و اكنون)بهار 1394( به حدود 52 
رسيده است و انتظار مي رود كه با رفع تحريم ها و به ثمر رسيدن مذاكرات 
شاهد جهشي چشمگير در اين شاخص باشيم، به طوري كه رتبه نهايي ایران 
را به سطح كشــورهاي با ريسك پايين برساند، همچنان كه در سال 1384 
چنين بود. البته تنش هاي منطقه اي و فساد و كيفيت پايين ديوان سالاري نيز 
بايد بهبود يابد تا در آينده نه چندان دور شاهد وضعيت بهتري براي شاخص 
ريسك كشوري باشــيم. نكته مهم اين است كه بهبودي مولفه هاي ريسك 
سياسي به سرعت به بهبود مولفه هاي ريسك مالي و اقتصادي منجر خواهد 

شد و با شتاب بيشتري رتبه شاخص ريسك ايران را بهبود خواهد بخشيد و 
این دو شاخص ویژگی هم افزایی دارند.

ممكن است در كوتاه مدت بتوانيم سرمايه گذاري داخلي را رشد دهيم، ولي 
فراموش نكنيم كه بدون جذب سرمايه گذاري خارجي اين فرآيند به نتيجه 

مطلوب نخواهد رسيد. براي اين ادعا چند دليل وجود دارد:
 -نيازهاي امروز اقتصادي ايران بســيار بيش از ظرفيت هاي سرمايه هاي 
داخلي است. حتي با به نتیجه رســیدن مذاکرات هسته ای و بهبود وضع 
درآمدهاي نفتي نيز فاصلــه ميان نياز جامعه ایران به ســرمايه گذاري و 
ظرفيت موجود سرمایه های داخلی بســيار زياد است. فراموش نكنيم كه 
طي ده سال گذشته، تعداد خالص مشاغل در ايران تغيير چنداني نكرده و 
علت اين امر فقدان سرمايه گذاري موثر و مفید است، وضعيت بيكاري نيز 
اگرچه به لحاظ آماري حدود 12 درصد است، ولي اين رقم به علت كاهش 
نرخ فعاليت رخ داده كه پديده اي موقتی در فرآیند توســعه ایران اســت، 
لذا با بهبود وضع اقتصاد شــاهد رشد چشــمگير نرخ فعاليت نیز خواهيم 
شد و تعداد بيكاران به سرعت افزايش خواهد يافت، و تنها راه جذب آنان 
سرمايه گذاري هاي جديد است؛ ســرمایه گذاری هایی که از توان داخل 

اقتصاد خارج است.
-سرمايه گذاري خارجي فقط مشكل توليد و بيكاري را حل نمي كند. بلكه 
اهداف مهم سرمايه گذاري خارجي جذب تكنولوژي جديد و انتقال تجربه 
مديريتي، دسترسي به بازارهاي جهاني و وارد شدن در رقابت جهاني است. 
اين چهار هدف مهم بدون جذب سرمايه گذاري خارجي به سادگي محقق 

نخواهد شد. 
بنابرايــن دولت و تمام قــواي حكومتي بايــد متوجه بهبــود مولفه هاي 
شاخص هاي ريسك كشوري باشند تا دروازه هاي ايران را براي جذب سرمايه 
خارجي باز كنند. كشوري كه به لحاظ نيروي آموزش ديده تشنه جفت شدن 
به چنين سرمايه هايي اســت و در غياب آن، مهاجرت از كشور را به عنوان 
يك راهكار تجربه خواهد  كرد. ممكن است گمان كنيم كه جذب بخشي از 
سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور نيز براي راه انداختن ايران كافي است. 
اين ايده درستي است، ولي براي تحقق 4 هدف پيش گفته، نيازمند جذب 

سرمايه گذاري هاي خارجي نيز هستيم.
فراموش نکنیم که فرصت ها چون ابر در حال عبور هستند. در 5 سال اخير 
شاهد آن بوده ايم كه ميانگين نمره ريسك سياسي در كل جهان بهبود يافته 
است و از رقم 72 به 73 رسيده است. ولي منطقه ما يعني خاورميانه و شمال 
آفريقا، روند معكوسي را طي كرده، و از 68 به 67 تنزل پيدا كرد. در اين ميان 
نمره ايران پس از نزول شديد تا سال 1392 كه به 45 رسيد پس از انتخابات 
سال 1392، دوباره بهبود يافت و از 45 به 52 رسيد كه اميدبخش است، و 
ايران را از منطقه كشورهاي با ريسك بسيار بالا دور کرد. بنابر این باید خود 
را آماده حرکت کنیم. در 8 سال 1384 تا 1392 نیروهای زیادی در حوزه 
مدیریت جذب سرمایه خارجی دستگاه های دولتی را ترک کرده اند و دولت 
باید به فکر بازگرداندن این نیروها باشد چرا که در این سال ها هیچ نیرویی 
در این زمینه تربیت نشده است چون موضوعیتی برای این کار وجود نداشته 
اســت. ارزیابی از عملکرد دولت تدبیر و امید را به همین تنها شاخص یعنی 
رشد ســرمایه گذاری خصوصی و خارجی موکول می کنیم و امیدواریم که 

نتیجه آن مثبت باشد. 

هردولتيكه
بخواهدوضع
سرمایهگذاري
داخليبخش
خصوصيو

سرمایهگذاري
خارجيرابهبود
بخشد،بهناچار
بایدبكوشدكه
شاخصریسك

كشوریرا
بهبودبخشد.با
بدترشدناین
شاخصنهتنها
سرمایهگذاري
خارجيجذب
نخواهندشد،

بلكهشاهدخروج
سرمایهازكشور
نيزخواهيمبود.
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تحولدراتاق
فرصتهاوتهدیدها

اتاقبهعنوانبدنهكارشناسیبخشخصوصی
ومشاورسهقوهوظيفهسنگينیدارد

فعالیت های اقتصادی نیز آنطور که باید و شاید رونق 
نمی گیرد. خصوصاً که، متاســفانه در ایران به دلیل 
همین عدم ثبات همیشگی در عرصۀ اقتصاد و مسائلی 
از این دست، کمتر رسم است برنامه هایی حساب شده 
از پیش تدوین شــود، تا زمانی که لازم است مورد 
استفاده قرار گیرد. با این حال در میان اغلب اعضای 
هیات نمایندگان اتاق تهران به این نکته فکر شده است 
که باید چه کارهایی را بلافاصله بعد از لغو تحریم ها در 
اولویت انجام قرار داد. هرکدام از کسانی که در جمع 
ما هستند به ســهم خود، تلاش کرده اند ارتباطات 
بین المللی شــان را شــکل دهند، مذاکراتــی را با 
سرمایه گذاران خارجی انجام دهند و تدارک لازم را 
برای دوران پساتحریم و آغاز کار اقتصادی با طرف های 

تجاری غربی و شرقی ببینند. 

فــارغ از تحول در عرصه دیپلماســی که 
می تواند تاثیر بسزایی در گشایش راه برای 
استفاده از فرصت های تازۀ اقتصادی ایجاد 
کند، ما، در دوران جدید فعالیت در اتاق تهران درپی 
»تحول در اتاق« هستیم. این تحول چند محور اصلی 

دارد که برخی از آن ها درپی می آید:
جوان گرایی:ترکیب هیــات نمایندگان جدید اتاق 
بازرگانی تهران مؤید چند پیام روشن است. نخستین 
پیام، لزوم جوان گرایی است. در فهرست اعضای دورۀ 
هشــتم، چهره های جوانی حضور دارند که درعین 
جوان بودن، در کار خودشان موفق اند. کارآفرینانی 
که شرکت ها و موسساتی که اداره می کنند در زمرۀ 
بنگاه های اقتصادی موفق، شناخته شده و صاحب نام 
قرار دارند. بنابراین گرایش به نسل جوان و خوشفکر، 
در دوران جدید اتاق یکی از عوامل تحول زا به شمار 

می آید. 
مدیریت غیرمتمرکــز: یکــی از مهم ترین تغییر 

هرچند تا رونق گرفتن کارها در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران هنوز مدتی 
باقی مانده و تشکیل کمیسیون ها در مراحل 
اولیه قــرار دارد و همین، مانع بزرگــی در برابر آغاز 
برنامه های اعضــای جدید اتاق ها اســت اما هیات 
نمایندگان اتاق تهران از همین حالا درپی زمینه سازی 
برای ورود به مباحث کلیدی اقتصاد امروز هستند. 
اقتصادی که به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، برای 
برون رفت از بحران، نیازمند تمرکزی بیشتر بر محور 
تولید برای صادرات اســت. موضوعی که به صورت 
جدی در برنامۀ اکثریــت اعضای دورۀ جدید هیات 
نمایندگان اتاق تهران نیز قرار دارد. جمعی که در آن 
کارآفرینانی حضور دارند که هریک به نحوی در بخشی 
اثرگذار از حوزۀ تولید و صادرات کشور اشتغال دارند و 
این روزها بیش از هر زمان دیگری امیدوار و منتظر، 
مترصد تغییرات احتمالی در عرصۀ دیپلماتیک و رفع 
موانع ناشی از اعمال تحریم ها بر بخش های مربوط به 
خود هســتند، و آماده اند کارهایــی را که در دوران 
تحریم ها از انجام آنها محروم بودند، در صورت تغییر 
اوضاع به سرعت در دستورکار قرار دهند. این رویکرد 
اکثر قریب به اتفاق فعالان بخش خصوصی است اما 
وقتی وارد جزییات کار می شــویم هنوز ابهاماتی در 

آینده اقتصاد کشور وجود دارد. 

یکی از مهم ترین ابهامات پیش روی اقتصاد 
ایران که مانع از پویایی و بازگشت نشاط به 
این عرصه است، عبارت از زمان و چگونگی 
رفع تحریم هاست. ضمن اینکه در کنار این ابهامات، 
هرروز اخبــار و اظهارنظرهایی نیز از هردوســوی 
مذاکرات می شنویم که شــرایط آینده را پیچیده تر 
می کند. تا زمانی که این بارقه های امید برای حصول 
توافق، به ســاحل یقین نزدیک نشــوند، مطمئناً 
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یکی از اصول مبنایی در دورۀ جدید فعالیت اتاق 
بازرگانی تهران، اصل »کمیســیون محوری« 
است. ما معتقدیم تخصص در تعیین اهداف اتاق 
و همچنین ارائه راهکارهای رسیدن به این اهداف، از 
ارزش و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چراکه 
بی تردید، همۀ افــراد نمی توانند همه کارها را انجام 
دهند. پس در موقعیت فعلی اقتصاد کشور نباید از 
اعضای هیات رییسه اتاق تهران انتظار داشت بدون 
درنظر گرفتــن ابعاد و زوایــای مختلف بحران های 
اقتصــادی پیش رو، راهکارهایــی را برای حل همۀ 

مشکلات کشور ارائه کند. 
در مقابل، شــیوۀ کار صحیح به این صورت اســت 
که کمیسیون های تشکیل شــده طی اردیبهشت و 
خردادماه امسال، هریک با توجه به اهداف و برنامه هایی 
که دارند، مشکلات بخش مربوط به خود را بررسی 
کرده و دربارۀ مسائل مختلف این بخش در جلسات 
داخلی شان به بحث و گفت وگو بپردازند. نتیجۀ این 
مباحث تدوین شــده و به صحن هیات نمایندگان 
می رود. هیات نمایندگان هم پس از بررسی نتایج کار 
کمیسیون، و انجام اصلاحات احتمالی، به یک نظر یا 
تصمیم کلی؛ مثبت یا منفی می رسد و آن را به عنوان 
برآیند نظر هیات نمایندگان اتاق اعلام می کنند. به 
عنوان مثال اگر قرار باشد اتاق تهران نظر خود را دربارۀ 
شیوه تعیین نرخ ارز اعلام کند، شاید کمیسیون های 
مختلفی از قبیل کمیســیون بانکداری، کمیسیون 
تجارت یا کمیسیون توسعه صادرات هر کدام از منظر 

نگرش ها، در انتقال از دورۀ هفتم به دورۀ هشتم اتاق، 
چرخش از رویکرد رییس محور به سمتِ محوریت 
هیات نمایندگان است. موضوعی که یکی از مهم ترین 
نقدها به دوره های پیشــین اتاق بر اساس آن شکل 
می گرفت. در نــگاه اتاق جدید، چنیــن رویکردی 
مطرح نیست. در این دوره، هدف آن است که هیات 
نماینــدگان را به عنوان نهــادی جمعی، مبتنی بر 
گفت وگو و مشورت، به جایگاه تصمیم گیری نهایی 
بخش خصوصی ارتقا دهیم، تا هیات رییسه به عنوان 
زیرمجموعه ای از هیات در اجرای آنچه مصوبات آن، 
فرآیندهای جاری اتــاق را مدیریت کند. به عقیدۀ 
نگارنده، این یکی از مهم ترین فرازهای تحول در اتاق 
خواهد بود چراکه بالتبع این تحول، اتفاق های مهمی 
در پارلمان بخش خصوصی خواهد افتاد. وقتی تعداد 
کثیری از وکلای بخش خصوصــی که عضو هیات 
نمایندگان هستند بتوانند مطالبات فعالان اقتصادی 
را از بدنه بخش خصوصی به بدنه اتاق منتقل کنند 
و اتاق به عنوان بالاترین مرجع تشــکلی در اقتصاد 
کشور بتواند از طریق تعاملی که با دولت می کند این 
مشکلات را حل کند، ما به ماموریت اصلی اتاق جامۀ 
عمل خواهیم پوشاند. این رویکردی است که به نظر 
می رسد ترکیب افراد انتخابی از سوی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان نمایندگان دولت در هیات 
نمایندگان اتاق تهران نیز نوعی پاســخ مثبت به آن 
باشد. فهرستی که از سوی مهندس نعمت  زاده معرفی 
شد، چه از منظر چهره های صددرصد دولتی و چه در 
مورد آن پنج نفر چهره ای که از بدنه بخش خصوصی 
به عنوان نمایندگان دولت معرفی شدند حاوی پیامی 
امیدبخش از سوی دولت یازدهم است. این تحولات 
امیدواری هایی را ایجاد می کند که انشااله، در هیات 
رییسه اتاق ایران نیز چنین رویکردی حاکم شود و 

سرنوشتی مثبت برای آن رقم بخورد.
کاهش دیوانســالاری: کوچک کردن ســاختار 
دیوانســالاری، یکی دیگر از شاخص ها و برنامه  های 
تحول در دورۀ هشتم اتاق بازرگانی تهران است. این 
برنامه که از اهمیت بالایی برخوردار اســت، شامل 
کنترل هزینه هــای غیرضــروری، لاغرکردن بدنه 
بوروکراتیک اتاق و تســریع و تسهیل در انجام امور 
مربوط به اعضا خواهد بود. بدین ترتیب، تلاش خواهد 
شــد که اعضای اتاق تهران بتوانند هرچه سریع تر و 
راحت تر از خدماتی که اتاق می تواند به آنها ارائه کند، 

برخوردار شوند.
تقویت روابط بین الملل: ارتقاء ســطح ارتباطات 
بین المللی میان اتاق تهران با اتاق های مشترک و 
بازرگانان، صنعتگران و فعالان اقتصادی در ســایر 
نقاط جهان، از دیگر مســائلی اســت که در میان 
اعضای هیات نماینــدگان نگاه ویژه ای به آن وجود 
دارد و تصور ما این اســت که باید فعال تر و پویاتر از 
گذشته با آن برخورد کرد. به همین دلیل، تمهیداتی 
اندیشیده ایم تا روابط خود را با طرف های غیرایرانی 

توسعه دهیم.
تشکیل هدفمند کمیســیون ها: در دورۀ جدید، از 

لحاظ سیستماتیک و ارگانیک تدابیری اندیشیده شده 
است تا به برخی حوزه های اقتصادی که در دوره های 
گذشته فعالیت اتاق بازرگانی کمتر مورد توجه قرار 
گرفته اند، عنایت بیشتری شود. بنابراین، هم اکنون در 
شکل دادن به کمیسیون ها شاهدیم که در اتاق تهران 
سعی شده است تعداد کمیسیون ها جز به ضرورت 
افزایش نیابد بلکه تنها به قدر نیاز کمیسیون تشکیل 
دهیم. در این صورت، نه تنها فعالیت کمیسیون های 
اتاق تهران با کمیسیون هایی که بعدها در اتاق ایران 
تشکیل خواهد شد دچار موازی کاری نمی شوند، بلکه 
برخی حوزه ها که نیاز بــه حمایت دارند مورد توجه 
بیشتری قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال، ما در دورۀ 
جدید کمیسیونی به نام کمیسیون گردشگری را در 
اتاق تهران راه اندازی کردیم که پیش از این در ساختار 
اتاق پیش بینی نشده بود. این نشان دهندۀ نگاه ویژه و 
استراتژیک اتاق جدید به صنعت گردشگری است که 
در میان اولویت های کاری ما قرار دارد. در نتیجۀ این  
رویکرد ساختار بوروکراتیک اتاق کوچکتر ولی کاراتر 

خواهد شد و بازده بیشتری به دنبال خواهد داشت.
آنچه گفته شد، اهم مسائلی اســت که ما به عنوان 
شــاخصه های تحول در اتاق مد نظر داریم و عمدتاً 
شامل موضوعاتی اســت که باید در عرصه مدیریت 
داخلی و ادارۀ اتاق به نمایش درآید که امیدواریم در 
عرصۀ عمل به تحقق شــعارها و برنامه های اعضای 

جدید هیات نمایندگان برای اتاق فردا بیانجامد.

یکی از تفاوت های اتاق هشــتم با اتاق های 
پیش از خود، ظرفیتی اســت که در دولت 
جدید ایجاد شده تا صدای بخش خصوصی 
بیش از گذشته شنیده شود. دکتر نهاوندیان رییس 
پیشین اتاق ایران و رییس فعلی نهاد ریاست جمهوری 
چندبار در جلسات خصوصی خطاب به اعضای اتاق 
گفته اند که ای کاش بخش خصوصی در اتاق، بیشتر 
از آنکه از شرایط بد اقتصادی گلایه کند، بگوید راهکار 
خروج از این وضعیت چیست. به عبارت دیگر، ما به 
عنــوان بخش خصوصی و کســانی که خودشــان 
دست اندرکار امر اقتصاد هستند، وقتی درد را می بینیم 
بهتر است درمان را نیز پیشنهاد کنیم. این مهم محقق 
نمی شــود مگر آنکه در کمیســیون های اتاق، در 
کارگروه های تخصصی و کارشناسی تک تک مشکلات 
مورد بررسی قرار گیرد و اگر کمبودها و نارسایی هایی 
می بینیم و فکر می کنیم دولت در ارتباط با حل آن ها 
اقدامات شایسته ای انجام نداده، ضمن نقدکردن آن 
مسئله به دولت بگوییم اگر شما فلان روش جایگزین 
را اتخاذ کنید، در رفع این مشکل موفق خواهید شد. 
اتاق به عنوان بدنه کارشناســی بخش خصوصی و 
مشاور سه قوه وظیفه سنگینی دارد تا این کار را به 
درستی انجام دهد. تحقق این امر به شیوۀ مدیریت 
اتاق بازمی گردد که تا چه حد، مباحث کارشناسی را از 
کمیسیون های خود مطالبه کند تا نتایج کارشان را به 
صورت یک برنامه قابل قبــول و قابل اجرا، به ابزاری 

قوی تر برای طرح مطالباتشان تبدیل کنند.

ماموریت اتاق
 از بحران آب
 تا نفی فساد

بااتكابهتشكلهایاقتصادی
مردمینظراتبخشخصوصی

رادریافتمیكنيم

 فرهاد فزونی
عضو هیات نمایندگان 

اتاق تهران
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تخصص خود در این مورد نظری متفاوت داشــته 
باشند. شاید بگویند نرخ ارز پایین بیاید یا بالا برود، 
شاید بگویند تک نرخی شود و یا در سطح متعادلی نگه 
داشته شود. این نظرات با همفکری و کمک اعضای 
کمیسیون و مشاورانی که از بیرون به جلسات می آیند، 
تدوین شــده و به صحن هیات نمایندگان فرستاده 
می شود. تصمیم هیات نمایندگان هرچه شد، به عنوان 

دیدگاه اتاق دربارۀ نرخ ارز منتشر می شود.

شاید این پرسش به وجود بیاید که اعلام نظر 
اتاق دربارۀ مسائل اقتصادی روز چه تاثیری 
دارد و تفاوت آن با اعلام نظر اتاق در دوره های 
قبلی چیست؟ در واقع ســوال این است که تحول 
حاصل از انتخابات اخیر اتاق بازرگانی به طور مصداقی 
و مشخص چیست؟ نخست آنکه، آن چه از آن با عنوان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاد می شود، 
پیش از هرچیز اتاق بازرگانی ایران را به ذهن می آورد 
چراکه معمولاً نظرات اتاق ایران که مجموعه ای اعم از 
اتاق تهران است، بیشتر مورد توجه رسانه ها و همچنین 
نهادهای مسئول قرار می گیرد، چراکه هر موضعی از 
سوی اتاق ایران اعلام شود، اگر درست و از راه صحیح 
تنظیم و اعلام شــده باشــد، برآیند نظر سیصد تا 
چهارصد نفر از نمایندگان بخش خصوصی کشــور 
است، درحالی که آنچه از سوی اتاق تهران اعلام شود، 
نهایتــاً اعلام نظر 60 فعال بخش خصوصی اســت. 
هرچند طی سال های اخیر چنانکه در دوره قبل اتفاق 
افتاد، افراد توانمندی که در سمت مشاور اتاق تهران 
در حال فعالیت بودند، با تشــکیل دولت یازدهم در 
سمت های مختلف دولتی مشغول به فعالیت شدند و 
به این واسطه نظرات اتاق تهران به صورتی جدی تر 
مورد توجه قرار گرفت، اما به هر صورت، اگر اتاق ایران 
با توجه به تشکل ها، کمیســیون ها و کارگروه های 
کارشناسی نظری را اعلام کند بسا بیشتر مورد توجه 

و دقت قرار خواهد گرفت.

گذشته از ســازوکاری که برای اعلام نظر 
اتاق های بازرگانی دربارۀ مسائل مختلف 
اقتصادی وجــود دارد، اتاق تهران در دورۀ 
جدید اولویت ها و محورهایی برای فعالیت دارد که در 
ادامه، به صورت اشــاره وار به برخی از آنها خواهیم 
پرداخت. ما بــا اتکا به تجربه و دانش تشــکل های 
اقتصادی مردمی و کمیسیون های اتاق که از افرادی 
فهیم و فرهیخته متشکل هســتند، نظرات بخش 
خصوصی را دریافت می کنیــم و مطابق رئوس این 
مطالبات به برنامه ریزی برای چهارسال آیندۀ بخش 
خصوصــی می پردازیم، بنابراین آنچــه به دنبالش 
خواهیم بود نمی تواند شامل موضوعاتی باشد که در 
داخل کشــور به آنهــا بی توجهی می شــود. از اهم 
موضوعاتی که به آن ها توجه ویژه خواهیم داشــت 

عبارتند از:
اصلاحنظاممالیاتی:نظام مالیاتی در عین حال که 
یکی از فرصت های توسعه کشور است، اما متاسفانه در 

بسیاری مواقع به عنوان مانع رشد تولید و صنعت کشور 
نقش آفرین می شود. مطمئناً یکی از مسائلی که در 
دوره جدید فعالیت اتاق دنبال خواهیم کرد، موضوع 

اصلاح نظام مالیاتی خواهد بود.
قاچاق: موضوع قاچاق را در اولویت کاری قرار خواهیم 
داد که متاســفانه بخش عمده ای از اقتصاد کشور را 
تحت تاثیر خود قرار داده و تولید ما را به خطر انداخته 

است. 
بیکاری: موضوع اشتغال و مبارزه با بیکاری سال ها 
اســت به معضلی همه گیر در میــان خانواده های 
ایرانی تبدیل شده است و ما به عنوان پارلمان بخش 
خصوصی یکی از دغدغه هایمان حفظ و ارتقاء سطح 

توانمندی نیروی انسانی بومی است.
گردشگری:مسئله توسعه گردشــگری را مدنظر 
خواهیم داشت که می تواند به عنوان یک جایگزین 
جدی بجای درآمد حاصل از فروش نفت، ما را در تهیه 
ارز خارجی یاری رساند. موضوع بعدی، حمل ونقل 
است که متاسفانه با اینکه یکی از بزرگترین ابزارهای 
بالقوه و در عین حال، معضلات توسعه تجارت داخلی 
و خارجی ماست، سرمایه گذاری اندکی در آن صورت 

گرفته است. 
جذبســرمایهگذاریخارجی: موضوع حضور 
ســرمایه گذاران خارجــی در محل های مســتعد 
سرمایه گذاری در کشور، مسئله ای است که همواره 
مورد توجه فعالان بخش خصوصی بوده اســت. این 
مقوله، بخصوص اگر تحریم ها لغو شوند، از اهمیت به 
مراتب بیشتری برخوردار خواهد بود و مورد پیگیری 

اعضای اتاق قرار می گیرد.
بحرانآب: معضل دیگری که در زمرۀ اولویت های 
ما است، ذیل کمیسیون کشاورزی، آب و مواد غذایی 
پیگیری می شود . بحران آب معضلی بسیار مهم پیش 
روی مملکت ماست. کمبود آب می تواند تاثیر بسیار 
زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد. به همین دلیل به 
عنوان موردی جداگانه آن را برجسته کردیم و پیگیر 

کنترل بحران در این حوزه خواهیم بود.
ســلامتاداریومبارزهبافساد: این مسئولیت 
اجتماعی یکایک فرهیختگان این مملکت و فعالان 
اقتصادی اســت که برای تامین رفــاه مردم و حل 
معضلات اقتصادی کشــور در مقابل پدیده شــوم 
فساد بایستند. ما چندســالی هست که به طور دائم 
در رسانه ها می خوانیم و می شنویم که مقامات ارشد 
کشور در سخنرانی هایشان از لزوم مبارزه و گسترش 
فساد اداری و انواع دیگری از فساد اقتصادی همچون 
زمین خــواری و رانت خواری ســخن می گویند. اما 
راهکار ارتقاء سلامت اداری چیست؟ به عقیدۀ ما، ذکر 
مصیبت بی تردید مسئله ای را حل نمی کند چراکه 
فساد، صرف نظر از اینکه یک بحث اجتماعی باشد، یک 
بحث اقتصادی است. به همین منظور امسال در اتاق 
تهران کمیسیونی مستقل با عنوان کمیسیون ارتقاء 
سطح سلامت اداری تشکیل دادیم و طی چهارسال 
آینده تا جایی که در توان مان باشد پیگیر این مسئلۀ 

مهم و حیاتی برای اقتصاد کشور خواهیم بود.

هم مقصد 
صادرات
هم مبدأ
صادرات

درحاشيهپروندهآیندهنگر
دربارهمناطقآزادتجاری

واهميتآن

مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی فرصتــی 
کمترشناخته اما مناسب برای سرمایه گذاری 
فعالان اقتصادی هســتند. با این حال، برخی 
کمبود هــا ناشــی از سیاســت های کلــی و 
تصمیم گیری های داخلی بر پتانسیل های این مناطق 

سایه انداخته است.
قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از مترقی ترین 
قوانین اقتصادی در کشور اســت و اگر تمام قوانین 
درنظر گرفته شده در این سند حقوقی، صددرصد و 
کامل اجرا شود هیچ مانعی در راه یافتن جایگاه مناسب 
مناطق آزاد در اقتصاد کشــور وجود نخواهد داشت. 
چنانکه مدیرعامل هر منطقه آزاد، مانند رییس جمهور 
آن ناحیه کوچک، تصمیم گیرنده تمام امور آن خواهد 
بود. اما در عمل، قوانینی کــه در این زمینه  مصوب 
شده از طرف بانک ها و ادارات محلی به درستی اجرا 
نمی شود و ســنگ اندازی هایی در برخی امور دیده 
می شود. گاهی برای اجرای قانون، تنها داشتن یک 
متن مطلوب حقوقی در برنامــۀ کاری ادارات کافی 
نیست بلکه همکاری کامل مدیران برای رسیدن به 

نتیجه مطلوب ضروری است.

شــرایط امروز مناطق آزاد با دو دهه قبل، 
تفاوت های چشمگیری پیدا کرده است. شاید 
بســیاری از کارآفرینان و فعــالان بخش 
خصوصی به خاطر داشته باشند که آن زمان، حق ورود 
کالا همراه مسافر وجود نداشت، یا اینکه هنوز ورود 
خودرو آزاد نشده بود و درواقع منطقه آزاد همچون 

 اشکان قشقایی
دبیر انجمن 

سرمایه گذاران و 
کارآفرینان منطقه 

آزاد انزلی

دردورهجدید
اتاق،موضوع
قاچاقراكه
متاسفانهبخش
عمدهایازاقتصاد
كشورراتحت
تاثيرخودقرار
دادهوتوليدمارا
بهخطرانداخته
است،دراولویت
كاریقرارخواهيم
داد.
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شیری بی یال و کوپال بود. اما آرام آرام با آغاز کار ها و 
گسترش پروژه های عمرانی در منطقه، شرایط تغییر 
کرد، چنانکه از دو سال پیش اجازه تردد خودروهای 
خارجی در مناطقی چون منطقه آزاد انزلی صادر شد 
و این موضوع به تغییر چهره این منطقه و شهرهای 

اطراف کمک فراوانی کرد.
موضوع دیگری که از منظر »توســعه صادرات« در 
این منطقه و تمامی مناطــق آزاد، از اهمیت بالایی 
برخوردار اســت اجرای کامل قوانین مربوط به ورود 
کالاها به مناطق آزاد است. مطابق قانون مناطق آزاد، 
این مناطق هرچند بخشــی از خاک ایران به عنوان 
سرزمین اصلی هستند اما از لحاظ قوانین، خارج از 
محدودۀ اقتصادی ایران تعریف می شــوند. بنابراین 
قاعدتاً هر کالایی که بــه اینجا می آید، پس از گذر از 
مرز منطقه آزاد، باید به عنوان صادرات از ایران به این 
مناطق در نظر گرفته شود و هر محصولی که از اینجا 
به سرزمین اصلی می رود، به عنوان واردات تلقی شود. 
پس مناطق آزاد نه تنها به عنوان مبدأ صادرات قابل 
استفاده است، بلکه با اجرای بی تنازل قانون، مقصد 
صادرات از سرزمین اصلی نیز محسوب خواهد شد. 
متاســفانه برخی از ادارات و ارگان های دولتی این 
مسئله را مورد پذیرش قرار نمی دهند و به همین دلیل 
امتیازهایی که باید در ادارات دارایی، سازمان تامین 
اجتماعی و نهادهای مشابه به این فرآیند داده شود، 
مدنظر قرار نمی گیرد. این یکی از ده ها قانون مناطق 
آزاد است که متاسفانه هیچ دستگاهی متولی ضمانت 
اجرایی آن نیست. هرچند دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی مدتی است به این اجماع رسیده که از طریق 

ارتباطات خود بتواند مســئله را حل کند و موضوع 
صادرات از مناطق مختلف سرزمین اصلی به مناطق 
آزاد و پس از آن، »صادرات مجدد« از این مناطق به 
کشورهای خارجی را به رسمیت درآورد، اما درحال 
حاضر این مسئله هنوز به عنوان قانونی اجرانشده باقی 
مانده است. از طرف دیگر، یکی از مشکلات مناطق آزاد 
و کلیت اقتصاد ایران مسئلۀ یکسان نبودن تعرفه های 
مناطق آزاد مختلف است که باعث تفاوت قیمت در 
مناطق گوناگون کشور می شود، چنانکه مثلا قیمت 
یک ماشین خارجی در کیش با قیمت همان ماشین در 
انزلی متفاوت است! این درحالی است که اگر با تدبیر 
مسئولان، قانونی برای یکسان سازی تعرفه ها تصویب 

و اجرا شود، این مشکلات حل می شود.

یکی از مهم ترین موانع توســعه فعالیت 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی در عرصۀ 
صادرات، عــدم شــناخت موقعیت ها و 
فرصت های این مناطق از سوی سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی است. موضوعی که باید با گسترش آگاهی ها 
از طریق رسانه ها، همت بخش خصوصی و یاری دولت، 
مرتفع شود. ما برای گسترش صادرات ابتدا باید بازار 
مصرف مان را بشناسیم، نیازهایش را شناسایی کنیم و 
ســپس برای تبادل اقتصادی با آنها ارتباط مناسبی 
برقرار کنیم و کار را شکل دهیم. در همین راستا بود که 
پس از هماهنگی میان مسئولان منطقه آزاد، انجمن 
سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی و اتاق 
بازرگانی گیلان، اردیبهشت  ماه امسال نمایندگانی از 
اتاق های بازرگانی کشورهای CIS به منطقه آمدند تا 

علاوه بر امضای چندین تفاهم نامه همکاری بین این 
کشور ها با سازمان منطقه آزاد تجاری انزلی، تجار و 
بازرگانان دو طرف نیــز یکدیگر را پیدا کنند و از این 
طریق بتوانیم جذابیت هــای منطقه و فرصت های 
سرمایه گذاری و صادرات مجدد را برای آنان تشریح 
کنیم و در کنار صادرات کالا، حفظ منافع و بازگشت 

سرمایه، به درستی و با نظارت کامل صورت گیرد.
علاوه بر این، چندی پیش از گروهی از بازرگانان مقیم 
در منطقه آزاد چابهار دعــوت کردیم برای اطلاع از 
فرصت های اقتصــادی مغفول مانده به انزلی بیایند. 
گروهی از سرمایه گذاران از آستارا، قشم، کیش، اروند و 
حتی دوبی نیز به اینجا آمده اند تا مسیر استفاده از انزلی 
به عنوان کریدور شمال و جنوب و راهی برای اتصال 

این دو بازار بسیار بزرگ را فراهم کنند.

بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران 
فعال در مناطق آزاد معتقدند با رفع تحریم ها 
تمام کسانی که سرمایه گذاری های کوچک و 
بزرگی در منطقه داشته اند، خواهند توانست شاهد 
شکوفایی منطقه و افزایش سرمایه های خود باشند. 
امید این است که یکی از مهم ترین تبعات توافق با غرب، 
بازگشت ایران به مســیر اقتصاد جهانی و پیوستن 
احتمالی به سازمان تجارت جهانی باشد. آینده نگری 
حکم می کند که در چنین شرایطی، دولت مناطق آزاد 
را به عنوان پایلوتی آزمایشی برای سنجش چشم انداز 
سال ۱۴۰۴ در نظر بگیرد تا برای آمادگی درک دورانی 
که کل کشور شــامل مقررات اقتصاد جهانی شود، 
آزمون و خطاهای لازم را در این نواحی انجام داده باشد.

مطابققانون
مناطقآزاد،این
مناطقهرچند
بخشیازخاک
ایرانبهعنوان
سرزميناصلی
هستندامااز
لحاظقوانين،

خارجازمحدودۀ
اقتصادیایران

تعریفمیشوند.
بنابراینقاعدتاًهر
كالاییكهبهاینجا

میآید،پساز
گذرازمرزمنطقه
آزاد،بایدبهعنوان
صادراتازایران
بهاینمناطقدر
نظرگرفتهشود.



شــورای پول و 
اعتبار سرانجام 
پس از بحث های 
فــراوان، نرخ ســوده 
سپرده های بانکی را دو 
درصــد کاهــش داد. 
کاهش نرخ سود بانکی 
یق  تشــو جــب  مو
سرمایه گذاران و فعالان 
اقتصادی برای فعالیت های اقتصادی مولد 
می شود به شــرط آنکه منابع کافی و بدون 
مشکل در اختیار تولید قرار گیرد. نرخ سود 
بانکی قطعاً تقاضا برای دریافت پول ارزان 
را زیاد می کند و دریافت منابع ارزان برای 
ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی و 
توســعه این واحدهــا می تواند بــه رونق 
کســب وکار منجر شــود. به هرحال در این 
صورت، ســپرده گذاران با نرخ های جدید، 
ســودی بیش از تورم کســب می کنند، 

بنابراین نرخ سود آنها مثبت است.

کاهش نرخ سود بانکی در کنار 
مزایایی که دارد، معایبی هم 
دارد؛ یکــی از این معایب این 
است که ایجاد بازار سیاه پول و 
بازار غیرمتشکل پولی وسوسه و 
ترغیب ســپرده گذاران را به دنبال 
داشته باشــد. از ســوی دیگر، 
رعایت نکــردن ایــن نــرخ و 

آینده نگر: هشتم اردیبهشت ماه امسال، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را از 22 درصد به 20 درصد، سقف سود تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکتی 
را از 28 درصد به 24 درصد و همچنین وام های مبادله ای را از 22 درصد به 21 درصد کاهش داد. کاهش نرخ ســود بانکی در شرایطی عملیاتی شده است که برخی از 
کارشناسان چنین اقدامی را در شرایط فعلی اقتصاد ضروری می دانند و معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش می یافت. در مقابل برخی 
دیگر از کارشناسان چنین اقدامی را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد نمی دانند و تاکید می کنند این كاهش دو درصدی نرخ سود، خطر خروج سپرده های بانکی را به دنبال 
خواهد داشت و موجب شکل گیری حباب قیمت ها می شود. گروه دیگری از کارشناسان نیز معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی برای وضعیت تولید که پیش  از این با 

چالش های زیادی همراه بود، می تواند منجر به رونق تولید شود. 

؟

کاهش نرخ سود؛ معایب و مزایا
هرنوعسياستدستوریدراقتصادمیتواندمشكلزاباشد

یادداشتیتحليلیدربارهآثارتصميمشورایپولواعتباربههمراهنظراتموافقومخالف

 بهاءالدین حسینی 
هاشمی
کارشناس بانکی

پرداخت نرخ های سود بیشتر از نرخ تعیین شده بازار را 
با آشفتگی هایی همراه خواهد کرد، ضمن اینکه احتمال 
فعالیت بازارهای غیررسمی افزایش می یابد. علاوه بر 
این، جابجایی سپرده ها از بازارهای رسمی به بازارهای 

غیررسمی نیز از دیگر معایب کاهش این نرخ است. 

برخی از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ 
سود بانکی در بهبود فضای کسب وکار موثر 
است و می تواند منجر به رونق کسب وکار 
شــود، درحالی که کاهش نرخ سود تاثیر چندانی بر 
محیط کسب وکار نمی گذارد، چراکه هنوز منابع کافی 
بــرای پرداخت تســهیلات جدید براســاس انبوه 
تقاضاهایی که به تقاضای قبلی اضافه می شــود، در 

بانک ها وجود ندارد. 

در پیوند با کاهش سود سپرده های بانکی، 
احتمال اینکه مردم سپرده هایشــان را از 
حساب پس انداز به حساب های کوتاه مدت یا 
حســاب های دیــداری جــاری منتقــل کنند یا 
سپرده هایشان را وارد بازارهای دیگر یا موسسات مالی 
اعتباری غیرمجاز کنند، زیاد اســت. اما باید در نظر 
داشت که سپرده، پول نیست بنابراین نمی توان گفت 
که این سپرده ها از سیستم بانکی خارج می شود. بلکه 
این سپرده از بانکی به بانک دیگر و یا موسسه دیگر 
منتقل می شود. چراکه سپرده گذارانی که ریسک پذیر 
نیستند ترجیح می دهند سرمایه شان در بانک ها باقی 
بماند. اما در عین حال ســپرده ها به طور طبیعی به 
سمت موسساتی هدایت می شوند که منفعت بیشتری 
برای ســپرده گذار در نظر بگیرند. اما اگر هیچ یک از 

بانک ها و موسسات مقررات بانک مرکزی را دور نزنند، 
همه به تعهدات خود مبنی بر کاهش سود سپرده عمل 
کنند و نظارت بانک مرکزی بیش از پیش بر بانک ها 
افزایش یابد،  همین تغییر کوچک نیز حادث نخواهد 
شد و این کاهش نرخ ســود، تاثیر چندانی برجای 
نمی گــذارد، ضمن اینکه مشــکلی هــم متوجه 

سپرده های بانکی نمی شود. 

 اما آیا کاهش دستوری نرخ سود بانکی در 
شرایط فعلی درست بود؟ شــورای پول و 
اعتبار این کاهش دســتوری را با توجه به 
کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر ابلاغ کرده است، اما 
هرچند با توجه به تغییر نرخ تورم، میزان ســرمایه 
درگردش مشتریان بانک ها بیش از قبل شده و اگرچه 
افزایش نقدینگی اتفاق افتــاده اما کفاف نمی دهد. 
بنابراین شرایط برای پایین آمدن نرخ سود بانکی فراهم 
نبود. از سوی دیگر منظور از تعیین نرخ سود بانکی 
کاهش اعتبارات و وام است، نه کاهش سود سپرده ها، 
اما بانک مرکزی نرخ سود سپرده ها را کاهش می دهد 

که درست نیست.

 هر نوع سیاست دستوری در اقتصاد می تواند 
مشکلاتی را به دنبال داشته باشد که مهم ترین 
آن هدایت نقدینگی از موسسات رسمی به 
موسسات غیرمجاز است. مشکل دیگری که این نوع 
سیاست ها در سیستم بانکی می تواند ایجاد کند، این 
است که سپرده گذاری از محل اصلی خود به بازار آزاد 
خواهد رفت، ضمن اینکه این اتفاق نارضایتی هایی را 
نیز به دنبال خواهد داشــت. مشــکل سوم کاهش 
دستوری نرخ سود، این است که عملیات بانکی به دلیل 
قیمت های بالای پول و سیر صعودی مطالبات معوق، 
ســود ده نخواهد بود. موضوعی که می تواند منافع 

بانک ها را با خطراتی مواجه کند. 
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برای ارزیابی ابعاد مختلف کاهش نرخ سود بانکی 
بر بخش های مختلف اقتصاد کشور، باید آن را در 
چهار بخش کلان، بانک ها، بورس و مردم بررسی 

کرد. 
در بخش کلان، به دلیل اینکه در گذشته با توجه به 
کاهش نرخ سود،  بسته خاصی برای تقویت بازارها 
درنظر گرفته نشد،  کاهش فعلی این نرخ چندان 

موثر نیست.
در سیســتم بانکی نیز کاهش این نرخ تاثیرگذار 
نخواهد بود چراکه با این اقدام، سپرده ها از سیستم 
بانکی خارج نخواهد شد بلکه از یک بانک به بانک 

یا موسسه دیگر منتقل می شود.
بازار ســرمایه نیز تاثیری از این کاهش نخواهد 
گرفت؛ چرا کــه طی ماه های گذشــته به دلیل 
افت  های پی درپی شــاخص بورس، سهامداران 
بیش از پیش متحمل خسران و ضرر شدند و در 
جلسه ای ویژه با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی 
خواستار حمایت از این بازار گردیدند. بنابراین با 
توجه به این شــرایط بعید است که نقدینگی به 

سمت این بازار هدایت شود.
سپرده گذاری مردم نیز از کاهش نرخ سود بانکی 
تاثیر خاصی نمی پذیرد، بلکه تنها احتمال دارد در 
این صورت، مردم بیش از پیش به سمت موسسات 

غیرمجاز هدایت شوند.
اما درباره اقدام شورای پول واعتبار مبنی بر کاهش 
نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم نیز ذکر 

چند نکته ضروری است:
اول، اینکه هرچند کاهش نرخ سود بر مبنای نرخ 

نگاه موافق

نگاه مخالف

بازار پولی
بازار غالب

كاهشنرخسودبانكی
چهتبعاتیبرایاقتصادایران

خواهدداشت؟

عامل رونق
كاهشنرخسودبانكی

چهاثری
بربازارسرمایهدارد؟

 محمد فطانت فرد
رئیس سازمان بورس

 حیدر مستخدمین 
حسینی

معاون اسبق بانک 
مرکزی

کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی چه تاثیری بر 
بازار سرمایه و افت  و خیزهای آن داشته است؟ 
این سوالی است که این روزها بیش از پیش از 
سوی فعالان بازار ســرمایه مطرح می شود. و 

اما پاسخ؛
نرخ سود به خودی خود نمی تواند تاثیری بر بازار 
سرمایه داشته باشــد چراکه بیش از نرخ سود، 
نحوه اجــرای آن از اهمیت بســزایی برخوردار 
است. اگر نرخ سود به طور واقعی اجرا شود، آثار 
آن را در صورت های مالی و شاخص بازار بورس 
مشاهده خواهیم کرد و اگر بخواهیم شاهد رونق 
اقتصادی باشــیم، باید انضباط مالی را بیش از 

پیش رعایت کنیم.
نکته دیگر بــه نظارت دقیــق و رعایت این نرخ 
از ســوی بخش هــای مختلف سیســتم بانکی 
برمی گردد چرا که اصل بر این اســت، این نرخ 

چگونه خود را در بازار نشان می دهد. 
درواقع آنچه در بازار تأثیرگذار اســت، نرخ سود 
پایه بانکی و نرخی اســت که مردم در بانک ها به 
صورت علنی مشاهده می کنند، نه آن چیزی که 

به صورت بخشنامه و دستورالعمل در دسترس 
است. با این وجود، نرخ سودی که از سوی شورای 
پول واعتبار مصوب شده است نیز  می تواند منجر 
به رونق بازار بورس و تأمین مالی این بخش شود. 
ضمن اینکه کاهش دودرصدی نرخ سود نسبت 

به کاهش تورم، رقمی ناچیز است. 
مهم تر از کاهش نرخ سود، افت وخیزهای موجود 
در بازار است و اینکه افُت شاخص طی ماه های 

اخیر چه دلایلی می تواند داشته باشد؟
در واقــع افت وخیزهای موجود،  تابع شــرایط 
شرکت ها و بخش واقعی اقتصاد و انعکاس واقعی 
آن بخشی است که در واقعیت اقتصاد می گذرد 
و تغییــر در آن، تغییر در تمامی سیاســت ها و 
بخش های واقعی اقتصاد است. با این حال، آنچه 
برای آینده این بازار قابل ذکر است،  اخبار مثبت 
است، چراکه انتشار این گونه اخبار می تواند نقش 
بســزایی در رونق بازار و جلوگیری از افُت های 
پی درپی شاخص برجای بگذارد. با توجه به تمامی 
این نکات، پیش بینی می شود آینده روشنی در 

انتظار بازار سرمایه باشد. 

تورم موضوع درستی است اما این نرخ باید با توجه 
به شرایط بازار سنجیده و تعیین شود.

 ـباید سال   ـبر این مبناـ دوم، اینکه تعیین نرخ سود ـ
گذشــته که فاصله بین نرخ سود و تورم زیاد شده 
بود،  عملیاتی می شد اما اکنون نیز با توجه به روند 
کاهشی نرخ تورم طبق گزارش های بانک مرکزی و 
مرکز آمار ایران، کاهش نرخ سود بانکی ضروری بود.

سوم، با توجه به خط  ونشــان بانک ها برای بانک 
مرکزی و تعیین شروطی برای تغییر نرخ سود بانکی،  
کاهش دودرصدی نرخ ســود با موافقت بانک ها 

اقدامی درست بوده است یا خیر؟
بانک مرکزی برای اینکه نرخ سود بانکی را دستوری 
تعیین نکند، به خواسته بانک ها مبنی بر کاهش 
جزیی نرخ سود رضایت داده است اما نکته اصلی این 
است که این راهکار از اساس درست نیست، چرا که 
دراین صورت، بازار پول یکه تاز تمام بازارها در اقتصاد 
شده و بازارهایی نظیر سرمایه، تولید، کالا، طلا و ارز 
هر یک تحت نظر بازار پول جهت گیری خواهند 
کرد که این در نهایت، به نفع اقتصاد نخواهد بود و 
برای پیشگیری از تبعات منفی آن، دولت باید با یک 
بسته اقتصادی، برنامه سال جاری را در تمام بازارها 

از جمله بازار پول اعلام می کرد.
با توجه به اینکه موسسات غیرمجاز 20 تا 30 درصد 
نقدینگی کشــور را دراختیار دارند، باید در وهله 
اول این موسسات تعیین تکلیف شوند و در مراحل 
بعدی تکلیف مطالبات معوق تعیین شود، چراکه 
درغیر این صورت، شــاهد شکل گیری رانت های 

گسترده ای خواهیم بود. 

بانكمركزیبرای
اینكهنرخسود

بانكیرادستوری
تعييننكند،به
خواستهبانكها
مبنیبركاهش
جزیینرخسود

رضایتدادهاست
امااینراهكاراز
اساسدرست
نيست،چراكه
بازارپولیكهتاز
تمامبازارهادر
اقتصادمیشود
وایندرنهایت،
بهنفعاقتصاد
نخواهدبود.
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چگونهمیتوانشعارسالرابهترویجاستفاده
ازكالایایرانیوترغيبدولتوملتبه

حمایتازتوليدتعبيركرد؟

ازآسمانایدهآلیسمتازمینواقعیت.  رضا پدیدار
بازگشتاقتصادبهمردم.   میزگردی با حضور محمدحسین برخوردار و ماشااله عظیمی

تولیـدیـاضـدتولیـد.  محمدرضا نجفی منش
بحراننقدینگیوجیبخالیتولید.  احمد کیمیایی اسدی

بخشینگری،آفتاقتصاد.  کاوه زرگران
ذکرمصائبدولتمداخلهگر.  گفت وگو با یحیی آل اسحاق

اعتمادسازی،نیازامروز.  اسماعیل جلیلی
پیوستنبهWTOازنانشبواجبتراست .  جلال الدین محمد شکریه
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تجارب و اندوخته های علمی و عملی کشورهای توسعه یافته به ویژه در دو دهه 
آغازین هزاره سوم نشانگر رقابت فشرده و تنگاتنگ بدنه اقتصاد اصلی آنان یعنی 
بخش خصوصی با یکدیگر است. این مکانیزم، متولیان امر در اداره امور کشورها 
را مجبور به اطاعت از فرآیندهای اقتصاد آزاد و تلاقی منطقی عرضه و تقاضای صحنه 
فعالیتی خود کرده است. این شرایط موجب شده تا دولت ها به اصول و مبانی حاکم و 
نظارت عالیه خود در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد و بازار پرداخته و سایر اقدامات 
عملی و حضور فعال در گردش اقتصادی جامعه را به بخش خصوصی و یا بهتر بگوییم 
تولید ملی واگذار کنند. امروزه از ظرفیت ها و پتاسیل های اقتصادی، تولیدی و صنعتی 
در همه کشورها به درستی بهره برداری می شود و به جز تعدادی از کشورهایی که در 
بحران های سیاســی و یا منطقه ای در گیرودار اغتشاشات مختلف هستند، بقیه 
کشورها در تلاش اند تا از حداکثر امکانات و ظرفیت های بالقوه خود استفاده کرده و 
توان خالص و یا ناخالص تولید ملی را افزایش دهند. اما در این رهگذر، اداره کنندگان 
امور اجرایی و عملیاتی در کشور عزیزمان هنوز موفق به ایجاد یک الگوی تعاملی 
متناسب با روند توسعه ای در کشور نشده اند و فارغ از واقعیت های موجود، به قول 
معروف »ساز خودشان را می نوازند« و فاصله ای عمیق بین خود و فعالان اقتصادی 
حاصل آورده اند. دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که عدم تحقق برنامه های 
بالادســتی با ضریب مایوس کننده و نیز عدم توجه به اجرای طرح ها و برنامه های 

متوسط و کوتاه مدت با ضربآهنگ کند از آن جمله اند.

نگاهی گذرا به گذشته اقتصادی کشور عزیزمان نشانگر آن است که نه تنها 
از ظرفیت ها استفاده نشده بلکه موانعی از سوی نهادهای دولتی و یا وابسته 
به دولت برای بخش خصوصی ایجاد شده تا وابستگی به دنیای خارج را فراهم 
آورند. در این شرایط دولت می باید اقدام جدی و درخور توجهی را مطابق یک برنامه 
کاملا مدون به مرحله اجرا درآورده و از تولیدکنندگان حمایت بیشتری به عمل آورد. 
در این شرایط حرکت منطقی دولت در اجرای طرح های تولیدی به همراه مردم و نیز 
تولیدکنندگان می تواند آثار مطلوب و اثربخشی را حاصل آورد. این اقدام ها می تواند 
در سرفصل های متعددی مورد توجه قرار گیرد که در چند جبهه می توان بدان ها 

اشاره کرد:
1-تعامل فرهنگ و اقتصاد با هدف رونق اقتصادی و تعالی انسان.

2-تعامل بخش های اقتصادی کشور با دنیای خارج در بهینه سازی وضعیت اقتصادی.
3-حمایت های همه جانبه از تولیدکنندگان داخلی در زمینه فراهم آوردن تعامل 

سازنده.
4- اعمال روش های اقتصادی بهینه در صرف منابع و معرفی آن به متقاضیان.

5-حذف محدودیت های ایجادشده از سوی دولت )خودتحریمی(.
6-ایجاد یک نظام تعرفه ای حمایت از تولیدات داخلی.

7-پیاده سازی اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی و حمایت از اجرای کامل آن.
8-حفظ و یا رشد ظرفیت های تولید برای رسیدن به محصول باکیفیت.

9-جلوگیری از تصویب قوانین ضدتولید و یا تامین منابع مالی برای دولت.
10-تسهیل فرآیند صدور پروانه های صادراتی با برند ملی و نیز اعطای معافیت های 
مالی برای ایجاد انگیزه در تولید محصولات باکیفیت و رقابت پذیر در مقابل تولید 

محصولات مشابه خارجی.
11-پرداخت یارانه سهم تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها و اجرایی شدن 
آن از ســال 1389، مطابق نص صریح قانون، از سهم 30 درصدی درآمد حاصل از 

هدفمندکردن یارانه ها بر بخش تولید.
12-توجه به هرم اقتصادی کشــور به عنوان یک اصل پایدار در توسعه اقتصادی 
متشکل از واحدهای تولیدی، مردم و دولت با رعایت اصول و موازین لایحه قانونی 

خروج از برنامه های رکود تورمی در کشور.
13-اعطای معافیت های مالیاتی، بیمه، عوارض و سایر موارد مشابه به تولیدکنندگان 

داخلی برای افزایش توانایی رقابت پذیری با موارد دیگر کشورها.
14-ایجاد نظام تعرفه ای برای تولید و عرضه کالاهای خارجی در مقابل کالاهای 

ایرانی. 

باتوجه به اینکه ســال جاری »ســال همدلی و همزبانی دولت و ملت« 
نام گذاری شده است، خوش بینی عمومی نسبت به آثار حاصل از تعامل 
جدید دولت و مردم و نیز ایران؛ کشورهای صنعتی و بزرگ دنیا بیش از 
پیش فراهم شده است و جز این، تحولات روبه رشد بخش های اجرایی و عملیاتی در 
دولت یازدهم، فارغ از کاستی ها و موانعی که هم اکنون در جاده های پر از سنگلاخ و 
ناهموار وجود دارد، می رود تا روزنه های امید را برای هموارکردن مسیرهای اجرایی 

و مورد نظر بگشاید.
در این میان، رویای تحقق شعار امسال، کنش دولت در قالب سیاست ها و برنامه ها و 
همچنین واکنش ملت در قالب حمایت و تبعیت از برنامه های عمومی کشور است. 
این فرآیندی کاملا دوسویه است به طوری که، مردم و تولیدکنندگان نقش موثری 
در تحقق حداکثری جلوه های عینی شعار امسال بازی می کنند. تقویت شوراهای 
واقعی گفت وگوی دولت و حامیان کار و اشتغال در کشور می تواند بهترین ابزار برای 
عبور از بحران های موجود در عرصه های اقتصادی باشد. اما درحال حاضر این شوراها 
بیشتر جنبه رفع تکلیف و یا تعارف سازمانی پیدا کرده و از واقعیت های اقتصادی و 
نارسایی های موجود دور شده اند. در این حالت، نشست های برگزارشده با مقامات 
دولتی در اتاق بازرگانی هنوز تسهیل کننده روابط دولت و بخش خصوصی و یا افزایش 
سهم تولیدکنندگان از اقتصاد نشده است. از طرف دیگر، مدت هاست که در مورد 
لایحه حمایت از تولید بحث شده و ضرورت آن کاملا احساس شده است. بدون زمینه 
می توان گفت که اگر لایحه مذکور در مسیر اجرایی شدنش به کمک بخش خصوصی 
بیاید بخش عمده ای از تنگناها و موانع پیش روی توسعه تولید را از سر راه برداشته و 

موجب دلگرمی و تشویق بخش خصوصی واقعی می گردد.

اتاق بازرگانی بهترین جایگاه را برای افزایش همگرایی و همدلی با بخش 
خصوصی دارد و می تواند از طریق تشــکل های صنفــی حرفه ای، عامل 
دگرگونی های متعددی در مسیر توسعه اقتصاد کشور باشد. اگر از آسمان 
ایده آل گرایی بر زمین واقع گرایی قدم بگذاریــم و از ظرفیت های بالقوه اتاق های 
بازرگانی در همگرایی جدید خــود با دولت و مردم و بخش خصوصی بهره بگیریم 
می توانیم رگه هایی از تفکر »دولت محور« در بخش خصوصی را حذف و در ســایر 
معافیت های دولتی و شبه دولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی، بدنه سنگین دولت 
را سبک ســازی کرده و فعالیت های اقتصــادی را از چنبره دولــت خارج کنیم. 
دولتی بودن اقتصاد ایران با میانگین وزنی بیش از 80 درصد خود عارضه ای است که 
با حضور فعالان هوشمند و متفکر اقتصادی در اتاق بازرگانی به راحتی می تواند در 
آغاز راه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور حداقل به مرز 60 درصد رسیده و این 
سبک سازی بتواند دولت را به پویایی و بالندگی برساند. قانون برنامه پنجم و قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار، تاسیس نهاد مهم شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی را الزامی کرده که می باید با پالایش قوانین و مقررات موجود و بر اساس 
ماده 76 که مسئولیت بررسی و یا بازنگری قوانین و مقررات موجود را برعهده دارد. به 
نمایندگان اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس کرسی دائمی با حق 
رای در کلیات بودجه داده است که نشان از نقش آفرینی برای بخش خصوصی، برای 

اولین بار در تاریخ کشور دارد.

از آسمان ایده آلیسم تا زمین واقعیت
تحققشعارسال،درگروكنشدولتدرقالبسياستهاوواكنشملتدرقالبحمایتازبرنامههاست

 رضا پدیدار
رئیس انجمن 

سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران

و عضو هیئت 
نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران

تقویتشوراهای
واقعیگفتوگوی
دولتوحاميان
كارواشتغالدر
كشورمیتواند
بهترینابزار
برایعبوراز

بحرانهایموجود
درعرصههای
اقتصادیباشد.
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صددرصد برنامه هایی چون سند چشم انداز 02 ساله، 
برنامه چهارم توسعه یا سند ملی و خیلی از قوانین و 
مقررات دیگر تقریبا غیرممکن است. یعنی این قوانین 

و مقررات در عمل کامل به اجرا در نمی آید.
بله، چراکه مــا در ایران با دولتی بزرگ مواجهیم و یک 
دولت بزرگ، حتما چابک نخواهد بود. تمام دولت های 
پس از انقلاب، برنامه حمایت از تولید و صادرات داشته  و 
خواسته اند اقتصاد کشور را در حوزه تولید شکوفا کنند، 
اگرچه در عمل موفق نبوده اند. اما چرا موفق نبوده اند؟ 
چون این دولت ها به بخش خصوصی و اقتصاد غیردولتی 
نگاه مثبتی نداشته اند. بنابراین موفق نشدند و نتوانستند 
در این حوزه ها به اشتغال و توسعه کمک کنند. تمام سهم 
اشتغال آفرینی در اختیار دولت قرار گرفته و دولت نیز به 
همین خاطر همیشه مجبور بوده تعداد استخدام ها و 

بازگشتاقتصادبهمردم

صادرات محور باشد، نباید از این سند ملی عدول کنند. 
در این حالت، وزارتخانه ها به جزیره ای برای کسب منافع 
خود تبدیل نمی شوند، بلکه در راستای تولید ملی عمل 
می کنند. تولیدی که بخش تعاون نیز در آن نقش بسیار 
مهمی دارد. تولید را ممکن است فقط در محصولات و 
کالاهای صنعتی ببینید یا اینکه کشاورزی، دامپروری، 
باغداری و حتی تولید خدمات و یا گردشگری را نیز در 
ذیل آن بشماریم. در هر صورت، برای تقویت همه این 
پتانسیل ها نیاز به سند چشم اندازی داریم که هر سه قوه 
در تدوین تا اجرای آن حضور داشته باشند چراکه اگر 
هرکدام از این قوا بخواهد از اجرای چنین برنامه ای سر باز 

زند، مسلماً اجرای آن مقدور نخواهد شد. 
آقای برخوردار! پیشــنهاد شما به نظر خیلی 
آرمان گرایانه می رســد. تجربه نشان داده که اجرای 

مسئله حمایت از تولید داخلی  مدت هاست مورد 
توجه مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته 
اســت. میزگرد ما نیز به راهکارهای حمایت از تولید 
داخلی و کاهش مصرف کالاهای وارداتی اختصاص دارد 
و شاید لازم باشــد ابتدا تصویری از وضعیت موجود 
تولیدکنندگان ارائه دهیم تا بتوانیم در آینه آن، موانع و 
چالش های موجود در این حــوزه را تبیین کنیم و 
راهبردی برای فعالیت های آینده تولید در کشور بیابیم.

 برخوردار: تک بعدی نگاه کــردن به تولید حتما ره به 
جایی نخواهد برد و برای اینکه کشوری در حوزه تولید، 
پیشرفت داشته باشد باید یک ســند ملی بالادستی 
تنظیم شود و در این سند ملی، هر سه قوه مقننه، مجریه 
و قضاییه حضوری فعال و هماهنگ داشته باشند. اگر این 
سه قوه با هم هماهنگ باشند و بخواهند تولید ما تولید 

لیلا ابراهیمیان: هردو شرکت کننده در میزگرد آینده نگر، اقتصاد بخش خصوصی را موفق تر از دولتی می دانند؛ یکی با تکیه بر ادبیات تعاون و دیگری با سعی در تبیین مفهوم 
بخش خصوصی. می گویند دولتی ها تاجران خوبی نیستند، اما اگر نمی توانند باری از دوش تولیدکنندگان بردارند، دست کم به حال خود رهایشان کنند. ماشااله عظیمی، 
دبیرکل اتاق تعاون ایران می گوید در دنیا مشکلات اقتصاد را با تعاون رفع می کنند و اصرار به سهم بالای تعاون در اقتصاد دارد، بخشی که به عقیدۀ او، تا به امروز مجهول 
واقع شده است. اما محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر صنعت تکیه می کند و می گوید ایران برای هر نوع سرمایه گذاری، ظرفیت دارد. 
در این هم اندیشی، هم به گام های برداشته شده از سوی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پرداخته شد، هم به تاثیر لایحه حمایت از تولید. هر دو کارشناس تاکید 
داشتند که در مقطع فعلی، دولت باید بیش از هر زمان دیگری به نقش مردم در توسعه اقتصاد کشور توجه کند؛ این بار نه در شعار که در عمل، و با تدوین برنامه های عملیاتی. 
برخوردار و عظیمی، هر دو بر ضرورت همدلی میان دولت و ملت تاکید دارند چراکه معتقدند، نمی توان صرفا از مردم انتظار داشت تا بیایند و کالای تولید داخل بخرند، 
بلکه باید توسعه تولید ملی در قالب یک مفهوم عملی و عینی نه تنها از همان ابتدا به دانش  آموز ایرانی آموزش داده شود تا دانشگاه صرفاً افرادی با داده های تئوریک را به 
بازار کار نفرستد بلکه در کنار نهادینه سازی فرهنگ حمایت از تولید، باید برای دولت ها نیز سازوکار، برنامه و مسئولیت هایی در جهت حمایت از تولید داخلی نظر گرفت.

حمایتازتوليدداخلیباتاكيدبرتقویتوهمدلیدولتوملت
درميزگردیباحضورمحمدحسينبرخورداروماشاالهعظيمی
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نیروی انســانی خود را بالا ببرد و به تبع آن، روزبه روز 
بزرگتر شده است. همه این دولت ها دوست داشته اند 
به لحاظ رشد و توسعه در کشور جهشی اتفاق بیفتد و 
سطح درآمد مردم بالا برود، اما واقعاً نتوانسته اند. معضل 
دیگر این است که بخشی از قوانین ما، از زمان حکومت 
رضاشاه تدوین شده و بلاتغییر مانده است. این قوانین راه 
گریزی را برای شرکت ها و سازمان ها باز می کند که هر 
زمان بخواهند، بر اساس اصل 44 قانون اساسی به سمت 
خصوصی شدن بروند و به اتکای همین قوانین و برای فرار 
از نظارت و بازرسی ارگان های نظارتی از این عمل سرباز 
می زنند. برای همین فرد دولتی با اتکا به این قوانین و 
مقررات نمی تواند کاری انجــام دهد و ما هم به همان 
شیوه سابق عمل می    کنیم. ضمن اینکه ما تابه حال به 
معنای واقعی در حوزه تولید به نقش تعاون نگاه نکرده ایم. 
درحالی که تعاون در کشورهای پیشرفته معنای خاصی 
دارد و پتانسیل  بالایی را به این بخش برای توسعه تولید 

واگذار می کند.
جناب برخوردار مشکل اصلی تولید را بزرگ بودن 
نهاد دولت عنوان کردند، به نظر شما دولت چه اقداماتی 
را می تواند در دستورکار قرار دهد تا از تولیدکنندگان 
داخلی حمایت بیشتری شود و به رقابت پذیرشدن 
کالاهای تولید داخل در برابر محصولات مشابه خارجی 

بیانجامد؟
عظیمی: من ســعی می کنم موضوع حمایت از تولید 
را از زاویه متفاوتی ببینــم. اگرچه آنقدر درباره تولید و 
مشکلات آن گفته شده که شــاید این تکرارها تعمق 
بخشیدن به حل مشکل را با موانع دیگری روبرو کند. 
شاید این برشمردن مشکلات بدون ارائه راه حل شرایط 
را از آنچه هســت بدتر کند و جنبه های منفی سوال را 
برجســته کند. درحالی که هدف شما در اینجا کشف 
مجهول و ارائه راهکار برای این مجهول است. مشکل 
اساسی اقتصاد ما، نفتی و دولتی بودن آن است. البته ما 
چندین و چند مشکل مدیریتی هم داریم که مختص یک 
دولت نیست بلکه به ساختار اقتصادی مان برمی گردد. 
درواقع تا وقتی مشــکلات ســاختاری را حل نکنیم، 
مشکلات به بدنه دولت  های تازه سرایت می کند. اعتقاد 
دارم که اصلاح اقتصاد و هر اصلاحی باید در عین پویایی 
انجام شود نه ایستایی. ما نمی توانیم کشور را از حرکت 
بازداریم و دوباره همه چیز را از صفر شروع کنیم. بلکه باید 
با برنامه ای مدون، اصلاحات ساختاری را در دستورکار 
قرار دهیم. البته انباشت قانون در کشور ما این قدر زیاد 
است که قانون گذاران گاهی خودشان فراموش می کنند 
که در حوزه ای، قانون وجود دارد یا نه، چنانکه جمله ای 
که الان بر سر زبان منتقدان جاری است این است که 
»باید قوانین را پالایش کنیم.« درحالی که در کشورهای 
پیشرفته یک قانون موضوعه، شاید یکصد سال مورد 
استفاده قرار بگیرد. یعنی باید قوانین وضع شده آنقدر 
جامع باشــد که مجبور نشــویم با اتمام و شروع یک 
دولت، قوانین جدیدی را وضــع کنیم و قانون قبلی را 
کنار بگذاریم. باید کشور را به یک استاندارد قانون یابی و 

عارضه یابی برسانیم.
آقای عظیمی مشــکلات مدیریتی که در بدنه 

اجرایی و سیاست گذاری کشور ما وجود دارد چقدر 
می تواند ضد تولید ملی عمل کند؟

عظیمی: مشــکلات ســاختاری، مثل دولتی بودن و 
نفتی بودن اقتصاد، مشکلات مدیریتی درپی دارد و هر 
دو این مشکلات، مستقیماً بر تولید تاثیر منفی می گذارد. 
به عنوان مثال، به انحصارهــا در اقتصاد توجه کنید. با 
اینکه قوانینی داریم که باید ما را در حل مشکلات تولید 
یاری کند و فضای رقابتی به سمت حضور فعالان همه 
سرمایه ها ایجاد کند، ولی این طور عمل نمی شود. ما از 
همه مشوق ها استفاده نمی کنیم و گاهی می بینیم که 
در حوزه قوانین، خیلی قوانین خوب و به روزی داریم که 
آیین نامه ها و مصوبات، روح این قوانین را در خود ندارد و 
در نتیجه، بلایی به جان اقتصاد غیردولتی می شود. نکته 
دیگر عارضه نرخ های دستوری در اقتصاد است که بسیار 
خطرناک اســت. وقتی قیمت تمام شده کالا بالاست، 
ما نمی توانیم برای کنترل تورم تولید را نابود کنیم، به 
نحوی که حاشیه سود اندکی داشته و یا زیان آور باشد. 
نرخ دســتوری واقعا به تولید ضرر می رساند و شاید در 
کوتاه مدت بتواند به حل مشکلات پیش روی اقتصاد 
کمک کند اما در نهایت باعث خروج پول از بازار سرمایه و 
تولید و ورود آن به بازارهای غیرمولد و کاذب خواهد شد. 
ما نباید به قیمت کنترل تورم، رکود را در جامعه نهادینه 
کنیم. اگر بخواهیم از تولیــد حمایت کنیم و قاچاق و 
واسطه گری در اقتصاد را از بین ببریم، باید حمایت های 
مستقیم و غیرمســتقیم خود را از تولید بیشتر کنیم. 
سال هاست دولت ها در این حوزه شعار می دهند ولی در 
عمل کاری انجام نمی شود. ما در حوزه حمایت از تولید 
به بازارسازی و نهادسازی در اقتصاد، بازار مالی، بانکی و 
سرمایه نیاز داریم. یعنی باید بتوانیم در تمام جنبه های 
اقتصاد سرمایه گذاری و تمرکز کنیم، وگرنه نمی توانیم 

فقط با توجه به یک جنبه اقتصاد، به رشد برسیم.
آقای برخوردار به طور مشخص به نظر شما دولت 
چه اقداماتی را می تواند در دستور کار قرار دهد تا از 
تولیدکنندگان ملی حمایت بیشــتری شــود و به 
رقابت پذیرشدن کالاهای آنها در برابر کالای مشابه 

خارجی بیانجامد؟
برخوردار: به نظر من دولت باید دو سیاست را مورد توجه 
قرار دهد: هم محصولات تولیدی به مصرف داخلی برسند 
و هم تولید صادرات محور داشته باشیم. برای توجه به هر 
دوی این محورها، باید فرهنگ حمایت از کالای داخلی 
تقویت شود. گاهی حتی روی کالای باکیفیت داخلی 
ما هم تبلیغ نمی شــود. یعنی به خرید کالای داخلی 

اطمینان نمی کنند. 

چرا فقط مردم باید از تولید داخل حمایت کنند؟ 
برخوردار: به هرحال در کشور ما انقلابی صورت گرفته، 
جنگی اتفاق افتــاده، در این جنگ یکی از مســائل و 
مشکلات ما کمبود ارزی بود. کارخانه ها با مشکلاتی 
روبرو شد و به دست جوان های بی تجربه ای افتاد که در 
مدیریت کلان بعضا هیچ تخصصی نداشتند. ممکن است 
از هر حوزه ای به این حوزه وارد شده باشند و دانش کافی 
برای اداره و مدیریت این بنگاه ها نداشته و در نتیجه، واحد 
با رکود کیفی و کمی روبرو شده باشد. این کالاها در ادوار 
مختلف سال های جنگ به دست مردم رسیده و این در 
ذهن مردم باقی است که حتما کالاها امروز هم همان 
کیفیت را خواهد داشت. تا ما بخواهیم این را از ذهن مردم 

بیرون کنیم، زمان زیادی طول می کشد. 
نقش تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و مردم در 

تقویت و حمایت از تولید ملی چیست؟
برخوردار: در این مورد، صداوسیما و اتاق بازرگانی به 
عنوان دو نهاد رسانه ای و اقتصادی خیلی می توانند نقش 
مهمی داشته باشند. یعنی هر دوی این نهادهای مردمی 
می توانند در معرفی محصولات به مردم موثر باشند، اما 
در اینجا نقش دولت هم مهم است. بعد از تحریم ها، ما 
با مشکلات فراوانی روبرو شدیم از جمله مشکلاتی که 
در زمینه تامین تجهیزات با آنها روبرو هستیم. بعضی از 
خطوط تولید ما به دلیل تحریم ها به مشکلاتی برخورد 
کرده که در نتیجه، ما نتوانسته ایم طرح های توسعه را در 
این کارخانه ها عملیاتی کنیم. یا اینکه قوانین مالیاتی ما 
که به گونه ای بوده که اجازه نداده این طرح های توسعه 
در کارخانه ها اجرایی شود. نه تنها کشورهای خارجی 
تجهیزات را در اختیار ما نمی گذاشــتند، بلکه قوانین 
و مقررات داخلی ما نیز به جای اینکه کمک مان کند، 
مشــکلات را تعمیق می کرد. البته خوشبختانه الان 
لایحه حمایت از تولید در مجلس تصویب شده و می تواند 
کمک خوبی برای تولید باشد. اگر این لایحه عملیاتی 
شود خیلی خوب اســت. البته تاکید می کنم که »اگر 

عملیاتی شود.«
عظیمی: ابعاد اجتماعی توسعه خیلی مهم است که این 
بعُد به تعاون برمی گردد، اما همین امر تعاون در کشور ما 
خیلی معیوب است. من چند مثال می زنم. جنبش هایی 
در دنیا مثل جنبش علیه فروش بعضی مناطق در یونان 
یا جنبش وال استریت یا مدل »آدام اسمیتی«، همگی 
به این نتیجه رسیده اند که در بخشی از فعالیت اقتصادی 
بتوانند مردم را فعال کنند چنانکه حجم گردش مالی 
دنیا در بخش تعاون در سال 2014، دوهزار و دویست 
میلیارد دلار بوده اســت. یعنی ما اگــر باور کنیم که 
فعال کردن مردم در اقتصاد چقدر می تواند به توسعه 
و اشتغال زایی کمک کند، هرگز این حوزه را مجهول 
نمی گذاریم. الان دولت ها در بخش های عمرانی و توسعه 
زیرساخت ها، از تامین بودجه بسیاری از پروژه ها عاجز 
هستند و نمی توانند کارشان را راه بیاندازند. در سراسر 
جهان، 5/5 درصد GDP، سهم مشارکت مردمی است. 
یعنی مردم در قالب بخش خصوصی، پلُ می ســازند، 
نیروگاه می سازند و امثال اینها، چون دولت ها به دلیل 
کمبود منابع نمی توانند این برنامه ها را اجرا کنند. این 

برخوردار:برای
اینكهكشوری
درحوزهتوليد،
پيشرفتداشته

باشدباید
یكسندملی

بالادستیتنظيم
شودودراین

سندملی،هرسه
قوهمقننه،مجریه
وقضایيهحضوری
فعالوهماهنگ

داشتهباشند.
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می شود و به کارهای غیرمولد، واسطه گری یا کارهای 
دیگر رجوع می کنــد. باید نقش آموزش را در حمایت 
از تولید ملی بررسی کنیم و در این راه، تنها برنامه های 
دولت کافی نیست بلکه باید در زیرساخت ها، هزینه 
آموزش و فرهنگ سازی از این ابزار استفاده کرد تا بعدها 
مرتباً به دنبال این نباشیم که دولت چه کند و چه نکند. 
من فکر می کنم ما بیش از هرچیز با مشکلات ساختاری 
مواجهیم. ما باید در حوزه فرهنگ سرمایه گذاری کنیم. 
اگر فرهنگ درست باشد، دولت هم بزرگ نمی شود که 
مدام به کارخانه سر بزند و در کار تولید، در اقتصاد، در 

آموزش و البته در همه ابعاد زندگی دخالت کند.
در حال حاضر و در بحث از ظرفیت های تولید 
داخلی فکر می کنید که مزیت اقتصاد ایران در چه 
حوزه هایی اســت؟ در صنعت، بازرگانی، تجارت، 

کشاورزی، توریسم، یا خدمات؟ 
 برخوردار: ما به لحاظ آمایش ســرزمینی، شــانس 
ســرمایه گذاری را در همه این زمینه ها داریم. یعنی 
وضعیت سوق الجیشی ما امکان سرمایه گذاری در همۀ 
این حوزه ها را ایجاد می کنــد. اقتصاد ما هم در تولید 
کشــاورزی، هم صنعتی و هم جنبه های دیگر امکان 
رشد دارد، ولی ما از هیچ یک از این پتانسیل ها استفاده 

درستی نمی کنیم.
البته الان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که 
از لحاظ منابع زیرزمینی و ذخیره آبی ایران شرایط 

خوبی برای کشاورزی ندارد...
برخوردار: با این حال، من فکر می کنم که ما در همه این 
عرصه ها می توانیم با برنامه ریزی دقیق سرمایه گذاری 
کنیم. امــا موفقیت ما در گروی هم گرایی اســت، نه 
واگرایــی. دولت می تواند امکانات مــادی و معنوی را 
در اختیار واحدهای تولید ســرمایه و بــازار بگذارد و 
تولیدکننده هم، با علم و دانش روز در کار خود پیش 
برود. اگر دانش، تکنولوژی روز و سیاست حمایتی با هم 
باشد، حتما می توانیم موفق باشیم. در حوزه کشاورزی 
هم باید همین گونه باشد، ولی الان ما آب مجازی را صادر 
می کنیم؛ یعنی سیب زمینی و هندوانه را به کشورهای 
اطراف می فرستیم، چراکه در جهاد کشاورزی، آمایشی 
انجام نشده است. این معضلی است که در حوزه صنعت 
و دیگر جنبه های اقتصاد نیز کم وبیــش وجود دارد. 
یعنی به کشاورز گفته نمی شود که کدام محصول برای 
کشور و خود کشاورز بازدهی و سود دارد. ما همچنان 
گوجه فرنگی می کاریم، درحالی که هزینه بالای تولید 
این محصول، فریاد همه را بلند کرده است. دولت هم 

مدل به ویژه در کشور ما که وابستگی شدیدی به نفت 
دارد و تحت تاثیر تحریم های سیاسی درآمدش کم و 
زیاد و گاهی بلوکه می شود، بهترین شیوه برای پیشرفت 
و توسعه است. ما چاره ای نداریم جز اینکه مردم را در 
توسعه زیرساخت ها سهیم کنیم. به اعتقاد من، بهترین 
سپرده هایی که می تواند به کمک تولید و توسعه بیاید، 
سپرده های خُرد مردم اســت. ما باید بتوانیم مردم را 
در ساخت و توسعه زیرســاخت های کشور مشارکت 
دهیم. این کار دو حُسن دارد: یکی ماندگاری و دیگری، 
ارزان بودن. بعضی از بانک ها 30 درصد منابعشان را در 
گذشته از منابع خُرد مردم تامین می کردند بنابراین 
ما اگر بتوانیــم مردم را وارد بازار ســرمایه در گردش، 
برای تولید و بورس کنیم ایــن قدرت عظیم مردمی 
می تواند در جریان تولید ســهیم شود. ما باید به ابعاد 
اجتماعی توسعه توجه کنیم، چون آن هایی که توسعه 
را بدون توجه به ابعاد اجتماعی آن پیش می برند عملًا 
شکست می خورند و این ها تنها می توانند اشتباه خود 
را با توسعه تعاون اصلاح کنند. از 2200 میلیارد دلار 
گردش مالی تعاون در جهان، رقم اول را ایالات متحده 
آمریکا در اختیار دارد که با 700میلیارد دلار و پس از 
آن، آلمان، هلند و ژاپن درمجموع 377 میلیارد دلار 
گردش مالی در بخش تعاون دارند. من یکبار در شورای 
تخصصی اقتصاد، این نکته را به وزیر اقتصاد گفتم که 
سال 2014، درآمد یک شرکت تعاونی در ژاپن 56/8 
میلیارد بود، درحالی که بودجه جاری ایران در ســال 
جاری 202 هزار میلیاردتومان اســت. این رقم به آن 
نزدیک است. ما نترسیم از اینکه مردم را با روش های 
جدیدی در اقتصاد و تعاون سهیم کنیم. ما باید مردم را 
به عنوان سهامداران واقعی کشور در اقتصاد سهیم کنیم 
تا مجبور نشویم برای توسعه کشور بار دیگر اشتباه مان را 
اصلاح کنیم. باید اول کار اشتباه نکنیم و در کنار توسعه 
متوازن مردم را در طرح ها و پروژه های مشارکتی سهیم 
کنیم. باید ایده دوری از مردم به طور واقعی کنار گذاشته 
شود، مسئولانی با حوصله بیایند، برای مشارکت مردم 
در پروژه های ملی و تولیدی وقت بگذارند و کاری کنند 
که در چنددهه آینده چنین ایده هایی به ثمر بنشیند و 

درحد یک آرزو باقی نماند. 
برخوردار: اگر بخواهیم در ایــران برنامه ای ضربتی 
اجرا کنیم به نظر من شدنی نیست بلکه ایده آلی دور 
از دسترس است. چهار برنامه در ایران نشان بدهید که 
به سرانجام و نتیجه ای رسیده باشند. برای اجرای این 
برنامه باید پایه و اساس درستی وجود داشته باشد. اگر 
کشورهای آلمان و ژاپن به توسعه می رسند، به این دلیل 
است که برنامه بالادستی دارند. این ها از همان سطوح 
اولیۀ آموزش و پرورش، تفکر استفاده بهینه از منابع، و 
حمایت از تولید داخلی را یــاد می گیرند. اگر آموزش 
احترام به تولید را از دبستان و دبیرستان شروع نکنید 
شاید در عمل به مشکل برخورد کنید. به عنوان مثال، 
فرهنگ مشارکت مردم در صنعت باید نهادینه شود. 
دانشجوی ما از زمان فارغ التحصیلی از دانشگاه تا ورود 
به بازار کار، ذهنش مملو از انباشتی تئوریک است و هیچ 
داده عملیاتی در سرش ندارد. این فرد در بازار سرخورده 

مجبور است که به وزارت تعاون دستور دهد محصولات 
کشــاورزان را بخرد و این در درازمدت به ضرر تولید و 

کیفیت محصولات کشاورزی تمام می شود.
آیا لایحه حمایت از تولید می تواند در این مسیر 
به کمک بخش خصوصی آمده و برخی تنگنا ها و موانع 

پیش روی توسعه تولید را از سر راه بردارد؟ 
برخوردار: ما نباید فکر کنیم که با اجرای این لایحه از 
همین فردا به همه ایده آل های خود خواهیم رســید. 
اما لایحه حمایت از تولید چندمــاده خوب دارد. ماده 
138 این لایحه خوب اســت ولی یکی دو سال طول 
می کشد که خطوط تولید ما بتواند خود را مطابق آن 
احیا کند. ماده 138 این لایحه می گوید »اشــخاصی 
که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه 
درگردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی 
فراهم نمایند، معادل حداقل ســود مورد انتظار عقود 
مشارکتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده، و برای 
پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی به عنوان 
هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شــود.« یا آنجا که 
می گوید شرایط و اوضاع کشورهای مقصد را آنچنان 
بررســی کنند که تولیدکننده بتواند کالای داخلی را 
در شــرایط آنجا رقابت پذیر کند. این زمان بر است و 
احتمالا در خوشبینانه ترین حالت، در دو سه سال آینده 
بتوانیم به این هدف مهم برسیم و با کاهش هزینه های 
کارخانه ها از جمله مالیات، اعطای اجازه اســتفاده از 
سودها به عنوان طرح توســعه و کاهش مالیات های 
کارفرمایی بتوانیم بعضی از موانــع را در زمینه تولید 
برطرف کنیم. اما برای توسعه، امکانات و مسائل دیگری 
نیز داریم؛ از جمله اینکه در هیچ جای دنیا، کارفرما بیمه 
را 20 درصد نمی پردازد، از طــرف دیگر باید وام های 
ارزان قیمتی برای ارتقاء ســطح تولید و خطوط تولید 
به بخش تولید اعطا شــود تا مدیران بتوانند خود را با 
سطح مدیران جهانی هماهنگ کنند، تولید خود را به 
استاندارد جهانی برسانند و چشم شان محدود به بازار 
داخلی نباشد، بلکه نسبت به افزایش بهره وری اقدامات 

لازمه را انجام دهند.
به نظر شما در ســازوکار حمایت از تولید نباید 
معافیت مالیاتی کالاهای ارزبرَ با کم ارزبر متفاوت باشد؟

برخوردار: کســانی که این حرف را می زنند بیشتر به 
حجم درآمد دولت توجه دارند نه حمایت از تولید. برای 
رقابت پذیرشدن تولید، دولت باید در هزینه طرح توسعه، 

حمایت داشته باشد. 
آقای عظیمی دولت چه اقداماتی را برای حمایت 

از تولید داخلی باید در دستور کار قرار دهد؟
به نظر من، ایران از مزیت های نسبی فراوانی برخوردار 
اســت و این مزیت ها فقط بهره مندی نسبی بعضی از 
مناطق از منابع خدادادی نیســت. یکی از مهم ترین 
مزیت ها، نیروی انسانی است. ما از نظر نیروی انسانی 
کارآمد هیچ مشکلی در کشور نداریم. از نظر قانون نیز 
نه تنها خلاء چندانی وجود ندارد، بلکه ما تعدد قانون 
هم داریم. در این میــان، باید چند نکته را مورد توجه 
جدی قرار دهیم. یکی اینکه باید همه بازارها یعنی هم 
بازار مالی و پولی و هم بازار ســرمایه، تجارت و تجارت 

عظيمی:اگرقرار
استدولتباری
ازرویدوش
توليدبرنداردبهتر
استاساساًدر
بحثتوليدورود
نكندوبگذارد
مردمونهادهای
بخشخصوصی
اعمازاتاقهای
بازرگانی،اصناف
وبخشتعاون
كارخودراانجام
دهند.
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می شود. هرکدام از این شغل ها به 10میلیون وام نیاز 
دارد ولی ما چقدر از این صنایع حمایت کرده ایم؟ میزان 
سرمایه گذاری ما چگونه است؟ سهم اقتصاد دولتی ما 
در کل اقتصاد حدود 80 درصد اســت اما سهم بخش 
خصوصی چقدر است؟ به دلیل حضور پررنگ و حجم 
دخالت دولت، بخش غیردولتی ضعیف شــده است و 
درنتیجه، بخش خصوصی ما فربه نیست. دلیل بعدی، 
عدم اجرای به موقع قوانین و نبود فرهنگ کارآفرینی در 
میان ماست. فرهنگ اشتغال ما در کشور ضعیف است. 
کندی در واگذاری ها و نفتی بودن اقتصاد، مشکل دیگر 
حوزه اقتصاد و دولت ماست. عدم باور تعاون، عدم وجود 
ابزارهای تامین مالی و جذب سرمایه و جذابیت های 
زودگذر اقتصادی پدر تولید را درآورده است. همه این ها 
باعث شده که به سمت اقتصاد غیرمولد زودبازده بروند. 
عدالت مالیاتی در دنیا این گونه اســت که هرچه پول 
اصابتش به تولید و سرمایه بیشتر است مالیاتش کمتر 
است، اما در کشور ما برعکس است. در دنیا سپرده گذاری 
و اوراق مشارکت بی نام به مثابه پول شویی است و این ها 
مالیات سنگین می دهند، چون پول شان را در چرخه 
تولید وارد نکرده اند و راکد است. اما در کشور ما وضعیت 
چطور اســت؟ تورم، رکود و نرخ های دستوری نیز از 

مشکلات برجسته تولید هستند.
دولت چگونه می تواند معضل اقتصاد غیرمولد را 
که مانع از حرکت صحیح تولید و تولیدکننده می شود، 

برطرف کند؟
برخوردار: اقتصاد غیرمولد معانی متعددی دارد. قاچاق 
و دلالی هر دو بد اســت اما قاچاق بدتر اســت. وقتی 
کشوری با مرز گسترده آبی-خاکی داریم و نتوانسته ایم 
برای جوان های خود شغل مناسب ایجاد کنیم، بهانه به 
دست سودجوهایی داده ایم که از این مرزها به صورت 
غیرقانونی استفاده می کنند. نخستین راهبرد مقابله با 
این وضعیت آن است که کالاها شناسنامه دار شوند. همه 
دنیا اینگونه است ولی ما نتوانسته ایم کالاهای خود را 
شناسنامه دار کنیم. جمیع این شرایط، ضدتولید است. 
دولت می توانست در حوزه های مختلف شهرهای مرزی 
سرمایه گذاری کند، اما این کار را نکرد و در نهایت کار را 
به کارتل های محلی سپرد که جز کار غیرمولد؛ مهاجرت 
و سود برای عده ای خاص، نتیجه ای دربر نداشت. دولت 
نتوانست حقوق حقّۀ خود را بگیرد و در مقابل، عده ای 
ثروت اندوز به کشورهای پیشرفته رفتند و در آنجا با پول 
مردم و دولت برای خود سرمایه گذاری کردند. این معضل 
اصلی قاچاق است. راهکار مبارزه با قاچاق اشتغال زایی 
است و اگر برای این افراد اشــتغال ثابت ایجاد کنیم، 
اقتصاد و تولید را نیز نجات داده ایم، اما پیش از هرچیز 

باید کالاهای مان را شناسنامه دار کنیم.
آیا برگزاری جلســه ها و نشست های »شورای 
گفت و گو« در تسهیل روابط دولت و بخش خصوصی و 
افزایش سهم تولیدکنندگان از اقتصاد کشور تاثیرگذار 
بوده است یا خیر؟ در این شورا چه محورهایی بیشر 

مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته است؟
عظیمی: در این شورا گروه های مختلفی از وزارتخانه ها 
و فعالان اقتصادی حضور دارند اما نفع اصلی این شورا، 

الکترونیک را برای حمایت از تولید که جریان واقعی 
اقتصاد در آنجا اتفاق می افتد، فعال کنیم. نکته بعدی 
نهادسازی است که فصل بســیار مهمی در اقتصاد و 
توسعه به شمار می رود. وقتی می گوییم نهادسازی، باید 
بتوانیم شرکت های تامین سرمایه را فعال کنیم. باید 
این بازارها را از محدودیت خارج کنیم تا بتوانند سرمایه 
داخلی و خارجی را تامین کنند. چون الان روش های 
سنتی برای تامین منابع بنگاه ها، از دور خارج شده است، 
بایستی تامین منابع و شارژ منابع جدید، دقیقا با توجیه 
اقتصادی طرح ها مرتبط باشد. مثل آنچه در سند توسعه 
اشتغال پیش بینی شده که هم در اشتغال برنامه ریزی 
کنیم، هم در بانک ها، بیمه ها و شرکت ها نیرو را تامین 
کنیم. بعد از قانون و فراهم کردن زمینه ها، ابزارهایی اعم 
از اوراق صکوک و... نیز لازم است. مثلا شرکتی از ابزار 
و ساختمان هایی در حد یک میلیارد تومان برخوردار 
است، اما تسهیلاتی که گرفته در حد چندصد میلیون 
است و اموالش درگیر بانک شده است. اوراق صکوک 
این موقعیت را می دهد که 49 درصد از اوراق را در قالب 
کارگزاری به بورس عرضه کند. ایــن اوراق را به اندازه 
عرف اجاره در بازار می خرند، بدین ترتیب بخشی از سود 
سپرده به بازار وارد می شود که بعداً ممکن است بیشتر 
شود. درواقع با صکوک بازار جدیدی به وجود می آید که 
می تواند اشتغال زایی هم داشته باشد. نوعی تامین مالی 
است و از آنجا که 49 درصد است نه 51 درصد، نمی تواند 

تهدیدی برای آن ملک یا شرکت باشد. 
آقای عظیمی تا اینجا، تمرکز ما بر این بود که نقش 
دولت و مردم دربرابر تولید چیست. سوال من این است 
که آیا امکان اتحاد و یکپارچه شــدن شرکت های 
تولیدی کوچک و بزرگ یا تشکیل مجموعه داران تولید 

نه گروه داران در بین تولیدکننده ها وجود دارد؟
عظیمی: حتی دولت هــا هم نمی تواننــد در زمینه 
اشــتغال زایی موفق عمل کننــد. وظیفه حاکمیتی 
دولت ها تسهیل گری و کمک است و در عرصه تولید هم 
باید به همین گونه باشد. تا سال 1360 ما یک میلیون 
نفر کارمند داشتیم، درحالی که الان حدود 4 میلیون 
نفر کارمند داریم. این یعنی تعداد کارمندان در طول سه 
دهه به چهاربرابر قبل، افزایش پیدا کرده، درحالی که 
جمعیت حدود سه برابر شده است. الان در کار همین ها 
مانده ایم، اما من فکر می کنم ایران ظرفیت 500 میلیون 

جمعیت را نیز دارد. 
فکر نمی کنید این ســخن شما بیشتر به انکار 

واقعیت های اقتصادی کشور شبیه باشد؟
عظیمی: نه. من حتی فکر می کنم ما ظرفیت اداره یک 
میلیارد نفر را داریم. اما معنای این گفته این نیست که 
ما گندم برای یک میلیارد نفــر تولید کنیم. خیلی از 
کشورها خود را از مقررات دست وپاگیر رها کرده و عاری 
از مقررات اند. ما باید برای حمایت از تولید پایدار و اشتغال 
برنامه داشته باشیم. همین حالا، حدود 250 نوع صنایع 
دستی در ایران داریم که در یونسکو 50 نوع آن به نام 
ایران ثبت شده، اما چین 20 تا را به نام خود ثبت کرده 
است. اگر از هر حوزه فقط یک نفر تسهیلات بانکی مورد 
نیازش را دریافت کند، حدود چندمیلیون شغل ایجاد 

شنیده شــدن مستقیم مشــکلات و مصائب اقتصاد 
بخش خصوصی و غیردولتی از ســوی دولتی هاست. 
بیشترین وقت را در این شورا آقای طیب نیا می گذارند 
اما انتظار می رود بقیه وزرا هم در جلســات این شورا 
به طور فعال شرکت کنند. در این وانفسای اقتصادی، 
مطمئناً بخش خصوصی با مشکلات بیشتری دست به 
گریبان است و این ارتباط مستقیم می تواند در درازمدت 
مشــکلات را طرح و درصورت امــکان، مرتفع کند. با 
تشکیل چنین جلساتی، فاصله ها در میان تصمیم گیران 
و تولیدکنندگان از بین می رود. موضوعی که در نهایت به 
روحیه اقتصادی ها کمک شایان توجهی خواهد کرد. اما 
این که شورای گفت وگو ناجی تولید باشد، باید بگویم که 
نیست. ما در جهانی تند، و فوق سریع زندگی می کنیم و 
هرکس بتواند خود را به روند سریع جهان برساند موفق 
است. این شورا می تواند با تبادل تجارب و دانش، ما را 
از وضعیت جهانی آگاه ســازد. ما هم نباید سیاه نمایی 
کنیم بلکه باید تلاش کنیــم از ظرفیت های تولیدی 
خود استفاده، و به این توجه کنیم که بخش مولد وقتی 
از ظرفیت تولید خود استفاده نکند به بخش غیرمولد 

تبدیل خواهد شد.
برخوردار: من سال گذشته عضو شــورای گفت وگو 
بودم. این شورا دارای فعالیت مثبتی بود و به بسیاری 
از مشکلات ملموس و عملی تولید، مثل: بیمه، مالیات، 
بهداشــت، ارزش افزوده و مقولات مالی توجه داشت. 
این شورا شورای عملیاتی بسیار خوبی بود که ما نتیجه 

مثبتی از آن گرفتیم. 
برای دستیابی به تولیدات صادرات محور، سیاست 
حمایتی دولت و وزراتخانه را چگونه ارزیابی می کنید و 

برای جایگاه بهتر در آینده چگونه باید باشد؟
عظیمی: کاش مسئولان دولتی، یکبار برای همیشه؛ اول 
عمل کنند، بعد تبلیغات. یعنی صبر کنند، چندسانتیمتر 
کار جلو برود و بعد تبلیغات خود را بر روی برنامه های 
تولیدمحوری و حمایتی خود آغاز کنند. اگر قرار است 
دولت باری از روی دوش تولید برندارد بهتر است اساساً 
در بحث تولید ورود نکند و بگذارد مردم و نهادهای بخش 
خصوصی اعم از اتاق های بازرگانی، اصناف و بخش تعاون 
کار خود را انجام دهند. به جای کارگروه های کلی، اجازه 

تشکیل کارگروه های صنفی و کوچک داده شود.
برخوردار: دولت باید برنامه ای همه جانبه داشته باشد. 
تصور من این است که وقتی اقتصاد ما وابسته به نفت 
است و با نوسان این درآمد، هزینه عمرانی فدای هزینه 
جاری دولت می شود، سرمایه گذاری روی تولید شاید به 
نظر بیهوده باشد. باید قیمت های تولید، انرژی و تولید را 
واقعی محاسبه کنیم و از همه مهم تر بدانیم که اگر دولت 
بزرگ باشد و یک سند ملی برای تولید نداشته باشد، 
هرگز در حوزه تولید به جایی نخواهیم رسید. باید حتما 
به بخش اقتصادی مردم رجوع کنیم. اگر مردم اقتصاد را 
در دست بگیرند به سوی موفقیت گام خواهیم برداشت. 
هماهنگی بین ملت و دولت به عنوان بخشی از برنامه 
اقتصادی ما باید مورد توجه قرار بگیرد و از آنجا که دولت 
نمی تواند تاجر و تولیدگر خوبی باشد، بنابراین باید اجازه 

حضور مردم در اقتصاد داده شود.

برخوردار:باید
قيمتهایتوليد،
انرژیوتوليدرا
واقعیمحاسبه
كنيموازهمه

مهمتربدانيمكه
اگردولتبزرگ
باشدویكسند
ملیبرایتوليد
نداشتهباشد،
هرگزدرحوزه
توليدبهجایی
نخواهيمرسيد.
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یکی از اقدامات مفیدی كه دولت در زمینه حمایت 
اصولی از تولیدكنندگان داخل می تواند انجام دهد، 
اصلاح ســاختار پولی و بانكی كشور است. با توجه به 
نگرانی اكثر صاحبان صنایع كه از احتمال توقف تولید 
خود می گویند و یا با ظرفیت مطلوبی كار نمی كنند، 
به راحتی می توان دریافت كه مشكل اكثر واحدهای 
تولیدی ما در حال حاضر كمبود نقدینگی است. پس 
از آنكه در اواسط و اواخر سال 1391، قیمت ارز چیزی 
حدود سه برابر شد، این مشكل نمود بیشتری در تولید 
پیدا كرد زیرا با توجه به اینكه واحد پول كشور ما ریال 
است، صاحبان صنایع از آن تاریخ به بعد باید برای مواد 
اولیه خود پولی حدود ســه برابر پرداخت می كردند. 
حالتی كــه تقریبا برای واحد تولیــدی ما در صنعت 
پلاستیك نیز رخ داد و قیمت مواد پتروشیمی با توجه 
به قیمت های جهانی، رشد بی سابقه ای یافت. از همین 
روست که به نظر می رسد، اصلاح ساختار نظام بانكی 
با اولویت دادن به بخش تولید و كاهش نرخ سود بانكی 
از جمله الزامات حمایت از تولید از سوی دولت باشد. 
در مورد نرخ سود بانكی صحبت بسیار است و در این 
مجال نمی گنجد، به همین بسنده می كنم كه در حال 

حاضر با توجه به ركود فراگیر كشــور، سودهایی در 
محــدوده 24 الی 28 درصد در بخــش صنعت واقعا 
جوابگو نیست و به احتمال فراوان در سال های آینده، 
شاهد یكسری رخدادهای نگران كننده در این عرصه ها 

خواهیم بود. 
هرچند تشکیل شورای گفت وگو در تسهیل 
روابط بین دولت و بخش خصوصی موثر است 
ولی تا به حال تاثیر بسزایی در اقتصاد كشور نداشته 
است. در این موضوع، نگارنده نقص را در هر دو طرف 
می بیند. در بخش خصوصی متاســفانه هماهنگی 
كاملی وجود ندارد و سیگنال واحدی از این بخش به 
سمت دولت نمی رود. به طور نمونه ممكن است در 
یک  جا، قسمتی از بخش خصوصی خواهان افزایش 
تعرفه واردات باشد ولی قســمت دیگری از بخش 
خصوصی كاهش تعرفه وارداتی در یك نوع كالای 
واحد را درخواست کند. درصورتی كه ممكن است 
هر كدام از این بخش های خصوصی از دیدگاه خود 
نگاه درستی به قضیه داشــته باشند ولی در نهایت 
دولت درخواســت مشــخصی را از طــرف بخش 
خصوصی دریافت نخواهد كرد. در طرف بخش دولتی 

هم نواقص بسیار اســت. خیلی از مواقع پیش آمده 
است كه با تغییر دولت ها، خط حمایت از تولید به طور 
کلی عوض شده است. دیدگاه ها در راس دولت ها و 
دولتمردان متفاوت بوده و این امر باعث می شــود 
راهكارهایــی كه در یك دولت شــروع شــده، در 
دولت های بعدی عقیــم بماند و در نتیجه، خروجی 

مطلوبی برای بخش خصوصی نداشته باشد.
لایحه حمایت از تولید اگر به طور كامل اجرا 
شود، قطعا موانع پیش روی تولید را در حد 
بسیار بالایی برطرف خواهد کرد. مشروط بر اینكه 
به طور كامل اجرا شود نه مثلا مثل قانون پرداخت 
یارانه ها كه از ریل خود خارج شد و نه تنها وضعیت 
اقتصادی كشور را سامان نبخشید بلكه موانع بسیاری 
از جمله تورم و رشد نقدینگی را در كشور به وجود 
آورد. نكته مهمی كه در ایــن بحث وجود دارد این 
است كه لایحه حمایت از تولید باتمام وجود مورد 
پذیرش بخش های اجرایی كشــور قرار گیرد. بارها 
مشــاهده كرده ایم كه بخش های بالادستی كشور 
همچون مقام های عالی رتبه دولتی با دقت بسیاری 
این لایحه را آماده می كنند اما هنگامی كه ابلاغیه به 
سطوح میانی و یا پایینی مدیریتی برای اجرا ارسال 
می شود، بدنه اجرایی كشور متاسفانه تمایلی برای 
اجرا نــدارد و در نهایت این لایحه هــا و طرح ها در 
هنگام اجرا به مشكل برمی خورند و خروجی مناسبی 
را برای بخش تولید و فعــالان اقتصادی به همراه 

ندارند.

بحران نقدینگی و جیب خالی تولید
حمایتازتوليدبایدموردپذیرشبخشهایاجراییكشورقرارگيرد

اگرچه مسئله حمایت از تولید داخلی مدت هاست مورد 
توجه مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته؛ اما 
با وجود تلاش دولت ها هر آنچه در زمینه تولید برنامه ریزی 
و هدف گذاری می شود در عرصۀ عمل با مشکلاتی مواجه 
است که در این نوشتار به مهم ترین آنها اشاره خواهم کرد: 
نخستین مشکل حوزه تولید، نقدینگی است. به دنبال 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان ارز در کشور 
۵.۲ برابر شد، قیمت تمام شده مواد اولیه به سه برابر رسید 
و البته، حجم واردات نیز به چندین برابر قبل افزایش یافت. 
در نتیجه، حجم نقدینگی جهت سرمایه در گردش سه 
برابر شــد اما در این بزنــگاه، از آنجا کــه بانک ها برای 
برآورده کردن نیاز گردش مالی به کمک تولیدکننده و 
بنگاه های اقتصادی نیامدند، بر مشــکلات افزوده شد. 
بانک ها برای تأمین نیــاز در گردش واحدهای تولیدی 
نه تنها سیاست حمایتی را در دستورکار قرار ندادند، بلکه 
از آنها وثیقه ارزنده نیز درخواســت می کردند. واحدی 
تولیدی را در نظر بگیرید که باید ملکی را در داخل شهر به 
شــکل ســهل البیع در ضمانت بانک قرار دهد تا چرخ 
اقتصادش بچرخد. یعنی دولت به جای کمک به بخش 

تولید، با اضافه کردن همین بندِ »ضمانت سهل البیع« به 
مشکلات افزود. مورد دیگر اینکه، به منظور گشایش اعتبار 
برای خرید خارج از کشور اگر ۹۰ درصد تسهیلات داده 
می شد باید ۱۰ درصد آن همان ابتدا بازپرداخت می شد 
و برای ۳۵ درصد آن نیز تضمین می گرفتند.به عبارت 
دیگر، تولید ما بیش از ۸۰ درصد به دست داخلی ها تحریم 
شده و شاید ۲۰ درصد از تحریم خارجی آسیب دیده باشد، 
چنانکه اگر دنیای غرب می دانست ما به دست خود این قدر 
شرایط تولید را خراب می کنیم هرگز ما را تحریم نمی کرد. 
به هر ترتیب، بزرگ ترین مشکل ما وضعیت تأمین سرمایه 
در گردش است که باید از طریق جذب تسهیلات از منابع 
داخلی شامل بانک ها، صندوق توسعه ملی و غیره تأمین 
شود، اما عملکرد دولت گذشته نشان می دهد که در این 
حوزه نه تنها به نفع تولید توجهی نشان نداد، بلکه عمدتاً 

به ضرر آن نیز عمل کرد.
بخشنامه ای بانکی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ صادر 
شد که طی آن مقرر شد، اگر یک واحد اقتصادی، 
حتی یک قســط عقب افتاده بانکی و یا چک برگشتی 
داشت، بانک ها به آن تســهیلات ندهد. در صورت حل 

مشکل نیز پیش از اعطای تسهیلات باید تأییدیه مالیات، 
بیمه و بانک را ارائه می دادند و بعد می توانســتند از این 
امکان استفاده کنند. بدین ترتیب، درصورتی که واحدی 
تولیدی وثیقه سهل البیع، و یا یکی از این شرایط را نداشت 
از بین می رفت. بند دیگری از این بخشنامه که اجرای آن 
به نابودی کامل تولید می انجامید مقرر می کرد اگر یک 
واحد تولید چک برگشتی و یا قسط عقب مانده داشته 
باشــد، اعضای هیئت مدیره آن بنگاه اگر همزمان عضو 
هیئت مدیره شــرکت دیگری باشد، شرکت دوم نیز به 
مشکل اولی گرفتار می شود و نمی تواند از خدمات بانکی 

استفاده کند.
باید پذیرفت که در عرصه اقتصاد، به عمل کار برآید 
به سخن دانی نیســت. ما باید بر اساس کارنامه 
دولت ها درباره موفقیت یا سیاست حمایتی واقعی آنها و 
عملکردشــان قضاوت کنیم. وگرنه همه دولت ها شعار 
حمایت از تولید را ســر می دهند. بنابراین، اکنون نیز از 
دولت یازدهــم انتظار مــی رود با اراده ای ویژه ســایۀ 
محدودیت های بانکی را از سر تولیدکنندگان بردارد. منابع 
بانکی باید خونی در رگ تولید باشند بنابراین لازم است 

تولیـد یـا  ضـد تولیـد
نظراتدولتبهتنهایینمیتوانددرراستایحمایتازتوليدداخلیموثرباشد

 محمدرضا 
نجفی منش

عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران

 احمد کیمیایی 
اسدی 
عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران
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خوشبختانه دولت یازدهم در حمایت از تولید داخلی 
عزمی جدی دارد و این مایه امیدواری اســت، اما در 
اعمال سیاست های مرتبط، دچار بخشی نگری شده است. 
وزارت جهاد کشاورزی اولویت های حمایتی و سیاستی 
خود را به بخش زراعت داده درحالی که صنایع تبدیلی که 
بخشی صنعتی و تولیدی با ارزش افزوده بالا است را به دست 
فراموشی سپرده است. شــاهد اینکه، غالب خریدهای 
تضمینی در ایران بالاتر از قیمت جهانی است. شرایطی که 
ضرر عمده ای به صنایع تبدیلی به عنوان مصرف کننده این 
نهاده ها به خصوص در بحث صادرات وارد کرده اســت.

به عنوان نمونه قیمت خرید شیر از دامدار در اتحادیه اروپا 
حدود لیتری ۹۵۰ تومان است در حالی که این رقم در ایران 
به ۱۲۵۰ تومان می رسد و شنیده ها حاکی از آن است که 
تقاضای افزایش این رقم تا ۱۴۰۰ تومان نیز وجود دارد. در 
بحث گندم نیز همین طور است و در واقع قیمت خرید 
تضمینی داخلی ما بالاست. امروز قیمت فوب گندم در 
دریای ســیاه، بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار آمریکاســت، که با 
احتساب نرخ دلار در بازار آزاد ایران هرکیلو گندم حدود 
۶۶۰ تومان می شود. درحالی که همین کالا ۱۱۵۰ تومان 
از کشاورزان داخلی خریداری می شود. به بیان دیگر اگر 
امسال ۷ میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام دهیم 

۳۵۰۰ میلیارد تومــان اضافه بر قیمت جهانی پرداخت 
خواهیم کرد، که رقم قابل توجهی است. مشکل اینجاست 
که دولت برای متعادل کردن این اشتباه، اشتباهات دیگری 
را مرتکب می شود. چنانکه شنیده شده دولت قصد دارد 
عوارض واردات گندم را به بهانه حمایت از کشاورزان داخلی 
هر کیلو ۱۴۰ تومان افزایش دهد؛ این در حالی است که 
برخی از محصولات صادراتی ما مانند ماکارونی، نشاسته و 
گلوتن وابسته به گندم های وارداتی است و این سیاست 
منجر بــه افزایش قیمــت این محصــولات و احتمال 
ازدست دادن بازارهای صادراتی می شود. اگر چنین اتفاقی 
بیفتد رســماً تیر خلاص به صادرات زده خواهد شــد و 
صادرکننده ایرانی قدرت رقابت قیمتی جهانی را از دست 
خواهد داد.انتظار ما این است که حمایت از تولید داخل با 
در نظر گرفتن منافع ملی و سیاست های کلان پیگیری 
شود. در غیر این صورت نگاه بخشی و زودگذر به شکل 

زنجیره وار به صادرات لطمه می زند.
جلسه ها و نشست های شــورای گفت وگو برای 
تسهیل روابط دولت و بخش خصوصی و افزایش 
سهم تولیدکنندگان از اقتصاد کشور تشکیل می شوند، با 
این حال پیگیری نتایج این نشست ها خود نیازمند تمرکز 
و تعریف سازوکار صحیح است. این که ما همیشه موارد را 

بخشی نگری؛ آفت اقتصاد

 کاوه زرگران
دبیرکل کانون 

انجمن های صنایع 
غذایی ایران

و عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران

دردنيا،نرخارزرا
برایتوليدكنندهها

بيمهمیكنند،
بنابراین،نوسان
ارزتأثيریدر

فضایكسبوكار
وتوليدندارد.

بيمهتوليدكننده
دربرابراین

نوساناتازجمله
راهكارهاییاست
كهدولتمیتواند
برایحمایتاز
توليددرپيش

بگيرد.

دیدگاهشان را نسبت به بخش تولید تغییر دهند. پرسش 
این است که دولت چقدر در این حوزه موفق بوده است؟ 

ما الآن با نرخ بهــره ای حداقل بیــش از ۲۷ درصد و با 
درنظر گرفتن جرائم موجود، تســهیلاتی با ۳۳ درصد 
بهــره از بانک ها می گیریم. این هزینــه مالی بالا که به 
واحدهای تولیدی تحمیل می شود، خودبه خود تولید را 
از رقابت پذیری ساقط می کند. بدین ترتیب، واحدهای 
تولیدی بخش خصوصی، نمی توانند با بخش دولتی و یا 
بخش خصولتی رقابت کنند. این درحالی است که دولت 
وظیفه دارد با اتخاذ سیاست حمایتی مناسب زمینه را 
برای رقابت پذیرشــدن تولید در داخل و خارج از کشور 
فراهم کند. هزینه تولید در کشورهای مشابه ما ۳ درصد 
است نه 20 و چنددرصد. اما در اینجا، علاوه بر نرخ بالای 
بهره تسهیلات، مالیات بر ارزش افزوده نیز بر عدم توان 
رقابت پذیری تولید داخلی افزوده اســت. در تمام دنیا، 
مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی می گیرند 
ولی ما چون در داخل صندوق مصرف کننده نهایی نداریم 
این پول ها را به حساب دولت ها می ریزیم. این درحالی 
اســت که ما باید اول صندوق و سیستم کنترلی خود را 
درســت کنیم، نه اینکه بنگاه های تولیدی را مسئول 
وصول مالیات برای خزانه دولت کنیم. این هم شمّه ای از 

خودتحریمی های ما علیه تولید است.
یکی دیگر از مشــکلات حــوزه تولید، وجود 
بخش های اقتصادی غیرمولد است. یعنی نه تنها 

تولید در کشور ما به طور طبیعی سودآوری ندارد بلکه 
باید با اقتصاد قاچاق و مشکلات ناشی از واسطه گری نیز 
به رقابت بپردازد. شــرایطی که نتیجه ای جز زمین 
خوردن تولید به همراه نخواهد داشت. دولت باید برای 
تغییر این شرایط یک سیاست دقیق کنترلی اتخاذ کرده 

و این موانع را از سر راه تولیدکننده ها بردارد.
مهم ترین عامل رونق تولید و توسعه اقتصادی، 
اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی است. تجربه 
اقتصادی سایر کشورهای دنیا ثابت کرده که دولت ها 
کارفرماهای خوبی نیستند. این درحالی است که در 
ایران سهم اقتصاد بخش خصوصی چیزی در حدود ۱۰ 
درصد است. موضوعی که بدون شرح اضافه نیز، به اندازه 

کافی گویاست.
بهبود فضــای کســب وکار بایــد در اولویت 
سیاست های اقتصادی کشور باشد. رتبه فضای 
کسب وکار ما در رده بندی های رسمی دنیا، صدوسی امُ 
است. هرچند اخیراً با تصویب قانون حمایت از تولید باید 
امیــدوار بود که این قانــون می تواند به کمک بخش 
خصوصی آمده و برخی تنگناهــا و موانع پیش روی 
توسعه تولید را از سر راه بردارد ولی ما علاوه بر رفع موانع 

قانونی، به ضمانت اجرای قوانین هم نیاز داریم.
در دنیا، نرخ ارز را بــرای تولیدکننده ها بیمه 
می کنند، بنابراین، نوسان ارز تأثیری در فضای 
کســب وکار و تولیــد نــدارد. امــا در ایــران، اکثر 

تولیدکننده های ما دقیقاً از همین نوســان ارز و نبود 
تعرفه های مناسب آسیب دیده اند. بیمه تولیدکننده در 
برابر این نوسانات ازجمله راهکارهایی است که دولت 

می تواند برای حمایت از تولید در پیش بگیرد.
نظام رسانه ای، سیستم اطلاع رسانی، صداوسیما 
و ســایر رســانه های ملی ما ضد تولید عمل 
می کنند و حتی در مذمت تولید داخلی برنامه هایی را 
پخش می کنند. این برخلاف اصــل ۴۳ و ۴۴ قانون 
اساسی و خلاف اصول ابلاغیه اقتصاد مقاومتی ماست. 
مردم، دولت و نهادهــای دولتی و مردمی همه باید با 
همراهی یکدیگر اراده حمایت از تولید ملی را تقویت 

کنند، چراکه این مهم به تنهایی ممکن نیست.
نظرات وزارت صنعت، معادن و تجارت به تنهایی 
نمی تواند در راستای حمایت از تولید داخلی موثر 
باشد. مشکلات خارج از وزارتخانه ای همه باید باهم رفع 
شود، چراکه خارج از این وزارتخانه، ده ها نهاد دیگر از 
بانک ها گرفته، تا گمرک، درگیــر تولید و ضدتولید 
هستند که نظرات و سیاست های وزارتخانه را خنثی 
می کنند. شرایط عمومی اقتصاد، باید در راستای تقویت 
تولید فراهم شود نه ضد تولید. نباید فراموش کنیم که 
سرمایه و سرمایه دار به دنبال سود هستند، بنابراین اگر 
سود کار غیرتولیدی بیش از تولید باشد، بدیهی است 
آنچه پیش از هرچیز لطمه می بیند، تولید و فرهنگ 

تولید است.

مطرح کنیم و دولت شنونده باشد چرخه ای ناقص است. 
هرچند بدون شــک کارهای خوبی نیز در این خصوص 
صورت گرفته، به خصوص در شهرستان هایی که حمایت 
استاندار در این مورد وضوح بیشتری داشته است. تأثیر 
نتایج تشکیل این شوراها زمانی ملموس است که مدیران 
میانی و کارشناسان دولت نیز به اندازه وزرا و مدیران تراز اول 
در به ثمر رسیدن آن تلاش و همت داشته باشند. از طرف 
دیگر اگر لایحه رفع موانع تولید بتواند به تولید محصولات 
صادرات محور کمک کند و موانعی که مدت هاست بخش 
تولیدی کشور را تحت تأثیر قرار داده از میان بردارد، قطعاً 
مورد استقبال تولیدکنندگان قرار می گیرد،  اما  باید در 
عمل دید که قوانین چگونه به اجرا گذاشته می شوند و 
ماهیتی که قانون گذار پیش بینی کرده است در اجرا چه 

سرنوشتی می یابد.
دوره هفتم اتاق هــای بازرگانی، دوره رشــد و 
شکوفایی تشــکل ها بود. دوره ای که تشکل ها 
توانمند شدند و نتیجه این توانمندی را در تأثیرشان بر 
انتخابات اتاق هشتم دیدیم. در این انتخابات، تغییرات 
بزرگی رقم خورد که نتیجه مستقیم فعالیت تشکل ها بود 
به طوری که دست کم در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی تهران تشــکل های بزرگ، نقشی 
تعیین کننده داشــتند. در دوره هشتم نیز استراتژی بر 
تقویت و حمایت از تشکل هاست، بنابراین قصد داریم با 
هدف تعامل بیشتر و همفکری با فعالان اقتصادی، در هر 
کمیسیون نماینده تشکل های بزرگ و تأثیرگذار مرتبط 

با کمیسیون مربوطه را به جلسات دعوت کنیم.

تعرفهگذاریمواداوليهتيرخلاصبهصادراتاست
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حمایت از تولید داخلی مقوله ای است که در همه 
دولت ها، مورد توجه مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی 
قرار داشته است. در این راستا، دولت یازدهم چه اقداماتی 
را باید در دستورکار قرار دهد تا در سیاست گذاری های 
آینده از تولیدکنندگان داخلی حمایت بیشتری شود و به 
رقابت پذیرشدن کالاهای تولید داخل در برابر محصولات 

مشابه خارجی بیانجامد؟
به نظر من، چگونگی تحقق این شعار را باید مورد بررسی قرار 
دهیم تا مشخص شود که چگونه می توانیم از تولیدکنندگان 
حمایت کنیم. معنای حمایت از تولید این است که ما برای 
تولید، زمینه سازی و بسترســازی لازم را انجام بدهیم تا 
تولیدکنندگان بتواند راحت تر، سریع تر، با انگیزه بهتر، با 
روحیه قوی تر و با علاقه بیشتری وارد کار سرمایه گذاری در 
حوزه تولید شوند. در نهایت هم بتوانند محصول نهایی خود 
را با کمترین هزینه، با بهترین سود و کیفیت بالا، به بهترین 
شکل به بازار عرضه کنند تا قدرت رقابت با کالاهای مشابه 
تولید داخلی را پیدا کنند. از طرف دیگر، مصرف کننده هم 
به اندازه تولیدکننده ذی حق است تا کالا با کیفیت و قیمت 
مناسبی در اختیارش قرار گیرد. مصرف کننده باید بتواند 
از خدمات بعد از فروش کالا استفاده کند، و تولیدکننده 
در مقابل محصول خود نسبت به مصرف  کننده احساس 
مسئولیت کند. هماهنگی تولیدکننده و مصرف کننده به 
یک نتیجه روشن می رسد و آن رفاه مردم، رشد سریع کشور 
و بالارفتن کیفیت زندگی مردم است. اگر با این هدف وارد 
کار تولیدی بشویم، آن وقت می بینیم که هرکدام از این ها 
با چه چالش هایی روبروست تا به هدف مهم خود که همانا، 

بایستههایحمایتازتوليدداخلی
وكاهشمصرفكالاهایوارداتیدرگفتوگوبایحيیآلاسحاق

لیلا ابراهیمیان: علت بروز مشکلات متعدد اقتصادی را یک معضل مشترک می داند: »دولت در ایران مداخله گر 
است.« می گوید دولت باید صرفاً چهار ماموریت سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی را برعهده داشته باشد 
اما در عمل این گونه نیست. یحیی آل اسحاق باور دارد که اگر اقتصاد به مردم برگردانده شود و دولت چهار وظیفه 
خود را به درستی انجام دهد، مشکلاتی اعم از فساد، رکود تورمی و اقتصاد غیرمولد کم و بیش برطرف می شود. او 
این روزها دغدغه دیگری هم دارد: اقتصاد ایران در »دوران پساتحریم«. آیا اقتصاد ایران پس از تحریم، قدرت رقابت 

با بازارهای جهانی را خواهد داشت؟ پاسخ رییس پیشین اتاق تهران به این سئوال مثبت نیست. 

رشد و توسعه همه جانبه کشور است برسیم.
درحال حاضر تولیدکننده های ما مشخصا با چه 

موانع و چالش هایی در حوزه کار خود روبرو هستند؟
اگر بتوانیم موانع و مشکلات پیش پای تولیدکننده ها را 
برداریم، زمینۀ مساعدتری برای بهبود وضعیت تولید پیش 
خواهد آمد. من موانع تولید را در چند محور دسته بندی 
می کنم: اولین مشکل حوزه تولید بحث سرمایه در گردش 
است. مشکل دیگر محیط کسب وکار است و رکود و تورم 
در بازار، حوزه فناوری، تکنولوژی و تهیه مواد اولیه و بحث 
صادرات از دیگر مسائل و معضلات ماست. به عنوان مثال، 
واحدهای ما در حوزه تکنولوژی، صنایع و ماشین آلات دچار 
مشکل هستند. البته تکنولوژی بخش تولید ما تکنولوژی 
نسبتاً جدید است، اما دنیا روزبه روز در حال پیشرفت است. 
برای همین اختلاف تکنولوژی مورد استفاده ما با فناوری 
روز همچنان وجود دارد. این البته دلایل متعدد دارد. بر 
اساس شاخص های جهانی، محیط کسب وکار ما شرایط 
مناسبی ندارد چنانکه رتبه جهانی ما 135 از 180 است 
و این نشان می دهد که ما جایگاه خوبی در جهان نداریم. 
مفهوم عملیاتی این رتبه یعنی اینکه وضعیت تولید در کشور 
ما خوب نیست. قیمت تمام شده برای واحدهای تولیدی 
ما بالاست، سرعت کار پایین است و بوروکراسی باعث شده 
که تولید ما نســبت به رقبای خود در دنیا شاخص بدی 
پیدا کند. البته برای برآورد این رتبه، 12 شاخص را درنظر 
می گیرند که چند مورد آن عبارتند از تاسیس و انحلال 

شرکت، امنیت و ...
در نهایت اینکه، محیط کســب وکار در کشور ما فضای 

مناســبی برای تولید رقابت پذیر نیست. مشکل دیگر ما 
همزمانی رکود و تورم است. البته دولت یازدهم توانسته 
تا حدودی تورم را کنترل کند و این خیلی خوب است اما 
همچنان رکود سنگینی را پیش رو داریم. در شرایط رکود 
فعلی، هرچند تولیدکننده کار تولیدی اش را انجام می دهد 
اما با تمام ظرفیت خود تولید نمی کند. یعنی اگر ظرفیت 
اسمی اش 100 است با 30 درصد کار می کند و خروجی 
پایینی دارد. قاعدتاً در این شرایط، قیمت تمام شده محصول 
بالا می رود و سودآوری و بهره وری آن واحد کمتر می شود. 
بعدها هم بعد از تولید محصول، زمان بازگشــت پول به 
چرخه تولید در این واحد بالا می رود و مشــکلات زیادی 
برای منابع بخش ایجاد، و سود کمتر می شود. برای همین 
ما کمتر می توانیم از حداکثر ظرفیت خود استفاده کنیم. به 
عنوان مثال، مشکل مهمی که الان تولید با آن روبروست 
تامین مواد اولیه است. یعنی راه معمولی که از طریق آن، 
ما می توانیم مواد لازم را تهیه کنیم فعلا ممکن نیست. به 
دلیل اقتضائات و تحریم ها، ما از منابع دست اول، مواد مورد 
نیاز خود را تهیه نمی کنیم بلکه مواد مورد نیازمان معمولاً 
از منابع دســت چندم تامین می شود. این باعث می شود 
که قیمت تمام شده کالا گران باشد. برای همین قیمت 
تمام شده حداقل 20-15 درصد واحدهای ما قابل مقایسه 
با قیمت تمام شده واحدهای مشابه خود در دنیا نیستند. 
در واقع مشکلات تولیدی ما هم در حوزه صادرات است و 
هم واردات. مجموعه این مسائل به همراه مسائل بیمه ای، 
معوقات و ... دست به دست هم داده، شرایط را برای تولید 

سخت کرده است. 
اجازه بدهید مواردی را که شــما عنوان کردید 
تک  تک بررسی کنیم. به نظر شما در حوزه تامین سرمایه 
در گردش، واحدهای تولیدی با چه مشــکلاتی روبرو 
هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت چه رویه ای را 
برای تامین سرمایه در گردش برای اقتصاد کشور در پیش 

گرفته است؟
بخش تولیــد، هم برای تامین ســرمایه در گردش و هم 
سرمایه داخلی با مشکل روبروســت. یعنی در دو حوزه 
توسعه و سرمایه گذاری و هزینه امور جاری و سرمایه در 
گردش به پول نیاز دارد. با توجه به شرایط کشور و اقتضائات 
و هزینه های تولید، معمولا در همه جای دنیا روال این گونه 
است که یک سرمایه گذار نمی تواند همه منابع و سرمایه را 
خود به تنهایی تامین کند. عمدتا از منابع بانکی سرمایه خود 
را تامین می کند و البته قسمتی هم سهم خود تولیدکننده 
است. در کشــور ما وزن بانکی بخش اقتصاد بالاتر است. 
یعنی اقتصاد ما بانک محور است و بانک ها تاثیر فراوانی در 
حوزه تامین منابع؛ چه در حوزه سرمایه گذاری و چه در 
زمینۀ سرمایه در گردش دارند. متاسفانه نظام بانکی ما، با 
توجه به امکانات، بوروکراسی و مجموعه توانایی نظام بانکی 
در حوزه عملیاتی، ارائه خدمات و نوع ارائه تسهیلات، آن 
چیزی که بخش تولید در کوتاه مدت و بلندمدت به آن نیاز 
دارد را نمی تواند تامین کند. البته خود بانک ها هم مسائل و 
مشکلات خاص خودشان را دارند اما آنچه در رابطه با تولید 
است این که نظام بانکی ما خیلی با بخش تولید به لحاظ 
توان، تنوع و نوع خدمات، بوروکراسی و قوانین و مقررات 
خاص هماهنگ نیست. در رابطه با سرمایه در گردش هم 

ذکرمصائبدولتمداخلهگر
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وضعیت به این شکل است که مجموعه امکاناتی که در 
اختیار بانک هاست، با نیاز واحدها هم خوان نیست. هم به 
دلیل هزینه بالای واحد تولیدی و هم به دلیل مشکلات 
خود بانک ها. پس اولین چالش حوزه تولید، چالش با نظام 

بانکی است.
با تمام این مشکلات و مواردی که اشاره کردید؛ 
تولید داخلی ما چگونه می تواند با محصولات مشــابه 
خارجی رقابت کند و آینده قابل دفاع و مناسبی داشته 

باشد؟
رقابت تولید ما با کالاهای خارجی بسیار سخت است. یعنی 
در شرایط تحریم با حجم مشکلات داخلی، رکود جهانی 
و رقابت شدید کشورها طوری که گاه تحریمی که انجام 
می شود این کشورها سعی می کنند محصول را از قیمت 
تمام شده کمتر عرضه کنند، رقابت بسیار دشوار است. الان 
چین، محصولات خود را کمتــر از قیمت، در بازار عرضه 

می کند و قدرت رقابت را از تولید ما گرفته است.
آقای آل اسحاق! قانون بهبود محیط کسب وکار 
چقدر می تواند به کمک بخش خصوصی آمده و تنگنا ها و 

موانع پیش روی توسعه تولید را از سر راه بردارد؟
قانون بهبود مستمر محیط کســب وکار، عصارۀ تجربه 
سالیان دراز گروهی از صاحبنظران و اقتصاددان هاست 
که اتاق بازرگانی هم در تدوین آن نقش پررنگی داشت که 
هرچند در مجلس هم تغییرات زیادی کرد، اما اگر اجرایی 
بشود بسیار موثر خواهد بود. البته چگونگی عملیاتی شدن 
آن بسیار مهم است. تاکید می کنم که مشکلات محیط 
کسب وکار و تولید، »علت« نیست بلکه معلول علت دیگری 
است. اساسا ساختار دولت در ایران مشکل اساسی دارد. 
مشــکل اقتصاد ما که مقام رهبری نیز اخیراً به آن اشاره 
داشتند، »دولتی بودن« اقتصاد ماست. نخ تسبیح داستان 
این است که اقتصاد ما به دلایل مختلف در این 35 سال، 
دولتی بوده و مانده است. با اینکه اصل 44 قانون اساسی و 
سیاست های اجرایی آن را پیش رو داریم اما هنوز هم اقتصاد 
دولتی است. اقتصاد دولتی در همه جای دنیا با مشکلات 
ساختاری روبرو است و دولت ها نتوانسته اند در مواجهه با 

آن، آن طور که باید و شاید به قول خود عمل کنند.
به نظر شما چه دلایلی باعث شده که دولت ها در 
ایران به رغم داعیه حمایت از تولید، هنوز نتوانسته اند به 

این هدف برسند؟
من گفتم که تولید و مشکلات آن معلول است. علت در 
ساختار واقعی دولت در ایران اســت. دولت در ایران باید 
حاکمیتی بشود، در حالیکه الان دولت ما مداخله گر و عامل 
است. دولت حاکمیتی چهار وظیفه دارد: سیاستگذاری، 
هدایت، نظارت و پشتیبانی. این دولتی است که نباید در 
کار اجرا حضور داشته باشد مگر اینکه مسائل امنیتی پیش 
بیاید. اما در عمل، دولــت ما، دولتی آمریتی و مداخله گر 
اســت. تا زمانی که دولت حاکمیتی نداشته باشیم همه 
آسیب های گذشته را خواهیم داشت. وابستگی به نفت، 
رکود، بوروکراسی، کسر بودجه، بیکاری، مشکلات تولید 
و... . تغییر و تحول در یکایک این مسائل، به نگرش دولت 
بستگی دارد. کاری که اتاق در دوره هفتم شروع کرده بود و 
امیدوارم ادامه پیدا کند، این بود که چگونگی گذر از دولت 
مداخله گر به دولت حاکمیتی را به بحث و بررسی گذاشتیم.

 اتاق بازرگانی دقیقا چه کاری را شروع کرده بود؟
یک طرح مطالعاتی که نحوه دولت داری در ایران را آسیب 

شناسی کنند.
سال ها اســت نظریه پردازان و کارشناسان علوم 
سیاسی، جامعه شناسی، تاریخ و اقتصاد تکرار می کنند که 
نهاد دولت اگر بزرگ باشــد نمی تواند به وظایف خود 
به درســتی عمل کند تا امروز که از »حکمرانی خوب« 
صحبت می شود که به عنوان الگویی مورد توجه، به کمک 
دولت بیاید. اما اینکه چرا این صورت مسئله به جواب 

نمی رسد حرف دیگری است.
بله- چون ما در خیلی از موضوعات لایه اولیه را می بینیم. 
هشدار در وهله اول خوب است اما باید مشکلات را ریشه یابی 
کنیم. چرا ما با دولت مداخله گر روبرو هستیم؟ اتاق این کار 
مطالعاتی را شروع کرده بود که امیدواریم این مطالعه دوباره 

ادامه پیدا کند و بعد به راهکارهایی برسد. 
با توجه به فضای تازه اقتصادی و زمینه سازی برای 
رفع موانع تحریمی از ســر راه صادرات و تولید، تیم 
اقتصادی دولت موظف شده زمینه تسهیل سرمایه گذاری 
و حضور فعال بخش خصوصی در حوزه های اولویت دار 
اقتصادی را فراهم کند؟ به نظر شما این تصمیم، از طریق 

چه ابزارها و راهکارهایی عملی خواهد بود؟
به نظر من مشکلات ما پس از برداشته شدن تحریم خیلی 
بیشتر خواهد شد. ما باید به مسئله پساتحریم توجه بیشتری 
داشته باشیم. چراکه اگر مذاکراتی که انجام می شود موفق 
باشد ما در حوزه تولید شرایط مان از الان نیز بدتر خواهد 
بود. سی سال است که ما به شرایط تحریم عادت کرده ایم. 
تولیدکننده ما به وضعیت، قیمت، بازار و شرایط تحریم 
عادت کرده است. در پساتحریم به دلیل اقتضائات درونی 
ما، یک نیاز تجمیع شده و انباشــتی در حوزه مواد اولیه، 
تکنولوژی، مالی و...، یک دفعه خود را نشــان خواهد داد، 
یعنی انتظاری که برای حل شــدن این مشکلات و ارائه 
کالاها در بازار جهانی به وجود می آید. عطش زیادی برای 
تولیدکننده ها وجــود دارد و از طرف دیگر خود ایران هم 
برای بازارهای جهانی قابل توجه است. ایران برای فعالان 
اقتصادی خارجی فرصتی است که می خواهند به هر شکل 
در بازارش حضور داشته باشند و رقابتی هم در این خصوص 
دارند. در واقع، هم بــازار داخلی و هم بازار خارجی از خود 
عطش نشان می دهند. این انتظار و هجمه به شکلی است 
که اگر این دیوار یک مرتبه برداشته شود تلاقی عجیبی 
اتفاق می افتد. در این صورت، کالای وارداتی و باکیفیت 
خارجی، با قیمت دوسوم کالای داخلی اما با کیفیت بیشتر 
عرضه خواهد شد. انتظار داخلی می خواهد این مشکلات 
برطرف شود، اما در داخل، تولیدکننده مجبور است کالای 
خود را ارزان تر از قیمت تمام شده ارائه دهد. در این میان، 
شرایط بازار داخلی نیز تحت تاثیر شرایط جدید خواهد بود 
و تولیدکننده ما ضربه بزرگی خواهد خورد. بنابراین، شرایط 
پساتحریم شرایط سختی خواهد بود. یعنی شعر مولانا که 
»عاقبت سرکنگبین، صفرا فزود«، مصداق حال و روز ماست. 
وقتی محصولات خارجی با قیمت پایین و کیفیت بالا در 
بازار حضور پیدا کنند، به دلیل عدم توانایی رقابت، تولید ما 
در اول ضربه خواهد خورد و خیلی از محصولات ما بازار پیدا 
نخواهند کرد. بنابراین مدیریت پساتحریم برای واحدهای 

تولیدی مشکل است و باید به آن توجه شود.
 به هرحال توافق هسته ای وضعیتی را در اقتصاد ما 
به وجود خواهد آورد که تاثیرگذاری آن بر تولید و صادرات 
ما و هدف گذاری اقتصــاد تولیدمحور مهم خواهد بود. 
چگونه باید واردات را مدیریت کــرد و چه راهکاری را 

پیشنهاد می کنید؟
واقعیت این است که استراتژی وارادات ما باید سامان بگیرد. 
یعنی واردات، صرفاً برای تولید در جهت صادرات باشد. یعنی 
ما هم مواد اولیه وارد کنیم و هم کالای نیمه ساخته را برای 
مونتاژ وارد کنیم. ولی ما عکس این عمل کنیم چنانکه گاهی 
واردات ما، جایگزین تولید می شود. اگر ما اصلِ »واردات 
برای تولید در جهت صادرات« را در شــرایط پساتحریم 

رعایت کنیم می توانیم به هدف مهم خود برسیم.
در شرایط تحریم بخش های غیرمولد در اقتصاد به 
میزان زیادی رشد کرده، دولت چگونه می تواند اقتصاد 
غیرمولد را که بخشی از مشکلات تولید و تولیدکننده 

است برطرف کند؟
وقتی از اقتصاد غیرمولد ســخن می گوییم باید منظور 
خود را روشن کنیم. منظور ما رشته فعالیت هایی است که 
تولیدی نیست، یا به طور مشخص، از قاچاق، واسطه گری، 
دلالی یا سفته بازی حرف می زنیم. هرچه باشد، یکسری از 
فعالیت های اقتصادی ما به دلیل اقتضائات اقتصاد کشور 
برنامه هایی کوتاه مدت است. چراکه به دلیل عدم اعتماد به 
نرخ ارز، قوانین و مقررات، و شرایط سیاسی، فعالان اقتصادی 
ما به جای اینکه برنامه ریزی بلندمدتی برای سرمایه هایشان 
داشته باشد و در بخش تولید سرمایه گذاری کنند، چون افق 
را روشن نمی بینند به سرمایه گذارانی کوتاه مدت تبدیل 
می شوند. در اینجاست که این افراد با توجه به شرایط روز، 
اقدام به خرید و فروش هایی مثل خرید و فروش سکه، ارز، 
کالا، مواد و... می کنند که از نظر اقتصادی، پایداری نخواهد 
داشــت. البته در این میان، برخی فعالیت های اقتصادی 
خطرناکتر است و دیگر خدمات هم محسوب نمی شود. 
مثل خرید و فروش ارز به منظور حفظ ارزش دارایی. این ها 
آفت های اقتصاد ماست. وقتی اقتصاد در وضعیت طبیعی 
نباشد، مردم برای حفظ دارایی های خود به سراغ چنین 
کارهایی می روند. بخش دیگــر اقتصاد غیرمولد، قاچاق 
کالاست که سالانه رقمی بیش از 20 میلیارد دلار است. 
این البته از آسیب های تاریخی اقتصاد کشور است. همیشه 
عنوان می شــود که باید با قاچاق مبارزه کرد اما به دلیل 
اقتضائات مرزی ما که با 15 کشور همسایه هستیم و 2000 
کیلومتر در جنوب مرز آبی داریم و شرایط بالانس اقتصاد 
طوری است که کالایی مثلا در آن طرف مرز کردستان یا 
بصره و آبادان نصف قیمت داخل است، مردم به آن سمت 
روی می آورند. نگهداری 15 کشور با قیمت پایین و شرایط 
آسان و نیازهای این طرف مرز کار دشواری است. البته با 
زور تفنگ، و بگیر و ببند هم نمی شود کاری کرد و دورتادور 
مرز را گرفت. قاچاق پدیده ای عجین شده با اقتصاد ماست. 
ما برای حمایت از تولید داخلی مدام تعرفه ها را بالا می بریم 
اما غافل از اینکه، این عمل به نفع قاچاقچی است. هرچه 
تعرفه بالاتر رود، قاچاق اقتصادی تر می شود و قاچاق برای 

قاچاقچی صرفه بیشتری خواهد داشت.
 وقتی از اقتضــای تاریخی درباره قاچاق صحبت 

وقتیمحصولات
خارجیباقيمت

پایينوكيفيتبالا
دربازارحضورپيدا
كنند،بهدليلعدم
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ماضربهخواهد
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وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 1394، 
رویکردهای اقتصادی را در سه محور: رونق تولید، اشتغال 
و توسعه صادرات غیرنفتی اولویت بندی کرده است. فکر 
می کنید با توجه به موانعی که در حوزه تولید وجود دارد، 
چقدر این رویکردها می تواند به کسب نتایج ملموس منجر 

شود؟
این سه محور در یک قالب هستند. اگر صادرات غیرنفتی 
را افزایش بدهیــم، یعنی باید به صنعت و تولید توجه 
بیشتری داشته باشیم. با توسعه تولید و صنعت اشتغال 
به وجود می آید و خود تولید رونق بیشتری می گیرد. 
اکنون، معیشت و اشتغال مردم چندان به مشکل برخورد 
کرده که اگر تولید بیشتر شود، خودبه خود این مشکلات 
نیز حل می شود. اما موانعی که در اول بحث به آنها اشاره 
کردیم، دقیقا همان الزاماتی است که برای رسیدن به این 
سه محور ما را یاری می دهد. اگر آن چالش ها رفع شود، 
امکان حصول این اهداف اصلاً غیرممکن نیست. اما باید 
در نظر داشت که ما به جای سهم یک درصدی که باید 
از تجارت جهانی داشته باشیم، الان سهمی سه در هزار 
داریم. البته الان فاصله بین صادرات و واردات ما تاحدی 
کم شده است ولی ما با مجموعه ای از مسائل و مشکلات 
درهم تنیده روبرو هستیم. اما با محور قراردادن اقتصاد 
مقاومتی درون زای برون نگر، یعنی توجه به تولید داخلی 
با نگاه به بازار جهانی، بخشی از مشکلات ما حل خواهد 
شد. خوشبختانه دولت فعلی معتقد به بخش خصوصی 
است و تمام تلاش خود را برای خروج از این مشکلات 
انجام می دهد. دولت در اینجا علاوه بر حمایت از تولید، 
به صنایع پیشرو و صنایع استراتژیک هم توجه دارد که 
اعتقاد دارد اگر این مهم انجام شود توسعه سریعتری 

ممکن است.
آیا توجه بیش از حد به صنایع استراتژیک این شائبه 
را ایجاد نمی کند که دولت برای خروج صنایع و واحدهای 

تولیدی دولتی بیشتر تلاش می کند؟
این به نظرم بی انصافی اســت که بگوییم دولت دغدغه 
واحدهای اقتصادی خود را دارد. واقعا این دولت با بخش 
خصوصی همراه است. اما شاید فکر می کند که راه برون رفت 
از بحران و رسیدن به اقتصادی صنعتی، سرمایه گذاری در 
صنایع پیشرو و مادر اســت که در اختیار دولت است و با 
این سیاست واحدهای دیگر هم پیشرفت می کنند. البته 
نکته مقابل این دیدگاه این است که برای پیشرفت باید به 
صنایع متوسط و کوچک توجه شود که بیشترین حجم 
اشتغال زایی را دارند. اما آنچه مهم است، دولت باید از هر دو 
بخش صنایع پیشرو و صنایع کوچک حمایت کند. یعنی 
باید تا حدی سیاســت خود را تعدیل کند و به واحدهای 

کوچک و صنوف هم توجه نشان دهد.
 ســوال آخر اینکه، به نظر شما نقش تشکل ها، 
سازمان های مردم نهاد و عامه مردم در حمایت از تولید 

ملی چیست؟
مشکل اصلی اقتصاد ما این است که در دست مردم نیست. 
باید دولت عزم کند از نقش مداخله گری به سمت دولت 
حاکمیتی برود. اگر این مهم عملیاتی شود، هم مشکلات 
ساختاری، هم مشکلات اقتصادی و هم معضلات فرهنگی 

برطرف خواهد شد.

شما حلقه مفقوده حمایت از تولید کجاست؟
حتما می تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند اما اصل 
قانون یک بحث است و اجرای آن بحث دیگر. حلقه مفقوده 
مطمئناً در نسخه ها نیست. ما به اندازه کافی قانون داریم و 
حتی از تعدد قوانین در رنج هستیم. مهم تر از قانون، نحوه 
اجرای قانون اســت. ما در حوزه های متعدد و در اقتصاد، 
به اندازه کافی قانون داریم امــا باید این قوانین اجرایی و 
عملیاتی شود. در مرحله اجرایی شدن قانون، یک بخش 
از مشــکلات به مدیران و مجریان قانون برمی گردد. آیا 
مجری قانون انگیزه، توانایی مدیریت، اختیارات، تخصص ، 
و قدرت تصمیم گیری لازم را دارد یا نه؟ مثلا وقتی می گوییم 
بوروکراسی کم شود و یا تفویض اختیارات شود، آیا کسی 
که می خواهد این کار را انجام دهد، نمی ترسد که اگر این 
ریسک را انجام دهد چه کسی یا کدام قانون از او حمایت 
خواهد کرد؟ به نظر می رسد اینگونه است، چراکه حمایت 

و دامنه آن معلوم نیست.
به نظر شــما آیا برگزاری جلسه ها و نشست های 
»شورای گفت و گو« در تســهیل روابط دولت و بخش 
خصوصی و افزایش سهم تولیدکنندگان از اقتصاد کشور 

تاثیرگذار بوده است یا نه؟ 
من عضو این شــورا نیســتم. اما اعضای اتاق و بخش 
خصوصی از اعضای آن هستند. اگر از این شورا درست 
اســتفاده کنند، امکانی اســت که می تواند به کمک 
بخش خصوصی بیاید. این جلســاتی است که میان 
سیاستگذاران و فعالان اقتصادی برگزار می شود. مطمئناً 
وقتی مشکلات رودررو گفته شود می تواند منشأ خیر و 
تحول باشد. اما اینکه چقدر برای این شورا وزن و جایگاه 
قائل شوند هم مهم است. در دولت قبل این شورا کاملا 
بایکوت شده بود. اما من فکر می کنم واقعا مهم و مفید 
است که چگونه این تعامل و گفت وگو انجام، و مشکلات 
گفته شود. در نهایت سیاســتگذار هم به جمع بندی 
خواهد رسید و شاید ماحصل این گفت وگوها به برنامه ای 
کاربردی تبدیل شود. اما واقعا نمی دانم چقدر به این شورا 

وزن و اختیار داده شده است.
در حال حاضر مزیت اقتصاد ما برای فعالیت بهتر در 
آینده اقتصاد در کدام حوزه بیشــتر است: بازرگانی، 

صنعت، معدن، کشاورزی، یا خدمات؟
این سوال مهمی است. ما به دلیل پتانسیلی که در همه 
حوزه ها داریم هر کســی از زاویه ای بــه مزیت هایمان 
نگاه می کند. مثلا در حــوزه انرژی، عــده ای معتقد به 
سرمایه گذاری در صنایع نفتی و محصولات وابسته است. 
گروهی بر معادن تکیه دارند یا به کشاورزی بها می دهند و 
حتی عده ای در بازرگانی و گردشگری نیز مزیت های بالایی 
می بینند. اما مهم تر از اینکه بگوییم مزیت های ما کجاست، 
این است که ما چقدر از این مزیت ها استفاده می کنیم. آیا 
کشاورزی ما مکانیزه است؟ چند نوع فرآورده از نفت تولید 
می کنیم؟ با بخش معدن چه کار می کنیم؟ آنچه می توان 
مطرح کرد این است که توســعه پایدار ما به رشد تولید 
صنعتی وابسته است. اگر صنعت را درست و به روز کنیم 
و استراتژی تجاری درستی داشته باشیم می توانیم توسعه 
پیدا کنیم. بین اســتراتژی تجاری، کشاورزی، صنعت و 

امنیت ملی رابطه ای مستقیم وجود دارد.

می شود اینطور به نظر می رسد که گریزی از این مشکل 
نیست. درحالی که باید به این نکته توجه کنیم که مکانیزم 

برخورد ما با این موارد درست نیست.
بله، یک بخشــی مکانیزم ها و ابزارهای غلط برخورد با 
این مشکل است اما بخش دیگر مسئله، واقعیت هاست. 
واقعیت این است که اگر بخواهیم این مشکل برطرف شود، 
باید تعادل اقتصادی در کشور وجود داشته باشد. یعنی 
کیفیت تولید محصول و قیمت محصول باید به گونه ای 
باشد که خودش خود را حفظ کند. اگر کالایی مناسب 
در بازار داخلی به دســت مصرف کننده برسد؛ او دیگر 
رغبتی برای خرید کالاهای دیگر نخواهد داشت. دوباره 
عرض می کنم که مشکل ما آن است که کیفیت، قیمت 
و خدمات کالاهای ما نسبت به کالاهای مشابه پایین تر 
است. اگر بخواهیم ریشه  ای با این مسئله برخورد کنیم، باید 
نگاهی به تولید داخلی خود بیاندازیم و این ها را حل کنیم. 
اما نحوه برخورد هم مهم است. قاطعیت در عمل، یعنی ما 
با چه کسانی در قاچاق برخورد می کنیم. آیا آخرین حلقه 
را می گیریم یا از ریشه برخورد می کنیم. عزم ما مبارزه با 
قاچاق است یا قاچاقچی؟ برای ما مهم است که کالای 

قاچاق وارد کشور نشود یا قاچاقچی را دستگیر کنیم؟
شیوه برخورد با این معضل الان به چه شکلی است؟

الان بیشتر قاچاقچی هدف اســت تا قاچاق. درحالی که 
باید همزمان با هر دو مقابله کرد. در مورد رانت هم برای 
ما این گونه است. رانت، رانت خوار و رانت ساز یک سیستم 
هستند که باید با همه اجزای آنها برخورد کرد. نمی شود 
حلقه آخر را گرفت و به بقیه کاری نداشت. ما با سیستم هایی 
مواجهیم که خودشان رانت ســاز هستند. در قاچاق هم 

همین طور است. برخورد جامع و قاطع می خواهد. 
اراده برخورد با این مسائل در دولت چگونه است؟

خوب مطمئناً هر مدیری علاقه مند است با رانت، قاچاق و 
هر نوع فسادی مقابله کند.

خروجی کار در دولت آقای روحانی به نظر شــما 
تاکنون چگونه بوده است؟

این یک مسئله دیگر است. خروجی در نحوه برخورد 
است. ما یک حلقه از این سیســتم را گرفته ایم. فکر 
می کنند که اگر با قاچاقچی درســت برخورد کنند 
مشکل حل می شود. درصورتی که باید ببینیم در چه 
ساختار و سیستمی قاچاق رشد می کند و چرا؟ مثل 
ویروس سرماخوردگی که باید با ویروس مقابله کرد نه 
اینکه فکر کنیم اگر یک نفر دکتر برود، ویروس از بین 
می رود. نکته مهم تر این است که این کالای قاچاق را 
می گیرند، چه می کنند؟ کالاها را گرفته و به املاک 
تملیکی می برند و خود این کالاها را که از قاچاقچی 
گرفته اند به صورت مزایده وارد بازار می کنند. اگر غرض 
این است که این کالا وارد بازار نشود، پس چرا به مزایده 
گذاشته می شود؟ این نشان می دهد که ما به برخورد 
با پدیده قاچاق چگونه نگاه می کنیم. پس نوع و شکل 
برخورد، سازمان برخورد و هدف از برخورد یک مسئله 

است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
به نظر شما، آیا لایحه حمایت از تولید می تواند در این 
مسیر به کمک بخش خصوصی آمده و برخی تنگنا ها و 
موانع پیش روی توسعه تولید را از سر راه بردارد؟ به نظر 

مابامجموعهایاز
مسائلومشكلات
درهمتنيدهروبرو
هستيم.امابا
محورقراردادن
اقتصادمقاومتی
درونزای
بروننگر،یعنی
توجهبهتوليد
داخلیبانگاه
بهبازارجهانی،
بخشیاز
مشكلاتماحل
خواهدشد.
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شرایط بخش خصوصی و در رأس آن اتاق های بازرگانی 
در چندســال اخیر بهبود یافته اســت. موضوعی که 
خوشبختانه با توجه به ارتباط خوب رئیس پیشین اتاق 
بازرگانی ایران با دولت یازدهم روزبه روز روزنه های امید 
بیشتری در برابر فعالان این بخش می گشاید. شوراهای 
گفت وگو میان دولت و بخــش خصوصی نیز از جمله 
دســتاوردهای این نزدیکی و بهبود است اما متاسفانه 
چنان که ما در تهران و برخی از اســتان ها با آن مواجه 
بودیم این شوراها نتوانســتند در مسیر بهبود فضای 
کسب وکار فعال شوند و اثرات خود را در این تعامل به 
نمایش بگذارند. هرچند نباید فراموش کنیم مثلثی که 
در شورای گفت وگو میان دولت، بخش خصوصی و حتی 
فعالان حوزه قانون گذاری ایجاد شده می تواند مؤثر باشد 
چراکه اگر بخواهیم نقش آفرینی و سهم بخش خصوصی 
در اقتصاد کلان کشور افزایش پیدا کند و کسب وکار چه 
در حوزه های سهم بری داخلی و چه سهم بری از حوزه 
بازارهای بین المللی بیشتر شود در گام اول باید به اصل 
موضوع و اهمیتش بها دهیــم. در این میان آنچه مهم 
است این که قانون باید درست اجرا شود تا شوراها بتوانند 
بخش هایی که مانع افزایش سهم خصوصی از اقتصاد 

است را شناسایی کنند و برای رفع آن گام بردارند.
درعین حال امسال، »سال همدلی و همزبانی دولت 
و ملت« نامگذاری شده است. آنچه در این حوزه حائز 
اهمیت است، بحث افزایش اعتماد و اطمینان میان 
جامعه هدف با دولت و نــوع رابطه این دو با یکدیگر 
اســت. گاهی منظور ما همدلی با کل جامعه است و 
گاهی بخشی از جامعه همچون »فعالان اقتصادی« به 
عنوان جامعه هدف درنظر گرفته می شوند. اگر فعالان 
اقتصادی را که همواره تحت تأثیر فشارهای ناشی از 
تصمیم های دولتی بوده اند و نوعی شکاف مابین آنان 
با دولت ایجاد شــده را به عنوان جامعه هدف در نظر 
بگیریم؛ می توان گفت تحقق شعار امسال، می تواند 
به پُرشدن این شکاف کمک کند. اگر بتوانیم فضایی 
مبتنی بر اعتمادسازی بین فعالان بخش خصوصی 
و دولت ایجاد کنیم که هــردو با حرکتی هماهنگ 
در جهت افزایش رشــد اقتصادی، مدیریت فضای 
کسب وکار در کشور و همچنین کمک به برون رفت 
از فشــار تهدید و تحریم علیه بخش خصوصی گام 

بردارند، همدلی و همزبانی قابل تحقق خواهد بود.
از طرف دیگر اســاس قانون حمایــت از تولید که از 
تصویب مجلس گذشت، رفع موانع تولید، کمک به 

فعال سازی بخش خصوصی، سهم بری بیشتر آن از 
فضای کسب وکار و در یک کلام، رشد اقتصادی است. 
معافیت ها، بخشودگی ها، تسهیل صادرات، کمک به 
سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات برای تامین نقدینگی 
مورد نیاز فعالان حوزه تولیــد، ازجمله کمک هایی 
هســتند که این قانون برای جامعــه هدف خود که 
فعالان تولید هستند، در نظر گرفته است. اینکه این 
قانون در مرحله اجرا تا چه حد می تواند نیات و مقاصد 
قانون گذار را مرتفع کند، باید منتظر ماند و دید اما آنچه 
مایه خرسندی است این که در همین چندماه، تا حدود 
زیادی توانسته ایم به اجرای این قانون نزدیک شویم 
که این جز با حضور فعال بخش خصوصی، نمایندگان 
اتاق هــای بازرگانی و خبرگان حــوزه اقتصادی، در 
تدوین این قانون میسر نبود. به نظر نگارنده، این قانون 
اگر به درستی اجرایی شود، می تواند و باید در تسهیل 
فضای کسب وکار و بهبود شرایط کار تولیدکنندگان 

تاثیری مثبت برجای بگذارد.
فلسفه وجودی تشکل ها واسطه گری میان یک جامعه 
با رئوسی است که در سطوح بالاتر از آن نقش آفرینی 
می کننــد و آنچه یک تشــکل را مدیریت و هدایت 
می کند، نیازهای جامعه مبدأ است. اگر این تشکل ها 
نقش خود را به درســتی ایفا کنند، می توان به اینکه 
تصمیم گیرندگان و مجریان ما بر اساس نیاز جامعه 
هدف خود رفتار کرده اند اطمینان داشــت. یعنی بر 
اساس اینکه تشکل ها تا چه حد به فلسفه وجودی خود 
پایبند هستند و در انتقال نیازهای جامعه هدف شان 
موفق عمل می کنند، می توان میزان تأثیرگذاری شان 

را سنجید.
ایــن واقعیت را در ابتدا باید پذیرفت که ســهم بری 
ما از بازارهای خارجی و حتــی بازارهای منطقه ای 
بســیار ناچیز اســت، بنابراین نیاز داریم به ابزارها 
و ســازوکارهایی بیاندیشــیم تا بتوانیم تولیدات و 
محصولات خود را معرفی کرده و در معرض رقابت با 
تولیدات سایر کشورها قرار بدهیم. نباید از یاد برد که 
ما همزمان با اینکه کالاهای مان را معرفی می کنیم، 
باید بتوانیم به تعهدی که ایجاد می کنیم پاسخ مناسب 
بدهیم. مثلاً وقتی تولیدکننده ای نمایشگاهی برگزار 
می کند و به معرفی محصولش می پردازد، باید بتواند 
به تعهدات خود یعنی تولید محصولی با همان کیفیت 
و قیمت که وعده داده است پایبند، و توان رقابتی شدن 
در بازار را داشته باشد. اگر محصول تولیدکننده ما، این 

قیمت و کیفیت را نداشته باشد دچار مشکل خواهد 
شد. ازجمله عواملی که تولیدکننده داخلی باید مدنظر 
داشته باشد تا بتواند سهم خود را از بازار به دست آورد؛ 
قیمت، کیفیت، تنوع سازمانی در محصول، خدمات 
پس از فروش و انجام تعهدات در زمان مقرر اســت، 
چراکه تشکل صنفی یا تولیدکننده ای که زیرساخت 
آن بر مبنــای فن آوری های نو باشــد و همزمان، به 
تحقیق و توسعه اهمیت بدهد و مدیریت خوبی نیز 
داشته باشد، حتماً می تواند از بازار سهمی ببرد. اما اگر 
قرار باشد در بازار، کالاها را به شکل سنتی، با روش های 
قدیمی، ضایعات و کیفیت نامناسب ارائه دهیم، نه تنها 
توان رقابت پذیری ما کاهش می یابد بلکه عملکرد ما 
بی اعتمادی عمیقی ایجاد می کند که آیندگان باید 

هزینه آن را پرداخت کنند.
این تفکر که ما می توانیم در تمامی عرصه های تولید 
وارد بازار رقابت شویم تفکر اشتباهی است. ما مسلماً 
در تولید برخی از کالاها، چه به لحاظ مزیت نسبی و 
چه از نظر توان رقابتی و مدیریتی و یا بهره گیری از 
تکنولوژی های روز توانسته ایم قدرت رقابتی خودمان 
را نشان دهیم. بنابراین باید این موارد را در اولویت قرار 
داد. اگر قرار اســت از دوران اتکا به درآمدهای نفتی 
فاصله بگیریم، بایستی در بخش تولیدمان به گونه ای 
عمل کنیم که قادر باشیم در چند محور منتخب، مثل 
صنایع الکترونیکی، نساجی، میوه، خشکبار و خودرو 
و ... بر مبنای اســتراتژی هایمان در عرصه صادرات، 
توانمندی های خود را در بازارهای جهانی مطرح کنیم.

در میان پیشنهاداتی که از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، در قالب متن »شــش گام به سوی توسعه« 
نوشته شده است، مدیریت واردات یکی از ارکان مهم و 
تاثیرگذار است. ما سال هاست با نادیده گرفتن مدیریت 
واردات و مدیریــت تعرفه ها عملًا بازار داخلی را دچار 
مشکل می کنیم و با واردکردن کالاهایی که اثر زیادی 
در تقویت رقابت پذیری ما ندارند این مشکل را تعمیق 
می کنیم. باید بدانیم در مدیریت تعرفه و نحوه تخصیص 
آن به چه کسانی ارز مناسب بدهیم و تعرفه ها را برای 
کدام کالاها در نظر بگیریم. درحال حاضر، بازار درحال 
اشباع شدن از کالاهای مصرفی خارجی است که بازار 
داخلی توان بسیار بهتری برای تولید مشابه آنها دارد، 
اما به دلیل تعرفه های ناچیز و ورود این کالاهای وارداتی 
به ویژه در حوزه لباس، کیف، کفش و حتی لوازم التحریر، 

تولیدکننده داخلی ما دچار مشکل شده است.

اعتمادسازی
 نیاز امروز

بایدبهسمتكاهششكافها
مياندولتوبخشخصوصیبرویم

 اسماعیل جلیلی
عضو کمیسیون 

برنامه وبودجه مجلس

اگربتوانيم
فضاییمبتنیبر
اعتمادسازیبين
فعالانبخش

خصوصیودولت
ایجادكنيمكه
هردوباحركتی

هماهنگدرجهت
افزایشرشد

اقتصادیوكمك
بهبرونرفت

ازفشارتهدید
وتحریمگام

بردارند،همدلی
وهمزبانیقابل

تحققخواهدبود.
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آقای شکریه! مسئله حمایت از تولید داخلی 
مدت هاست که مورد توجه مسئولان و سیاست گذاران 
اقتصادی قرار گرفته اســت؛ به نظر شما، دولت چه 
اقداماتی را می تواند در دســتور کار قرار دهد تا از 
تولیدکنندگان داخلی حمایت بیشــتری شود و به 
رقابت پذیرشــدن کالاهای تولید داخــل در برابر 

محصولات مشابه خارجی بیانجامد؟
مســئله تولید در ایران برای برون رفت از مشکلاتش، 
علاوه بر اینکه به بســته های حمایتی از طرف دولت 
احتیــاج دارد، نیازمند فرهنگ ســازی برای مصرف 
کالای داخلی است. من یکبار در همایش اتاق بازرگانی 
ایران با محوریت »حمایــت از تولید داخلی و کاهش 
مصرف کالاهای وارداتی« گفتم کــه ما برای این کار 
باید مطالعه ای تطبیقی انجام دهیم. به عنوان مثال، در 
کشورهایی چون کره جنوبی، هند و چین حمایت از 
تولید داخل و مصرف کالای ساخت داخل یک ارزش 
والای فرهنگی است. در این کشورها به مصرف کالاهای 
خارجی نه گفته انــد و واقعاً از تولیــد داخل حمایت 
می کنند. مسئله بعدی تغییر بسترهای قانونی و تدوین 
قوانین انگیزشی است که بسترهای لازم را برای افزایش 
تولید صنف های متعدد هموار کند. ایران کشــوری 
بنگاه محور است، نه کشــاورزی محور یا صنعت محور 
به طوری که انباشت اشتغال، در کارگاه ها و بنگاه های 
کوچک، و مزیت و پتانسیل اقتصادی ما بیشتر در بخش 
خدمات و توزیع است. دولت باید بررسی کند دولت های 
قبلی چه برنامه ای برای رفــاه حال واحدهای صنفی 
داشته اند و این برنامه ها دارای چه مزایا و معایبی بوده اند، 
تا بتواند با رفع معایب و تقویت نقاط مثبت آن برنامه ها، 
به بهبود شرایط واحدهای صنفی یاری رساند. مسئله 
بعدی کارنامه خود دولت است که چه برنامه ای برای 
نظام اشتغال داشته و دارد تا بتواند همدلی و همزبانی را 
در جهت افزایش سطح تولید ارتقا بخشد. گاهی ما در 
زبان به این مسائل باور داریم ولی شاید در عمل این طور 
نباشد. باید بررســی کنیم و ببینیم چه شخصیت و 

جایگاهی به بنگاه های اقتصادی مان داده ایم. 
 شــما می گویید حمایت از تولیــد داخلی به 
فرهنگی نیــاز دارد که دولت باید آن را بســازد، 

درحالی که نهادینه کردن یک مسئله فرهنگی نیاز به 
زمان بسیار زیادی دارد. با در نظر گرفتن این نکته که 
ارتقاء جایگاه تولید و اقتصاد از نخستین اولویت های 
امروز اقتصاد ماســت، آیا فکــر نمی کنید انتظار 
نقش آفرینی اینچنینی از سوی دولت، نقض غرض 
باشد؟ آیا با اعطای این مســئولیت ها به  دولت، به 
صورت غیرمستقیم به بزرگ شــدن نهاد دولت و 

دولتی شدن اقتصاد کمک نکرده ایم؟
دلیل اینکه من می گویم دولت باید برای مصرف تولید 
داخلی فرهنگ سازی کند آن اســت که صداوسیما، 
رسانه های تصویری و آموزش وپرورش همگی در اختیار 
دولت هستند. این نهادینه سازی مصرف کالای داخلی 
نیاز به آموزش پایه دارد و این آموزش وظیفه نهادهایی 
است که در اختیار دولت اســت. ما باید »بورس« را در 
سرفصل درس های خود قرار دهیم. آیا این وظیفه نهاد 
تولید اســت یا نهاد آموزش؟ آموزش این اصول باید از 
کودکستان آغاز شــود، چراکه وقتی استفاده از کالای 
تولیدی را در مشق بچه ها قرار دادید آن زمان می توانید 
انتظار داشته باشید که این فرد در بزرگسالی به مصرف 
کالای تولید داخل افتخار کند. درحالی که الان ما وقتی 
در همایش هایی برای حمایت از تولید داخل شرکت 
می کنیم متاســفانه شــاهدیم که بیش از ۵۰ درصد 
مدعوین با ماشین ساخت خارج به محل همایش آمده اند. 
حمایت از تولید داخلی یک اتوبان دوطرفه است. یعنی 
تولید داخلی بدون فرهنگ سازی، بدون اصلاح قوانین 
و ایجاد بســترهای لازم با همکاری بین مردم، دولت و 
تولیدکننده ها، شاید ممکن باشد اما هزینه بسیار بالایی 
دارد که تامین آن برای تولیدکننده سخت و گاه ناممکن 
است. اما از آن سو، تولیدکننده ها هم باید به تولید احترام 
بگذارند، باید به تولید باور داشته باشند و بتوانند خود 
را روزبه روز به اســتانداردهای جهانی نزدیکتر کنند. 
تولیدکننده ما باید به لحاظ علم و دانش، تکنولوژی و 
ماشین آلات به روز باشــند. تولیدکننده باید بازارهای 
جهانی را بشناسد و بداند که در هرجای دنیا، به چه کالا 
و با چه سطحی از استاندارد و کیفیت و کمیت نیاز است. 
یک تولیدکننده مطلوب نباید خود را از دنیا جدا کند، 
چراکه در دنیای امروز »ارتبــاط« حرف اول را می زند. 

باید بازار هدف را شــناخت و با تکیه بر استعدادهای 
دانش بنیان مرزهای تولید را از داخل به خارج برد.

آیا فکر نمی کنید عدم رضایت از کیفیت یا قیمت   
کالای ایرانی، فقدان خدمات پس از فروش و پشتیبانی 
مناسب، عدم رعایت استانداردهای بین المللی و امثال 
اینها باعث عــدم رغبت به کالای ســاخت داخل 

می شود؟
 بله من کامــلًا با شــما موافق هســتم. گاهی خود 
تولیدکننده هم از کالای تولیدی خود استفاده نمی کند. 
ما باید کیفیت کالای مان به حدی برسد که بتوانیم با 
دنیا رقابت کنیم. دولت هم باید قوانین نظارتی اش را 
تقویت کند تا با تولیدکننده کالای بی کیفیت برخورد 

جدی شود.
 دولت باید چه سیاست های حمایتی را نسبت به 
تولیدات داخلی در پیش بگیرد که هم در کوتاه مدت 

و هم در بلندمدت تأثیرگذار باشد؟
من فکر می کنم که مســائل داخلی ما خیلی پیچیده 
است. یعنی اقتصاد با مسائل دیگری چون فرهنگ و 
مســائل اجتماعی نیز درهم تنیده است. دولت برای 
برخورد با بزهکاری اجتماعی هزینه سنگینی پرداخت 
می کند، شــاید اگر بخشــی از این هزینه را در مسیر 
اشتغال زایی ســرمایه گذاری می کرد، هم مشکلات 
اجتماعی کمتر می شــد و هم اینکــه وضعیت تولید 
بهتر می شــد. دولت باید بتواند با اجرای سازوکارهای 
متعددی ازجمله اصلاح نظام مالیاتی، اعطای تسهیلات 
ارزان قیمت و اصلاح مقررات و قوانین از تولیدکننده 
حمایت کند. مســئله دیگر این است که بانک ها باید 
از بنگاه داری خارج شــوند و نظــام بانکی در صنف و 
صنعت در اختیار تولید باشد. در این صورت، دولت نیز 
باید در عمل ثابت کنــد که فقط ادعای حمایت ندارد 
بلکه عزمی راسخ برای ارتقاء سطح تولید دارد. اگر ما 
بتوانیم این شرایط را فراهم کنیم زمینه برای اقتصاد 
مقاومتی - که اصلًا اقتصاد منفعلی نیست- و اقتصاد 
تولیدمحور فراهم می شود. یعنی ما در اینجا باید بتوانیم 
راهکار دولت، تولیدکننده و مردم را با همدیگر و در کنار 
هم و همزمان داشته باشیم. این ها برخاسته از فرهنگ و 
اراده ای است که زمینه های آن باید توسط دولت فراهم 
شــود. دولت باید خود اول از همه شعار مصرف کالای 
ایرانی را در سرلوحه کار خود و مجموعه مربوطه قرار 
دهد. دستگاه های دولتی باید حمایتی واقعی داشته 
باشند. الآن در چین وقتی واحد تولید تسهیلاتی مثلًا 
معادل ۱۰۰۰ یوان می گیرد، برای ۳۵ درصد آن خود 
تولیدکننده، و برای باقی آن دولت ضمانت می گذارد؛ این 
شیوه واقعی حمایت و نشانگر اراده ای است که می تواند 
به افزایش تولید و بهبود وضعیــت فعالان اقتصادی 
بیانجامد. دولت باید ابتدا در جهت خصوصی ســازی 
واقعی حرکت کند اما در حمایــت از تولید فقط ارائه 
تسهیلات و اصلاح امور مالیاتی کافی نیست. دولت باید 
راه های فرار مالیاتی را ببندد. باید بتواند نظارتی قوی 
بر تولید داشته باشد. باید تولیدکننده را ملزم به ارائه 
خدمات پس از فروش کند. درحالی که الآن به عنوان 
مثال، برخی شهروندان برای ۲۰۶ صندوق دار ثبت نام 

آینده نگر: جلال الدین محمد شکریه راه حل مشکلات تولید را در پیوستن به سازمان تجارت جهانی جست وجو 
می کند و باور دارد عضویت ایران در این نهاد بین المللــی می تواند به مقررات زدایی، اصلاح نظام مالی، تدوین 
استراتژی توسعه اقتصادی و اصلاح نظام تعرفه کمک کند. نایب رئیس اتاق اصناف ایران دغدغه صنف دارد. او که 
معتقد است ظرفیت کشور در واحدهای صنفی و بازرگانی بیش از صنعت و کشاورزی است،  در گفت وگو با آینده نگر 
می گوید ما در اشتغال زایی، صادرات و رونق تولید که سه محور اصلی تمرکز وزارتخانه است موفق عمل کرده ایم، 

اما برای رونق تولید صادرات محور باید دولت، مردم و تولیدکننده همگی با هم همراه باشند. 

پیوستن به سازمان تجارت جهانی 
از نان شب واجب تر است

حمایتازتوليدداخلیدرگفتوگوبانایبرئيساتاقاصنافایران

دیپلماسی
اقتصادیما
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صادراتمحورو
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می کنند و در نهایت RD تحویل می گیرند و کسی هم 
نیست که پاسخگوی این خلف وعده باشد. فرهنگسازی 
مهم اســت اما همین فرهنگ باید جایی هم به قانون 

تبدیل شود. 
دولت چگونه می تواند معضل اقتصاد غیرمولد را 
که بخشی از مشــکلات گریبانگیر بخش تولید و 

تولیدکننده است برطرف کند؟
دولت باید با سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
به درمان تولید بپردازد. نخستین مسئله این است که باید 
اقتصاد را به طور واقعی به مردم و بخش خصوصی واگذار 
کرد. نکته بعدی اینکه بایــد به بخش تولید و اصناف در 
تنظیم برنامه های توسعه توجه ویژه داشت. الان در متن 
برنامه ششم توســعه چقدر به اصناف توجه شده است؟ 
شاید تنها دوجا از اصناف نام برده شده باشد، آن هم جایی 
که می خواهند چیزی از او بگیرند نه اینکه حمایتش کنند. 
دولت باید نقش قیم مابانه را کنار بگذارد، امور اقتصادی 
را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش تنها در نقش 
تسهیل گر ظاهر شود. قوانین ما باید به روز باشد، درحالی که 
همین حالا قانون تجارت ما متعلق به سال ۱۳۱۳ است. با 
این قانون ۸۰ سال قبل چه مشکلی را می خواهیم برطرف 

کنیم؟ مثل این است که با یک جسد زندگی کنیم.
عمر خیلی از قوانین در کشورهای پیشرفته نیز 
به یک قرن می رســد. به هرحال امروز در کشور از 
پالایش قوانیــن صحبت می شــود. یعنی یکی از 
مشکلاتی که داریم انباشــت قانون و تعدد قوانین 

است؟
 بله. تعدد قوانین و نبود ضمانت اجرایی برای این قوانین 
از مشکلات روز جامعه ماست اما ساختار تجارت هم با 
قوانین ۸۰ سال قبل شکل نمی گیرد. هیچ کس هم به 
دنبال اصلاح آن نیست، گاهی هم که کسی پیدا می شود 
این قوانین را طوری اصلاح می کنند که یا قابلیت اجرایی 
ندارد و یا آیین نامه هایش چنان هیجانی تنظیم می شود 

که اصل قانون را زیر سؤال می برد.
به نظر شما چه دلایلی باعث شده که دولت ها 
به رغم داعیه حمایــت از تولید نتوانند به این هدف 

برسند؟
متأسفانه همواره گرفتار چنین معضلاتی در اقتصادمان 
بوده و هستیم. دولت به شکلی دیوان سالارانه حجیم 
شده و تداوم این شرایط نتیجه ای جز گسترش فساد 
نخواهد داشت. گاهی خود ساختارها اجازه حرکت به 
دولت و تولیدکننده را نمی دهد. دولت واقعا باید سررشته 

امور را به مردم واگذار کند تا بتواند چابک شود.
به نظر شما آیا برگزاری جلسه ها و نشست های 
»شورای گفت وگو« در تسهیل روابط دولت و بخش 

خصوصی تأثیرگذار بوده است؟
اعتقاد دارم که بخش خصوصی اول باید در جمع خود به 
یک وحدت نظر برسد تا بتواند در این جلسات از فرصت 
پیش آمده نهایت استفاده را ببرد. بخش خصوصی باید 
علاوه بر شرکت در نشســت های شورای گفت وگو با 
دولت، در میان خود نیز مشابه چنین نشست هایی را 
برگزار کند. اما درباره نتیجه این بحث ها، باید بگویم که 
اگر مباحث مطرح شده در شوراهای گفت وگو از صفحات 

همســایه ارتباط خوبی داریم اما باید در راستای توسعه 
ارتباطات در حوزه خدمات، صنوف، آموزش و کارشناسی 
گام برداریم. یکی از فرصت هایی که وجود دارد و باید زمینه 
را برای آن فراهم کرد، ورود به WTO اســت. دیپلماسی 
اقتصادی ما می تواند در راســتای تولید صادرات محور 
و بازارهای هدف خارجی بهترین یاری گر باشــد. تنها 
کافیست به جای انبار داخلی، بازار خارجی را هدف بدانیم. 
ما باید بدانیم کشورهای منطقه به چه چیزهایی نیاز دارند 
و برای این کار باید رایزن های اقتصادی ما امکان حضور 

تولیدکنندگان و اصناف را در سفارتخانه ها فراهم کنند.
 در شرایط فعلی و ذیل هدف تقویت تولید چگونه 
باید واردات را مدیریت کرد؟ چه راهکاری برای تحقق 

این هدف پیشنهاد می کنید؟
این حتماً با تنظیم تعرفه ها، ارائه مشاوره در حوزه گمرک 
و برطرف کردن موانع گمرکی، دســته بندی کالاهای 
وارداتی، سیاســت های حمایتی و کارشناسی دیگر 
ممکن خواهد بود. گاهی ما در مسیر واردات کالاهایی را 
وارد می کنیم که می توانیم بهتر از آن را در داخل تولید 
کنیم. از طرفی چون هزینه تولید در داخل بالاست امکان 
رقابت با کالای واردشده سخت می شود. باید به همه این 
موارد توجه داشت. من تأکیدم این است که در شورای 
گفت وگو و در مباحث مربوط به حوزه واردات و صادرات 

باید به بخش اصناف و خواسته های آن نیز توجه کرد.
دولت در زمینه مقررات زدایی، اصلاح نظام مالی، 
تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، اصلاح نظام تعرفه 
با رویکرد الحاق به WTO و حمایت از حقوق مالکیت و 
نگرش به مالکیت فکری چــه کاری انجام داده یا 

می تواند انجام دهد؟
ما باید از طریق عضویت در این نهاد بین المللی بتوانیم 
سطح فعالیت های اقتصادی خود را به استانداردهای 
جهانی اقتصاد نزدیک کنیم. این از نان شب هم برای 
ما واجب تر است. باید بررسی کنیم که چگونه شرایط 
ورودمــان به این نهاد هموار می شــود. اگرچه ما الآن 
شــرایط پیش از تحریم را در بسیاری جهات از دست 
داده ایم اما باید دوباره تلاش کنیم که اگر این مهم فراهم 
شــود ما هم مقررات زدایی خواهیم کرد، هم سیاست 
حمایتی خوب، هم گمرک مطلوب و عوارض مناسب، 

هم رقابت پذیری در اقتصاد و .... را خواهیم داشت. 
اتاق اصناف برای حمایت از تولیدکننده های 
کوچک و بنگاه ها چه رایزنی هایی با دولت داشــته 

است؟
ما الآن ۶۰ برنامه توســعه ای در اختیار داریم که میل 
رسیدن به هدف را بیشتر می کند. باید برای رسیدن 
به توسعه کار زیربنایی کرد. اگر دولت به دنبال کارهای 
زیربنایی است، باید کار کارشناسی انجام دهد، ولی اگر 
مایل به انجام کارهای روبنایی اســت، چه بهتر اجازه 
بدهیم همین اقتصادی که داریم ادامه پیدا کند و حداقل 
همین سه میلیون واحد صنفی که داریم به کار خود 
ادامه دهند، چراکه فعالیت همین واحدهای صنفی برای 
۸ میلیون نفر اشتغال زایی و به تبع آن توسعه فرهنگی و 
سیاسی به دنبال داشته، بدون اینکه هیچ بار مالی برای 

دولت ایجاد کند یا مطالبه ای از او داشته باشد.

کاغذ عبور کند خوب اســت، اما اگر در صورتجلسات 
محدود بماند و گرفتار زونکن بایگانی ها شود، گرهی از 

مشکلات ما باز نمی کند.
به نظر شما قانون حمایت از تولید می تواند در این 
مسیر به کمک بخش خصوصی آمده و برخی تنگناها 

و موانع پیش روی توسعه تولید را از سر راه بردارد؟
حتماً این قانون می تواند به کمک تولید بیاید. خصوصاً 
اگر در تنظیم آیین نامه های آن فقط نگاه ملی نداشته 
باشیم بلکه به پتانســیل های بومی هم توجه کنیم، 
می توان نتایج خوبی را انتظار داشت. باید به سازوکارهای 
منطقه و صنایع محلی هم توجه شود. باید در مقام اجرای 

این لایحه و یا قانون ضمانت اجرا هم داشته باشد.
 اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای 
حمایت از تولید داخلــی اولویت هایی چون »رونق 
تولید«، »اشتغال« و »توسعه صادرات غیرنفتی« را 
اعلام کرده است. این محورها در سال ۱۳۹۴ چقدر 

قابلیت اجرایی دارد؟
امیدوارم روزی بیاید که همان اندازه که به بخش صنعت 
و تجارت توجه می کنند به صنوف و بنگاه ها هم توجه 
داشته باشند. ایران یک کشور بنگاه محور است. ما باید 
در بخش صنوف و تجارت که اتفاقاً از پتانسیل خوبی 
برخوردار است نیز سرمایه گذاری کنیم نه اینکه فقط در 
صنایع متمرکز باشیم. درواقع باید از تمام ظرفیت های 
تولیدی استفاده شود. اگر دولت فقط بخواهد در صنایع 
استراتژیک ســرمایه گذاری کند به این معناست که 
تنها می خواهد از بن بســت مالی که همین امروز در 
آن گرفتار است رها شود، اما اگر به همه حوزه ها توجه 
کند یعنی اراده ای بلندمدت تر بر تقویت تولید در همه 

ظرفیت ها دارد.
با توجه به فضای تازه اقتصادی و زمینه سازی 
برای رفع موانع تحریمی از سر راه تولید، تیم اقتصادی 
دولت موظف شده زمینه تسهیل سرمایه گذاری و 
حضور بخش خصوصی را فراهم کند. به نظر شما این 

تصمیم با کمک چه راهکارهایی عملی خواهد شد؟
مهم ترین مسئله در این رابطه آن است که با لغو تحریم ها 
مقدار زیادی پول و ارز که طی سال های گذشته در خارج 
از کشور انباشت شده وارد اقتصاد کشور می شود. این پول 
نیاز به مدیریت دارد و دولت باید تصمیم بگیرد در کجا 
می خواهد آن را سرمایه گذاری کند. از طرف دیگر، ما باید 
بتوانیم در حوزه واردات نیز مدیریت درستی انجام دهیم 
و برای تولید صادرات محور برنامه ریزی کنیم. به هرحال 
ارتباط ما با دانــش و تکنولوژی روز دنیــا، تبادل نظر با 
کارشناسان فنی کشورهای دیگر، جذب سرمایه گذاری 
خارجی و امثال این ها با برداشته شدن تحریم ها تسهیل 
خواهد شد. ولی آنچه مهم اســت اینکه ما باید در حوزه 
صنف برندسازی کنیم. من در حوزه تولید کوچک معتقدم 
که باید یک شرکت ملی سرمایه گذاری اصناف با هدف 
صادرات تشکیل دهیم که البته الآن اتاق اصناف در حال 
کار بر روی ابعاد مختلف آن است. با برداشته شدن تحریم ها 
می توانیم از طریق دیپلماسی اقتصادی خوب با بسیاری 
از کشورهایی که علاقه مند به ارتباط تجاری و خدماتی 
هستند ارتباط برقرار کنیم. ما الآن با برخی از کشورهای 

دولتبایدنقش
قيممابانهرا
كناربگذارد،

اموراقتصادی
رابهبخش

خصوصیواگذار
كندوخودش
تنهادرنقش

تسهيلگرظاهر
شود.ازطرف
دیگر،قوانين
مابایدبهروز

باشد،درحالیكه
همينحالاقانون
تجارتمامتعلق
بهسال۱۳۱۳
است.بااین

قانون۸۰سال
قبلچهمشكلیرا
میخواهيمبرطرف

كنيم؟
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پرونده ای درباره بازار سرمایه 
و سرمایه گذاری در سال 1394
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درجستجویامنیت.  محمد صدر هاشمی نژاد
اولویتشفافیت.  امیر هامونی

بیثباتیقوانین؛بزرگترینمانعسرمایهگذاری.  میزگردی با حضورعلی رحمانی، عباس هُشی و  ایرج رهبر
شاهکلیدرونقاقتصادی.  روح الله بیگی ئیلانلو و محمدرضا خان محمدی خرمی

نقشۀراهبورس.  حمید میرمعینی
بازارسرمایهدرتعلیق.  حسن قالی باف اصل

27
27
28
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۳6
۳7
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محمدصدرهاشمینژاد
كارشناساموربانکیومدیرعاملاسبقبانكاقتصادنوین

 امیرهامونی
مدیرعامل فرابورس ایران

جذبسرمایهگذار
خارجینيازمند

ارائهسازوكارهای
شفافو

نظارتهایقابل
اعتماداست،

چراكهآنچهنزد
سرمایهگذار

خارجی،حرفاول
رامیزند؛نخست
شفافيتاستو
سپساعتماد.

در جست جوی امنیت
بازار؛ملعبهایدردستبازیگرانسياسیواقتصادی

اولویت شفافیت
فرصتهایجدیدایراندرراهاست

یک واقعیت تلخ وجود دارد: مبحث بازار ســرمایه در ایران به مقوله مبهم و لوث شــده ای تبدیل شده 
اســت. مالکیت سرمایه، در دو شکل بیشتر نمی تواند وجود داشته باشد؛ یا در مالکیت دولت که نمونه 
مشخص آن در کشورهای سوسیالیستی است یا در مالکیت مردم که در این صورت نیز؛ یا مستقیماً در 
دست اشخاص حقیقی است، و یا در قالب شرکت های سهامی که مالک آنها در نهایت مردم و اشخاص 
حقیقی هستند، ظهور پیدا می کند. هر کدام از این دو شکل در تعاریف معینی بروز و ظهور پیدا می کند 
که متأسفانه در اقتصاد ایران هیچ کدام از این دو شکل به طور مشخص وجود ندارند. هرکدام از این دو 
شــکل، سازوکارهای خود و قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد که دولت ها و ملت ها را موظف 
می کنــد به آن ســازوکارها و قوانین گردن نهند و از آن تبعیت کننــد. در ایران قوانین کامل و مدون 
لازم الرعایه ای برای هیچکدام از این دو شــکل وجود ندارد. در اصطلاح اقتصادیون، نوع اول را اقتصاد 

سوسیالیستی می نامند که سازوکارهای خود را داراست و نوع دوم را اقتصاد بازار. 
در چندســال گذشته دولتی داشــتیم که رئیس دولت به صراحت اعلام می کرد که هیچ کدام از مکاتب 
اقتصادی را قبول ندارد و بارها به صراحت تکرار کرد که اقتصاد بازار یعنی دزدی و کلاهبرداری! ولی همین 
رئیس دولت، قوانین و مقررات دیگری در اختیار نداشت که نوع اقتصاد مورد نظر خود را )که معلوم نبود 
چه نوع اقتصادی است( پیگیری و پیروی کند و این یعنی هرج ومرج اقتصادی. و حالا اگر در همین کشور 
به تقلید از اقتصاد بازار، بازار ســرمایه ای هم شــکل گرفته باشد، معلوم نیست تابع چه منطق و قوانینی 
است. بازار سرمایه ای که رئیس دولت، اصل آن را قبول ندارد چگونه می تواند به عنوان یک بازار سرمایه با 
سازوکارهای بازار که ناشی از اقتصاد بازار و دادوستد رقابتی است به راه خود ادامه دهد و در مسیر درستی 
حرکت کند؟ پُرواضح است که این بازار، ملعبۀ دست بازیگران سیاسی و اقتصادی که در دست دولتی ها 
یا شبه دولتی هاست خواهد شد و آن بر سرش می آید که امروز شاهد آن هستیم، که در شرایطی که رشد 
اقتصادی داریم، به یکباره بازار ســهام یک ســوم ارزش کل خود را از دست می دهد و بدتر از همه اینکه 
مسئولین دولت فعلی به خاطر جلوگیری از تنش های سیاسی حامی بازار سرمایه می شوند و رسماً اعلام 
می کنند که »ما از بازار سرمایه حمایت می کنیم«. یعنی کسانی که در منطق اصلی بازار سرمایه می بایستی 
ناظر این بازار دادوستد باشند، حامی بازار می شوند! همه این اتفاقات، نه از باب این است که کسی دوست 
دارد سر به تن بازار سرمایه نباشد یا کس دیگری دوست دارد از بازار سرمایه حمایت کند. خیر، همه این 
عوامل ناشی از آن است که تعاریف روشنی مبنی بر لزوم وجود یا عدم وجود بازار سرمایه در این کشور 

وجود ندارد چراکه تعریف روشنی در کلیت اقتصاد ایران وجود ندارد.
اینک ما در مقابل سؤالات متعددی قرار داریم از جمله اینکه وضعیت بازار سرمایه را در سال جاری یا 
در آتیه چگونه پیش بینی می کنید؟ به طور قطع، مادام که وضعیت اقتصاد ایران در کلان خود تعریف، 
تبیین و اجرایی نشــود، روند روشــن و مناسبی از بازار ســرمایه، را که از توابع وضعیت کلان اقتصاد 
محســوب می شود نمی توان به درســتی پیش بینی کرد، تنها می توان گفت که اگر ثبات فعلی به طور 
موقت ادامه داشته باشد و گرفتار طوفان یا گردباد خاصی نشویم، بازار سرمایه در وضعیت فعلی خود با 
نوسانات اندک به پیش خواهد رفت و همین روند در بازارهای ارز، مسکن و طلا نیز ادامه خواهد داشت، 
مگر آنکه طلا دچار نوســانات جهانی شود که آن امر دیگری است. و اما در باب مسئله سرمایه گذاری 
در ســال جاری یا در آینده، کشور ما یکی از انگشت شمار کشــورهای دنیاست که قابلیت های بسیار 
زیادی در جذب سرمایه را داراست. به ندرت می توان رشته ای را پیدا کرد که قابلیت سرمایه گذاری در 
ایران را نداشته باشد، ولی صد افسوس که اولین اصل سرمایه گذاری یعنی »امنیت سرمایه« و »امنیت 
کسب وکار« در ایران به شدت مخدوش است و این معضل که بزرگترین معضل سرمایه گذاری در ایران 
اســت با شــعار دادن و یا مثلًا تصویب قوانینی از قبیل »بهبود مستمر محیط کسب وکار« حل شدنی 
نیســت، عزمی دیگر می طلبد که به نظر می رسد که نه تنها موجود نیست بلکه خواب ذی نفعانی را که 

امروز از این آشفته بازار سود وافر می برند آشفته خواهد کرد. 

طی سه سال اخیر، اعمال تحریم های پولی و 
ارزی، در کنار متغیرهای داخلی از جمله تورم 
و نرخ سود بانکی، چشم انداز سرمایه گذاری در 
ایــران کوتاه مدت شــد و باعث شــد بســیاری از 
سرمایه گذاران با تردید به بازارهای ایران نگاه کنند، 
چنانکه معاملات سرمایه گذاران در بازارهای ایران نیز 
تنها در کوتاه مدت انجام می شد. اما درپی تفاهم نامه 
اولیه ایران و کشورهای ۱+۵ در لوزان و تمدید توافق 
ژنو تا ۱۰ تیرماه فرصت هــای جدیدی پیش روی 
فرابورس قرار گرفت چنان که افق سرمایه گذاری در 
ایران اكنون بلندمدت تر شده و حتی سرمایه گذارانی 
که علاقه مندی بیشتری به حضور در بازارهای ایران 
از جمله بازار سرمایه نشــان داده بودند، خود راساً 
فرصت های سرمایه گذاری در ایران را بررسی کرده و 

یکی پس از دیگری وارد بازارهای داخلی شده اند.

در کنار آینده روشــنی که سرمایه گذاران 
خارجی برای بازارهای ایران متصور هستند، 
موانعی هم پیش روی این گروه ها و هیات ها 
وجود دارد کــه مهم ترین آن وضعیــت نامطلوب 
زیرساخت های موجود در کشور است. فراهم نبودن 
این زیرساخت ها، امکان آمادگی صددرصدی برای 
جذب ســرمایه گذاری خارجی را از ما سلب کرده و 
می تواند چالش هایی را به دنبال داشته باشد. در این 
شرایط، ضرورت دارد مقامات دولتی اقدامات لازم را 
بــرای فراهم کردن زیرســاخت ها انجــام دهند تا 
ســرمایه گذاران بیــش از بیش جــذب بازارهای 
پربازدهــی چون بورس و فرابورس شــوند. یکی از 
راه هــای فراهم کــردن این زیرســاخت ها، اجرای 
طرح های توســعه ای از سوی شــرکت ها و ناشران 
بورس به ویژه فرابورس اســت. علاوه بر این، معرفی 
این طرح ها به ســرمایه گذاران خارجی و فعال شدن 
صندوق های ارزی نیز برای تحقق اهداف مورد نظر 
مهم و اساســی اســت کــه باید در کنــار معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری و عضویت در فدراسیون 
جهانی مورد توجه جدی قرار گیرد. گذشته از تمامی 
این ها، جذب ســرمایه گذار خارجــی نیازمند ارائه 
سازوکارهای شفاف و نظارت های قابل اعتماد است، 
چراکه آنچه نزد ســرمایه گذار خارجی، حرف اول را 

می زند؛ نخست شفافیت است و سپس اعتماد.
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موضوع این جلسه فرصت های سرمایه گذاری 
در سال ۱۳۹۴ است. اما شــاید لازم باشد ما ابتدا 
از وضعیت سرمایه گذاری در كشورمان  پیشینه ای 
ارائــه دهیم تــا در ادامه به بررســی فرصت ها و 

چالش های آن بپردازیم.
هشــی: جذب ســرمایه گذاری یکی از برنامه های 
اصلی دولت هاســت که برای تحقــق آن ابتدا باید 
ســرمایه گذاری خصوصی به وجود بیاید و سپس به 
مرور، اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی تبدیل شــود. 
ما از دیرباز، در ایران، یک بخش سرمایه گذار داخلی 
داشته ایم و یک اقتصاد قوی دولتی. رشد سرمایه گذار 
 و سرمایه بخش خصوصی در ایران از حوالی سال های

۱۳۴۷-۱۳۴۶آغاز شــد که در چند بعُد اتفاق افتاد؛ 
یک بخش صنعت با حمایت ســازمان گســترش و 
نوسازی صنایع ایران و بخش دیگر که بانک صنعت 
و معدن مسئول تأمین ســرمایه اش بود. شکل کار 
هم اینگونه بود که ســرمایه گذار خصوصی بخشی از 
پــول را تأمین می کرد و بخش دیگــر را بانک ها در 

اختیارش می گذاشتند. در پروژه های دولتی هم که 
سرمایه متعلق به دولت بود، بانک اعتبارات صنعتی 
این کار را انجام می داد. در تمام دنیا، اصولاً کشورهای 
مختلف احتیاج به تکنولــوژی یکدیگر دارند. در آن 
سال ها از آنجا که ما از فقدان تکنولوژی مناسب روز 
در صنعت مــان رنج می بردیم، ایــن دو بانک، جذب 
سرمایه گذاری خارجی را با هدف انتقال تکنولوژی و 
تأمین مادی، جزو اهداف تعیین شده خود قرار دادند. 
بنابراین، از نیمــه دوم دهه ۱۳۴۰ که این پدیده در 
کشور اتفاق افتاد سرمایه گذاران و شرکت های خارجی 
که علاقه داشتند با سرمایه گذاران بخش خصوصی 
شریک شوند، ترغیب شدند تا به عنوان شریک وارد 
کشور شوند. اینکه ما تصور کنیم سرمایه را باید صاحب 
سرمایه تامین، و همه ریسک را به تنهایی تقبل کند از 
نیمه دهه ۱۳۴۰ به تدریج و تا حدی کاهش پیدا کرد. 
بنابراین بانک صنعت و معدن مســئول تأمین مادی 
پروژه ها شد که سرمایه گذار داخلی و یا سرمایه گذار 
خارجی نیز در آن شــریک بودنــد. بانک اعتبارات 

صنعتی هم در بخش دولتی ایــن کار را کرد. ایران 
عضو )IFC( بانک جهانی است؛ بنابراین در آن سال ها، 
بانک جهانی برای پروژه های دولتی، به شــرکت های 
ایرانی قــرض می داد و بــرای پروژه های خصوصی، 
بازوی دیگر سازمان ملل یعنی IFC بود که این قرض 
را تأمیــن می کرد. در دهه ۱۳۵۰ که بازار ایران مورد 
توجه قرار گرفت وام های کلانی با بهره های بســیار 
پایین از طریق بانک های کشاورزی و صنعتی آمریکا 
در اختیار ایران قرار گرفت که بخشی از آن به دولت 
تزریق شد و بخش دیگر به صنعت و بخش خصوصی 
کشور. با وقوع انقلاب و طرح بحث خروج خارجی ها 
و بازپرداخــت این وام ها، در قالب بیانیه الجزایر کلیه 
وام های مربوط به بانک های آمریکایی بازپرداخت شد. 
ما باید توجه داشته باشیم که ورود هر سرمایه گذاری 
به کشورهای مختلف، یک قانون حمایت می خواهد. 
کشورهای صنعتی برای توسعه اقتصادی و حمایت 
از صنعت خود در راستای جهانی شدن، فروش مازاد 
تولیدشــان به دنیا و گرفتن بخشی از بازار آن، خود 

عظیم محمودآبادی: عباس هُشی، مشاور محلی سابق بانك جهانی، علی رحمانی رییس سابق سازمان بورس و ایرج رهبر رییس انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران 
میهمانان این شــماره میزگرد »آینده نگر« بودند تا در مورد فرصت های ســرمایه گذاری در سال ۱۳۹۴ به بحث و گفت وگو بپردازند. در آغاز، عباس هُشی عضو هیات 
علمی دانشگاه شهید بهشتی و همچنین عضو دائمی موسسه بین المللی »کرو هوروات اینترنشنال« مروری بر پیشینه سرمایه گذاری و فراز و فرودی كه در كشور ما طی 
كرده داشت. تجربه بورس و تاثیر آن در بازار سرمایه موضوعی بود كه علی رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و مدیرعامل بورس در سال های ۱۳85 تا ۱۳87 مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داد و وضعیت بازار مسكن برای سرمایه گذاری و تاثیر كاهش نرخ سود بانكی در آن را نیز با ایرج رهبر رییس انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران 

در میان گذاشتیم. مهم ترین نکاتی كه هر سه کارشناس بر آن ها اتفاق نظر داشتند دو مسئله بود: یک، امنیت سرمایه گذاری و دو، ثبات قوانین.

فرصتهاوموانعسرمایهگذاریدرایراندرميزگرد»آیندهنگر«
باحضورعلیرحمانی،عباسهُشیوایرجرهبر

بیثباتیقوانین
بزرگترینمانعسرمایهگذاری
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به ایجاد شرکت های تضمین صادرات دست می زنند. 
تضمین صادرات به نوعی یعنی تضمین سرمایه 
ســرمایه گذار. این تضمین با چه سازوكاری صورت 

می گیرد؟
هشی: اینها معمولا ســرمایه گذاری در کشور ثالث 
را تضمین می کنند و در مراحل بعد حتی اعتبارات 
اســنادی را نیز حمایت می کنند کــه در نهایت به 
شــکل گیری صندوق حمایت صــادرات می انجامد. 
علاوه بر این، هر کشــوری نیز برای جلب ســرمایه 
به انتقال و بهبود تکنولوژی نیاز دارد، چون توســعه 
اقتصادی بدون دسترسی به تکنولوژی جدید و منابع 
مالی مناسب و ارزان ممکن نیست. تمام وام هایی که 
ما در دهه ۱۳۵۰ گرفته بودیم ۴ - ۳ درصدی بودند 
در حالــی که نرخ معمول بهــره بانک جهانی در آن 
زمان حــدودا ۹ درصد بود. در این فضا قوانین جلب 
و حمایت ســرمایه گذاری خارجــی مبنی بر اینكه 
چگونه اصل سرمایه و منافع سرمایه گذار خارجی را 
تضمین کنیم، مطرح شد. چون به هرحال، هرگونه 
ســرمایه گذاری با درصدی از ریســک مواجه است. 
در واقع چه ســرمایه گذار خارجی و چه داخلی باید 
از پــروژه ای كــه می خواهد در آن ســرمایه گذاری 
كند، گزارش توجیهی اقتصادی داشــته باشد؛ یعنی 
مطالعات فنی، اقتصادی و حتی سهم بازار را تعیین 
کند و با چشمانی باز به یک کشور دیگر برود. بنابراین 
معمولاً کشورهایی که نیروی کار، مواد اولیه ارزان و 
قوانین حمایتی خوب دارند برای آنها جذاب تر هستند. 
آنچه که برای سرمایه گذار مهم است، در درجۀ اول، 
ثبات قوانین است چون کسی که می خواهد در کشور 
دیگری ســرمایه گذاری کند باید خــود را با قوانین 
تطبیق دهد و بر اساس فرصت ها و محدودیت هایی 
که قوانین برای او ایجاد می کند، برنامه ریزی بلندمدت 
کند. ســرمایه گذاری که می خواهد در این کشــور 
مالیات بدهد از اول باید بداند چندســالی که در این 
کشــور حضور دارد مالیات او چقدر می شــود. اگر 
می خواهد کســی را استخدام کند باید بداند قوانین 
کار چگونه اســت. اگر می خواهد واردات داشته باشد 
باید از تعرفه ها و عوارض گمرکی مطلع باشــد. آنچه 
برای او اهمیت دارد، ثبات قوانین است و اگر تولیدش 
با اعداد پیش بینی شده مقرون به صرفه باشد پاپیش 
می گذارد، در غیر این صــورت تجدیدنظر می کند. 
بعضی از کشــورها فکر می کننــد اعطای معافیت و 
کاهش تعرفه ها جذابیت سرمایه گذاری را بالا می برد. 
این فریب خودمان اســت چون در نظر سرمایه گذار، 
آنچه اهمیت دارد ثبات و تداوم است. کشورها از دهه 
۱۹۷۰ به بعد، همگی بــرای جلوگیری از پرداخت 
مالیات مضاعــف، قوانین پیشــگیرانه امضا کردند، 
مبادلات تجاری را افزایش دادند، تعرفه ها را یکسان 
کردند و الان یکی از فلســفه های الحاق به سازمان 
تجارت جهانی، همین است. علاوه بر این، برای یک 
سرمایه گذار خارجی جز ثبات قوانین، تأمین امنیت 
سرمایه نیز مهم است؛ اینكه مصادره نشود، اعتصاب 
نباشد و... سرمایه گذاران خارجی به محیط کسب وکار 

کشور هدف نگاه می کنند تا ببیند سرمایه گذار داخلی 
چقــدر در آن حضور دارد. اگر ســرمایه گذار داخلی 
حضور فعالی داشــته باشــد، یعنی احساس امنیت 
کرده اســت. بعد نگاه می کنند که آیا در بازار ایران 
رقابــت وجود دارد یا نه. وقتی در کشــوری، اقتصاد 
دولتی و مثل ما؛ شــبه دولتی، نهادی و بنیادی باشد 
رقابت پذیری به حداقل می رسد و سرمایه گذار خارجی 
تشویق می شود که اگر هم می خواهد بیاید به سمت 
کارهای انحصاری برود. کاری مثل سرمایه گذاری هایی 
که ما در شــبکه تلفن همراه جذب کردیم. شرکتی 
خارجی آمد و با یک دســتگاه وابسته که شبه دولتی 
محسوب می شود، وارد کار شد. برای سرمایه گذار، چه 
داخلی و چــه خارجی، مهم ترین فاکتورها، امنیت و 

ثبات قانون هستند.
 در تحلیل شما چهار محور اصلی وجود دارد؛ 
اول ثبات قوانین، دوم امنیت سرمایه که معیار آن هم 
فعال بودن بخش خصوصی داخلی اســت، ســوم 
مردمی بودن و درواقع دولتی نبودن اقتصاد و چهارم 

قوانین حمایتی؟
هشی: درست است. آنچه یک خارجی می خواهد فقط 
ثبات است. به همین دلیل وقتی ما قرارداد بلندمدت 
بستیم می گویند این قرارداد تابع قوانین امروز است، 
اگر فردا تغییر کرد، تمام اعداد بر این اســاس تعدیل 
می شــود که پیمانکار ضرر اضافی نکند. ما الان در 
تمام قراردادهایی که با شرکت نفت و وزارتخانه ها و 
هر قراردادی که کار پیمانکاری داریم این مســئله را 
مشاهده می كنیم. ما در کشــور دو بازار داریم؛ بازار 
مالی و بازار ســرمایه. در کشورهایی که اقتصادشان 
مردمی است و دولت به سمت مدیریت با اتکا به بازار 
سرمایه می رود، بازار سرمایه حرف اول را می زند. ما در 
کشور بازار سرمایه کوچکی ایجاد كردیم که از همان 
اول آن را در اختیار بانک ملی گذاشتیم، چون بانک 
ملی بانك مادر بود، ســال ۱۳۵۲ که قانون تأسیس 
بانک مرکزی تصویب شــد یکسری کار از بانک ملی 
منفک شده و به بانک مرکزی واگذار شد. پرسشی که 
شاید پیش بیاید آن است که این بازار سرمایه در ایران 
چه نقشی دارد؟ طبق آماری که اخیراً اعلام شده، ۱۲ 
درصد پول کشــور در بازار سرمایه است و ۷۸ درصد 
آن در اختیار نظام بانکی. جریان خون اقتصاد کشور 
پول است. نبض این پول دست کیست؟ بانک مرکزی. 
بانک مرکزی قانون گذار است و تئوری بانک ها از نظر 
اداره، عقود و تعرفه ها مستقیماً تحت نظر بانک مرکزی 
است. در تئوری، این گونه است اما در عمل هر بانکی 
که زور بیشــتری دارد این نظارت را نیز قبول ندارد. 
قوانین جلب حمایت ســرمایه گذاری خارجی، اولین 
آن – اگر اشــتباه نکنم- قبل از انقلاب تصویب شد 
و این قانون باقی ماند تا اصلاحیه آن که سال ۱۳۸۴ 
به تصویب رســید. در آیین نامه ای که ســال ۱۳۸۴ 
نوشتند اشتباهی که مرتکب شدند این بود که تصور 
را گذاشتند بر اینکه هرچه هزینه خارجی کمتر باشد، 
ایران جذاب تر اســت اما این ایده پاسخ نداد. پیش از 
انقلاب، عده ای در ایران ســرمایه گذاری کرده بودند؛ 

با وقوع انقلاب، پرونده آنهایی که آمریکایی بودند به 
دادگاه لاهه کشیده شد، آنهایی هم که اروپایی بودند 
شکایت کرده و در یکی- دو مورد برنده شدند. وظیفه 
بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است اما با اتفاقاتی 
که افتاد، درپی آغاز جنگ تحمیلی، از یک سو شاهد 
کاهش ارزش پول ملی و افت درآمدهای نفتی بودیم، 
و از ســوی دیگر هم بانک مرکــزی مدیریت خوبی 

نداشت.
 آیا این کاهش ارزش پول ملی، اتفاقاً نمی تواند 
گاهی برای جذب دوباره ســرمایه خارجی به یک 

نقطه قوت تبدیل شود؟
هشی: نه. در گذشته، هر کسی که به ایران می آمد با 
دلار ۷ تومان شرکتش را ثبت می کرد. از سال ۱۳۵۷ 
که انقلاب شد تا سال ۱۳۷۱ نرخ رسمی دلار همین۷ 
تومان بود. صاحب سرمایه وقتی می خواست سود خود 
را ببرد، ریال را به بانک می برد و با ۷ تومان دلار را به 
او می دادند، وقتی قیمت ها تغییر کرد و گفتند ما ارز 
۷ تومانی نداریم و باید به طور مثال، دلار را به قیمت 
۴۲/۵ تومان، ۸۰ تومان یا صد تومان بگیرید، بنابراین 
کسی که در ایران ســرمایه گذاری کرده بود با ضرر 
مواجه شد. هم پول او دیر پرداخت شد، هم زیان دید. 
عده زیادی شــکایت کردند و با محاسبات برآوردی، 
یک قیمت سهم و یک سود حساب کردند و دادگاه 
هم با دلار ۷ تومان از ما گرفت. پس وقتی می گوییم 
»امنیت«، یعنی سرمایه گذار خارجی باید بداند پول او 
از بین نمی رود. بازار بورس، بخش کوچک دیگری از 
بازار سرمایه ماست که نقش آن با دولتی شدن اقتصاد 
به صفر رسید. عمده شرکت های بورسی کشور شروع 
فعالیت هایشان مربوط به میانۀ دهۀ هفتاد است. زمانی 
که از سال ۱۳۷۴ بازار سرمایه ما تا حدی تکان خورد. 
با این پیشینه، علی رغم این باید بگوییم ایران کشوری 
مناسب برای جذب سرمایه است. هم نیروی کار دارد 
و هم دسترســی به مواد اولیه. نیروی کار متخصص، 
نیمه متخصص و تحصیل کرده ما نسبت به دهه ۱۳۵۰ 
رشد بالایی داشته و از طرف دیگر، ایران ، به علت قرار 
گرفتن در خاورمیانه و نزدیکی به کشورهای آسیای 
میانه، منطقه ای سوق الجیشی محسوب می شود، پس 

علاقه مند دارد.
  اما چه چیزی در برابر رشد سرمایه گذاری در 
ایــران بازدارنده بوده که مانــع بهره برداری از این 

جذابیت ها شده است؟
هشی: در حال حاضر اولین مانع تحریم است، تحریمی 
که تقریبا خیلی ها را منصرف کرد. هرچند اروپایی ها 
این تحریم را به شــکل پنهانــی دور زدند اما روابط 
بین کشورها کاهش چشمگیری پیدا کرده و شرایط 
بد در این چند ســال، رونق را از بازار گرفته اســت. 
درشرایط کنونی، موفق ترین صنعت ما نیروگاه سازی 
است، چون راه و چاه آن را یاد گرفته ایم، ایران ترنسفر، 
پارس سوئیچ، مپنا و... از جمله مجموعه هایی هستند 
که بدون جذب سرمایه بلکه فقط با جذب تکنولوژی 
توانستند پیشــرفت کنند. یعنی همه قراردادهایی 
که این ها داشته اند فقط به منظور جذب تکنولوژی 

هشی:وقتیدر
كشوری،اقتصاد
دولتیومثلما؛

شبهدولتی،نهادی
وبنيادیباشد

رقابتپذیریبه
حداقلمیرسد
وسرمایهگذار
خارجیتشویق
میشودكهاگر
هممیخواهد
بيایدبهسمت

كارهایانحصاری
برود.
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بسته شده و در نتیجۀ این استراتژی، به صادرکننده 
تبدیل شــده اند. این یک الگوی مناسب است برای 
اینکه بدانیم هدف از جذب ســرمایه گذاری خارجی 
این است که سرمایه و تکنولوژی به اینجا بیاید و در 
توسعه اقتصادی ما نقش آفرین شود، نه اینکه آنها را 
به ایران بیاوریم تا صرفاً آنها سودی ببرند. در شرایطی 
که هر کالایی را آوردند یک کارخانه به آنها بدهیم و 
مثلاً با مجوز تولید تاید یا بیسکویت کسب وکاری راه 
بیاندازند هیچ کمکی به توســعه نکرده ایم چون ۱۰ 
درصد فروششان این هاست، ۹۰ درصد وارداتی است. 
اینکه بیایند در فروشگاه های زنجیره ای سرمایه گذاری 
کنند، خوب اســت، به شــرط اینکه ببینیم در این 
فروشــگاه ها چند درصد محصــولات داخلی عرضه 

می شود.
آقای رحمانی، توضیحات آقای هُشی راجع به 
پیشینه بازار ســرمایه را شنیدیم. شما با توجه به 
تجربه ای كه در ســازمان بورس داشتید، بگویید 
فرصت های ســرمایه گذاری در سال ۱۳۹۴ را برای 

فعالان اقتصادی چگونه ارزیابی می كنید؟ 
رحمانی: در رابطه با بحث فرصت های سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه یک بحث این است که از دید اقتصاد 
داخلی چه فرصت هایی برای ســرمایه گذاران وجود 
دارد تا بازده مناســبی را کسب کنند. بازار سرمایه 
وضعیت خوبی ندارد. این مســئله تازه ای نیست. از 
ســال ۱۳۹۳ خوب نبود و الان هم به همین منوال 
ادامه می دهد. یک مســئله اساسی، به شرایط کلی 
اقتصاد برمی گردد و رکودی که الان حاکم اســت. 
آقای دکتر هشــی به این بحث که بخش خصوصی 
چه اندازه است اشــاره کردند. مشکل این است که 
بخش خصوصی را خیلی به رسمیت نمی شناسند و 
به نظر هم نمی آیــد بخواهند به آن فضایی بدهند. 
اخیراً قانونی را در ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ابلاغ کردند که 
نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند و مطابق 
آن همه چیز را به قبل از اجرای سیاســت های اصل 
۴۴ بازگردانده اند. به طور مثال گفته شده که دولت 
موظف است پالایشگاه بسازد و دست وزارت نفت را 
کاملاً در این بحث ها باز گذاشته اند. در واقع پس رفت 

است نسبت به آن قانون.
هشی: اینجا قانون ابتدا باید می گفت كه قانون قبلی 
کان لم یکن است که احتمالا نگفته. یکی باید بیاید و 
بگوید این کار خلاف فرمان حکومتی اصل ۴۴ است.

رحمانی: مصوبه خود مجلس است.
هشــی: با این قانون درواقع آن مقدار کمی هم که 
قرار بود بخش خصوصی بازی داده شود نادیده گرفته 

می شود.
در اینکه بخش خصوصی در این سال ها ضعیف 
شده تردیدی نیست و اتفاقا بعضی از تحلیل گران بر 
همین مبنا معتقدند كه الان بخش خصوصی ما شاید 
توانایی ورود به آن حوزه هایی را که اشاره می كنید، 
نداشته باشد. شــاید برای همین است که مثلا در 
حوزه نفت و گاز از نظر خصوصی سازی اقتصاد، ما 

تقریبا عقب نشینی کرده ایم.

رحمانی: بــه هرحال قانونی اســت کــه تصویب 
کرده اند. متاســفانه ما داستان را برعکس می گوییم. 
مثــلا می گوییم بخش خصوصی رانت خوار اســت، 

نمی گوییم دولت انحصارگر یا انحصارطلب است.
هشــی: بخش خصوصی منظور کدام است؟ مثلا 
شما می گویید پتروشــیمی رانت خوار است، وقتی 
نفت ۱۰۰ دلار بوده است ما گفته ایم قیمت خوراک 
پتروشیمی ۱۳ ســنت. یعنی آن چیزی که تعیین 
قیمتش به مکانیــزم بازار برمی گــردد را از طریق 
قانون مصوب مجلس تحمیل می کنیم. در حالی که 
اگر قیمت خوراک ۱۳ سنت باشد، شما چگونه باید 
تجارت کنید؟ قیمت گاز، نفت و سایر انرژی ها همه 
چیز دایماً در بازارها دچار نوسان است. تعیین قیمت 
اشتباه است، شما باید یک فرمول بدهید که بر اساس 
آن عمل شود. الان قیمت نفت ۵۶ دلار شده است، 
یعنی نصف میزان ســال های گذشته. قیمت فروش 
محصولات پتروشیمی هم همگی نصف شده است اما 

قیمت خوراک ثابت است. 
رحمانی: آقای دکتر هشی! ما مورد داشتیم، به طور 
مثال اندونزی می خواســته اینجا کارخانه کود بزند، 
به عســلویه آمده و صحبت کرده، بحث شده که با 
ما قرارداد خوراک را ۱۰ ســاله ببندید، چون قبول 
نکردیم از سرمایه گذاری صرف نظر کرده است. وقتی 
قرار بود مخابرات به بخش خصوصی واگذار شــود، 
می خواستند ارزش آن را محاسبه کنند. می پرسیدند 
مخابرات چقدر ســیم مســی زیر زمین دارد، چون 
قیمت مس بالا رفته بــود، پس ارزش مخابرات هم 
بالا می رود. آقای کاپوآنی که مسئول خصوصی سازی 
در اروپاست به ایران آمده بود. می گفت در اروپا وقتی 
خصوصی سازی می شد، شهرداری بابت این کابل ها 
پول گرفته اســت. سوال می کرد تکنولوژی اینها در 
تلفن ثابت چیســت؟ آیا قرار است مکانیزم را عوض 
کنند؟ الان شما نیازی به سیم ندارید؟ پروانه شرکت 
مخابرات چیست؟ شما پروانه آن را بگیر تا بر اساس 
آن ارزش گذاری شــود. ما به دنبال این رفتیم که به 
مخابرات پروانه داده شــود. شاید ندانید که الان در 
پروانه مخابرات، ۳۵ درصــد برای مالکیت خارجی 
پیش بینی شده است و همه چیز از ظرفیت توسعه تا 

سایر مسائلش، یک داستان کاملا متفاوت دارد. 
در حوزه نفت و گاز هم چنین مشکلاتی وجود 

دارد؟
رحمانی: بله، جالب این است که ایراد می گیرند چرا 
ســود این ها این قدر کم است. می گوییم وقتی شما 
دوجا را قیمت می گذارید بخش خصوصی باید معجزه 
کند؟ یعنی شما یک مکانیزم دارید که می گوید ورود 
بخش خصوصی به پالایشگاه توجیهی ندارد. مثالی 
بزنم، طرف ۸/۵ میلیارد تومان سهم پالایشگاه خریده 
است، فکر می کنید الان ارزش سهمش چقدر شده 
اســت؟ ۲/۵ میلیارد تومان. در تیرماه ســال ۱۳۹۲ 
خریده و اسفند ســال ۱۳۹۳ به ۲/۵ میلیارد تومان 
رسیده است. الان شــعار می دهند که خام فروشی 
نکنیم، درحالی که چادرملو و گل گهر دو شــرکتی 

هستند که خام را به فرآورده تبدیل می کنند و حالا 
۳۰ درصد به فروش شان عوارض بسته اند. یعنی یک 
جایی که پول درمی آورد و طرح توسعه اجرا می کند 
و به پیشرفت کشــور کمک می کند، این پول را از 
او می گیرند و معلوم نیســت در کجا خرج می کنند. 
بالاخره مزیت نسبی شما چیست؟ نرخ بهره شما ۳۰ 
درصد است. نیروی کار شما مشکل دارد، پس مزیت 

نسبی شما چیست؟
نیروی کار که ارزان اســت. مشکل چیست؟ 

تخصص ندارد؟
رحمانی: بهره وری و کارآیی پایین است. یک زمانی 
من مشاور بودم، ترک ها آمدند و در قزوین کارخانه 
تولید پارچه پرده راه انداختند. تنها دلیل و مزیتی که 
نسبت به ترکیه داشت، قیمت انرژی بود. وقتی شما 
قیمت انرژی را بالا بردید، معلوم است که می فروشند 
و می رونــد. چون می گوید من پول یک کارگر ترک 
را بدهم، اندازه پنج کارگر ایرانی کار می کند. جالب 
است که حتی تا آنجا پیش رفتند که برای تامین برق 
می خواستند گاز بگیرند و خود یک ژنراتور بگذارند 
که باز هم برایشــان ارزان تر باشد. بالاخره شما اگر 
بخواهید جذب سرمایه کنید، یک مزیتی باید داشته 

باشید.
فولاد را مثــال بزنیم. بعضــی تحلیل گران 
می گویند اگر ما توانسته ایم فولاد را با این حجم بالا 
صادر كنیم فقط به این دلیل است كه گاز را با قیمت 
تولیدكننده می گذاریم و طبیعی  اختیار  پایین در 
است كه برای كشورهای دیگر مقرون به صرفه است 
كه فولادشــان را از ما بخرند تا اینكه خودشــان 
بخواهند با قیمت بالای گاز و به طور كلی انرژی آن را 
تولید كنند. در این شــرایط خام فروشی کنید به 

صرفه تر نیست؟
رحمانــی: نه، چــون شــما گازتان را بــه هرحال 
می سوزانید. آن را چه کار می خواستید بکنید؟ اینها 

سفسطه است.
می توانیم گاز را به همــان صورت خام صادر 
كنیم. شاید به این شکل سود بیشتری هم داشته 

باشد...
رحمانی: سنگ آهن را ببینید. من اردیبهشت ۱۳۹۲ 
به ســنگان رفتم و شــب را در منطقه ماندم. تمام 
بیابان روشــن بود، موتورهای برق پورتال، خاک را 
برمی داشــتند و در سپراتور ســنگ آهن آن را جدا 
می کردنــد. می گفتند در اینجــا قاچاقچی ها دچار 
مشکل شــده اند، چون پیش تر، با ۶۰ هزار تومان از 
آن طــرف جنس می آوردند و تحویل می دادند. الان 
همه آمده اند و وارد این کار شــده اند. طرف شــب و 
روز کار می کند، قرارداد هم بسته است که مثلا ۴۰ 
درصد متعلق به خودش باشــد. بعد شما آمده اید به 
یکباره روی این عوارض بسته اید، خب تمام آنها بیکار 
می شوند. طرف باید چکار کند؟ باید برود قاچاق کند؟ 
می خواهم بگویم سیاست های ما به گونه ای نیست که 

جلب سرمایه گذاری کند.
هشی: همسان نیست.

رهبر:جاهایدیگر
دنياطرحهایی
مثلاجارهبهشرط
تمليك،خانههای
اجتماعیوازاین
قبيلمطرحاست
امادرفرهنگ
ماالقاءشدهكه
حتمابایدمالكيت
داشتهباشيمچون
همیكسرمایه
اندوختهبرای
خانوادههاست
وهمجابهجایی
هرسالهرابهدنبال
نخواهدداشت.
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رحمانی: بله همســان نیست. احساساتی می شوید 
می گوییــد ما انــرژی را ارزان می دهیــم. آن گاز را 

می خواهید چکار کنید؟
می توانیم به صورت خام و بدون دردسر آن را 

صادر کنیم. مگر بازارش نیست؟
رحمانی: کجا؟ مگــر می توانید صادر کنید؟ مگر به 
همین سادگی است؟ به ترکیه صادر می کنید که هر 

روز یک بلایی سر شما می آورند.
هشــی: شــما آمار را ببینید؛ انرژی هایــی که به 
کشورهای همسایه فروختیم چقدر پولش را داده اند.

رحمانی: بالاخره این ارزانی گاز مزیت شماســت. بر 
چه اساسی سرمایه گذار خارجی باید به اینجا بیاید و 
سرمایه گذاری کند؟ نرخ بهره شما ۳۰ درصد است، 
قوانین کارتان دست وپاگیر است، تأمین اجتماعی تان 
یک جور، ســازمان مالیاتی تان شکلی دیگر. بالاخره 
در برابر فرار مالیاتی، یکســری جاها هم باج خواهی 
مالیاتــی وجــود دارد. همیشــه دولتی ها به بخش 
خصوصی زور گفته اند و این بخش را رعیت حساب 
کرده اند، چون آنها را به رسمیت نمی شناسند. شاید 
خارجی ها ترجیح دهند با دولت شریک شوند چون 
به نفع آنهاست ولی با بخش خصوصی معلوم نیست 
چه اتفاقی می افتد. دربارۀ ثبــات قوانین و مقررات 
صحبت شــد. مثالی بزنم؛ اگــر الان از اتوبان تهران 
به طرف قزوین بروید، مجاور نیروگاه شهید رجایی، 
قرار بود برای احداث خط تولید اتومبیل، گروهی از 
سرمایه گذاران از برزیل به ایران بیایند. ما آمدیم و در 
ســال ۱۳۸۰ قوانین مالیاتی را عوض کردیم. پیش 
از آن گفته شــده بود کارخانجاتــی که تا محدوده 
۱۲۰ کیلومتــری خارج از تهــران و ۳۰ کیلومتری 
خارج از مراکز استان ها قرار دارند از مالیات معافند. 
این کارخانه ۱۲۳ کیلومتر خارج از تهران بود و ۲۷ 
کیلومتر تا قزوین فاصله داشت. بنابراین، پروژه را به 
خاطر تغییر قانون مالیاتی متوقف کردند. ما ساعت ها 
گفت وگو کردیم اما به جایی نرسیدیم. ببینید، یک 
قانون را تغییر می دهید و در نتیجه، بعضی نقاط را 
از توجیه اقتصادی خارج می کنید. یعنی اگر شــما 
۱۰ سال معافیت مالیاتی داشتید، توجیه داشت که 
من برای تولید، مونتاژ و قطعه سازی فولکس واگن به 
ایران بیایم اما یک چنین داســتانی سیستم شما را 
عوض می کند. به همین شــکل، من الان شرایط را 
در نفت و گاز برای ســرمایه گذاری بخش خصوصی 

مشوق نمی بینم.
هشی: حتی بخش خصوصی ایرانی.

رحمانی: بله ایرانی.
هشی: خارجی البته می آید و با دولت شریک می شود.

رحمانی: مگر اینکه با دولت شریک شود.
هشی: ولی نتیجه آن هم می شود برگشت به اقتصاد 

دولتی و خلاف اصل ۴۴.
رحمانی: آقای دکتر اصلا من این قانونی که شــما 
می گویید را که نگاه می کردم، گفتم مجلس و دولت 
به ســمتی رفته اند که بگویند بخش خصوصی کلا 
کنار بکشد و بعد بگویند برای بخش خصوصی توجیه 

نشده است.
بالاخره ما مسائلی مثل بابک زنجانی و امثال او 
را نیز داشته ایم که شــاید دولت را وادار می کند 

تصمیمات دیگری بگیرد...
رحمانی: امثال آنها که سرمایه دار خارجی نیستند. 
این ناشی از داستان تحریم است که شما سیستمی 
را بــرای دور زدنــش راه انداخته ایــد. اینها هزینه 
تحریم هاست. اینها را نباید با هم اشتباه بگیریم. ما 

زنجانی را اصلا به عنوان سرمایه دار تلقی نمی کنیم.
هشی: اینها متولدین تحریم هستند. ما می خواستیم 
از جایی رد شویم، کشتی ما را راه نمی دادند. گفتیم 
آقای فلانی شــما که با کشتی تان می روید، بار ما را 
در این کشــتی بگذار و پرچم ســیاه خودت را بالا 
ببر. از این معبر رد کن و به هر کســی رسیدی حق 
حساب بده. اینها افرادی اجاره ای بودند برای دورزدن 
تحریم ها. قاچاق انســان به چه صورت است؟ پول را 
تمام و کمال می گیرد اما رسید که به شما نمی دهد. 
الان ۶۰ درصد اقتصاد ما زیرزمین اســت و یکی از 
رقبای بخش خصوصی قاچاق است. اسم این قاچاق 
هم شده قاچاق رسمی کنترل شده. در سال ۱۳۵۲ 
قانونی برای ســرمایه گذاران خارجی وجود داشــت 
که مطابق آن اگر در ایــران مالیات می دادند دیگر 
لازم نبــود در آمریکا مالیاتــی پرداخت کنند. خب 
این قانون، در ســال ۱۳۵۷ برهم خــورد. وقتی ما 
اقتصاد زیرزمینی داریم یعنی دولت نمی تواند منابع 
مالیاتی را شناسایی کند. به سازمان امور مالیاتی هم 
یک بودجــه می دهند و می گویند در مقابل این قدر 
باید پول به صندوق دولت بیــاوری. این دولت باید 
تکلیف اقتصاد مردمی را روشــن کند. دوسال است 
کــه در بدنه دولت حداقــل در بخش نظارت مالی، 
اقتصادی، حسابداری، حسابرسی و بازار سرمایه همه 
مسئولیت ها با وزیر اقتصاد و دارایی است. الان نگرش 
غالب این اســت که اقتصاد مردمی یعنی همه چیز 
دست مردم و دولت ناظر باشد. درحالی که قوانینی 
مثل همان که آقای رحمانی گفت، خلاف آن عمل 
می کند. پس اول آقای روحانی باید اعلام کند برنامه 
امسال او برای اقتصاد مردمی چیست. آن موقع است 
که ما می توانیم از فرصت جذب سرمایه بگوییم و یک 
امیدی به فعالان اقتصادی بدهیم. بازار سرمایه حالت 
بیماری را دارد که تلاش می کند از روی تخت بلند 
شود. مثل این است که ما به دو تیم فوتبال بگوییم 
به جای دو نیمــه ۴۵ دقیقه ای، باید ۹۰ دقیقه و یا 

یک روز تمام یکســره بازی کنید. خب معلوم است 
که از نفس می افتند. مدیریت بازار سرمایه، به سمت 
رشد شاخص هدایت شده است، یعنی همان کاری 
که در هشت سال دولت قبلی انجام شد. رییس دولت 
قبلی اوایل می گفت بورس مثل کازینو اســت، یک 
عده بازیگر اصلی دارد و گروه کثیری پشت دست و 
ما باید کاری کنیم که اطلاعات پنهان نقش زیادی 
نداشته باشد. خب اول آن ضربه را زد اما بعد متوجه 
شد که باید بازار سرمایه را هدایت کند و به این سمت 

آمد که بازار را به سمت رشد شاخص هدایت کند.
و برای اثبات رشد اقتصادی و حرف هایی که 

می زدند مدام به شاخص ها اشاره می کردند؟
هشی: چون متوجه شدند می توان با شاخص بورس 
مانــور کرد. در حالی که ایــن تنها ۱۲ درصد تأمین 
مالی در بازار است. پشتوانه همه چیز بانک ها بودند. 
هلدینگ های بزرگ خود بانک ها هســتند و بازیگر 
اصلی ما هلدینگ ها هســتند. اما متاسفانه همه به 
سمت افزایش شاخص رفتند و زیر آن جَک زدند. اما 
نرخ شاخص هم مثل آبی که از فواره بالا می رود، در 
یک ارتفاعی سقوط می کند و در محیط خود به آب 
گندیده تبدیل می شود. افرادی که در بورس بودند، 
همه در پروبال گرفتن این مدل تلاش کردند. مثل 
این است که ما کشــتیِ اقتصادِ بازار سرمایه مان را 
با ساخت وســاز خاص، سوخت خاص و تأمین مواد 
اولیه غذایی خاص فرســتاده ایم و فرض کردیم این 
دریا همان است که جلوی چشم ماست و می بینیم 
که آرام است. اقتصاد یک کشور اقیانوس است؛ هم 
فراز دارد و هم نشیب. رسیدیم وسط اقیانوس، دیدیم 
بورس ما دچار آرامش قبل از طوفان بود. کسانی هم 
که دوپینگ کرده بودند، متوجه نبودند که به جای 
دوساعت، یک روز تمام بازی کرده اند. یکباره رسیدند 
به اتفاقی که ســال ۱۳۹۲ افتــاد. خرداد ۱۳۹۲ که 
بورس بالا می رفــت و دلار پایین می آمد. طرفداران 
روحانی نگران این بودند که این شرایطی مصنوعی 
و ســاخته مخالفان اســت تا بگویند دولت یازدهم 
نتوانســت این راه را ادامه بدهــد. اما بعد دیدند که 
این شــاخص برای آنها هم پرچم خوبی است، آن را 
برداشتند و به دنبال آن دویدند. هنر طیب نیا این بود 
که در این فاصله برای خود تعهد ایجاد نکرد. وزیران 
و رییسان دولت ما برای خود تعهد ایجاد می کنند، 
چگونه؟ می گویند سهم را جمع کنید. سال ۱۳۷۴ 
و ۱۳۸۰ این کار را کردند. به چه کســی می گویند؟ 
به هلدینگ ها که همین بانک ها هستند. اما به مرور 
دیدند که این هلدینگ ها دیگر به حرف دولت گوش 
نمی دهند. پس ما یک کشتی را وسط آب فرستادیم 
که خدمه آن با طوفان آشــنایی نداشــتند، خسته 
هم شــده بودند، با هلی کوپتر وسط اقیانوس رفتیم 
و این کاپیتان را برداشــتیم و آوردیم وســط تهران 
پیاده کردیم. بازار ســرمایه ما یک بیمار است که بر 
اثر شــرایط بد دریازدگی به تبعات بدی مبتلا شده 
اســت. الان باید بدانیم دولت چه سیاســت هایی را 
می خواهد اجرا کند تا اطمینان به این بازار سرمایه 

رحمانی:مشكل
ایناست
كهبخش

خصوصیرا
خيلیبهرسميت

نمیشناسند.
اخيراًقانونیرا
تحتعنوان

مقرراتدولتی
شماره2ابلاغ

كردندكهمطابق
آنهمهچيزرابه
پيشازاجرای

سياستهایاصل
۴۴بازگرداندهاند.
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برگردد. برگرداندن اعتماد به مردم جزو سیاست های 
دولت اســت. وقتی یک مؤسســه مالی ورشکست 
می شــود یا نمی تواند تعهدات مالــی را بدهد، چرا 
دولت دخالــت می کند؟ برای اینکه اعتماد مردم به 
نظام مالی از بین نرود. بنابراین برای بازار سرمایه باید 
ببینیم که امسال برنامه دولت چیست. کدامیک از 
قوانین ضدونقیضی را که گذاشــته می خواهد اجرا 
کند. آیا در سال جدید سیاست های اصل ۴۴ حاکم 
است یا بخشی از مقررات دولتی. الان قانون مالیات 
ما اصلاح شــده و از نظر جذب سرمایه گذار خارجی 
گفته شده که معافیت می دهیم، اما چند سرمایه گذار 
آمدند؟ یک مشکل دیگری که ما در این چندسال با 
سرمایه گذار خارجی داریم پولی است که بیاید و در 
اقتصاد کشور تزریق شود. ما هرچه قرارداد داشتیم را 
جزو سرمایه گذاری خارجی گذاشته اند. این درواقع 
مشارکت با دولت است. قرارداد بی.او.تی ما با وزارت 

نفت است.
رحمانی: پشــت آن هم پول هایی است که در چین 

مسدود شده است.
هشی: ما درآمد داریم، اما درآمد ما آن طرف است. 
آماری که ما نداریم، یا داریم اما اعلام نمی کنند این 
اســت که منابع مالی ایران چقدر اســت؟ چون هر 
کشــوری که می خواهد پشتوانه خود را بگوید، باید 
بگوید ذخایر ارزی آن چقدر اســت و چقدر سپرده 
دارد. می گویند نــروژ ۸۰۰ میلیارد دلار در صندوق 
ذخیره نفتی دارد. عربســتان ۶۵۰ میلیارد و کویت 
نیــز ۵۵۰ میلیارد. در ایران، صنــدوق ذخیره ارزی 
ایجاد شــد، بعد خالی شد. صندوق توسعه ملی هم 
که دولت قبل می گوید پرُ بوده، دولت جدید می گوید 
خالی بوده اســت. هیچ فرد ایرانی آمار این پول ها را 
ندارد. پس الان بخشی از این پول هایی که به عنوان 
سرمایه گذاری خارجی می آید، در حقیقت متعلق به 
خود ماست. در چین پولی گذاشته ایم، و حالا از آن 
فاینانس می گیریم و به اینجا می آوریم. سود پولی که 
آنجا گذاشته ایم در حد نرخ های لایبر جهانی است، 
فاینانسی که به ما می دهند بیش از ۹ درصد ریسک 
است. یعنی حکایت ما حکایت ملانصرالدین است که 
با مال خودمان قرض می گیریم، تازه اســم آن را هم 

سرمایه گذاری خارجی می گذاریم.
آقای رهبر! آقای هشــی و آقای رحمانی از 
وضعیت کلی بازار سرمایه صحبت کردند. شما درباره 
فرصت های سرمایه گذاری در بازار مسکن بگویید. 
اینکه در حال حاضر چه وضعیتی دارد و آینده آن را 

در سال جاری چگونه پیش بینی می کنید؟
رهبر: بازار مســکن یک مقدار متفاوت با بازارهای 
دیگر اســت، به دلیل اینکه کالایی که ما در کشور 
 تولید می کنیم کالایی است که بخش عمده آن شاید
۹۵ - ۹۰ درصد از امکانات داخلی باید استفاده کنیم. 
ازجمله بزرگترین بخش های آن زمین است که ما بنا 
را روی آن احداث می کنیم. این امکاناتی اســت که 
بالقوه وجود دارد و باید به فعل تبدیل شــود. بخش 
دیگری از کار ما ساخت وساز بر روی آن زمین است. 

حدود ۴۰ درصد قیمت هر واحد مسکونی را زمین 
آن تشــکیل می دهد و بقیه را خود ساخت وســاز و 
سرمایه گذاری که سود سرمایه شده است و امثالهم. 
اگر ما آمارهای بازار مسکن را از سال ۱۳۷۰ بررسی 
کنیم، هر پنج سال یک بار، رکودی در بخش مسکن 
به وجود می آیــد و در حدود یک یا دوســال طول 
می کشــد تا از رکود بیرون بیاید. دلیل آن هم این 
است که رشد جمعیت ما نسبت به کشورهای دیگر 
که نرخ صفر و حتی منفی هم دارند، رشدی مثبت 
دارد، یعنی ما، نیاز به تامین مسکن را در داخل کشور 
به شــدت احساس می کنیم. برای همین، به محض 
اینکه ســرمایه به این بخش می آید، می بینیم که تا 
مقداری ساخت وسازها رونق می گیرد دوباره به علت 
عدم ثبات قیمتی کــه به وجود می آید، قدرت خرید 
مردم کاهش می یابد و این باعث می شــود رکود به 
وجود بیاید. خیلی از مسائلی که در زمینه کلی اقتصاد 
سبب جذب سرمایه یا سرمایه گذار است، در بخش 
مســکن نیز صادق هســتند. ثبات قوانین و امنیت 
اقتصادی یکی از مسائل اصلی است که در مسکن هم 
آن را داریم. اگر این ثبات قوانین و امنیت اقتصادی و 
حمایت هایی که دولت باید به عمل آورد را در بخش 
مسکن ببینیم که عملی هم هست تا حدودی می توان 
جلوی نوسانات رکود و رونق را گرفت. مسئله بعدی 
هم به رشــد جمعیت و انباشت تقاضایی که از قبل 
داریم مربوط است. ما باید نوعی تولید سالانه مسکن 
را با یک روال عادی داشته باشیم. اینکه در یک بازه 
زمانی، تولید زیادی داشته باشیم و بعد از مدت زمانی، 
دوباره کاهش پیدا کند، یکی از دلایل رکود در بخش 
مسکن اســت. بازار سرمایه در بخش مسکن خیلی 
مهم اســت، یعنی منابعی که ما برای بخش مسکن 
داریم یا باید تهیه کنیم منابع ارزان قیمتی نیســت. 
همان طور که در سایر بخش های اقتصادی هم منابع 
ما بالای ۳۵-۳۰ درصد اســت. بنابراین برای اینکه 
این روال عادی را داشــته باشیم باید علاوه بر ثبات 
قوانین، منابع ارزان قیمتی را تدارک ببینیم که به این 
بازار کمک شــود یا تسهیلات بانکی ارزان قیمت در 
اختیار بگذارند. در حالت فعلی شاید درست نباشد 
بگوییم برای بخش مسکن آن هم برای تمام طبقات 
یارانه بدهیم. شاید خوب باشد، برای دهک های اول 
و دوم که خیلی واجب است و باز تا دهک های سوم 
و چهارم و به طور کلی طبقات متوســط جامعه، این 
را داشــته باشــیم. ما اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی 

را داریم کــه دولت را مکلف کرده برای افراد جامعه 
سرپناه مناسبی تدارک ببیند. قانونی که باید از طریق 
مصوبــات قانونی، حمایت هــا و یارانه ها مدنظر قرار 
گیرد. این تکلیف دولت از نظر قانون است، چون به 
مســکن از گذشته های دور و در شرع اسلام اهمیت 
زیادی داده می شــده و مهم بوده است. شما ممکن 
است خرید پوشاک تان را مدیریت کنید، اما مسکن 
را باید حتما تهیه کنید. یکی دیگر مسئله فرهنگی 
ماســت که برای ما خیلی مهم است. جاهای دیگر 
طرح های دیگری مثل اجاره داری، اجاره به شــرط 
تملیک، خانه های اجتماعــی و از این قبیل مطرح 
است که ما نیز می توانیم چنین کارهایی بکنیم اما در 
فرهنگ ما این گونه القاء شده که حتما باید مالکیت 
داشته باشیم چون هم از جنبه سرمایه گذاری می توان 
گفت یک سرمایه اندوخته برای خانواده ها است و هم 
مزایایی دارد که جابه جایی هرساله و مانند این ها را 
به دنبال نخواهد داشت. بنابراین در وضعیتی که هر 
۵-۴ ســال به وجود می آید و به طور متوسط دوسال 
هم طول می کشد، اگر بتوانیم جلوی این نوسانات را با 
برنامه ریزی ها بگیریم و آن را به حالت منحنی خطی 
و صاف دربیاوریم شاید بتوانیم کمی به مسئله نیاز به 
مسکن که با توجه به رشد جمعیت در جامعه داریم، 
کمک کرده باشیم. سالانه حدود ۸۵۰ هزار ازدواج در 
کشور داریم و این یک بازار تقاضای جدید و درواقع 

یکی از فرصت های سرمایه گذاری است.
آقای رهبر درست اســت اگر بگوییم با همه 
رکودی که این چندسال بازار مسکن داشته، به خاطر 
تقاضاهایی که برای آن وجود دارد، معمولا این بازار 

جزو بهترین بازارهای اقتصادی ماست؟
رهبر: بله. به طــور کلی بازار خیلی خوبی اســت. 
همان طــور که آقای دکتر هشــی فرمودند، این به 
سیاست گذاری کلی ما برمی گردد. هم از نظر قانون 
و هــم از نظر نظــام مالیاتی و امثــال آن. من یک 
مثال می زنم: در یــک مقطعی که آقای ملک مدنی 
به شــهرداری تهران آمدند، یک شــبه گفتند که از 
فردا تراکم نمی فروشــیم. این که انگیزه ها و برنامه ها 
چطور بوده نمی دانــم. البته من از تراکم فروشــی 
حمایــت نمی کنم. من می خواهم دلایل نوســانات 
ســرمایه گذاری در این بخش را به شــما بگویم. به 
همین دلیل این مثال را زدم. ما وقتی ســاخت یک 
واحد مسکونی را شــروع می کنیم مثلا یک زمین 
هزارمتری را می گیریم و می خواهیم روی آن بیست 
واحد بســازیم. به محض اینکه به نیمه رسید، چند 
واحد آن را پیش فروش می کنیم و زمین مجاور آن 
را می خریم. این کار زمانی قابل انجام بود که تراکم 
بــر جای خود بود. من قیمت زیادی برای این زمین 
داده بودم، چراکه تراکم آن را حســاب کرده بودم. تا 
این تقریبا تمام شود و من برای گرفتن پروانه اقدام 
کنم، یک شبه به من گفته می شود که تراکم فروشی 
نداریم و این، فرد را مســتأصل می کند چون دیگر 
کارش توجیه اقتصادی ندارد. در زمینه تغییر قوانین 
مالیاتی هم همین طور اســت. ما نمی گوییم مالیات 

هشی:بازار
سرمایهحالت
بيماریراداردكه
تلاشمیكنداز
رویتختبلند
شود.مثلاین
استكهمابهدو
تيمفوتبالبگویيم
بهجایدونيمه
۴5دقيقهای،باید
۹۰دقيقهویایك
روزتمامیكسره
بازیكنيد.خب
معلوماستكهاز
نفسمیافتند.
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ندهند، حرفمان این است که اعلام کنند تا ۱۰ سال 
دیگر مالیات ما به این شــکل است. اگر سرمایه گذار 
داخلی یا خارجی خواست حساب و کتابی کند، تمام 
موارد آن را حساب و بعد برای فروش اقدام کند. اما 
همین عدم ثبات باعث می شود آن نوسانات در بخش 

مسکن نیز به وجود بیاید.
فکر می کنید کاهش نرخ سود بانکی می تواند 

فرصتی برای بازار مسکن باشد؟
رهبر: همانطور که گفتم، هرگاه ما مواد اولیه ارزان 
به بخش مسکن بیاوریم، مسلما هزینه تمام شده ما 
کاهش پیدا می  کند، قیمت مســکن پایین می آید 
و در عــوض، قدرت خرید مردم بــالا می رود و این 
رونق به جریان می افتد. منتها شاید خیلی در بخش 
سرمایه محسوس نباشد. امکاناتی باید فراهم کنیم 
تا سرمایه گذار خارجی ســرمایه خود را با نرخ سود 
پایین تر بیاورد که معمولا عرف آن ۷-۶ درصد است. 
چگونه او می خواهد با این نرخ سود منابع تهیه کند 
ولی ما نمی توانیم؟ این یک تفاوت است که رقابت را 
کم می کند. وقتی می خواهیم به کشورهای دیگر هم 
رفته و خدمات فنی-مهندسی داشته باشیم باز هم 

همین مشکل را داریم.
یعنی سرمایه گذار داخلی ما هم در داخل کشور 

مشکل دارد و هم در خارج از کشور؟
رهبر: بله، چون به هرحال ما باید ریز و درشــت را 
بــا هم ترکیب کنیم تا اگر اینجا ضرری کردیم روند 
کاری ما نخوابد و برویم در جای دیگری از آن استفاده 

کنیم و بتوانیم هماهنگ کنیم.
رحمانی: یعنی تنوع سازی سرمایه گذاری انجام دهند.

رهبر: بله، که برای آن هم مشــکلاتی در تضمین ها 
و اعتبارات مــان داریم که خیلی هــا می روند رایزنی 
می کننــد، در واقــع کار را می گیرند امــا به دلیل 
مشکلات ناشی از تحریم، نمی توانیم تضمین بانکی 
بدهیم و کار از دست می رود. مثلا فرض کنید برای 
یک مناقصه اعلام می شود که باید ظرف حداکثر دو 
هفته ضمانت نامه شــرکت در مناقصه را بدهید. اگر 
با مشکلاتی که پیش رو است، نتوانند ضمانت نامه را 
تهیه کنند، مناقصه را از دست می دهند. یا ضمانت 
حُســن انجام کار دارند و ضمانت های دیگر اما دولت 
نمی خواهد پول بدهد همین مسائل را حمایت و یا 
ضمانــت کند. در حال حاضر اگر ما حرکتی بکنیم، 
می توانیم بازار کار ایجاد کنیم. بخش مســکن ۴۰-
۳۵ درصد اقتصاد کشور را پوشش می دهد و اشتغال 
زیــادی ایجاد می کند. ما باید هزینــه کنیم تا این 
اشتغال ایجاد شــود و اگر حمایت شود، این هزینه 

نیز از بین می رود.
رحمانی: یعنی توســعه اقتصــادی بر مبنای بخش 
مســکن. امارات را ببینید، ترکیه نیز در حال حاضر 
همین کار را می کند. سال ۱۳۹۲ در جلسه ای درباره 
فرصت های سرمایه گذاری در اتاق ایران شرکت کرده 
بودم. گفتم مسکن را که نمی توانیم صادر کنیم لااقل 
اجازه دهید خارجی ها سرمایه گذاری کنند و شرایط 
مشخصی داشته باشد. الان مدل ترکیه و امارات بر 

اساس صدور خدمات است. از نظر مردم بخش مسکن 
برای آنها یک فرصت خیلی خوب اســت. ما خیلی 
تبحر نداریم اما حساب می کنیم می بینیم قیمت های 

موجود خیلی کمتر از قیمت های جایگزینی است.
رهبــر: بلــه، قیمت هایی کــه دارید ســرمایه را 

برنمی گرداند.
رحمانی: در رابطه با بخش مسکن به نظر می رسد یکی 
بحث سرمایه گذاری محدودشده و مقید خارجی ها 
در ایران اســت، یکی دیگر اینکه باید یک بازار مالی 
فراهم شــود. بجای اینکه موردی بــه آنها بپردازم 
مطلبی را بگویم. در فرصت های سرمایه گذاری از دید 
کلان یعنی از دید یک سرمایه دار بزرگ، توریسم و 
گردشــگری مثل هتل، رســتوران، مراکز تفریحی، 
حمل ونقل و حتی توریســم پزشــکی، فرصت های 
خوبی برای سرمایه گذاری حساب شده است. فرض 
ما این اســت که با این اراده سیاسی که وجود دارد، 
توافق هسته ای صورت خواهد گرفت. در این شرایط، 
بخش های صنعت، معادن، فولاد و انرژی بخش های 
خوبی می توانند باشند. بخش ساختمان یک فرصت 
مناسب است که بتوانیم امکان سرمایه گذاری خارجی 
را فراهم کنیم. در تجــارت الکترونیک فرصت های 
خوبی وجود دارد، در نمایندگی شرکت های خارجی 
هــم همین طور. زمانی در کشــور ما شــرکت های 
خارجی زیادی نمایندگی داشتند که وقتی بازار باز 
شود، قطعا به دنبال سرمایه گذار خصوصی خواهند 
بود. در فرصت های ســرمایه گذاری خرد برای مردم 
در حال حاضر ســپرده بانکی، اوراق مشارکت، اوراق 
صکوک، و اگر مبالغ بیشتری دارند، مسکن می تواند 
فرصت خوبی باشــد. منتها در بحث ســرمایه گذار 
خارجی، ما چند نوع داریم؛ یکی که در بورس سهم 
می خرد و می فروشد. این را پی.اف.آی می گویند که 
وارد بازار ثانویه می شود، یعنی به رونق بازار سرمایه 
کمک می کند. ما جلســاتی با این سرمایه گذاران از 
کشورهای سوییس، آلمان و ... داشته ایم که می گویند 
قیمت های بازار ســرمایه شما خیلی خوب است اما 
ریســک آن بالاست. اگر شرایط شــما خوب شود 
و این ریســک کاهش پیدا کند، شــما شرکت های 
ارزان و خوبی دارید. بنابراین، به جای اینکه شرکت 
جدیدی ایجاد شود، می توان این شرکت ها را خرید. 
گــروه دیگر، ســرمایه گذاران نهادی هســتند. این 
ســرمایه گذاران تمایل به خرید شرکت های موجود 
دارند. مثــلا یکی می گوید من یک شــرکت بیمه 
می خرم؛ بیمه زندگی و طرح های بازنشســتگی به 
آن اضافه می کنم. در خیلــی از موارد این یک الگو 
اســت. مذاکراتی با یک ســرمایه گذار لبنانی الاصل 
داشــتیم که می خواست شــرکت های موجود به او 
معرفی شــوند. حتی می گویند شــرکت هایی که 
تشکیل شــده، خارج از بورس هستند و جای رشد 
دارند را به ما معرفی کنید. ما ســرمایه گذاری کرده، 
آنها را تجدید ساختار می کنیم و به بورس می آوریم. 
آنها به دنبال این هستند که فقط آماده سازی کنند 
و بعد بفروشــند و بروند. گروه سوم، سرمایه گذاران 

راهبــردی و صنعتی اند که به دنبال تکمیل زنجیره 
ارزش هستند. یا می خواهند سرمایه گذاری کرده و 
موادش را از اینجا تأمین کنند یا می خواهند فروشش 
را انجام دهند. این ها ســرمایه گذارانی هســتند که 
می توان روی مدیریت و تکنولوژی آنها نیز حســاب 
کرد. نکته دیگری که در بحث سرمایه گذاری خارجی 
وجود دارد این اســت که ما شــرکت هایمان را در 
بورس های خارجی عرضه کنیم، این کاری امکان پذیر 
اســت. یک اراده در توان خود شرکت ها می خواهد. 
شــما باید حتما مدیریت و تکنولوژی شرکت ها را 
به سطح شرکت های طراز اول دنیا برسانید.کسانی 
که آن طرف فعالیــت می کنند می گویند ما پنجم 
هرماه، گــزارش مالی به بــورس می دهیم. ۴۴ روز 
پس از تمام شدن سال مالی مجمع تشکیل می شود. 
در کشــور ما این نظم وجود ندارد. البته الان وضع 
خیلی بهتر شده است اما این موضوعی است که باید 
روی آن کار شــود. برای سرمایه گذاری خارجی یک 
ریسک بزرگ، ریسک ارز است. ما در ایران صندوق 
سرمایه گذاری ارزی تشکیل دادیم تا یورو بگیریم و 
ریالی سرمایه گذاری کنیم، اما گفتیم چنین چیزی 
جواب نمی دهد و وارد آن نشدیم. یک ایده ای که من 
در در دوران آقای دانش جعفری پیگیری کردم این 
بود که پیشــنهاد دادیم در کیش بورس بین المللی 
کیش را تشــکیل دهید و ۲۵-۲۰ درصد از بیست 
شرکت بزرگ خود را ببرید و در آنجا به صورت ارزی 
ارائه کنید. یعنی اصلا خرید و فروش آنجا ارزی باشد. 
هم کمک خواهد کرد به شــرایط بازار و هم ریسک 
نرخ ارز نخواهد داشت. روی ابزارهای سرمایه گذاری 

شامل سهام، اوراق بدهی و غیره باید کار کرد.
اعلام مناطق آزاد تجــاری می تواند یکی از 

ابزارهای سرمایه گذاری که فرمودید، باشد؟
رحمانی: بله، ما نیاز به یک منطقه آزاد مالی داریم. 
دوبی دی.آی.اف.ایکــس دارد. ما در آن دوره این را 
دنبال کردیم که در تهران یک منطقه آزاد مالی راه 
بیاندازیم. منطقه ای که نهادهای خارجی بتوانند در 
چارچوب یک قانون و مقررات خاص به آن ورود پیدا 
کنند. ما در اینجا طرح مرکز مالی را دنبال می کردیم، 

حتی شرکتی به این نام داشتیم.
رهبر: این مرکز مالی که گفتید معاملاتش با ارز انجام 

می شد؟
رحمانی: بله، اصلا همه چیز. البته قبل از انقلاب هم 
این را داشته ایم. یک موضوع را که می خواهم مطرح 
کنم این است که شــما برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی باید نهادســازی انجام دهید. دکتر هُشــی 
اشــاره کردند که ما برای جذب تســهیلات مالی از 
آی.اف.سی، بانک توســعه صنعتی را انتخاب و آن 
زمان راه اندازی کردیم. این بانک را راه انداختیم که 
تسهیلات پروژه های دولتی را بگیرد. سازمان گسترش 
را راه انداختیم تا بتواند مشــارکت خارجی داشــته 
باشد، شرکت ملی نفت ایران را نیز به همین هدف 
راه اندازی کردیم. ایــن کارها نهاد می خواهد. حتی 
برای بحث ورود بــه بازارهای بین المللی می گویند 

رهبر:امكاناتی
بایدفراهمكنيم
تاسرمایهگذار
خارجیسرمایه

خودرابانرخسود
پایينتربياورد

كهمعمولاعرف
آن6-7درصد
است.چگونهاو
میخواهدبااین
نرخسودمنابع
تهيهكندولیما
نمیتوانيم؟این
یكتفاوتاست
كهرقابتراكم

میكند.
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تحریم هســتیم، ولی ما اگر الان هم استارت بزنیم، 
دوسال دیگر آماده می شویم. باید فکر، طرح و برنامه 
داشته باشیم. ابزارســازی لازم است، الان نرخ ارز را 
چگونه می توانید پوشش دهید؟ اصلا شما نمی دانید 
قرار اســت چه اتفاقی بیفتد. ابزار جذب سرمایه هم 
خودش مســئله ای دیگر است. شما باید ابزار داشته 
باشید. ما در راه سرمایه گذاری موانع اساسی و جدی 
داریم. یکی بحث قوانین و مقررات اســت. سالی که 
تصویب شد مالیات بر ارزش افزوده دو درصد اضافه 
شــود، من گفتم این ممکن است خیلی مسئله ای 
نباشد اما خارجی ها یک نظر دیگر به مجلس و دولت 
ایران خواهند داشــت چون در برنامه اعلام شده بود 
مالیات بر ارزش افزوده سالی یک درصد اضافه شود 

اما ناگهان دو درصد اضافه کردند.
هشی: این یعنی ثبات ندارد.

یعنی همان مســئله که وقتی سرنوشــت 
سرمایه گذاری داخلی به رویت سرمایه گذار خارجی 
می رسد، او دیگر جرأت نمی کند برای سرمایه گذاری 

به کشور ما بیاید؟
رحمانی: بله، این ناشــی از یک نگــرش فرهنگی 
است. ســال ۱۳۸۵ اوضاع بازار سرمایه نامساعد بود 
و گروهی از خارجی ها برای بازدید آمده بودند. وقتی 
به تالار بورس رفتیم، مردمی که آنجا بودند می گفتند 
شرکت ها را مفت به اینها نفروشید. به فکر سرمایه ای 
که وارد می شــد نبودند. دیدگاه ما این گونه است. ما 
نگذاشــته ایم بخش خصوصی قوی و منسجم شکل 
بگیــرد و هر بار که بخــش خصوصی قدرتی گرفته 
آن را کنــار زده ایم. ما چند شــرکت داریم که بیش 
از ۱۵۰ سال عمر داشته باشد؟ تحریم ها مانع است، 
تورم بالا و نوسان نرخ ارز یک مسئله اساسی است و 
از همــه مهم تر، یک عزم و اراده ملی می خواهیم که 
نداریم. جذب سرمایه گذاری خارجی این گونه نیست 
که بتواند ما را از تمام مشکلاتمان نجات بدهد. ما باید 
به داخل تکیه کنیم، اگر توافق هم حاصل شــد چه 
بهتر، ســورپرایزی برای ما خواهد بود. در آن صورت، 
کشوری خواهیم بود با امکانات، منابع و مدیریت خوب 

که تعامل مان با دنیا نیز به کمک مان خواهد آمد.
سرمایه خود ایرانی های خارج از کشور هم اگر 
بخواهد جذب شود، می تواند تاثیر تعیین كننده ای 

داشته باشد؟
رحمانی: بله. اتفاقا یکی از معیارهای ما برای پذیرش 
در بورس هــای بین المللی این اســت کــه بدانیم 
ایرانی هایی که پول دارند و دوست دارند کمک کنند، 
در کدام کشــورها حضور دارنــد. آنها با کمال میل 
این کار را انجام می دهند. خاطرم هســت چندسال 
قبل، مهندســی ایرانی بود که در بورس فرانکفورت 
شــرکت نرم افزار پزشکی داشت. وقتی با او صحبت 
کردیم که قصد انجام چه کاری را داریم، ده ها ساعت 
برای ما وقت گذاشــت. الان مســئله ما فعلا همان 
بحث آماده سازی اســت. مثلا گزارش های مالی ما 
هنوز بر اساس استانداردهای ملی است. اینها باید بر 
اساس استانداردهای بین المللی تهیه شود. آن دوره 

من خیلی تلاش کردم اما راه را اشــتباه می رفتیم، 
مثلاً می خواستیم به مالزی برویم که من به رییس 
بورس مالزی گفتم چرا به تهران نمی آیید؟ چندبار 
او را دعــوت کردیم، تا اینکه گفت این دولتی ها دل 
خوشی دارند، مگر ما در مالزی پولی داریم که شما 
می خواهیــد بیایید و عرضه کنیــد؟ این بار گفتیم 
اشــتباه نکنیم، ما یا باید برویم هنگ کنگ یا لندن، 
حتی به دبی هم فکر نکنیم. البته آن زمان هم یک 
ایده داشتیم به اسم بانک توسعه اسلامی بورس، که 
در قالب آن نوعی بورس اســلامی داشته باشیم اما 
ترک ها مخالف بودند چون می گفتند این به اقتصاد 
ترکیه لطمه می زند و سودش را شما می برید. اینها 

بحث های رقابتی است.
رهبر: ورود به ســازمان تجارت جهانی )WTO( چه، 

که ما هنوز هم در تلاش هستیم؟
رحمانی: خود آن یک بحث اساسی است که خیلی 
می تواند کمک کند. خلاصه، ما نباید ارتباطات جهانی 
را دست کم بگیریم. من معتقدم افرادی که ارتباطات 
بین المللی دارند سرمایه های نامشهود مملکت هستند 
که باید برای آنان ارزش قائل شد، اما به طور خلاصه 

نگرش درستی نداریم.
رهبر: مســئله فرهنگی کشــورمان را نباید نادیده 
بگیریم، چون من این مســئله را چندین بار تجربه 
کــرده ام. ما تا به حال نتوانســته ایم در حرکت های 
جمعــی موفق باشــیم، در صورتی کــه نگاه کنید 
پیــش از انقلاب یا بعد از انقلاب هــم که گاه بوده، 
شرکت های بزرگ نفتی مثل شِل، توتال و دیگران با 
هم یک کنسرسیوم بزرگ تشکیل می دادند تا بتوانند 
پروژه های بزرگ نفتی ما را انحصاراً در اختیار بگیرند، 
چون در ایران، شــرکت هایی با تــوان بالا و قدرت 
هم افزایی وجود نداشت. هرگاه هم که می خواستیم 
پتانســیل ها را جمع کرده و به آنها ملحق شویم و 
امکاناتــی را فراهم می کردیم وســط کار می دیدیم 
که درحال ازهم پاشیدن است. این مسئله فرهنگی، 
قوانین یا آیین نامه های اجرایی می خواهد. باید بتوانیم 
کارشناسان خبره ای پیدا کنیم تا بتوانند این مسائل 
را حل کنند و ما این مشکل فرهنگی را در مواجهه با 
کار گروهی نداشته باشیم و بتوانیم قوی شویم. هیچ 

شرکتی اگر بزرگ نباشد نمی تواند کار کند.
آقای هشی برای بهره برداری از  فرصت های 
سرمایه گذاری چه الزاماتی وجود دارد و راهكارهای 

پیشنهادی و آینده نگرانه شما چیست؟
هشی: اول- اینکــه ثبات قوانین مان را به دنیا نشان 
دهیم، دوم- قوانین خود را از آنچه برای فریب است 
پاکســازی کنیم و مثلا بگوییم ۱۰ ســال معافیت 
می دهیم نه اینکه وقتی دو ســال دیگر می توان این 
قانون را تغییر داد بدون هیچ تضمینی مطرح کنیم، 
سوم- اینکه الان بدانیم تکلیف سرمایه گذار خصوصی 
ما چیســت. در حال حاضر مــا از بخش خصوصی 
سخن می گوییم. کدام مقام رسمی کشور می گوید 
اندازۀ بخش خصوصی ما چقدر است؟ رییس بانک 
مرکزی می گوید مردم ۱۸ میلیارد پول در خانه دارند 

اما نمی گوید چقدر پول در صرافی هاست. هرکسی 
می داند مردم می ترسند پول خود را درو کنند. امنیت 
سرمایه را مثال بزنم. شــما اگر همین حالا به دبی 
بروید، خواهید دید هر ســاختمانی که ساخته شده 
بالای آن عکس شیخ یا خانواده سلطنتی که صاحب 
آن اســت نصب و درج شده اســت. اینجا، خیابان 
ولی عصر را از جنوب به سمت شمال بروید و برج ها 
را نگاه کنید، بالای چندتا از آن ها اسم صاحبان شان 
هســت؟ این ها متعلق به کیست؟ اکثرشان دولتی، 
شبه دولتی و مربوط به بنیادهای مختلف است و همه 
مردم هم می دانند، اما کســی به طور شفاف اعلام 
نمی کند. امنیت سرمایه یعنی اینکه صاحب سرمایه 
بدون ترس خود را نشان دهد، هر کسی سرمایه ای 
دارد، فارغ از اینکه از کجا آورده، مالیات و عوارضش 
را بدهد و در هزینه های دولت رسما و شفاف حضور 
داشته باشد. پس موانعی که ما در حال حاضر داریم 
یکی این است که سرمایه گذار داخلی احساس امنیت 
ندارد و خود را رو نمی کند. وقتی این گونه است چطور 
انتظار داریم سرمایه گذار خارجی بخواهد در چنین 
محیطی حضور داشته باشد؟ پس او هم مجبور است 
شریک پنهان بگیرد. دو نکته را هم برای جمع بندی 
لازم می دانم که بگویم. اول اینکه سرمایه به بورسی 
ورود پیــدا می کند که بازار اولیه باشــد و پول را در 
جریــان اقتصادی تولید صنعتی قرار دهد. بورس به 
دو شکل است؛ یکی بازار کارآ و دیگری بازار غیرکارآ. 
بورس اولیه، بورس ثانویه. بورس ما ثانویه اســت. در 
حال حاضر هرکس وارد شــود باید سهم را از دست 
این و آن بخرد. دوم، بحث نقدینگی است. ما باید سود 
نقدی به سهامداران مان بدهیم، اما اقتصاد ما اقتصاد 
نســیه ای است و با اتفاقی که افتاده کسی نمی تواند 
مطالبات خود را وصول کند. دولت بزرگترین خریدار 
ماست. مثلاً صنعت برق همه را به دولت می فروشد 
و از آن طــرف هــم، خودش مقرراتــی می گذارد و 
بیشترین هزینه را به شرکت تحمیل می کند. پس 
یک، سود و زیان شرکت هایی که سهام شان در بورس 
معامله و شاخص را بالا پایین می کند به تصمیمات 
دولتی وابسته است. این تصمیمات دولتی سود سهام 
را تحت تأثیر قرار می دهد. دو، نداشتن نقدینگی به 
صاحب ســهم پولی نمی دهد، پس کسی علاقه ای 
ندارد. نــگاه کنید بانک های کشــور عمدتاً در این 
سال ها سود نداده اند، بلکه سودشان را کاغذی افزایش 
سرمایه داده اند. یعنی در افزایش حجم رونق بازار ما 
پولی نیست. به صورت کاغذی، سود قابل تقسیم را 
سهام می کنیم، اگر زمانی اینها سودشان را بخواهند و 
بخواهند سهم شان را نقد و عرضه کنند، تازه به سهم 
روی میز تبدیل می شود. پس ما این ضعف را نیز در 

بازار سرمایه داریم.
رحمانی: آقای دکتر، اصلا این اشــتباه است که ما 
این قدر سود تقسیم می کنیم. من فدراسیون جهانی 
بورس ها )دبلیو.اف.ای( که می رفتم، می گفتند شما با 
این رقم تورم بالا، بالاترین رقم تقسیم سود را دارید. 

در حالی که ما خطای سود حسابداری داریم.

رحمانی:جذب
سرمایهگذاری
خارجیاینگونه
نيستكهبتواند
ماراازتمام
مشكلاتماننجات
بدهد.مابایدبه
داخلتكيهكنيم،
اگرتوافقهم
حاصلشدچه
بهتر.كشوری
خواهيمبودبا
امكانات،منابعو
مدیریتخوبكه
تعاملمانبادنيا
نيزبهكمكمان
خواهدآمد.
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كندوهدایت
پولهارابهدست
بگيرد،بازاربورس

است.

در حال حاضر کدام بخش های اقتصاد ایران 
برای سرمایه گذاری، ظرفیت بیشتر و وضعیت 

مناسب تری دارند؟
خان محمدی خرمی: در مرحله اول باید آمایشی در 
حوزه سرمایه گذاری کشور انجام گرفته و بر اساس 
آن استراتژی  مشخص شود که می خواهیم در حوزه 
صنایع بــزرگ فعالیت کنیم، یا کوچــک. مطالعه 
تطبیقی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که 
اگر سرمایه گذاری در زمینه هایی که زیرساخت های 
لازم را برای آن داریم صورت گیرد، در آینده ضمانت 
بیشتری برای نقش آفرینی در مسیر اقتصاد و اشتغال 
کشور خواهیم داشت. به طور مثال در حوزه خودمان 
یعنی ایران، صنایع پایین دســتی پتروشیمی، نفت 
و صنایع فرآوری معدنی و بعد از آن هم کشــاورزی 
می توانند به دلیل زیرساخت هایی که دارند هدف اول 
در بحث سرمایه گذاری باشد. این توجه مهم است که 
تنها زمانی می توانیم جهت گیری درستی داشته و 
مسیر اولویت هایمان را برای ســرمایه گذاری پیدا 
کنیم که از فروش نفت خام دست برداریم و از دولت 
نفتی فاصله بگیریم. البته این به آن معنا نیست که در 
این راستا اقدام مثبتی انجام نمی گیرد، شاهد اینکه 
وزارت صنایع و وزارت نفت هر دو به دنبال افزایش 
ســرمایه ملی، رونق اقتصادی و ایجاد اشــتغال در 
واحدهای تولیدی هستند اما هنوز اهدافشان آن طور 
که باید محقق نشــده است، چرا که هنوز، از مرحله 
افزودن به درآمد ناخالص ملی و کاهش فروش نفت 
خام، فاصله ای بعید دارند. اگر از من بپرسید شاه کلید 
رونق اقتصادی و اشــتغال کشور چیست، سریعا به 
سراغ صنایع پایین دستی پتروشیمی می روم، چراکه 
این صنایع، هم استقلال و اقتصاد توامان را برایمان 
به ارمغان می آورد، هم می توانــد برای بهره گیری 
از پتانسل اســتعداد نخبگان ما، فرصت های زیادی 

فراهم کند.
بیگی ئیلانلو: هرچند بخش تولید در حوزه مسکن، 
همواره نیاز به سرمایه گذاری دارد، اما بهترین بازاری 
که می تواند به کشور خدمت کند و هدایت پول ها را 
به دست بگیرد، بازار بورس است. توصیه این است که 
دولت نیز همت بیشتری به خرج بدهد و به بانک ها 

برای خروج از بنگاه داری اقتصادی فشار زیادی وارد 
نکند. یکسال برای اینکه سطح بنگاه داری از ۴۸ به 
۴۰ درصد برسد، فرصت کمی است و قطعاً به بازار 
فشار وارد می کند. نیاز است که این زمان بیشتر شده 
و بازار تا حدودی حمایت شود تا سرمایه های مردم 
به سمت بازار بورس هدایت شوند. این بازار می تواند 
تأمین مالی گسترده ای را برای شرکت هایی که در آن 
حضور دارند فراهم کند و از طرفی کمترین تبعات را 
در بحث ورود نقدینگی به اقتصاد کشور داشته باشد 
و تاحدودی نیز تــورم را کنترل کند. در این صورت 
اندکی رونق نیز در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد. 
بیش از ۸۵ درصد از نقدینگی کشور در حساب های 
بلندمدت و اوراق مسکن جمع شده و ۱۵ درصد در 
حساب های کوتاه مدت و به صورت اسکناس در دست 
مردم است. این کار جریان اقتصادی را سخت تر کرده 

و باید برای آن چاره جویی شود.

کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر بازار 
سرمایه خواهد داشت؟ این تحول، بیشتر 
روی کدام بخش های بازار سرمایه تاثیرگذار 
خواهد بود؟ چگونه می توان از تصمیم برای کاهش 
نرخ سود بانکی در جهت انتقال سرمایه از بانک ها به 
حوزه های مختلف اقتصاد كلان كشور استفاده کرد؟

خان محمدی خرمی: نگاه ما به بانــک باید فراتر از 
این باشد که صرفا به کاهش یکی-دو درصدی سود 
بانکی بسنده کنیم. این کار به زیرساخت هایی نیاز 
دارد که اگر به آنها توجهی نشــود، خود کاهش نرخ 
سود بانکی می تواند برای تولید به جای مزیت، یک 
عیب باشــد. حرفه های صنعتی بسیار کمی وجود 
دارند که سود آنها بالای بیست درصد باشد. در این 
شرایط کدام حرفه صنعتی و تولیدی می تواند برقرار 
بماند ولی بیست وچند درصد به بانک ها سود بدهد؟ 
بنابراین حتی یکی- دو درصد کاهش ســود بانکی 
نمی تواند ما را به شــرایط مطلوب برساند. از سوی 
دیگر اگر دقت لازم را مبــذول ندارند و 800- 700 
هزار میلیارد پولی که در کشور وجود دارد مدیریت 
درستی نشود، خود این می تواند مشکلاتی را ایجاد 
کند. اگر بانک ها هم سود خوبی ندهند، این پول ها 

ممکن است از جای دیگری سردربیاورند و نابسامانی 
دیگری را به وجود آورند. به نظر من آسیب دیدگی 
رابطه بانک و تولید جدی تر از آن است که یکی- دو 
درصد کاهش ســود بانکی آن را ترمیم کند. چراکه 
بحث اختلاف تولیدکننده ها با بانک ها بر سر ارزهایی 
که به قیمت هزارتومان گرفته اند و اکنون قیمتشان 
تقریبا سه برابر شده است، همچنان وجود دارد. به طور 
خلاصه، هر چقدر کاهش سود بانکی بیشتر باشد، 
رونق تولید نیز بیشتر خواهد شد مشروط بر اینکه 
این پول ها به طرف تولید هدایت شــود نه اینکه به 
واسطه نقدینگی هایی که در کشور وجود دارد، سود 
زیادی در جاهای دیگری ایجاد شود. در این صورت، 
پول هایی که آزاد می شــود به سمت تولید نمی رود 
بلکه به جاهای دیگری مــی رود و از آنجا هم دوباره 
می تواند تضییقات جدیدی را برای تولید ایجاد کند. 
برای تمام این مــواردی هم که گفتم امروزه راه حل 
علمی وجود دارد، هیچ کدام ســعی و خطا نیست. 
توصیه من این است که مدیران ستادی دستگاه های 
اجرایی به ویژه در اســتان ها وقت بگذارند و اینها را 
استخراج کنند تا بتوانند نسخه های اثربخشی ارائه 
کنند و بتوانند باعث خروج از رکود و تورم شده و رونق 

اقتصادی را سبب شوند.
بیگی ئیلانلو: تصمیم شورای پول و اعتبار به کاهش 
نرخ سود، قاعدتاً باید تأثیر خوبی بر بازار می گذاشت 
اما این اتفاق نیفتاد. در روز اعلام این خبر، روند بازار 
ســرمایه منفی بود و این نشــان می دهد که رکود 
موجود در اقتصاد کشور آنچنان طولانی شده که به 
این سادگی نمی شــکند. در این شرایط، بازار سهام 
نیاز بــه حمایت دارد چراکه شــرکت های حقوقی 
که فروشنده هســتند، کوتاه نمی آیند و حقیقی ها 
هم توان خرید این همه سهام عرضه شده را ندارند. 
بنابراین کاهش ۲ درصدی نرخ سود می توانست تأثیر 
متوسطی داشته باشد آن هم به این شکل که اندکی 
از نقدینگی جامعه را به سمت بورس هدایت کند، اما 
این اتفاق عملًا نیفتاد و ظاهراً سرمایه گذاران بازهم 
بانک را به عنوان مقصد سرمایه گذاری انتخاب کردند. 
اگر این منابع، توسط بانک ها خوب هدایت نشود و 
به دست بخش های مختلف به خصوص تولید نرسد، 
دامنه رکود را سخت تر و ســنگین تر خواهد کرد و 
به تدریج فشار بیشتری بر همه بخش ها وارد می کند.

 احیای بسترهای موجود سرمایه گذاری با 
چه سازوکاری قابل عملیاتی شدن است؟ 
مثلا در راستای جذب سرمایه گذاری برای 
راه اندازی کارخانه های تعطیل شــده و هتل های 
ازرونق افتاده چه اقداماتی را می توان در دستورکار 

قرار داد؟
خان محمــدی خرمی: عــلاوه بــر کارخانه های 
تعطیل شده، بســیاری از آنها خارج از ظرفیت کار 
می کنند. ما نمی توانیم تمام واحدهایی که تعطیل 
شــده اند را با راهکاری یکســان فعال کنیم. دانش 
بعضی از اینها متعلق به پنجاه سال پیش است، اگر 

شاه کلید رونق اقتصادی
پاسخدونمایندهمجلسبهپرسشهایآیندهنگر
دربارهبازارسرمایهوسرمایهگذاریدرسال۱۳۹۴

 روح الله بیگی 
ئیلانلو

نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی 

مجلس

 محمدرضا 
خان محمدی خرمی

نایب رئیس دوم 
کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس
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با توجه به نوســانات شدید در 
شاخص بورس تهران و مجموع 
اوضاع و شــرایط فعلی، هیچ 
ضرورتی بالاتر از تدوین طرح 
جامع راهبردی بازار ســرمایه 
به عنوان »نقشه راه« برنامه های 
عملیاتی پیش رو، وجود ندارد. 
بدون شــک، برخی از طرح ها 
بدون درنظر گرفتن جنبه های کلان و استراتژیک، صرفاً به 
رفع مقطعی پاره ای از مشکلات خواهند انجامید و ساختار 
بیمار و ناقص، بهبود نخواهد یافت، بلکه چه بسا، مشکلات 
بعدی، بسیار حادتر و غیرقابل حل تر بروز نماید. با نگاهی 
به شــرایط روزهای اخیر بازار سرمایه و همچنین تغییر 
مدیریتی متولی بازار سرمایه، انتظارات مختلفی نسبت به 
: - خروج هرچه سریع تر از بحران فعلی و 2- تدوین طرح 
راهبردی بازار ســرمایه جهت ایفای نقش مؤثر بر آینده 

اقتصادی و اجتماعی کشور، ایجاد شده است.
البته شاید در صورت ارائه هرچه سریع تر طرح جامع بازار 
سرمایه ایران، بحران عدم اعتماد سرمایه گذاران، رفته رفته 
رو به افول گذارد و امید به آینده نســبت به ایفای نقش 
مفید و حضور چشم گیر و گسترده بازار سرمایه در جامعه 
اقتصادی کشور، خود منجر به حل انتظار اول یعنی خروج 
از بحران گردد. بحران عدم اعتماد سرمایه گذاران که این 
روزها گریبان بازار سرمایه را گرفته و منجر به تصمیم آنها به 
خروج از بازار شده، نه تنها به دلیل افُت مؤلفه های اقتصادی 
و قطعی نشدن نتیجه پرونده هسته ای است بلکه به دلیل 
اتفاقات غیرمعمول، تصمیم گیری های اشتباه متولیان 
بورس و به خصوص کم اهمیت انگاشته شدن نقش بورس 
در ملاحظات سیاست گذاری های اقتصادی و مشورتی 

دولت، تشدید شده است. 
علی رغم شعار همیشگی مسئولان و متولیان بورس که 
نوسان را طبیعت بورس می دانند و ذات بازار سرمایه را صرفاً 
ریسک تعریف می کنند، روند اتفاقات و حرکت بازار، معمول 
و عادی به نظر نمی رسد. همین امر باعث بی اعتمادی و 
ایجاد جو بدبینی در بین فعالان بازار نســبت به برخی از 
تصمیم های مسئولان اقتصادی و متولیان بازار سرمایه، و 
بروز و پخش گمانه هایی در رسانه های رسمی و غیررسمی 
شده اســت. نگارنده به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات 
قابل اتکا، قصد تأیید یا رد هیچ یک از گمانه ها را ندارد لیکن 

 حمید میرمعینی 
کارشناس بورس

به عنوان یک فعال بازار، به دنبال پرداختن به موضوع روز 
بازار جهت کمک به خروج از وضعیت فعلی، جلوگیری 
از اشتباهات مکرر و همچنین تأکید بر نقش کم نظیر بازار 

سرمایه در صورت اجرای صحیح مأموریت های آن، است.
خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، اوضاع این روزهای 
بورس به ضرر منافع ملی و تهدیدی برای آینده درخشان 
اقتصادی اســت و اگرچه نقش و جایگاه بازار سرمایه نزد 
دولت های مختلف، چندان درخــور توجه نبوده و این را 
می توان از رویکــرد تصمیم گیری های کلان اقتصادی و 
جایگاه آن در ساختار تشکیلاتی دولت ها فهمید، لیکن 
ترمیم این نگاه دولتمردان به بازار ســرمایه، قطعاً توسط 
سازمان بورس و فعالان بازار و قلم به دستان قابل انجام است. 
سازمان بورس و اوراق بهادار باید بتواند با تدوین برنامه ای 
درخور و قابل دفاع، نقش کم نظیر و اثرگذار این بازار را برای 
اجرای عدالت اقتصادی و کمک به توسعه اقتصادی در بدنه 
دولت و شخص ریاست محترم جمهوری تشریح و تبیین 
نماید تا از حمایت سیاست گذاری های کلان دولت بهره مند 
گردد. بزرگ ترین مأموریت سازمان بورس، مقدم بر نظارت بر 
شرکت های بورس، تبیین نقش بورس در هر سیاست گذاری 
اقتصادی - اجتماعی خواهد بــود و این مهم صرفاً ابتدا با 
شناخت متولی بورس از نقش خود و در مرحله بعد تدوین 
برنامه استراتژیک مبتنی بر اسناد بالادستی محقق خواهد 
شد.  ازاین رو، با تأکید بر نقش کم نظیر بازار سرمایه در اقتصاد 
کشور، به خصوص در اوضاع واحوال اقتصادی کنونی، که از 
طرفی بنگاه های اقتصادی با بحران جدی نقدینگی مواجه 
هستند و جملگی به واسطه تأمین مالی طرح های بلندمدت 
از محل تسهیلات کوتاه مدت با سودهای بسیار بالا، در اجرای 
طرح ها به مشکل برخورده اند و از طرفی بانک ها نیز به دلیل 
عدم توانایی بنگاه ها در بازپرداخت بدهی هایشان با مشکل 
افزایش معوقات و بحران نقدینگی مواجه شده اند، می توان 
از بازار سرمایه به عنوان ابزار بسیار کارآمدی برای به حرکت 

درآوردن چرخ اقتصاد، استفاده کرد. 
در بازار سرمایه ایران قوانین مترقی و حتی زیرساخت های 
مناسبی جهت ایفای نقش بازار سرمایه در اقتصاد وجود دارد 
لیکن پایبندی و اجرای صحیح و کامل دو مأموریت اصلی 
بازار یعنی تلاش در جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری و 
تســهیل در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، به درستی 
صورت نگرفته اســت. بنابراین با توجه به مطالب فوق، 
اقدامات زیر در جهت افزایش نقــش و جایگاه کم بدیل 

نقشۀ راه بورس
باتوجهبهنوسانشدیدشاخص،تدوینطرحتحولبازارسرمایهضرورتدارد

دانش فنی شان به روز نشود، اگر دولت کمک نکند، 
خط های تولید و فرآیندهای آنها نو نشود و یا احتمالا 
در بحث افزایش بهره وری بهبودی نداشــته باشند، 
حتی اگر سرمایه در گردش دوبرابر نیز به آنها تزریق 
شود، ممکن اســت هیچ کمکی به آنها نکند و تنها 
بدهی شــان را افزایش دهد. بعضی واحدهای دیگر 
هستند که تعطیل شــده اند، تنها به این دلیل که 
60 - 50 درصد تجهیزات و ماشین آلات شــان وارد 
شده اما دیگر توان تهیه بقیه آن را ندارند. اگر دولت 
برای تهیه بقیه تجهیزات به آنهــا کمک کند احیا 
می شوند. بعضی واحدها نیز هســتند که همه این 
امکانات را دارند اما به طور مثال، به دلیل سوءمدیریت 
که عمدتا در میان واحدهای تولیدی یا شبه دولتی 
رایج اســت، رونقی ندارند. در اینجا اعمال مدیریت 
جدید می تواند صنعت را از خواب بیدار کند. بعضی 
دیگر هم مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی دارند 
و در صورتی که تلنگری به آنها وارد شود راه می افتند. 
برخی واحدهای دیگر هم وجود دارند که بهتر است 
همیشه تعطیل باشند و واحدهای فعال و آنهایی که 
می توانند در دنیای رقابت، رقابت پذیر بوده و بهره وری 

لازم را داشته باشند، جایگزین آنها شوند.

در صورت نهایی شدن توافق هسته ای، چه 
بخش هایی در بازار ســرمایه از نتایج آن 

تأثیر خواهند پذیرفت؟
بیگی ئیلانلو: تأثیــرات در مراحــل اولیه معمولاً 
کوتاه مدت خواهد بود اما در ادامه قطعاً بازارها رونق 
خواهند گرفت. همانطور که پس از بیانیه مســائل 
مختلفی مثل بحث نحوه برداشتن تحریم ها و نظارت 
بر آن پیش آمد، بعد از توافق نیز مســائلی خواهیم 
داشت و این طور نخواهد بود که در لحظه ای پس از 
امضای توافق همه چالش ها برچیده شود. بنابراین 
تنش های منطقه و مسائل مربوط به مسائل هسته ای 
باز هم تأثیر خود را بر اقتصاد خواهند گذاشــت، اما 
بی تردید اگر قرارداد خوبی شکل بگیرد و طرفین به 
آن وفادار باشند، حضور شرکت های خارجی در کشور 
و رونق بخش های مختلف را شاهد خواهیم بود. در 
اقتصاد کشــور معمولاً به دلیل شوک های تورمی و 
سیاست های نابهنجاری که دولت های گذشته به کار 
برده اند، هر رونقی با فاصله چندماهه، تورم شدیدی را 
نیز به دنبال داشته است، اما پس از بیانیه لوزان به نظر 
می رسد ما شاهد رونقی با کمترین فشارهای تورمی 
باشــیم. البته بازار نیز باید آگاهانه تر حرکت کند. 
افزایش قیمت در بازار مسکن به دلیل افزایش قیمت 
دلار اتفاق افتاده بود، بنابراین پس از نهایی شــدن 
توافق هسته ای باید شاهد کاهش قیمت دلار باشیم 
و قیمت مسکن نیز پایین تر بیاید. اما اقتصاد کشور 
نشــان داده که معمــولاً جهت گیری های چندان 
منطقی ندارد، بلکه بیشــتر، هیاهوها و هیجانات بر 
آن تأثیر دارد. با این حال، خوشبختانه دولت توانسته 
هیجانات اقتصاد کشــور را تا حــدود زیادی تحت 

کنترل درآورد.
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بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد کاهش نرخ سود 
بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما هرچند 
در بخش صنعت، کاهش سود بانکی موجب کاهش 
هزینه پول می شود، اما این موضوع تاثیر چندانی بر 
بازار ســرمایه نداشت. با این حال، در عمل؛ بحث 
نظــارت بر بازار پول و بانک بســیار مهم اســت، 
بنابراین کاهش نرخ ســود بانکــی باید به صورت 
واقعی صورت گیرد. از ســوی دیگر ســرمایه در 
گردش باید ارزان تر در اختیار بخش صنعت و تولید 
قرار گیرد و نرخ سود در واقعیت کاهش یابد تا بازار 
ســرمایه عکس العملی مثبت نشــان دهد. بازار 
سرمایه بازاری است که به هر خبری واکنش نشان 
می دهد؛ چنانکه به عنوان مثال شاخص بورس به 
اخبار مثبت درز کرده از مذاکرات و رفت وآمدهای 
سرمایه گذاران خارجی به کشور واکنش نشان داد. 
از سوی دیگر، بازار سرمایه بازار پرُپتانسیلی است 
اما برای بهبود وضعیت این بازار باید دوره »گذار« 
فعلی را سپری کنیم. بازار سرمایه ریسک و نوسان 
زیــادی دارد و ســهامداران در این بازار باید دقت 
بیشتری به خرج دهند چنانکه کسی که وارد بازار 
سرمایه می شــود، باید اخبار کلی کشور در مورد 
مقــررات دولت در بحث خــروج از رکود، فضای 
کسب وکار و اخبار هسته ای را نیز پیگیر باشد و با 
حوصله در فضای شفاف بازار بر اساس اخبار دقیق 

و نهایی شده تصمیم گیری کند.

بازار سرمایه در تعلیق
چهعواملیافُتوخيزهایبیسابقهدرشاخصبورستهرانرارقمزد؟

 حسن قالی باف 
اصل 
مدیرعامل بورس 
اوراق بهادار تهران

بازار سرمایه در اقتصاد به خصوص نزد تصمیم گیرندگان و 
مسئولان اقتصادی لازم به نظر می رسد:

1-ارتقاء نقش رییس سازمان بورس در دولت به طوری که 
بتواند همانند رییس کل بانک مرکزی، کرسی دائمی در 

هیئت دولت داشته باشد.
2-تدوین طرح جامع بازار سرمایه ایران با افق ده ساله:

1-2- بیانیه مأموریت 
2-2- تعیین چشم انداز جدید بازار سرمایه 

3-2- تعیین اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت 
4-2- طراحی راهبردهای متناسب با اهداف و شرایط 

1-2 - محتوا و معیارهای به وجود آورنده بیانیه مأموریت، 
شامل:

الف-افزایــش میزان جــذب ســرمایه گذاران داخلی و 
بین المللی: افزایش میزان جذب سرمایه گذاران صرفاً با 
فراهم آوردن بستری امن، پاک و کارا امکان پذیر خواهد بود. 
راهبردی که بتواند »امنیت سرمایه گذاری« که به عنوان 
اصلی ترین معیار جذب و جلب تقاضــا برای اوراق بهادار 
محسوب می شود را از جنبه های: امنیت تقارن اطلاعاتی، 
امنیت شفافیت اطلاعاتی، امنیت نقدشوندگی مناسب، 
امنیت ثبات در قوانین و تصمیم گیری ها، و امنیت طراحی 

ابزارهای مدیریت ریسک، عملیاتی نماید.
ب- افزایش میزان ســهم بازار تأمیــن مالی بنگاه های 
اقتصادی: مأموریت تسهیل فرآیند تأمین مالی بنگاه ها، 
از طریق راهبرد تســهیل در پذیرش و عرضه اولیه سهام 
شرکت ها در بورس و همچنین افزایش سرمایه و استفاده 
از ابزارهای تأمین مالی همچون اوراق مشــارکتی )اوراق 

صکوک، مرابحه، استصناع(، محقق خواهد شد.
3-تدوین، تصویــب و اجرای قوانیــن لازم الاجرا و بدون 
هرگونه مصلحت اندیشی و مسامحه در جهت اجرایی شدن 

طرح جامع بورس اوراق بهادار 
سازمان بورس و اوراق بهادار باید متناسب با افق چشم انداز، 
برنامه استراتژیکی تدوین کند تا یکی از بال های اساسی 
تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در راه رســیدن به تولید 
ناخالص داخلی )GDP( 1500 میلیارد دلاری در چشم انداز 
سال 1404 باشد. دغدغه سازمان بورس باید ارائه راهبردهای 
منسجم و ایجاد بسترهای لازم برای کمک به تحقق اهداف 
والای اقتصادی باشد. سهم تأمین مالی بنگاه های اقتصادی 
از طریق بازار ســرمایه چقدر باشــد؟ ابزارها و تسهیلات 
موردنیاز برای کسب ســهم بازار تأمین مالی کدام اند؟ آیا 
هر عرضه اولیه ای و با هر هدفی باید صورت گیرد؟ چگونه 
امنیت سرمایه گذاری فراهم شود؟ چگونه سرانه پس انداز 
داخلی به سمت بازار سرمایه جهت دهی شود؟ نحوه جذب 
و بسترهای موردنیاز برای سرمایه گذاران خارجی کدام اند؟ و 
سؤالات بسیار زیادی که پاسخ مناسب به آن در قالب »طرح 
جامع بازار سرمایه«، علاوه بر تأمین نظر ملموس و کمّی 
تصمیم گیرندگان اقتصادی، باعث خوش بینی و برنامه ریزی 

فعالان بازار بر اساس آن خواهد شد. 
امید است که با تدوین مناسب طرح جامع بازار سرمایه 
ایران و تبیین آثار مثبت اجرای آن بر اقتصاد کشور، گامی 
مثبت در جهت خروج از شرایط اقتصادی فعلی و تحقق 
اهداف سند متعالی چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی 

ایران، برداشته شود.

افُت هــای پی درپــی 
شــاخص بــورس در 
ماه های گذشته که به 
ضرر و زیان گروه کثیری از 
ســرمایه گذاران منجر شد، 
چندین عامل اصلی داشته 
اولیــن آن کمبــود  کــه 
موجب  که  است  نقدینگی 
شــد ســودآوری صنایــع 
کاهش یابد و بازار سرمایه کارکرد مطلوب خود را از 
دست بدهد. عامل دوم، رکود حاکم بر کشور است؛ 
رکودی که در بازار ســرمایه و اقتصاد وجود دارد و 
نقش بسزایی در شــرایط فعلی بازار داشته است. 
شــرایطی بغرنج که اگر سیاســت های دولت در 
بخش های خروج از رکود و بهبود فضای کسب و کار، 
همانطــور که اعلام شــده اجرایی شــده و به ثمر 
بنشیند، مطمئناً تغییر خواهد کرد. عامل سوم، به 
شرایط فعلی اقتصاد و نتایج مذاکرات ژنو در تیرماه 
ارتبــاط پیدا می کنــد که به خــودی خود نقش 
تعیین کننده ای در وضعیت بازار سرمایه و افُت های 
اخیر شاخص داشته اما نکته مهم این است که آن 
زمان وضعیت بازار با نوســاناتی همراه خواهد بود. 
عامل چهارم، این است که هم اکنون فصل برگزاری 
مجامع است و ســهامداران دست نگه داشته اند تا 

فصل مجامع پایان یابد.

در کنار عوامل مطرح شده، اخبار خوب و 
بد نیز در بازار سرمایه بی تاثیر نیست. بازار 
سرمایه به همه عوامل کوچک و بزرگ در 
اقتصاد کلان عکس العمل نشان می دهد چنانکه با 
ورود اخبار مثبت، روندی مثبت درپیش می گیرد و 
با دریافت اخبار منفی، رو به ســوی منفی حرکت 
می کند. موضوع مهم و تاثیرگذار دیگر آن است که 
فضای اقتصادی مــا از شــفافیت لازم برخوردار 
نیســت، خصوصاً که ما در دوره گذار هســتیم، 
بنابراین، خبرهای سیاسی و بین المللی حتی اگر در 
حد شنیده ها یا اظهار نظر یک مقام درجه چندم 
کشورهای مختلف باشــد، هریک به نوبه خود بر 
وضعیت شــاخص بورس اثرگذار می شــوند. این 
درحالی است که در محدوده زمانی توافق لوزان و 
پس از آن شاخص بورس مثبت شد اما پس از آن 
به علت مجموعه ای از خریــد و فروش ها،  دوباره 

عقب گرد شاخص را شاهد بودیم. 

کاهش نرخ سود بانکی از عوامل دیگری 
است که شاید در تحلیل چرایی نوسانات 
شاخص بورس مطرح شود، چراکه برای 

بازارسرمایهبازار
پُرپتانسيلیاست
امابرایبهبود
وضعيتاین

بازاربایددوره
»گذار«فعلیرا

سپریكنيم.بازار
سرمایهریسك
ونوسانزیادی

داردوسهامداران
دراینبازارباید
دقتبيشتریبه

خرجدهند.
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گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی فایننشال 
تایمز هرســال به بررســی وضعیــت و روندهای 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کسب وکارهای 
جدید در جهان می پردازد. در گزارش امسال برای 
نخســتین بار به جای تمرکز بــر تعداد پروژه های 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توجه گزارش به 
میزان سرمایه سرمایه گذاری شده ای معطوف شده 
که ســرمایه گذاران خارجی اطلاعــات آن را ارائه 
کرده اند. تمرکز بر میزان سرمایه سرمایه گذاری شده 
شــاخصی بســیار مهم از نحوه واکنــش و رفتار 
سرمایه گذاران خارجی در برابر روند احیاء اقتصاد 

جهان به دست می دهد.
اصلی تریــن یافتــه این گــزارش این اســت که 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کسب وکارهای 
جدید کشــور میزبان در ســال ۲۰۱۳ با رشــدی 
۱۰.۹۴ درصدی وارد روند احیاء شــده اســت، و از 
۵۵۷.۵۸ میلیارد دلار در ســال ۲۰۱۲ به ۶۱۸.۶۲ 
میلیارد دلار رســیده است. رشد ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاران خارجی در کسب وکارهای جدید 
در سال ۲۰۱۳ با میزان رسمی رشد سرمایه گذاری 
خارجی، که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 
آن را اعلام کرده اســت، هم خوانی دارد. کنفرانس 
تجارت و توســعه سازمان ملل از رشد ۱۱ درصدی 
در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان 
در سال ۲۰۱۳ خبر داده است، که میزان آن ۱۴۶۰ 
میلیارد دلار بــوده. هرچند که داده های مربوط به 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کسب وکارهای 
جدید و ســرمایه گذاری مستقیم خارجی عمومی 
)که شامل سرمایه گذاری در کسب وکارهای موجود 
کشــور میزبان و انواع دیگر ســرمایه گذاری است( 
به لحاظ روش شناختی متفاوت از هم هستند، رشد 
۱۱ درصدی که در هردوی آن ها مشاهده شده است 
نشان دهنده سطح بالایی از اعتماد است که هم به 
رشد جریان بلندمدت سرمایه انجامیده است و هم 
سرمایه گذاری مولدّ از سوی سرمایه گذاران خارجی.

بااین حال رشــد ســرمایه گذاری خارجی در سال 
۲۰۱۳ توزیــع برابــری در مناطق مختلف جهان 
نداشته اســت. آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در 
رشد ســرمایه گذاری خارجی بهترین عملکرد را 
میان مناطق جهان داشــته اند، به طوری که میزان 
ســرمایه گذاری خارجی در آن ها در ســال ۲۰۱۳ 
دو برابر شــده و به ۱۳۹.۸۱ میلیارد دلار رســیده 
اســت. پس از این دو، خاورمیانه در زمینه رشــد 
ســرمایه گذاری خارجی رتبه دوم را داشته است، 
و در ســال ۲۰۱۳ ســرمایه گذاری خارجــی در 
کســب وکارهای جدید این منطقه ۴۶.۸ میلیارد 
دلار رشد داشته، که ۴۳.۶۸ درصد بالاتر از میزان 
ســال ۲۰۱۲ بوده است. آفریقا هم شاهد رشد در 
ســرمایه گذاری خارجی بوده، بــا ۱۰.۷۶ درصد 
که میزان ســرمایه گذاری خارجــی آن منطقه را 
در ســال ۲۰۱۳ به ۵۱.۹۸ میلیارد دلار رســانده 
اســت. آمریکای شــمالی در ســال ۲۰۱۳ شاهد 

گزارشمركزپژوهشهایفایننشالتایمز
دربارهسرمایهگذاریمستقيمخارجیدرجهان

آینده نگر منتشر می کند
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نشاندهندهاحياء
اقتصادیجهان
ایناستكه
سرمایهگذاری
مستقيمخارجی

درهتلهاو
صنعتتوریسم
درسال2۰۱۳
بهميزان۳6.۳
درصدافزایش
یافتهدرحالیكه
سرمایهگذاری

مستقيمخارجیدر
صنعتساختمانو
مصالحساختمانی

۸۸.۳۹درصد
كاهشیافتهاست.

افتی اندک در ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
بوده اســت )کاهشــی ۱.۳۶ درصدی( درحالی که 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه آسیا و 
اقیانوسیه کاهشی ۴.۶۷ درصدی داشته است و در 
اروپا ۱۲.۰۸ درصد افت کرده. در کل، منطقه های 
آسیا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 
بیش ترین میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را 

در سال ۲۰۱۳ جذب کرده اند.
چین، و آمریکا در زمینه ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی همچنان در صدر فهرســت هستند، که 
در یک دهه گذشــته همواره چنین بوده اســت. 
بااین همه، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در 
چین و آمریکا در سال ۲۰۱۳ اندکی کاهش یافته، 
همان طور که در بیش تر اقتصادهای بزرگ جهان 
چنین شده است. رشد ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در سال ۲۰۱۳ عمدتاً در بازارهای نوظهور 
و پیشرو کوچک و متوســط بوده است، و از همه 
مهم تر در نیکاراگوئه، میانمار، ویتنام، عراق، اردن، 

کلمبیا، پرو و موزامبیک.
یک شاخص نشــان دهنده احیاء اقتصادی جهان 
این است که ســرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
هتل ها و صنعت توریســم در سال ۲۰۱۳ به میزان 
۳۶.۳ درصد افزایش یافته درحالی که سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در صنعت ساختمان و مصالح 
ســاختمانی ۸۸.۳۹ درصد کاهش یافته است. در 
کل، بخش زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی همچنان 
بزرگ ترین بخش در زمینه جذب ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی بوده است، و پس از آن صنعت 
ارتباطات، که ســریع ترین رشد ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی را در ســال ۲۰۱۳ داشته، قرار 

گرفته است.
در مورد آینــده، این گزارش انتظــار دارد که در 
سال های اخیر رشــد بازار سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی شتاب بیش تر بگیرد. و انتظار بر این است 
که کشورهایی که در حال حاضر از پیش بینی های 
رشــد اقتصادی جلو زده اند و بنیان های اقتصادی 
قرص و محکم و ثبات سیاســی دارند در سال های 
آینده بیش ترین و سریع ترین رشد سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی را تجربه کنند.

تصویر کلّی جهان
در ســال ۲۰۱۳ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
کســب وکارهای جدید آثاری از احیاء و بهبود نشان 
داد، و با رشدی ۱۰.۹۴ درصدی، از ۵۵۷.۵۸ میلیارد 
دلار در سال ۲۰۱۲، به ۶۱۸.۶۲ میلیارد دلار رسید. 
تعداد پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
سال ۲۰۱۳ اندکی افت داشــت، و با کاهشی ۶.۳۶ 
درصدی به ۱۱۶۹۱ پروژه رسید. میزان اشتغال آفرینی 
پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز کاهش 
یافت، و با افتی ۳.۸۴ درصدی به ۱۵۳۲۶۰۲ شــغل 
رســید. چین با ۶۴.۱۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۳ بالاترین مقام را در 

بین کشورهای جهان از آن خود کرده است.

مقاصد اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی
آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۱۳ هم مقصد اصلی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان باقی ماند، 
و پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این 
منطقه سرمایه ای برابر با ۱۸۴.۶۷ میلیارد دلار را به 

این منطقه آوردند.
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی در اروپا در سال 
۲۰۱۳ کاهــش یافت، و با افتــی ۱۲.۰۸ درصدی 
به ۱۳۷.۲۶ میلیارد دلار رســید، تعداد پروژه های 
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی هم با کاهشی ۶ 
درصدی به ۴۱۶۶ پروژه رســید. بریتانیا همچنان 
مقصد اصلی ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
در اروپا اســت، با ۷۹۶ پروژه ثبت شــده که ارزش 
کل شــان برابر با ۲۶.۵۱ میلیارد دلار است، یعنی 
تقریباً ۲۰ درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در این منطقه. ترکیه همچنان ســهم خود از بازار 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را افزایش می دهد، 
و در ســال ۲۰۱۳ در مجموع ۶.۶۹ درصد از کل 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی اروپا را با ۹.۱۹ 
میلیــارد دلار از آن خود کرده. این افزایش ترکیه 
را در فهرســت رتبه بندی کشورهای اروپایی از پلهّ 
هفتم در سال ۲۰۱۲ به پلّه چهارم در سال بعد از 

آن رسانده است.
هــم خاورمیانه و هــم آمریکای لاتیــن و حوزه 
کارائیب شاهد رشــد قدرتمند در سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در کسب وکارهای جدید بوده اند. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی به خاورمیانه 
در سال ۲۰۱۳ به میزان ۴۳.۶۸ درصد افزایش یافته 
اســت، که بیش ترین رشــد در عراق و اردن بوده. 
نیکاراگوئه بزرگ ترین پروژه سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جهان در سال ۲۰۱۳ را جذب کرده است؛ 
یک آب راه ۴۰ میلیارد دلاری که به دو برابر کردن 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی منطقه تا ۱۳۹.۸۱ 
میلیارد دلار کمک شایانی کرده است. مکزیک هم 
شاهد رشد قدرتمندی در سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در کسب وکارهای جدید بوده است، گرچه 
آمار مربوط به ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 

برزیل تغییری نکرده است.
تعداد پروژه ها و به تبع آن سرمایه گذاری در امریکای 
شمالی به ترتیب ۰.۷۷ درصد و ۱.۳۶ درصد کاهش 
یافته انــد. اونتاریو بالاترین رشــد ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی را در این منطقه داشته است، با 
۷.۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳. کبک و کارولینای 
شمالی هم رشد زیادی داشته اند، و به ترتیب ۳.۹۳ و 

۱.۸۸ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده اند.
آفریقا در سال ۲۰۱۳ عملکرد خوبی داشته است، و 
۵۱.۹۸ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده، در مقایسه 
با ۴۶.۹۲ میلیارد دلار ســال ۲۰۱۲. این افزایش 
۱۰.۷۶ درصدی رویداد خوبی برای افریقا است، که 
به نظر می رسد دارد از جریان نزولی پیشین بیرون 
می آید. آفریقا که در سال ۲۰۱۱ به میزان ۷۰.۹۲ 
میلیارد دلار ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
جــذب کرده بود، در ســال ۲۰۱۲ با کاهش ورود 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبه رو بوده است.

اصلی ترین مبدأهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
غرب اروپا اصلی ترین منبع سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در ســال ۲۰۱۳ بود. این منطقه ۳۴.۹۴ 
درصد از کل ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
خروجی آن سال را به خود اختصاص داد و در سال 
۲۰۱۲ هم ۱۰.۳۸ درصد افزایش داشت. بااین حال 
تعداد پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی این 
منطقه در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت، و با افت ۳.۴۸ 
درصدی به ۵۲۶۹ پروژه رسید. کل سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی تخمینی خارج شــده از غرب 
اروپا، سوای جریان داخلی سرمایه گذاری مستقیم 
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خارجی در غرب اروپا، ۱۳ درصد در ســال ۲۰۱۲ 
افزایش یافت و به ۱۷۶.۴ میلیارد دلار رسید.

آســیا و اقیانوسیه همچنان منبعی قدرتمند برای 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی خروجی است، 
گرچه با افتــی ۱.۹ درصدی در ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی خروجی مواجه شــده اســت. 
در ســال ۲۰۱۲ این منطقــه ۳۲.۵ درصد از کل 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی خروجی جهان را، 
که ۵۵۷.۵۸ میلیارد دلار بود، به خود اختصاص داد. 
با این حال، در سال ۲۰۱۳ این منطقه ۲۸.۷ درصد 
از کل ۶۱۸.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی خروجی جهان را مال خود کرده است، که 

۳.۷۳ درصد کم تر از سال پیش از آن بود.
میزان تخمینی ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
آمریکای شمالی در سال ۲۰۱۳ به میزان ۹.۵۷ درصد 
افزایش یافت و این منطقه سهم ۲۰درصدی خود از 
بازار جهانی را حفظ کرد. با این حال، این منطقه شاهد 
کاهــش ۱۰.۲۲ درصدی به عنــوان منبع پروژه های 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی بود، و تعداد پروژه های 
خروجی در ســال ۲۰۱۳ به ۲۹۵۱ پروژه رســید که 

کم تر از ۳۲۸۷ پروژه سال پیش از آن بود.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی خروجی از آفریقا 
در سال ۲۰۱۳ بیش از دو برابر شد. تعداد پروژه های 
خروجــی از منطقه هم در ســال ۲۰۱۳ به میزان 
۲۰.۴۷ درصــد افزایش یافــت، از ۱۷۱ پروژه در 
ســال ۲۰۱۲ به ۲۰۶ پروژه در سال ۲۰۱۳. تعداد 
پروژه هــای خروجی از افریقا هم از ســال ۲۰۰۳ 

تاکنون بالاترین میزان بوده است.

تحلیل بخش ها
زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی؛ ارتباطات؛ خدمات 
کســب وکار؛ انرژی های تجدیدپذیــر؛ و املاک و 
مستغلات، پنج بخش اصلی سرمایه گذاری خارجی 
در ســال ۲۰۱۳ بودنــد، و ۴۷.۲۶ درصــد از کل 
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود 
اختصــاص دادند. از میان ایــن پنج بخش اصلی، 
املاک تنها بخشی بود که با کاهش مواجه شد، به 

میزان ۲۷.۰۳ درصد تا ۴۶.۷۴ میلیارد دلار.
فعالیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش 
ساختمان افزایش یافته است، و سرمایه گذاری در 
ســاخت هتل ها و صنعت گردشگری ۳۶.۳ درصد 
افزایش یافته و در ســال ۲۰۱۳ به ۱۸.۹۸ میلیارد 
دلار رسیده است، و مصالح ساختمانی هم ۸۸.۳۹ 

درصد افزایش یافته و به ۹.۶۹ میلیارد دلار رسید.
در ســال ۲۰۱۳ بازارهای سرمایه گذاری مستقیم 
خارجــی ۷۶۲ مــورد ســرمایه گذاری در بخش 
ارتباطات را ثبت کرده اند که ارزش کل آن ها ۶۱.۵۹ 
میلیارد دلار بوده اســت. این میزان سرمایه گذاری 
نشان دهنده رشدی ۸۲.۲ درصدی نسبت به سال 
۲۰۱۲ بوده است و از ســال ۲۰۰۳ که فایننشال 
تایمز انتشار گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

خود را آغاز کرد بی سابقه بوده است.

جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 
منطقه آســیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۱۳ به میزان 
۴.۶۷ درصد کاهش یافت، و طبق آمارهای رسمی 
رقم کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی به 
۱۸۴.۶۷ میلیارد دلار رسید. با این که چین در این 
منطقه همچنان در صدر فهرست نشسته است، با 
ارزش کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی معادل 
۶۴.۱۴ میلیــارد دلار و ۳۴.۷۳ درصد از کل بازار، 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی اعلام شده 
برای این کشور اندکی کاهش یافته است، هرچند 
چندین کشــور دیگر منطقه رشــد قدرتمندی 
را تجربــه کرده اند. ویتنام میزان ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی خود را در ســال ۲۰۱۳ تقریباً 
سه برابر کرد، از ۵.۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ 
به ۱۵.۳۱ میلیارد دلار در ســال ۲۰۱۳. هم چنان 
که این کشور ادغام خود در اقتصاد جهان را پیش 
می برد، سیاست های آزادســازی بازارها در جذب 
ســرمایه گذاران بین المللی بســیار مؤثر بوده اند. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میانمار از ۱.۵۴ 
میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۳.۲۲ میلیارد دلار 
در ســال ۲۰۱۳ افزایش یافته اســت، که موجب 
شده اســت ۷.۱۶ درصد از کل سرمایه گذاری در 
منطقه آســیا و اقیانوســیه از آن این کشور شود. 

میانمار همچنان از اصلاحات سیاسی و اقتصادی در 
کشور سود می برد، اصلاحاتی که پس از انتخابات 

دموکراتیک سال ۲۰۱۰ آغاز شدند.
ســرمایه گذاری ورودی به هند در ســال ۲۰۱۳ 
تقریباً نصف شــد. در عوض، در سال ۲۰۱۳، ژاپن 
شاهد رشد چشم گیری در سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی بود، از ۳.۸۴ میلیارد دلار به ۸.۹۱ میلیارد 
دلار، که ۴.۸۳ درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی منطقه را شامل می شود. یکی از مهم ترین 
عوامل رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی 
ژاپن طرح سان دیســک امریکا و توشــیبای ژاپن 
برای ســرمایه گذاری ۴ میلیارد دلاری در ساخت 
یک کارخانه جدید تولید ریزتراشــه در مجموعه 

صنعتی شان در شهر یوکائیچی بوده است.
پروژه های خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

از آسیا و اقیانوسیه
بسیاری از کشورهای آسیا و اقیانوسیه شاهد کاهش 
جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
سال ۲۰۱۳ بودند، و این منطقه در کل افتی ۱.۹۴ 
درصدی را در ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
تجربــه کرد و به رقــم کل ۱۷۷.۹۱ میلیارد دلار 
رسید. هند، کره جنوبی و مالزی، که پیش تر در این 
زمینه عملکرد بسیار قدرتمندی داشتند، همه در 
سال ۲۰۱۲ شاهد کاهش بودند. درحالی که هند 
شاهد افت سهم خود از کل سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی خروجی از منطقه آســیا و اقیانوسیه بود، 
از ۱۲.۹۳ درصد به ۷.۶ درصد، ســهم این کشور 
در تعــداد پروژه های خروجی همچنــان در رقم 
چشم گیر ۱۲.۲ درصد باقی مانده است، که در میان 
همسایگان آن کشور رتبه سوم را به این کشور داده. 
تایلند میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی خود 
در خارج از کشــور را در ســال ۲۰۱۳ بیش از دو 
برابر کرد، از ۱.۹۵ میلیارد دلار در ســال ۲۰۱۲ به 
۴.۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳. تعداد پروژه های 
خروجی ســرمایه گذاری مستقیم خارجی ۳۲.۴۳ 
درصد افزایش یافته است و اشتغال زایی هم تقریباً 
سه برابر شده و به ۱۵ هزار شغل رسیده است. سهم 
این کشور از بازار سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
خروجی همچنان اندک اســت، و ۱.۰۸ درصد به 

۲.۴ درصد افزایش یافته.
چین و اســترالیا توانســته اند جریــان خروجی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی خود را مستحکم 
نگه دارند، و به ترتیب ۴.۲۹ درصد و ۵.۷۷ درصد 
در این زمینه رشــد داشته اند. درحالی که ژاپن در 
کنار جریان قدرتمند جذب ســرمایه اش در سال 
۲۰۱۳، جریــان خروجی را هــم افزایش داده و از 
۴۱.۵۱ میلیارد دلار به ۵۰.۰۴ میلیارد دلار رسانده 
است. ناگفته نماند که ارقام نجومی هنگ کنگ در 
جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، که 
معادل ۴۸.۱۸ میلیارد دلار بوده، بیش تر ناشــی از 
پروژه عظیــم ۴۰ میلیارد دلاری آن در نیکاراگوئه 

حاصل آمده است.

پروژههایورودیسرمایهگذاری
مستقيمخارجیبهمنطقه
آسياواقيانوسيه

آسیـــــا 
و اقیانوسیه



سرمايه گذارى مستقيم خارجى ورودى به آسيا و اقيانوسيه

 به تفكيك سهم بازار 2013

چين

هند

ويتنام

ميانمار

اندونزى

استراليا

ژاپن

سنگاپور

مالزى

تايلند

ساير

كل

سهم بازاركشور

34,73 درصد

8,57 درصد

8,29 درصد

7,16 درصد

5,21 درصد

5,01 درصد

4,83 درصد

4,07 درصد

2,80 درصد

2,78 درصد

16,55 درصد

100 درصد

سرمايه گذارى مستقيم خارجى ورودى به آسيا و اقيانوسيه

به تفكيك ميزان سرمايه گذارى 2013 

(ميليارد دلار)

60 تا 70 ميليارد دلار

50 تا 60 ميليارد دلار

40 تا 50 ميليارد دلار

30 تا 40 ميليارد دلار

20 تا 30 ميليارد دلار

10 تا 20 ميليارد دلار

0 تا 10 ميليارد دلار

استراليا
9,3

هند
15,8

چين
64,1

ميانمار
13,2

تايلند
5,1

سنگاپور
7,5

ويتنام
15,3

هنگ كنگ
7,5

مالزى
5,2

اندونزى
9,6

ژاپن
8,9

سرمايه گذارى مستقيم خارجى ورودى به آسيا و اقيانوسيه

 به تفكيك سهم بازار 2013

چين

هند

ويتنام

ميانمار

اندونزى

استراليا

ژاپن

سنگاپور

مالزى

تايلند

ساير

كل

سهم بازاركشور

34,73 درصد

8,57 درصد

8,29 درصد

7,16 درصد

5,21 درصد

5,01 درصد

4,83 درصد

4,07 درصد

2,80 درصد

2,78 درصد

16,55 درصد

100 درصد

سرمايه گذارى مستقيم خارجى ورودى به آسيا و اقيانوسيه

به تفكيك ميزان سرمايه گذارى 2013 

(ميليارد دلار)

60 تا 70 ميليارد دلار

50 تا 60 ميليارد دلار

40 تا 50 ميليارد دلار

30 تا 40 ميليارد دلار

20 تا 30 ميليارد دلار

10 تا 20 ميليارد دلار

0 تا 10 ميليارد دلار

استراليا
9,3

هند
15,8

چين
64,1

ميانمار
13,2

تايلند
5,1

سنگاپور
7,5

ويتنام
15,3

هنگ كنگ
7,5

مالزى
5,2

اندونزى
9,6

ژاپن
8,9
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سرمايه گذارى مستقيم خارجى خروجى از آسيا و اقيانوسيه

به تفكيك سهم بازار 2013

ميليارد دلار
سهم بازارميزان سرمايه گذارىكشور

ژاپن

هنگ كنگ

چين

هند

سنگاپور

كره جنوبى

استراليا

تايوان

تايلند

مالزى

ساير

كل

50,04

48,18

18,97

13,52

12,48

8,59

8,35

5,14

4,27

2,56

5,82

177,91

28,13 درصد

27,08 درصد

10,67درصد

7,60 درصد

7,01درصد

4,83 درصد

4,69 درصد

2,89 درصد

2,40 درصد

1,44 درصد

3,26 درصد

100 درصد

زغال سنگ، نفت و گاز طبيعى

املاك، هتل ها و توريسم

خدمات كسب وكار و مالى

تجهيزات حمل ونقل

مواد شيميايى، پلاستيك و چرم

ساير

24,9

24

19,3

18,4

17,1

80,9

سرمايه گذارى مستقيم خارجى ورودى به آسيا و اقيانوسيه

به تفكيك بخش ها 2011(ميزان سرمايه گذارى به ميليارد دلار)

 

سرمايه گذارى مستقيم خارجى خروجى از آسيا و اقيانوسيه

به تفكيك سهم بازار 2013

ميليارد دلار
سهم بازارميزان سرمايه گذارىكشور

ژاپن
هنگ كنگ

چين
هند

سنگاپور
كره جنوبى

استراليا
تايوان
تايلند
مالزى
ساير

كل

50,04
48,18
18,97
13,52
12,48
8,59
8,35
5,14
4,27
2,56
5,82

177,91

28,13 درصد
27,08 درصد
10,67درصد
7,60 درصد
7,01درصد
4,83 درصد
4,69 درصد
2,89 درصد
2,40 درصد
1,44 درصد
3,26 درصد
100 درصد

زغال سنگ، نفت و گاز طبيعى

املاك، هتل ها و توريسم

خدمات كسب وكار و مالى

تجهيزات حمل ونقل

مواد شيميايى، پلاستيك و چرم

ساير

24,9

24

19,3

18,4

17,1

80,9

سرمايه گذارى مستقيم خارجى ورودى به آسيا و اقيانوسيه

به تفكيك بخش ها 2011(ميزان سرمايه گذارى به ميليارد دلار)

سرمایه گذاری مســتقیم خارجی ورودی به اروپا 
در ســال ۲۰۱۳ کاهش یافت. این منطقه در کل 
۱۳۷.۲۶ میلیــارد دلار ســرمایه گذاری خارجی 
جذب کرد، که ۱۲.۰۸ درصد کم تر از سال ۲۰۱۲ 
بود. در ســال ۲۰۱۳، ده کشــور برتــر در جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۷۲.۶۴ درصد از 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی به اروپا را 

به خود اختصاص دادند.
بریتانیا در این میان پیشتاز بود و با ۲۶.۵۱ میلیارد 
دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۳ 
بالاتر از دیگر کشورهای اروپا ایستاده است. سهم 
این کشور از بازار سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
از ۲۶.۳۱ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۹.۳۱ درصد 
در سال ۲۰۱۳ رسید. با این حال، تعداد پروژه های 
ورودی ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی به این 
کشور نسبتاً ثابت مانده است. هلند هم شاهد رشد 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ۳.۷ میلیارد دلار 
بــه ۶.۸۷ میلیارد دلار بود، و در میان ده کشــور 
برتر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا 
جای صربستان را گرفت. این اتفاق در پی کاهش 
۲۳.۳۴ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
صربســتان از ۴.۱۳ میلیارد دلار به ۳.۱۷ میلیارد 

دلار رخ داده است.
در مورد پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
هیچ یک از ده کشــور برتر اروپا شاهد رشد تعداد 
پروژه ها در ســال ۲۰۱۳ نبودند، به جز ایرلند که 
رشدی ۰.۶۸ درصدی را تجربه کرده است. آلمان 
سه پله صعود کرد و به مقام پنجم در زمینه تعداد 
مشاغل ایجاد شده از طریق سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی رسید، زیرا که ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در ســال ۲۰۱۳ تعداد ۲۳۸۳۶ شغل در 
این کشور ایجاد کرده است، که ۳۳.۶۲ درصد رشد 

داشته است.

پروژههایورودیسرمایهگذاری
مستقيمخارجیبهمنطقهاروپا

اروپــــا

درمورد
پروژههای

سرمایهگذاری
مستقيمخارجی،

هيچیكازده
كشوربرتراروپا
شاهدرشدتعداد
پروژههادرسال
2۰۱۳نبودند،
بهجزایرلندكه
رشدی۰.6۸

درصدیراتجربه
كردهاست.
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پروژه های خروجی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی از اروپا

میزان خروجی ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
از اروپــا در ســال ۲۰۱۳ افزایــش یافــت. کل 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی خروجی ثبت 
شده در این منطقه ۲۴۶.۹۹ میلیارد دلار بود، که 
۱۶.۷۹ درصد نســبت به سال پیش از آن افزایش 
داشته است. در ســال ۲۰۱۳، ده کشور برتر این 
منطقه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
خروجــی ۸۱.۲۷ درصد از کل ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی خروجــی از اروپــا را به خود 

اختصاص دادند.
آلمان، بریتانیا و فرانســه همچنان سه منبع برتر 
جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
باقی ماندند و به رشدی که در سال ۲۰۱۲ اتفاق 
افتاده بــود ادامه دادند. آلمان در مجموع ۴۲.۵۹ 
میلیارد دلار در سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
هزینه کرده اســت، که آن را در رتبه اول منابع 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در اروپا قرار 
می دهد. ایتالیا و اســپانیا، که در ســال ۲۰۱۲ 
به ترتیــب در جایگاه چهارم و پنجــم بودند، در 
ســال ۲۰۱۳ جایگاه خود را با هم عوض کردند، 
و اسپانیا که ۲۰.۹۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی کرده بود به جایگاه 
چهارم رفت. ایتالیا که به جایگاه پنجم نزول کرد، 
در بین ده کشور برتر این منطقه تنها کشوری بود 
که افت جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی را تجربه کرده اســت، و با کاهشی ۶.۸۳ 
درصد مواجه شــد. دانمارک و ایرلند از جمع ده 
کشــور منبع سرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
خارج شدند، و به ترتیب کاهش ۱۴.۱۵ و ۴۵.۰۹ 
درصــدی را تجربه کردند. تــازه واردان به جمع 
ده کشور برتر ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
خروجی روســیه و ترکیه بودند. سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی خروجی از روســیه در سال 
۲۰۱۳ تقریباً چهار برابر شد و به ۱۶.۱۱ میلیارد 

دلار رسید.
ایســلند هم شــاهد افزایش در جریان خروجی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از ۴۳.۹ میلیارد 
دلار به ۴.۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ بود، که 
این افزایش را مدیون پروژه انرژی ۴ میلیارد دلاری 
شرکت ریکیاویک ژئوترمال در اتیوپی بوده است. 
این پروژه بزرگ ترین پروژه سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی خروجی این کشــور اســت. تمام دیگر 
پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایسلند 
در خارج از مرزهای آن کشــور سرمایه ای کم تر از 

۱۰۰ میلیون دلار دارند.
رتبــه نخســت در تعــداد پروژه هــای خارجی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۳ از 
آن بریتانیــا بود، با ۱۲۲۴ پروژه. و در زمینه ایجاد 
شغل در خارج از کشور، آلمان با ۱۲۶۸۱۲ شغل 

در سال ۲۰۱۳ پیشتاز بوده است.

بريتانيا

اسپانيا

روسيه

تركيه

آلمان

رومانى

هلند

فرانسه

لهستان

ايرلند

ساير

كل

سهم بازاركشور

19,31 درصد

8,74 درصد

7,72 درصد

6,69 درصد

6,69 درصد

6,13 درصد

5,01 درصد

4,78 درصد

4,49 درصد

3,08 درصد

27,36 درصد

100 درصد

سرمايه گذارى مستقيم خارجى ورودى به اروپا

 به تفكيك سهم بازار 2013

سرمايه گذارى مستقيم خارجى ورودى به اروپا

به تفكيك ميزان سرمايه گذارى 2013 (ميليارد دلار)

تركيه
9,2

20 تا 30 ميليارد دلار

10 تا 20 ميليارد دلار

0 تا 10 ميليارد دلار

ايرلند
4,2

اسپانيا
12

فرانسه
6,6

بريتانيا
26,5

هلند
6,9

آلمان
9,2

لهستان
6,2

رومانى
8,4

روسيه
10,6

بريتانيا

اسپانيا

روسيه

تركيه

آلمان

رومانى

هلند

فرانسه

لهستان

ايرلند

ساير

كل

سهم بازاركشور

19,31 درصد

8,74 درصد

7,72 درصد

6,69 درصد

6,69 درصد

6,13 درصد

5,01 درصد

4,78 درصد

4,49 درصد

3,08 درصد

27,36 درصد

100 درصد

سرمايه گذارى مستقيم خارجى ورودى به اروپا

 به تفكيك سهم بازار 2013

سرمايه گذارى مستقيم خارجى ورودى به اروپا

به تفكيك ميزان سرمايه گذارى 2013 (ميليارد دلار)

تركيه
9,2

20 تا 30 ميليارد دلار

10 تا 20 ميليارد دلار

0 تا 10 ميليارد دلار

ايرلند
4,2

اسپانيا
12

فرانسه
6,6

بريتانيا
26,5

هلند
6,9

آلمان
9,2

لهستان
6,2

رومانى
8,4

روسيه
10,6

 

  

 

  

 

 

 

17,24 درصد

14,13 درصد

9,65 درصد

8,50 درصد

7,14 درصد

6,68 درصد

6,52 درصد

5,33 درصد

3,37 درصد

2,71 درصد

18,73 درصد

100 درصد

سرمايه گذارى مستقيم خارجى خروجى از اروپا

 به تفكيك سهم بازار 2013

(ميليارد دلار)

سهم بازاركشور
آلمان

بريتانيا

فرانسه

اسپانيا

ايتاليا

سوئيس

روسيه

هلند

سوئد

تركيه

ساير

كل

ميزان سرمايه گذارى
42,59

34,90

23,83

20,98

17,63

16,49

16,11

13,17

8,33

6,69

46,27

246,99

سرمايه گذارى مستقيم خارجى ورودى به اروپا

به تفكيك بخش ها 2011

ميزان سرمايه گذارى به ميليارد دلار

فن آورى اطلاعات

انرژى هاى تجديدپذير

املاك، هتل ها و توريسم

خدمات كسب وكار و مالى

حمل ونقل، انباردارى

ساير

2,48

19,3

17,4

13,3

10,8

51,6

 

  

 

  

 

 

 

17,24 درصد

14,13 درصد

9,65 درصد

8,50 درصد

7,14 درصد

6,68 درصد

6,52 درصد

5,33 درصد

3,37 درصد

2,71 درصد

18,73 درصد

100 درصد

سرمايه گذارى مستقيم خارجى خروجى از اروپا

 به تفكيك سهم بازار 2013

(ميليارد دلار)

سهم بازاركشور
آلمان

بريتانيا

فرانسه

اسپانيا

ايتاليا

سوئيس

روسيه

هلند

سوئد

تركيه

ساير

كل

ميزان سرمايه گذارى
42,59

34,90

23,83

20,98

17,63

16,49

16,11

13,17

8,33

6,69

46,27

246,99

سرمايه گذارى مستقيم خارجى ورودى به اروپا

به تفكيك بخش ها 2011

ميزان سرمايه گذارى به ميليارد دلار

فن آورى اطلاعات

انرژى هاى تجديدپذير

املاك، هتل ها و توريسم

خدمات كسب وكار و مالى

حمل ونقل، انباردارى

ساير

2,48

19,3

17,4

13,3

10,8

51,6

آلمان،بریتانياو
فرانسههمچنان
سهمنبعبرتر
جریانخروجی
سرمایهگذاری
مستقيمخارجی
باقیماندندو
بهرشدیكهدر
سال2۰۱2اتفاق
افتادهبودادامه
دادند.

ان
جه

در
م
تقي
س
یم

ذار
هگ

مای
سر

ی
رد
اهب
شر

زار
گ
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درسال2۰۱۳
سرمایهگذاری
مستقيمخارجی

ورودیبه
آمریكایلاتين
وكارائيببيش
ازدوبرابرشد
واز6۹.۳7

ميليارددلاردر
سال2۰۱2به

۱۳۹.۸۱ميليارد
دلاررسيد.

در سال ۲۰۱۳ سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی 
بــه آمریکای لاتین و کارائیب بیش از دو برابر شــد و 
از ۶۹.۳۷ میلیــارد دلار در ســال ۲۰۱۲ به ۱۳۹.۸۱ 
میلیارد دلار رســید. تعداد پروژه های سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی نیز با رشــدی ۱۰.۱۸ درصدی از 
۱۱۹۸ پــروژه به ۱۳۲۰ پروژه رســید، و این منطقه 
همچنین شاهد رشــدی ۲۰.۵۴ درصدی در میزان 
اشتغال زایی پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

بوده است.
نیکاراگوئه، که تخمین زده می شــود ۴۰.۵۱ میلیارد 
دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورش جذب 
کرده، در ســال ۲۰۱۳ در صدر فهرســت کشورهای 
آمریکای لاتین و حوزه کارائیب ایســتاده اســت، و 
جــای برزیل را که پیش تر در صدر بــود گرفته. این 
رشد سرمایه گذاری مســتقیم خارجی در نیکاراگوئه 
مدیون پروژه احداث آب راهی ۴۰ میلیارد دلاری است 
که شــرکت سرمایه گذاری توســعه کانال نیکاراگوئه 
هنگ کنگ آن را اجرا می کند، و قرار است آلترناتیوی 
برای کانال پاناما باشــد. جریان ورودی سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی به برزیل در سال ۲۰۱۳ به میزان 
۲۷.۳۲ میلیارد دلار رســید کــه ۳.۳۱ درصد کم تر 
از ســال پیش از آن بوده اســت، و دلیــل این افت 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی نیز کاهش تعداد 
پروژه های ســرمایه گذاری مستقیم خارجی در برزیل 
بوده است. برزیل تنها کشور از ده کشور برتر آمریکای 
لاتین و کارائیب است که شاهد افت تعداد پروژه های 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است، پروژه هایی 
که در سال ۲۰۱۳ تعدادشــان به ۳۲۷ پروژه کاهش 
یافت. جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 
مکزیک با رشد ۴۸.۵ درصدی به ۲۲.۴۷ میلیارد دلار 
رسیده است. سه کشور برتر امریکای لاتین و کارائیب 
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در زمینه سرمایه گذاری – یعنی نیکاراگوئه، برزیل، و 
مکزیک – جمعاً حــدود ۶۵ درصد از جریان ورودی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این منطقه را از آن 

خود کرده اند.
کلمبیا میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی 
خود را پنج برابر کرده و به ۱۰.۵۸ میلیارد دلار رسانده 
اســت، و تعداد پروژه های ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در این کشور هم ۱۲.۳۸ درصد افزایش یافته 
و به ۱۱۸ پروژه رسیده است. در مقابل، جریان ورودی 
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی به شیلی و آرژانتین 
به ترتیب ۱.۸۴ درصــد و ۲۹.۶۴ درصد کاهش یافته 
است، و به ۹.۷ میلیارد دلار و ۴.۱۶ میلیارد دلار رسیده 
اســت. از میان ده کشــور برتر این منطقه، در زمینه 
میزان ســرمایه گذاری، شش کشور سهم خود از بازار 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه را افزایش 
داده انــد، و نیکاراگوئه ۲۸.۹۷ درصد از جریان ورودی 
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی به آمریکای لاتین و 
کارائیب را از آن خود کرده اســت. پس از نیکاراگوئه، 
کلمبیا با ۷.۵۷ درصد، پرو با ۴.۳۴ درصد، جمهوری 
دومینیکن با ۱.۸۵ درصد، پورتوریکو با ۱.۷۴ درصد، 
و ونزوئلا با ۱.۳۵ درصد، در جایگاه های بعدی هستند.

پروژه های خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 
آمریکای لاتین و حوزه کارائیب

جریان خروجی ســرمایه گذاری مستقیم خارجی از 
شــرکت های منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 
در ســال ۲۰۱۳ حدوداً دو برابر شد و از ۹.۰۵ میلیارد 
دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۷.۵۳ میلیارد دلار رسید. در 
مقایسه با سال ۲۰۱۲، تعداد پروژه های سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی ثبت شده هم افزایش یافته است، و 
با افزایش ۱۶.۹۲ درصدی به ۲۲۸ مورد رســیده، که 
میزان اشــتغال زایی این پروژه ها در خارج از کشور با 
ادامــه روند صعودی پیشــین ۳۵.۸۸ درصد افزایش 
یافته و به ۴۰۸۴۲ شــغل رســیده اســت. برزیل در 
زمینــه جریان خروجی ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجی همچنان پیشــتاز است، و در سال ۲۰۱۳ در 
مجمــوع ۶.۳۸ میلیارد دلار در خارج از مرزهای خود 
سرمایه گذاری کرده، که یک سوم از کل سرمایه گذاری 

خارجی منطقه است.
سه کشور اصلی مبدأ سرمایه گذاری در منطقه، یعنی 
برزیل، مکزیک و برمودا، همگی سرمایه گذاری خارجی 
خود را در ســال ۲۰۱۳ بیــش از دو برابر کرده اند، و 
در مجموع ۷۰ درصد از کل ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی خروجی از منطقه  آمریــکای لاتین و حوزه 
کارائیب را به خود اختصاص داده اند. در میان ده کشور 
برتر این منطقه، آرژانتین و گوآتمالا تنها دو کشوری 
بودند که شاهد کاهش جریان خروجی سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی بوده اند، و به ترتیب با سرمایه گذاری 
۱.۳۷ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار شاهد کاهشی ۱.۵۳ 

درصدی و ۲.۰۳ درصدی بودند.
جریان خروجی ســرمایه گذاری مستقیم خارجی از 
شیلی و کلمبیا در ســال ۲۰۱۳ تقریباً دو برابر شد و 
در هرکدام از این کشورها به ۱.۰۹ میلیارد دلار رسید.

جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 
منطقه خاورمیانه و آفریقا در سال ۲۰۱۳ به میزان 
۲۴.۲۷ درصــد افزایش یافته اســت. اما با وجود 
ایــن افزایش تعداد پروژه های ایــن منطقه ۸.۵۹ 
درصد کاهش یافته و اشــتغال زایی این پروژه های 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز ۱۲.۹۸ درصد 

افت کرده است.
عراق بیش ترین میزان ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجی را در سال ۲۰۱۳ جذب کرده بود، به طوری 
که میزان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 
۹۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۴.۹۶ میلیارد 
دلار در ســال ۲۰۱۳ رسید. در سال ۲۰۱۲ سهم 
این کشور از بازار سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
ورودی ۱.۲۱ درصد بود، اما این ســهم در ســال 
۲۰۱۳ به ۱۵.۱۴ درصد رســید، تا این کشور را در 
رده نخست جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در منطقــه خاورمیانه و آفریقا قرار دهد. شــرکت 
املاک عمار که در امارات متحده عربی مستقر است 
قصد دارد یک پروژه توریستی ۳ میلیارد دلاری در 
آن کشور اجرا کند، و همین طرح موجب افزایش 
ورودی ســرمایه گذاری مستقیم خارجی به عراق 
شده است. اردن هم شــاهد افزایش چشم گیری 
در میزان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در ســال ۲۰۱۳ بود، که بیش از هم مدیون پروژه 

نیروگاه برق هســته ای ۱۰ میلیارد دلاری ای است 
که قرار است در این کشــور احداث شود. جریان 
ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اردن از 
۱.۲۶ میلیــارد دلار به ۱۰.۹ میلیارد دلار افزایش 
یافته است. سهم اردن از بازار ورودی سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی هم در سال ۲۰۱۳ افزایش یافته، و 
از ۱.۵۸ درصد سال ۲۰۱۲ به ۱۱.۰۳ درصد رسیده 
اســت، اگرچه که تعداد پروژه های سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در این کشــور ۳۵.۲۹ درصد 

کاهش یافته است.
به ســبب بی ثباتی سیاسی و اقتصادی گسترده در 
مصر، میزان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
به این کشور در سال ۲۰۱۳ افت شدیدی را تجربه 
کرده است، که از ۹.۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ 
به ۲.۹۳ میلیارد دلار رسید، یعنی کاهشی ۶۹.۶۵ 
درصدی. این افت جریان ورودی ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی بر تعداد مشاغل ایجاد شده هم 
تأثیری منفی گذاشته است، و آن را ۶۵.۴۵ درصد 

کاهش داده است.
پروژه های خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

از منطقه خاورمیانه و آفریقا
در ســال ۲۰۱۳ شــاهد افزایش جریان خروجی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی از منطقه خاورمیانه 
و آفریقا بودیم. میزان ثبت شــده ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی خروجی ۲۱.۸۱ درصد در مقایسه 
با ســال ۲۰۱۲ افزایش یافته اســت و به مجموع 
۴۸.۰۲ میلیــارد دلار رســیده اســت. بااین حال، 
تعداد پروژه هــا و میزان اشــتغال زایی پروژه های 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خارج از کشورها 
به ترتیب ۱۱.۵۴ درصــد و ۲۶.۴۱ درصد کاهش 

یافته.
امــارات متحده عربی در زمینــه جریان خروجی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه 
و آفریقا پیشتاز است، اگرچه که در مقایسه با سال 
۲۰۱۲ شاهد افت اندک ۱.۰۵ درصدی بوده است. 
در سال ۲۰۱۳، امارات متحده عربی ۱۴.۶۸ میلیارد 
دلار در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده است، که 
۳۰.۵۶ درصد از کل جریان خروجی سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی این منطقه است. کویت هم شاهد 
افزایش چشم گیر در جریان خروجی سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی بوده اســت، و در سال ۲۰۱۳ 
به میــزان ۱۰.۷۳ میلیارد دلار در خارج از کشــور 
سرمایه گذاری کرده که در مقایسه با ۱.۱ میلیارد 

دلار سال ۲۰۱۲ رشد قابل  ملاحظه ای است.
چهار کشور از پنج کشور برتر مبدأ سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و آفریقا، 
در ســال ۲۰۱۳ شــاهد تغییر جایگاه بوده اند. در 
حالی که جایگاه امارات متحده ثابت مانده اســت، 
آفریقای جنوبی از رده پنجم به رده ســوم رسیده 
و ســرزمین های اشغالی دو پله سقوط کرده است. 
قطر و مصر هم هردو از جمع پنج کشور برتر بیرون 

افتاده اند.

پروژههایورودیسرمایهگذاری
مستقيمخارجیبهمنطقه
خاورميانهوآفریقا

خاورمیــانه
و آفریـقا

ان
جه

در
م
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اول:روندسرمایهگذاریدرکشورهای
درحالتوسعهوکشورهایفقیر

خوش بینی ای محتاطانه به فضای سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی جهان بازمی گردد. پس از رکود 
ســال ۲۰۱۲، سرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
جهانی رشــد را از ســر گرفته اســت، و در سال 
۲۰۱۳ جریان ورودی ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجــی ۹ درصد افزایش یافته اســت، و به رقم 
۱.۴۵ تریلیون دلار رســیده است. انتظار می رود 
که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 
۲۰۱۴ به ۱.۶ تریلیون دلار، و در ســال ۲۰۱۵ به 
۱.۷ تریلیون دلار برســد. در سال ۲۰۱۶ این رقم 
به ۱.۸ تریلیون دلار خواهد رسید، و افزایش میزان 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در کشورهای 
توسعه یافته نسبتاً بیش تر خواهد شد. شکنندگی 
بعضی بازارهای نوظهور و ریســک های مربوط به 
عدم قطعیت سیاست و بی ثباتی منطقه ای شاید 
بر این پیش بینی ها و رشد انتظاری سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی تأثیر منفی بگذارد. اقتصادهای 
درحال توســعه در سال ۲۰۱۳ هم پیشتاز بودند. 
جریان های ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
به کشورهای توسعه یافته ۹ درصد افزایش یافته و 
به ۵۶۶ میلیارد دلار رسیده است، تا ۳۹ درصد از 
سهم جهانی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
را نصیب این کشورها سازد، درحالی که کشورهای 
درحال توسعه به رکورد جدید ۷۷۸ میلیارد دلار، 

سرمایه گذاری
در جهان امروز
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جریانهایورودی
سرمایهگذاری
مستقيمخارجی
بهكشورهای
درحالگذاربه
ركوردهاییجدید
رسيدهاست،اما
دورنمایاینروند
قطعيتیندارد.
جریانهایورودی
سرمایهگذاری
مستقيمخارجیبه
اقتصادهایدرحال
گذار2۸درصد
افزایشیافتتا
درسال2۰۱۳به
۱۰۸ميليارددلار
برسد.

یا ۵۴ درصد از کل جهان، دســت یافته اند. ۱۰۸ 
میلیــارد دلار هم بــه اقتصادهــای درحال گذار 
ســرازیر شده اســت. اقتصادهای درحال توسعه و 
درحال گذار در حال حاضر نیمی از بیست کشور 
نخســت فهرســت رده بندی جریان های ورودی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را تشکیل 
می دهنــد. جریان های خروجی ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی از کشورهای درحال توسعه هم به 

رکوردی جدید رسیده است.
 شرکت های چندملیّتی کشورهای درحال توسعه 
بیــش از پیش از همــکاران خارجــی حاضر در 
منطقه های شــان کمک می گیرنــد. اقتصادهای 
درحال توســعه و در حال گــذار در مجموع ۵۳۳ 
میلیــارد دلار ســرمایه گذاری کرده انــد، یــا به 
عبــارت دیگر ۳۹ درصــد از کل جریان خروجی 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی جهان. این را با 
ســهم ۱۲ درصدی آن ها در ابتــدای دهه ۲۰۰۰ 
مقایسه کنید. کشــورهای فقیرتر جهان روزبه روز 
وابستگی شان به سرمایه گذاری در صنعت استخراج 
و معدن را کاهش می دهند. در یک دهه گذشــته 
سهم صنعت استخراج و معدن در ارزش پروژه های 
جدیدالاحداث در آفریقا ۲۳ درصد و در کشورهای 
کم تر توسعه یافته ۳۶ درصد بود. این سهم اما به شدت 
در حال کاهش است؛ تولید صنعتی و خدمات در 
حال حاضر حــدود ۹۰ درصد از ارزش پروژه های 
اعلام شده هم در آفریقا و هم در کشورهای کم تر 
توســعه یافته را متعلق به خود کرده است. در این 
میان آن دسته از اقتصادهای جهان که ساختار و 
زیرساخت های ضعیفی دارند وضعیت های متفاوتی 
را  تجربه کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در کشــورهای کم تر توســعه یافته افزایش یافته 
است، و  ســرمایه گذاری های اعلام شده در بخش 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کسب وکارهای 
جدید کشــور میزبان  خبر از رشــد چشم گیر در 
زیرساخت های اولیه و پروژه های انرژی می دهند. 

کشورهای درحال توسعه اسیر در  خشکی در کل 
شاهد افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند. 
در این کشــورها سرمایه گذاری مستقیم  خارجی، 
بســته به بزرگی اقتصادهای آن ها، و نیز ساختار 
سرمایه ای شان، منبعی بسیار مهم برای تأمین مالی 
 است. جریان های ورودی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی به کشــورهای درحال توســعه کوچک 
جزیره ای کاهش  یافته اســت. توریســم و صنایع  
استخراجی ســرمایه گذاران خارجی بیش تری را 
جذب خود می کنند، درحالی که  تولید صنعتی از 

ازبین رفتن ترجیحات تجاری ضربه خورده است. 
جریان های ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
به کشورهای درحال توسعه به رشد ادامه می دهند 
امــا راه  درازی در پیش دارنــد. احیاء جریان های 
ورودی ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در 
کشــورهای درحال توسعه به   ۵۶۶ میلیارد دلار، و 
جریان هــای خروجی که تغییر نکرده اند، در ۸۵۷ 

میلیــارد دلار، هر دوی آن ها را در ســطح  نصف 
رکورد سال ۲۰۰۷  نگه داشته است. اروپا، که طبق 
سرمایه گذاری  دریافت کننده  بزرگ ترین  ســنّت 
 مســتقیم خارجی در جهان بوده اســت، در حال 
حاضر در ســطح پایین تر از یک سوم سطح سال 
۲۰۰۷  جریان های ورودی و یک چهارم جریان های 
خروجی آن سال، قرار دارد. امریکا و اتحادیه اروپا 
هم شــاهد افت  مجموع سهم شان در جریان های 
ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از بیش از 
۵۰ درصد پیش از بحران  به ۳۰ درصد در ســال 

۲۰۱۳، بودند. 
جریان های ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
به کشــورهای درحال گذار به رکوردهایی جدید 
رسیده است،  اما دورنمای این روند قطعیتی ندارد. 
جریان های ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
بــه اقتصادهای درحال  گــذار ۲۸ درصد افزایش 
یافــت تا در ســال ۲۰۱۳ بــه ۱۰۸ میلیارد دلار 
برسد. جریان های خروجی سرمایه گذاری  مستقیم 
خارجی از ایــن مناطق هــم ۸۴ درصد افزایش 
یافــت، و به رکورد باورنکردنــی  ۹۹ میلیارد دلار 
رسید.  دورنمای جریان های ورودی سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی به اقتصادهــای درحال گذار 
احتمالاً تحت تأثیر  بی ثباتی و عدم قطعیتی قرار 
خواهــد گرفت که از بی ثباتی منطقه ای نشــأت 

می گیرد. 

دوم:چندملیتیها؛سنگینوزنهای
سرمایهگذاریخارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش مالکیت 
خصوصــی هم وضعیت قدرتمنــدی دارد، گرچه 
در حالت آماده باش هستند. سرمایه های هنگفت 
بنگاه های دارایی خصوصی به رکورد بیش از یک 
تریلیون دلار رســید. ســرمایه گذاری برون مرزی 
آن ها ۱۷۱ میلیارد دلار بود، که ۱۱ درصد کاهش 
نشان داده است، و ۲۱ درصد از کل ارزش خریدها 
و ادغام هــای برون مرزی را از آن خــود کرده اند، 
که ۱۰ درصد کم تر از رکورد پیشین شــان است. 
ســرمایه های در دسترس برای ســرمایه گذاری 
)آماده باش( و فعالیت های نسبتاً کاهش یافته آن ها 
در سال های اخیر، موجب شده است که پتانسیل 
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بنگاه های 
دارایی خصوصی چشــم گیر باشــد. شرکت های 
چندملیّتــی دولتــی، ســنگین وزن های عرصه 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. 
تخمین هــا حاکــی از آن اســت که دســت کم 
۵۵۰ شــرکت چندملیّتی دولتی، در کشــورهای 
توســعه یافته و درحال توسعه، مشــغول فعالیت 
هســتند، که بیش از ۱۵ هزار شــریک خارجی 
دارند و دارایی های خارجی شان بیش از ۲ تریلیون 
دلار است. ســرمایه گذاری مستقیم خارجی این 
شــرکت های چندملیّتی دولتی در ســال ۲۰۱۳ 
بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار بوده است. در این سطح، 

اگرچه تعداد آن ها بــه زحمت به یک درصد کل 
شرکت های چندملیّتی جهان می رسد، سهم شان 
از جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی جان 
بیش از ۱۱ درصد است. از سوی دیگر جریان های 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی ورودی به تمام 
مناطق درحال توســعه افزایش یافته است. آفریقا 
شاهد افزایش جریان های سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی بوده است )۴ درصد( روند صعودی ای که 
به موجب جریان های داخل آفریقا و بین کشورهای 
این منطقه بیش از پیش تقویت و تثبیت شــده 
اســت. این جریان های ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی با تلاش  رهبران کشورهای این منطقه در 
جهت ایجــاد روابط نزدیک تر منطقه ای هماهنگ 
بوده است، اگرچه اثر بیش تر برنامه های همکاری 
اقتصادی منطقه ای در آفریقا بر ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی داخل منطقه ای محدود بوده 

است. 
آســیای درحال توسعه )با رشــدی ۳ درصدی( 
همچنان نخستین مقصد ســرمایه گذاری جهان 
است. مقرهای مدیریتی منطقه ای برای شرکت های 
چندملیّتی، و همکاری هــای منطقه ای در زمینه 
سرمایه گذاری، عواملی هستند که بر شدت افزایش 
جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی داخل 
منطقه می افزایند. آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 
)که رشدی ۶ درصدی را تجربه کرده است( شاهد 
رشد کلی ســرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده 
است اما بدین صورت که سرمایه گذاری مستقیم 
خارجــی این منطقــه در کل به ســبب افزایش 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در آمریکای 
مرکزی رشد کرده است، اما در آمریکای جنوبی ۶ 
درصد کاهش یافته. لیکن دورنمای این منطقه از 
این هم روشن تر است، زیرا که فرصت های جدیدی 
در بخــش نفت و گاز پدیــد می آیند و طرح های 
سرمایه گذاری شــرکت های چندملیّتی در تولید 

صنعتی بسیارند.

سوم:سیاستهایتوسعهوروند
سرمایهگذاریخارجی

مســأله مهم دیگر در این میان سیاست گذاری ها 
و روندهای سیاســتی است. بیش تر سیاست های 
سرمایه ای جهان همچنان به تشویق سرمایه گذاری 
و آزادســازی اقتصاد و ســرمایه گذاری معطوف 
بوده اند. هم زمان ســهم سیاست های تنظیمی یا 
محدودکننده سرمایه گذاری هم افزایش یافته است، 
که در ســال ۲۰۱۳ به ۲۷ درصد می رسد. بعضی 
کشورهای میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
به دنبــال آن بوده اند که از خروج ســرمایه های 
سرمایه گذاران خارجی جلوگیری کنند. و بعضی 
کشورهای مبدأ ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
هم تشویق به بازگشــت سرمایه های شرکت های 

چندملیّتی شان از بیرون مرزها می کنند.
مشوق های سرمایه گذاری عمدتاً بر اهداف مربوط 
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سياستگذاران
بایدبتوانندموازنه
مناسبميانایجاد
یكفضایمناسب

سرمایهگذاری
وحذفموانع

سرمایهگذاریرا
بيابند،ودرسوی

دیگرمنافععمومی
راازطریقنظارت

وقانونگذاری
حفظكنند.

به عملکرد اقتصادی متمرکز می شوند، و کم تر به 
توسعه پایدار می اندیشند. این مشوّق ها و انگیزه ها 
را دولت های جهان به عنوان ابزارهای سیاستی برای 
جذب سرمایه گذاری به کار می گیرند، علی رغم این 
انتقاد همیشگی که این انگیزه ها و مشوق ها به لحاظ 
اقتصادی کافی نیســتند و به تخصیص نادرست 
سرمایه های عمومی می انجامند. برای فرونشاندن 
این نگرانی ها، طرح های تشویق سرمایه گذاری بهتر 

است با اهداف توسعه پایدار هماهنگ شوند.
فضای تصمیم گیری های سرمایه گذاری بین المللی 
روندهــای واگرایی را تجربه می کند: از یک ســو، 
جدا شــدن از نظام، که از طرفی به خاطر توسعه 
تصمیم گیری در سرمایه گذاری هاست؛ و در سوی 
دیگر، تشــدید و توسعه گفت وگوها. گفت گوهای 
پیمان هــای فرامنطقه ای عظیم در حال حاضر در 
جریان هســتند. به محض آن که این گفت وگوها 
به توافقی دست یابند، تأثیری سیستمی بر نظام 
توافقات سرمایه گذاری بین الملل خواهند گذاشت.

نگرانی های شایع درباره عملکرد و تأثیر نظام توافق 
سرمایه گذاری بین المللی به درخواست اصلاحات 
می انجامنــد. چهار مســیر در این میان آشــکار 
هستند: ۱( حفظ وضعیت موجود، ۲( خارج شدن 
از نظام، ۳( ایجاد تغییرات و تعدیل های گزینشی، 
و ۴( ایجاد اصلاحات سیســتماتیک. یک رویکرد 
چندجانبه می تواند در این میان بسیار مفید واقع 

شود.
جامعه بین الملل، در مواجهه با چالش های متداول 
اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی جهان، سرگرم 
تعریف کردن مجموعه ای از اهداف توســعه پایدار 
است. اهداف توسعه پایدار، که سازمان ملل متحد 
با همکاری طیفی گســترده از طرف های ذی نفع 
مشــغول تعریف آن ها اســت، قصد آن دارند که 
فعالیت ها در سراســر جهــان را در جهت نیل به 
اهداف سفت وســختی برای دوره ۲۰۱۵-۲۰۳۰  
پیش ببرند، کــه در آن فقر کاهش یابد، و امنیت 
غذایی و ســلامت و آموزش انســان بهبود یابد، و 
تغییرات محیط زیســتی مهار شــوند، و مجموعه 
وســیعی از اهداف دیگر اقتصــادی، اجتماعی و 

محیط زیستی حاصل آیند.

چهارم:بخشدولتی،
سرمایهگذاریوتوسعهپایدار

در ایــن میان نقش بخش دولتی بســیار حیاتی 
و بنیادین اســت، درحالی کــه کمک های بخش 
خصوصــی را هم نمی توان نادیــده گرفت. بخش 
دولتی می توانــد دو رویکــرد را در پیش بگیرد: 
حکم رانی خوب در فعالیت های کســب وکارانه و 
سرمایه گذاری در توسعه پایدار. انسجام سیاست ها 
در تشــویق همکاری و کمک بخش خصوصی در 
جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار بسیار لازم و 
ضروری است. اهداف توسعه پایدار تأثیرات عمیقی 
در زمینه مدیریت منابع در جهان درحال  توسعه و 

توسعه یافته خواهند داشت. سرمایه گذاری جهانی 
مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف، سالانه ۵ تا ۷ 
تریلیون دلار است. تخمین های سرمایه گذاری لازم 
برای جهان درحال توسعه به تنهایی سالانه حدود 
۳.۳ تا ۴.۵ تریلیون دلار هســتند، که بیشترش 
باید صرف زیرساخت های اولیه )جاده ها، خط آهن 
و بنادر؛ نیروگاه هــای برق؛ آب و فاضلاب( امنیت 
غذایی )کشاورزی و توسعه روستایی( مهار تغییرات 

محیط زیستی و تطبیق، درمان و آموزش شود.
رســیدن به اهداف توســعه پایدار جهان مستلزم 
تغییر در سطح سرمایه گذاری، هم در بخش دولتی 
و هــم در بخش خصوصی، در همه کشــورهای 
جهان خواهد بود. در سطح کنونی سرمایه گذاری 
در بخش های هماهنگ  کشورهای درحال توسعه به 
تنهایی با ۲.۵ تریلیون دلار شکاف سرمایه گذاری 
سالانه مواجه هستند. در کشورهای درحال توسعه، 
به ویــژه در کشــورهای کم تــر توســعه یافته و 
اقتصادهای آســیب پذیر دیگر، منابع مالی دولتی 
نقش بسیار مهمی در ســرمایه گذاری در اهداف 
توسعه پایدار ایفا می کنند. با این حال، این منابع 
نمی توانند با تقاضای برخاســته از اهداف توسعه 
پایدار همراه شــوند و از پس آن برآیند. از این رو 
نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه 

بسیار مهم و صرف نظر نکردنی است.
امروزه، همکاری و مشــارکت بخش خصوصی در 
ســرمایه گذاری در بخش های هم خوان با اهداف 
توســعه پایــدار بســیار اندک اســت. فقط جزء 
کوچکــی از دارایی هایی که بانک ها، صندوق های 
بازنشستگی، بیمه ها، سازمان ها و موقوفه ها، و نیز 
شرکت های چندملیّتی، سرمایه گذاری می کنند به 
بخش های مرتبط با اهداف توسعه پایدار می رسد. 

در کشورهای درحال توسعه مشارکت آن ها از این 
هم کم تر اســت، به ویژه در کشورهایی که فقیرتر 

هستند.
در کشورهای کم تر توســعه یافته، سرمایه گذاری 
بخش خصوصی اگر دوبرابر شــود مطلوب خواهد 
بود. کشورهای درحال توســعه هم باید بکوشند 
ســرمایه گذاری های بخش خصوصی را تقریباً  با 
همین نرخ رشــد کنونی افزایش دهند. لیکن با 
این ســناریو با یک شکاف ســالانه ۱.۶ تریلیون 
دلاری مواجه خواهند شــد. در کشورهای کم تر 
توسعه یافته، که نیاز به سرمایه گذاری بسیار بیش تر 
اســت و ظرفیت تأمین مالی بالنسبه کم تر است، 
دو برابر نرخ رشــد کنونی ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی لازم است تا بتوانند به آن نقش مکمل 
سرمایه گذاری های دولتی و کمک های توسعه ای 

خارجی دست یابند.
افزایش مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در بخش های همخوان با اهداف توســعه پایدار، 
که بســیاری از آن ها حســاس هستند یا ماهیت 
خدمــات دولتی دارنــد، به یک مســأله بغرنج 
سیاســتی می انجامد. سیاست گذاران باید بتوانند 
موازنه مناســب میان ایجاد یک فضای مناســب 
ســرمایه گذاری و حــذف موانع ســرمایه گذاری 
را بیابند، و در ســوی دیگر منافــع عمومی را از 
طریق نظارت و قانون گــذاری حفظ کنند. آن ها 
بایــد مکانیزم هایی برای ایجاد ســودهای جذّاب 
برای ســرمایه گذاران خصوصی بیابند، و در عین 
حال دسترســی و ارزانی خدمات بــرای همه را 
تضمین کنند. و تشویق ســرمایه گذاری بیش تر 
بخش خصوصی باید مکملی باشــد برای تشویق 

سرمایه گذاری بیش تر بخش عمومی.
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در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می پذیرد 
تا به خلق ارزش منجر شود. محصولات از حلقه های 
این زنجیره عبور می کنند و در هر حلقه، ارزشــی به 
محصول نهایی افزوده می گردد. این مجموعه، کلیه 
فعالیت ها، از زمانی که محصول به شکل ماده خام است 
تا زمانی که محصول نهایی به دست مشتری می رسد 
را دربردارد. نقشه برداری زنجیره ارزش، ابزاری جهت 
بهبود تشکیلات اقتصادی به حساب می آید که موجب 
به نمایش درآمدن فرآیند کامل تولید می شود. هدف 
در این روش، شناسایی تمامی اتلاف های موجود در 
جریان ارزش و برداشتن گام هایی جهت حذف آنهاست. 
زنجیره ارزش همچنین به عنوان ابزاری ارزشمند جهت 
برنامه ریزی راهبردی مطرح شده که به شناسایی نقاط 

قوت و ضعف فرآیند و جریان تولید کمک کرده است.

متوسطدورهاعتباردرصنعتکفش
دوره اعتبار، مدت زمانی است که به مشتریان اجازه داده 
می شود تا وجه نقد کالای خریداری شده را در آینده 
پرداخت نمایند. دوره اعتبار از یک صنعت به صنعت 
دیگر تفاوت بسیاری دارد ولی در کشور کانادا تقریباً 
همواره بین ۳۰ تا ۱۲۰ روز است. متوسط دوره اعتبار 
در صنعت کفش ایران حدود ۶ ماه است که در مقایسه با 

سایر صنایع از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.
البته بالا بودن متوســط دوره وصــول مطالبات یک 
بنگاه به تنهایی نمی تواند نشانه ناکارآمدی آن بنگاه 
باشد، چراکه ممکن است بالا بودن این دوره ناشی از 
سیاســت های اعتباری آن بنگاه برای افزایش فروش 
باشد. برای نتیجه گیری بهتر باید دوره وصول مطالبات 
یک بنگاه را با میانگین صنعت مقایسه کرد. ما در اینجا 
به دنبال بررسی سیاست های اعتباری بنگاه ها نیستیم، 
کمااینکه در صنعت کفش بنگاه هایی چه در حوزه تولید 
و چه در حوزه توزیع وجود دارند که از سیستم نقدی 
برای انجام معاملات خود استفاده می کنند. اما اصولاً 

آینده نگر: کفش در اساس یک کالاي جدید و وارداتي محسوب نمي شود، چون 
یکي از نیازهاي اولیه بشر است و از آغاز تمدن، بشر از این کالا استفاده کرده و در 
هر جامعه از جمله تولید می شده است. ولي تولید فردي و پینه دوزي آن از وقتي 
که به صورت تولید صنعتي کفش آمد، به کلي منقرض شد ضمن این که تولید 
کفش در ایران نسبت به سایر کالاها رشد و روند خوبي را طي کرد و دیري نپایید 
که چند برند معتبر آن مثل کفش ملي و بلّا و وین و ... شکل گرفت و مي رفت که 
در کنار برخي دیگر از صنایع، صنعت کفش نیز معتبر شود. ولي تحولات بعدي در 

صنعت کشور موجب به حاشیه رفتن این صنعت شد. صنعتي که روزي صادرکننده 
مهمي بود واردکننده شد. مطالعه حاضر نسبت به این صنعت نشان مي دهد که چه 
سناریوهایي براي صنعت کفش ممکن و مطلوب است و در هر حال این صنعت چه 
ویژگي هایي باید داشته باشند تا سناریوهاي مطلوب شکل بگیرند. ترکیب دو 
ویژگي رقابت پذیري در کلاس جهاني و اندازه بنگاه موجب چهار سناریو مي شوند 
که در مطالعه حاضر تحلیل شده اند و امیدواریم که مورد توجه سیاست گذاران 

صنعت قرار گیرد.

درجستوجوی
فیـلهایپرنـده
پژوهشآیندهنگرانهاتاقبازرگانیتهران

دربارۀسناریوهایپيشرویصنعتكفشایران

مروریبرپیشینهتحقیقواسنادبالادستی
در این پژوهش، گزارش تفصیلی تمامی اسناد کلیدی 
صنعت کفش ایران در دهه های گذشته مورد بررسی 
و تحلیل قرار گرفته است. بررسی گزارش ها، مقالات و 
تحلیل های صورت گرفته در دهه های گذشته صنعت 
کفش ایران با نگاهی آینده پژوهانه دو طیف از تحلیل ها 

را نمایان کرد:
۱ طیفی از تحلیل ها که توسط متخصصان صنعت به 
صورت گاهشمار در زمان های متفاوت نگارش یافته اند؛

۲ تحلیل های منسجم و پیوسته منتشرشده در ماهنامه 

تخصصی صنعت کفش
از آنجایی که تحلیل هــای طیف دوم تقریباً یک دهه 
گذشته را پوشش داده و به صورتی پیوسته، منسجم 
و ســاختارمند و با رویکردی آینده پژوهانه به عنوان 
چشم اندازهای صنعت کفش ایران در ابتدای هرسال 
منتشر شده است و در عین حال با نگاهی کل گرایانه 
به صورتــی جامع تحلیل های طیــف اول را نیز دربر 
گرفته اند، در ذیل مهم ترین نکات چشم اندازهای هر 
سال استخراج شده اند تا در تحلیل های آتی به عنوان 
یکی از مهم ترین سندهای صنعت کفش برای تدوین 

سناریوها مورد استفاده قرار گیرند.

زنجیرهتأمینوزنجیرهصنعتکفش
زنجیره تأمین شــامل تمام فعالیت هــای مرتبط با 
جریان کالا و خدمــات، از مرحله 
ماده خام اولیه تا محصول نهایی 
قابل مصرف توســط مشتری 
اســت. ایــن نقل وانتقال ها 
علاوه بر جریان مواد، شــامل 
جریان اطلاعــات و مباحث مالی 
نیز می شود. همان طور که از تعریف ارائه شده مشخص 
می شود، زنجیره تأمین، علاوه بر جریان کالا و خدمات، 
دربرگیرنده جریان اطلاعــات میان عناصر مختلف 
است. به عبارت دیگر، یکی از اساسی ترین مباحث در 
زنجیره تأمین، توجه به پویایی اطلاعات میان شرکت 
تولیدکننده با تأمین کنندگان و مشــتریان شرکت 
است. در نتیجه، زنجیره تأمین به عنوان یک اصل مهم 
مورد توجه مدیران شرکت ها قرار گرفته است و مدیران 
عالی علاوه بر تمرکز بر فعالیت های داخلی شــرکت 
خود، به ارتباط ها و تعامل های مناسب و به هنگام، با 
تأمین کنندگان و مشتریان خود توجه خاصی مبذول 

می نمایند.
زنجیره ارزش مجموعه ای از عملیات هایی است که 
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اعطای اعتبار بسیار رایج است. شواهد نشان می دهد 
در اغلب موارد دوره اعتبار تابع رویه های صنعت است. 
در مورد مدت دوره اعتبار در صنعت کفش ایران با سه 

مسئله اساسی روبرو هستیم.
۱-نخست، بالا بودن دوره اعتبار در صنعت کفش در 
مقایسه با سایر صنایع داخلی و همچنین در مقایسه 
با صنعت کفش سایر کشــورها. دوره اعتبار در اغلب 

کشورهای دنیا عموماً بین یک تا چهار ماه است.
۲-اما مسئله مهم تر، میزان سهم صنعت در تأمین مالی 
خارجی بنگاه هاست. متأسفانه تک فروشان ما بالغ بر ۶۰ 
درصد خرید خود را به صورت غیرنقدی انجام می دهند 
)تأمین مالی از صنعــت(. در حالی که همان طور که 
بیان کردیم این درصد در سایر کشورها ۱۹٫۷ درصد 
می باشد. سیاست اعتباری سهم بسیار بالایی در گردش 

مالی صنعت کفش ایران دارد.
۳-مشــاهدات میدانی نشــان دهنده این است که 
عمده فروشان و تولیدکنندگان نیز حجم بالایی از تأمین 
مالی خود را از صنعت انجام می دهند. بدین صورت که 
چک هایی را که از تک فروشان دریافت نموده اند را به 
همان ترتیب به سمت انتهای زنجیره هدایت می کنند. 
این عمل موجب می شــود تا متوســط دوره وصول 
مطالبات برای تولیدکنندگان چرم تا میزان یکسال 

افزایش یابد.
مسائلی که ذکر شد نشان دهنده آن است که صنعت 
کفش از لحاظ گردش مالی معیوب و ناکارآمد است و 
باید تمهیداتی برای بهبود گردش مالی صنعت صورت 

پذیرد.
 

همگراییتشکلهایچرم،کیفوکفش
تشکیل شورای مشورتی تشــکل های چرم، کیف و 
کفش و صنایع وابسته را شاید بتوان به عنوان یکی از 
پیشگامی های این حوزه از صنعت برشمرد. شورایی 
که در راستای چالش های بیان شده در زنجیره تأمین 
و زنجیره ارزش صنعت که در بخش های قبلی به آن 
پرداخته شد تشکیل گردیده است. ازجمله مهم ترین 
اهداف این شورا می توان به دوری جستن از ساختارهای 
سنتی، کاهش نقش کارکردی دولت در اقتصاد و تقویت 

اقتصاد تشکل گرا و مردم محور اشاره کرد.
 

روندهایگذشتهصنعتکفشایران
صنعت کفــش ایران بــا چالش های متعــددی در 
چنددهه گذشته مواجه بوده اســت. روند تغییرات 
نرخ ارز به خصوص دلار و همچنین وجود تحریم های 
بین المللی و افزایش واردات کفش به صورت غیرقانونی 
و وجود شــرایط رکــود در اقتصاد ازجملــه عوامل 
تأثیرگذار بر تولیدات این صنعت در ایران بوده است. 
بررسی روندهای اصلی صنعت کفش طی سال های 
۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ نشــان می دهد تنها شاخص قیمت 
خرده فروشی از ۱۹ درصد به ۴۸/۸ درصد رشد داشته 
و سایر شاخص های سرانه مصرف )عدد( از ۲/۸ به ۲ و 
میزان مصرف )میلیون زوج( از ۲۰۰ به ۱۵۵ کاهش 
یافته اند. ساختار صنعت کفش ایران به واسطه سابقه 

تاریخی طولانی و ســنتی، اشتغال قابل توجهی برابر 
۵۰۰ هزار نفر به صورت مســتقیم و غیرمستقیم را 
به خود اختصاص داده اســت. تولیــد کفش داخلی 
به طور میانگین ۱۷۰ میلیون جفت کفش در ســال 
۱۳۹۲ بوده که بــا میزان مصرف ۱۵۵ میلیون جفت 
کفش در ســال ۱۳۹۳ حدود ۳۲ درصد از سهم بازار 
مصرف کفش در بین کشورهای خاورمیانه را به خود 
اختصاص می دهــد. ظرفیت داخلی تولید کفش ۹۰ 
درصد تقاضای بازار داخلی را پاسخ گو است، اما واردات 
بی رویه علی الخصوص واردات غیرقانونی موجب افت 

داخلی صنعت کفش ایران شده است.
 

وارداتکفشایران
واردات کفش در ایران به دلیل بالا بودن تعرفه واردات 
این کالا بیشتر از آن که قانونی باشد غیرقانونی است. 
بررســی روند واردات کفش در طی ۱۲ سال گذشته 
)۱۳۹۲-۱۳۸۰( نشــان از رونــدی افزایشــی دارد. 
بیش ترین میزان واردات کفش در سال 1390، با رقم 
۲۰۷۹۴ هزار دلار و کمترین میزان واردات مربوط به 
سال ۱۳۸۰، با رقم ۳۹۳ هزار دلار بوده و میانگین نرخ 
رشد ارزش واردات در طی این ۱۲ سال، ۶۷ درصد بوده 
اســت. عمده واردات کفش ایران از کشورهای چین، 
امارات متحده عربی، ایتالیا، ترکیه و... صورت می گیرد.

 
صادراتکفشایران

ایران صادرات چندانی به بازارهای بین المللی ندارد. 
وجود تحریم های بین المللی یکی از عواملی است که 
روند صادرات محصولات را بــه بازارهای بین المللی 
با مشکل مواجه کرده اســت. طی ۱۲ سال گذشته 
)۱۳۹۲-۱۳۸۰( بیشــترین میزان صادرات ایران در 
سال ۱۳۹۰ با رقم ۱۴۶۴۰۸ هزار دلار و مقدار ۱۷/۳۸۴ 
هزار تن و کمترین میزان صادرات در ســال ۱۳۸۳ با 
رقم ۴۶۵۹۴ هزار دلار و مقــدار ۱۵/۰۱۵ هزارتن به 
ثبت رسیده است. در حالی که میانگین نرخ رشد ارزش 
صادرات در طی این ۱۲ سال گذشته ۶ درصد بوده است. 
صادرات عمده ایران به کشورهای عراق، آذربایجان، 
افغانستان، ترکمنستان، عربستان سعودی و... بوده و 
همان طور که مشخص است عمده صادرات ایران به 

کشورهای همسایه صورت گرفته است. 
 

ترازتجاریکفشایران
میانگین رشــد ارزش )دلار( تراز تجاری کفش ایران 
طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ برابر ۷ درصد است که 
بیشترین میزان آن در سال ۱۳۹۰ با رقم ۱۲۵۶۱۴ هزار 
دلار و کمترین میزان آن در سال ۱۳۸۳ با رقم ۳۷۲۲۲ 

هزار دلار بوده است.
  

فاکتورهایمحیطخردوکلانصنعتکفش
ایران

ماهیت تدوین استراتژی، عبارت است از مرتبط کردن 
یک شرکت به محیط اطرافش. اگرچه محیط مربوطه 
خیلی گسترده است و عوامل اجتماعی و اقتصادی را 

دربر می گیرد، جنبه های کلیدی محیط شرکت، صنعت 
یا صنایعی است که شــرکت در آنها رقابت می کند. 
ساختار صنعت نقش عمده ای در تعیین قواعد رقابت و 
استراتژی هایی که به طور بالقوه در دسترس شرکت قرار 
دارند، ایفا می کند. اهمیت نیروهای بیرون از صنعت، 
اساساً به شکلی نسبی است. از آن جایی که نیروهای 
بیرونی معمولاً تمام شرکت های موجود در یک صنعت 
را تحت تأثیر قرار می دهند، عامل اصلی در توانایی های 
متفاوت شرکت ها در برخورد با آنهاست. در این بخش 
به دنبال تعیین شدت رقابت در صنعت کفش بر مبنای 
نیروهای پیش برنده رقابت در صنعت هستیم که به 

مدل پورتر نیز معروف است.
 

عواملتعیینکنندهساختارشدترقابت
این پنج عامل رقابتی- ورود ســرمایه گذاران جدید، 
تهدید جایگزینی، قدرت چانه زنی خریداران، قدرت 
چانه زنی تأمین کنندگان و رقابت در بین رقبای موجود 
- منعکس کننده این واقعیت است که رقابت در یک 
صنعت به مراتب از سطح بازیگران جاافتاده در آن صنعت 
فراتر می رود. مشتریان، تأمین کنندگان، جایگزین ها 
و واردشوندگان بالقوه همگی رقبایی برای بنگاه های 
موجود در یک صنعت محسوب می شوند، که ممکن 
است بسته به شرایط خاص، از اهمیت بالاتر یا پایین تری 
برخوردار باشند. رقابت در این حالت را می توان رقابت 
گسترده نامید. همه پنج عامل مذکور باهم، شدت رقابت 
در صنعت و سودآوری آن را تعیین کرده و قوی ترین 
نیرو یــا نیروها در تدوین اســتراتژی آن نقش آفرین 
هستند. به عنوان مثال حتی اگر یک شرکت از موقعیت 
عالی بازار یــک صنعت برخوردار باشــد و هیچ گونه 
تهدیدی از جانب رقبای بالقوه احساس نکند، درصورتی 
که با محصول جایگزین برتر و کم هزینه تر روبرو شود، 
بازدهی سرمایه پایینی خواهد داشت. حتی اگر هیچ 
جایگزینی وجود نداشته باشد و هیچ رقیب جدیدی 
وارد نشود، رقابت شدید بین رقبای موجود سود بالقوه را 
محدود می کند. به زعم اقتصاددانان نهایت شدت رقابت 
در یک صنعت رقابتی زمانی است که ورود سرمایه به آن 
آزاد باشد؛ در این صورت، بنگاه های موجود هیچ گونه 
توان چانه زنی در مقابل تأمین کنندگان و مشــتریان 
ندارند و به واسطه وجود شرکت های متعدد شبیه به هم 

و محصولات مشابه، رقابت غیرقابل کنترل می شود.
یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد از دیدگاه 
پاسخ دهندگان، »شدت رقابت در بین رقبای موجود« 
بیشترین تأثیر را بر شدت رقابت و در نتیجه سودآوری 
صنعت داشته است. برای سنجش میزان »شدت رقابت 
در بین رقبای موجود« از شــش شاخص تعداد رقبا، 
میزان رشد صنعت، هم ترازی رقبا، هزینه های ثابت، 
موانع ورود و خروج و هزینه تبدیل استفاده شده است. 
همچنین »تهدید تازه واردین« به عنوان دومین عامل 
تأثیرگذار بر شــدت رقابت در صنعت معرفی شده 
است. عدم توسعه برندینگ به میزان کافی در صنعت، 
موجب ورود آســان تازه واردین به صنعت در نتیجه 
افزایش شدت رقابت می شود. همچنین نیاز به سرمایه 

فيلهایپرنده
استعارهایاز
بهكارگيری

توانمندیهای
ناشیاز

بزرگبودنبر
پایهمزیتهایی
مانندتوانایجاد

شبكههای
توزیعگسترده
وبهروز،همراه
باتواناییهای

انعطافپذیریو
چابكیاستكه
بارهبریبازار،
سایربنگاههای

متوسطوكوچك
رانيزبهتحرک
وادارد.دراین

سناریوبنگاههای
بزرگباتوانایی
رقابتدركلاس
جهانیامكان
سرمایهگذاری
خارجیراهم

فراهممیسازند.
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کم برای ورود به صنعت می تواند ورود تازه واردین را 
تسهیل نماید.

سومین عامل مؤثر بر شدت رقابت در صنعت »قدرت 
چانه زنی خریداران« است. عدم توسعه برندینگ، تعدد 
عمده فروشان و تک فروشان، همچنین رقابت منفی 
موجود در صنعت از مهم ترین عوامل افزایش قدرت 

چانه زنی خریداران عنوان شده است.
چهارمین عامل تأثیرگذار بر شــدت رقابت »قدرت 
چانه زنی تأمین کنندگان« بیان شده است. با توجه به 
اینکه صنعت کفش مواد اولیه زیادی را مصرف می کند 
و صنعت بسیار مهمی برای تأمین کنندگان مواد اولیه 
از قبیل چرم طبیعی و مصنوعی، منسوجات و.... به شمار 
می آید لذا قدرت چانه زنی تأمین کنندگان در مواجهه 
با صنعت پایین است. از طرفی عدم توسعه برندینگ در 
بین تولید و تأمین کنندگان مواد اولیه، کیفیت نامناسب 
محصولات و همچنین تعدد آنها موجب »کاهش قدرت 

چانه زنی تأمین کنندگان« شده است.
پنجمین عامل موجود برای بررسی میزان شدت رقابت 
یک صنعت »کالای جانشین« است که به علت عدم 
وجود کالای جانشین برای کفش، تاثیری بر میزان 
شدت رقابت در صنعت نداشته است و در پرسشنامه 
آورده نشده اســت. لازم به ذکر است که تعدادی از 
فعالان صنعت، وجود کالاهای خارجی و به ویژه چینی 
را به عنوان یک کالای جانشین برای محصولات داخلی 
مطرح می کنند. منظور از »کالای جانشین« کالایی 
است که به جای محصول پای پوش مورد استفاده قرار 
می گیرد و چنین جانشینی عملاً برای پای پوش وجود 
ندارد. چگونگی تأثیر رقبای خارجی بر وضعیت رقابتی 
صنعت در عوامل »شدت رقابت بین رقبای موجود« و 

»تهدید تازه واردین« آورده شده است. 

کفش صنعت بر اثرگذار کلیدی متغیرهای
ایران

در این مرحله از تحقیق، تمامی متغیرهای حاصل از 
مطالعات کتابخانه ای، نظرات خبرگان و الگوبرداری ها 
جمع بندی و بعد از پایش اولیه ۳۸ متغیر در دو دسته 
کلی متغیرهای درونــی و برونی صنعت طبقه بندی 
شدند، در مرحله بعد به منظور ایجاد طبقه هایی شامل 
متغیرهای بااهمیت و عدم قطعیت بالا پرسشنامه ای 
طراحی شــد که نتایج حاصل از آن به همراه نظرات 
خبرگان در هم پوشانی و قابلیت ادغام برخی متغیرها 
با یکدیگر درنهایت به ۱۱ متغیر کلیدی به شرح ذیل 

ختم گردید:
 

سناریوهایصنعتکفشایران
سناریوها اغلب، دستاورد نهایی پروژه آینده پژوهی 
محســوب می شــوند. بســیاری بر این باورند که 
سناریوها موجب وحدت بخشی به تمامی روش های 
استفاده شــده در یک بررسی آینده پژوهانه هستند. 
ســناریوها به خوبی کل فضای عدم قطعیت و ابهام 
پیش روی تصمیم گیران را پوشش داده و بصیرت هایی 
را جهت یاری رســاندن به مدیــران به منظور درک 

احتمالات آینده فراهم می سازند. در مطالعه سناریوها 
بایستی متوجه این مخاطره بود که سناریوها و اساساً 
آینده پژوهی مدعی پیش بینی نیست؛ به این معنا که 
آینده پژوهان نمی خواهند بگویند چه چیزی به طور 
قطع اتفاق خواهد افتاد چراکــه اثبات می نمایند با 
توجه به تغییرات شــتابان، عدم قطعیت و ماهیت 
پیچیده و آشــوب ناک جهان کنونی اساساً هرگونه 
پیش بینی غیرممکن، نادرست و ناتمام است، بلکه مراد 
از سناریونگاری، ایجاد گزینه های بدیل و انعطاف پذیر 
و موفق برای تصمیم گیران در چنین فضاهایی خواهد 
بود. سناریوها در گزارش تفصیلی در سه سطح روایت 
مختصر سناریوها، ساختار سناریوها و روایت مشروح 
سناریوها به صورت مشروح تبیین شده اند، لذا در این 
خلاصه مدیریتی، به صورتی موجز، گذری بر مهم ترین 
نکات سناریوها خواهیم داشــت. با توجه به انتخاب 
منطق سناریوپردازی ماتریسی، دو فاکتور کلیدی 
توان رقابت در صنعت کفش و اندازه بنگاه در دو سر 
طیف یک محور قرار گرفته و چهار سناریوی فیل های 
پرنده، گیوه بابانوئل، آل استار کدخدا و عصر دایناسورها 
را تشکیل می دهند. در ادامه مروری بر هر سناریو به 
همراه تبیین ساختار و شاخص های راهنمای هریک 

از آنها خواهیم داشت.
 

سناریویفیلهایپرنده
در این سناریو علاوه بر آنکه بنگاه های بزرگ موفقی 
در صنعت کفش ایران ظهــور یافته اند؛ توان رقابتی 
به ویژه در کلاس جهانی نیز پدید آمده است. تعداد 
و حجم تولیدات، تولیدکنندگان بزرگ و خوشه های 
صنعتی در این سناریو قابل ملاحظه است، به طوریکه 
علاوه بر تصاحب اکثریت سهم بازار داخلی به بازارهای 
جهانی نیز نفوذ کرده اند. در این زمان تنوع تولیدات 
و برندهای ایرانی شــکل گرفته اند و مــردم نه تنها 
برای خرید کفش های پرســتیژی، برندهای ایرانی 
را خریداری می نمایند بلکه ســایر تولیدات نیز در 
طیف درآمدی مردم مورد اســتقبال قرار می گیرد. 
فیل های پرنده استعاره ای از به کارگیری توانمندی های 
ناشی از بزرگ بودن بر پایه مزیت هایی مانند صرفه به 
مقیاس، ریسک پذیری و توان ایجاد شبکه های توزیع 
گسترده و به روز، همراه با توانایی های انعطاف پذیری 
و چابکی اســت که با رهبری بازار، سایر بنگاه های 
متوسط و کوچک را نیز به تحرک واداشته اند. در این 
ســناریو بنگاه های بزرگ با توانایی رقابت در کلاس 
جهانی امکان ســرمایه گذاری های خارجی و انعقاد 
قراردادهای همکاری با برندهای معتبر جهانی را نیز 

فراهم ساخته اند.
سناریویگیوهبابانوئل

در این ســناریو، ســاختار بنگاه های ایران به شکل 
بنگاه های متوســط و کوچک اســت. از مهم ترین 
ویژگی های این ســاختار، چابکی و انعطاف پذیری 
بالای آن اســت. بنگاه های کوچک با الگوبرداری از 

کشورهای پیشرو بر پایه smsها به مزیت های 
رقابتی قابل توجهی دســت یافته اند، 

به طوری که در سطح جهانی البته به شکلی محدود به 
رقابت می پردازند. گیوه بابانوئل نماد این سناریو نشان 
می دهد که گیوه، به عنوان یکی از پای پوش های ایرانی 
قابل تولید در بنگاه های کوچک به قدری توانمند شده 
است که در سایر کشورها نیز برای آن تقاضا وجود دارد. 
توان بالای تغییر و تطابق با مُد و سلایق مشتریان و 
استفاده بهینه از مزیت های زنجیره تأمین )مانند چرم( 
منجر به تولید پای پوش هایی با برندهای ایرانی شده 
است، به طوری که نه تنها بازار کشورهای ثروتمند عربی 
را تسخیر نموده، بازاری در کشورهای توسعه یافته نیز 
برای خود ایجاد کرده است. ثبات مالکیت معنوی، و 
ایجاد برندهای ایرانی در بنگاه های متوسط و کوچک 
ازجمله مسائلی است که توانایی رقابت در حوزه هایی 
محدود و خاص را برای ساختار صنعت کفش در این 

سناریو فراهم ساخته است.
 

سناریویآلاستارکدخدا
در این سناریو، از یک سو توان رقابتی به ویژه در کلاس 
جهانی پایین، و از ســوی دیگر انــدازه بنگاه های ما 
کوچک اســت. این فضا نمایانگر عدم شکل گیری 
ساختار جامع صنعت کفش ایران است و کارگاه های 
کوچک متنوع، متعدد و پراکنده در برخی قطب های 
تولید کفش مانند تهران، قم، تبریز و مشهد با مقیاس 
تولید پایین مشغول فعالیت اند؛ این کارگاه ها تنها به 
بازارهای محدود ســنتی خود چشم دارند. آل استار 
کدخدا نماد بازارهای ازدست رفته ملی است که توسط 
واردات و تولیدات سایر کشورها تسخیر شده است. در 
این روزگار، صنعت کفش از نداشتن ساختار بنگاه های 
بزرگ رنج برده و علاوه بر نداشتن رهبری توانمند در 
داخل، از مزیت های صرفه به مقیاس نیز بی بهره است. 
بنگاه های متوســط و کوچک باقی مانده در صنعت 
کفش نیز اکثراً با کپی برداری از برندها و مدهای جامعه 
به گذران محدود کسب وکار خود مشغول هستند. 
همچنین موفقیت در این فضــا منوط به بالا ماندن 
قیمت دلار و غیررقابتی شــدن واردات کفش است؛ 
هرچند ظهور کارگاه های کفش حاشیه ای مهاجران 

غیرایرانی نیز زنگ خطری محسوب می شود.
 

سناریویعصردایناسورها
در این ســناریو بنگاه های بزرگ و 

خوشه های صنعتی در صنعت 
کفــش ایران توســعه یافته 

و تعداد و تنــوع بالایی از 

مطلوبترین
سناریویصنعت
كفشایران
درافق۱۴۰۴
سناریویفيلهای
پرندهاست،
سناریوییكهدر
آن،بنگاههایی
باسایزبزرگو
خوشههایصنعتی
باتواناییبالادر
رقابتجهانی
شكلگرفتهاند.
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ســاختار صنعت را به خود اختصاص داده اند. در این 
فضا، برخی فعالان صنعت کفش، اصناف و اتحادیه ها 
توانســته اند با ایجاد یک مدیریت واحد، smsهای 
پراکنده موجود در بازار تولید کفش کشور را زیر چتر 
یک مدیریت واحد یکپارچه کنند و هزینه های تولید 
و بازاریابی و پخش را کاهش دهند، اما نتوانســته اند 
به درســتی از مزیت های موجود در زنجیره تأمین 
و ارزش صنعــت بهره برداری کننــد و درنتیجه، از 
توان رقابتی پایینی در مقایسه با رقبای جهانی خود 
برخوردار هستند. حجم بالای سرمایه گذاری و اشتغال 
بالا در این ساختار، بدون توجه به افزایش رقابت پذیری 
جهانی، این صنعت را در ایران با چالش های بزرگی 
مواجه ساخته اســت. عصر دایناسورها نمادی است 
نشان دهنده بنگاه های بزرگی که توانایی انعطاف پذیری 
و چالاکی موردنیاز عصر نوین را ندارند، عصری که بر 
پایه مُد، سبک زندگی و تنوع، بسیار پویا و سریع تغییر 
می کند. در این روزگار، احتمال فروپاشی بنگاه های 
بزرگ بسیار زیاد است، بنگاه هایی که با فروپاشی خود 
علاوه بر ایجاد موجی از بیکاری و ناامیدی، صنعت را از 
مزیت های صرفه به مقیاس، داشتن رهبر و تحقیق و 

توسعه بی بهره خواهند کرد.
 

جمعبندی
میل به دانستن آینده خواسته ای ذاتی و طبیعی برای 
تمامی انسان ها است، تمایلی که هنگام به میان آمدن 
منافع اقتصادی پررنگ تر نیز می شود. ورشکستگی و 
انحلال تولیدکنندگان بزرگ و کوچک، چالش های 
مالی، منابع انسانی، فناوری و... همگی معضلاتی بودند 
که نیاز به ترســیم آینده های بدیل صنعت کفش را 
ضروری ساخت. پژوهش حاضر که به دنبال پاسخ به 
نیاز شناخت آینده این صنعت صورت پذیرفت سعی 
کرد با بررسی روندهای گذشته صنعت، محیط خرد، 
محیط کلان، الگوبرداری از بهترین ها و بهره گیری از 
نظرات خبرگان، سناریوهای اکتشافی صنعت کفش 
ایران را روایت کند. با جمــع آوری ۳۸ فاکتور اولیه 
از مطالعات کتابخانه ای به همــراه نظرات خبرگان 
و فعالان صنعت، ۱۱ فاکتور کلیدی شــامل اندازه 
بنگاه، نوع تولیدات، رقابت در کلاس جهانی، توانایی 
مدیریت، هزینه مالی، توانمندی های فناوری، آموزش، 
طراحی و نوآوری، برند و هویت ســازمانی، نرخ 
تورم و شبکه توزیع انتخاب شدند. در گام 
بعدی با تحلیــل فاکتورهای کلیدی، 
دو فاکتور تعیین کنندۀ رقابت در 

کلاس جهانی و اندازه بنگاه که بیشترین اثر را بر روی 
سیستم صنعت کفش ایران داشتند برگزیده و چهار 
سناریوی پیش روی صنعت به نام های فیل های پرنده، 
گیوه بابانوئل، آل استار کدخدا و عصر دایناسورها تدوین 
گردید. تعیین شاخص های راهنما برای تشخیص وقوع 
هرکدام از سناریوها و پیشران های تغییر در هر سناریو 

از ویژگی های سناریوهای روایت شده است.
مطلوب ترین ســناریوی صنعت کفش ایران در افق 
۱۴۰۴ سناریوی فیل های پرنده است، سناریویی که 
در آن، بنگاه هایی با اندازه بزرگ و خوشه های صنعتی 
با توانایی بالا در رقابت جهانی شکل گرفته اند. در این 
سناریو، فعالان صنعت کفش از دارایی ها و ظرفیت های 
درون و برون صنعت به نحوی مطلوب استفاده کرده، 
توانایی رقابت بــا برندهای دنیــا را در خود نهادینه 
ســاخته اند، وجود برندهای ایرانی، مدیرانی کارآمد، 
وجود واحدهای تحقیق و توسعه، گردش مالی بالا و 

کارا ازجمله نشانه های این سناریو هستند.
ســناریوی گیوه بابانوئل، معرفّ فضای خاکستری 
صنعت کفش ایران اســت. در این سناریو بنگاه های 
کوچک و متوســط با توانمندی رقابت در بازارهای 
جهانی شکل گرفته اند، بنگاه هایی که باوجود توانایی 
رقابــت در کلاس جهانی به دلیل بی بهــره بودن از 
مزیت های بنگاه های بزرگ مانند صرفه به مقیاس، 
توانایی سرمایه گذاری بر واحدهای تحقیق و توسعه 
و هزینه های بازاریابی در معرض تهدیدهای گسترده 
قرار دارند. هرچند که بنگاه های کوچک و متوسط در 
این سناریو بخش خاصی از بازار را هدف قرار داده اند و 
گاهی با ایجاد برند مشتریانی برای خود جذب نموده اند 

اما همواره از خطر نابودی رنج خواهند برد.
سناریوهای آل استار کدخدا و عصر دایناسورها هر دو 
سناریوهای تاریک صنعت کفش ایران هستند، چراکه 
در هر دو ســناریو توانایی رقابت در بازارهای جهانی 
پایین است. هرچند حمایت های دولت، محدودکردن 
واردات، قدرت خرید مردم و شاخص هایی این چنینی 
می تواند حاشیه سودی را برای بنگاه های فعال در این 
ســناریوها ایجاد نماید ولی در نمایی کلی، جذابیت 
صنعت در این سناریوها برای فعالان بسیار پایین بوده، 
به دلیل شکل نگرفتن ساختار صنعت کفش، خروج از 
صنعت نیز آسان بوده و صنعت کفش ایران به سمت 

افول و اضمحلال حرکت خواهد کرد.
همان طور که در آغاز اشاره شــد، یکی از مهم ترین 
اهداف سناریوها، جلوگیری از غافلگیرشدن مدیران 
کسب وکارها در محیط پیچیده و متغیر است. محیط 
پرتلاطمی که در سال های اخیر صنعت کفش ایران نیز 
همانند سایر صنایع با آن مواجه بوده است. اما یکی از 
تفاوت های مهمی که ساختار صنعت کفش در مقایسه 
با ساختار صنعت کفش در سایر کشورهای پیشرو دارد 
مدیریت سنتی حاکم بر صنعت است. الگوبرداری های 
انجام شده در سایر کشورهای پیشرو نشان می دهد 
که اندازه بازار داخلی یکی از مهم ترین عوامل رشــد 
صنعت کفش در این کشورها بوده است، فرصتی که 
در تمامی سناریوهای ترسیم شده برای فعالان صنعت 

کفش ایران نیز نهفته است. عامل مهم دیگر، دسترسی 
به نیروی کار ارزان در مقایسه با کشورهای منطقه و 
پیشرو است که می توان ایران را دارای مزیت رقابتی 
در این عامل نیز دانست، اما عواملی مانند حمایت های 
هدفمند دولت از صنعت کفش در کشوری مانند چین 
را تنها در سناریوی فیل های پرنده می توان به خوبی 
مشاهده کرد، هرچند در سه سناریوی دیگر نیز دولت 
می تواند از صنعت کفش ایران حمایت هایی داشته 
باشد اما به دلیل عدم انسجام، دورنگری و همسویی 
نیازهای کلیدی صنعت را برآورده نخواهد کرد. یکی از 
فرصت های گران بها و پرسود به خصوص در سناریوهای 
فیل های پرنده و گیوه بابانوئل توجه به توسعه برند است. 
در این سناریوها بنگاه های بزرگ و کوچک که صاحب 
برند هســتند و از اکنون بر موضوعات مدیریت بازار 
خود به صورت متمرکز و هدفمند عمل کرده اند، سود 

سرشاری خواهند کرد.
تحول در ســبک خرید مردم نیز یکی از فرصت های 
نهفته در سناریوهایی است که بنگاه ها توان رقابتی 
در سطح جهانی را کسب نموده اند، چراکه در این فضا 
تقاضاهای پنهان مردم همچون دسترسی، تسهیل و 
سفارشی سازی محصولات آشکار شده و بنگاه هایی 
که در زمینه هایی همچون فروش آنلاین برنامه ریزی 
و اقدام کرده اند، می توانند به رهبران این بازارهای بکر 

تبدیل شوند.
مطالعات جهانی و بررسی کشوری همچون روسیه 
نشان داد که ماشین آلات قدیمی، تفکر مدیریت سنی، 
فقدان اجزا و مواد مناسب، به همراه واردات غیرقانونی 
شرایط بسیار سختی را برای این کشور فراهم ساخته 
اســت. چالش هایی که بروز آن ها نشــان از رخ دادن 
سناریوهای آل استار کدخدا و عصر دایناسورها برای 

صنعت کفش ایران است.
بررسی کشورهای منطقه به خصوص کشورهایی مانند 
عراق، سوریه و افغانستان که بعد از جنگ و تنش های 
داخلی بازاری جذاب را در خود خواهند داشت، فرصتی 
مناسب را در اختیار بنگاه های موجود در سناریوهای 
فیل های پرنده و آل استار کدخدا قرار می دهند، چراکه 

این بنگاه ها امکان بهره مندی از آن را خواهند داشت.
در انتها خاطرنشان می شود که سناریوها، آینده هایی 
قطعی و منجمــد نبوده و می بایســت در طی زمان 
به صورتی مداوم بازنگری و به روزرسانی شوند. هدف 
اصلی سناریوها ایجاد افق دیدی بلندمدت، مشارکت 
دیدگاه های متنوع در تصمیم گیری و تفکر از بیرون به 
درون برای اتخاذ تصمیمات کوتاه، میان و بلندمدت 
است و می بایست برای تدوین استراتژی های بنگاه ها 
به صورت جدی به کارگرفته شــوند. در این راســتا 
پیشنهاد می شود ضمن تدوین استراتژی های سطح 
صنعت، واحدی برای رصد مستمر تغییرات محیط 
و به روزرسانی سناریوها در تشکل های مربوطه ایجاد 
شده و بنگاهایی که توانایی تدوین سناریوها و ایجاد 
دیده بانی های محیط خرد، کلان و بین المللی را دارند 
طی اقدامی هوشمندانه و پیش دستانه اقدام به این 

کار نمایند.

هدفاصلی
سناریوهاایجاد

افقدیدی
بلندمدت،
مشاركت

دیدگاههایمتنوع
درتصميمگيریو
تفكرازبيرونبه
درونبرایاتخاذ
تصميماتكوتاه،
ميانوبلندمدت

استومیبایست
برایتدوین

استراتژیهای
بنگاههابهصورت
جدیبهكارگرفته

شوند.
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شــاید توافــق نهایی در مــورد برنامه 
هســته ای ایران و برداشــتن تحریم ها 
ماه ها به طول انجامد، اما  سرمایه گذاران 
خارجی منتظر نمی مانند. مدیران مالی 
شرکت های انگلیسی شارلمان و فرست 
فرانتیــر انگلســتان در حــال تجمیع 
 ســرمایه های خود هســتند تا بتوانند 
پیش از رقابت ســختی که احتمالاً بعد از توافق 
نهایی شــکل می گیرد،  سهام شرکت های ایرانی 

را بخرند. 
علیرغم نهایی نشــدن توافق با ایــران، مدیران 
مالی اروپایی به طورکلی ترجیح می دهند در بازار 
 سهام ۱۱۰ میلیارد دلاری تهران غائب نباشند. 
دومینیک بوکراینگرام،  مشــاور ســبد سهام از 
شرکت شــارلمان، می گوید رهایی از تحریم ها 
موانع صــادرات نفت ایران را از بین می برد  و به 
انــزوای بانک های ایرانــی در نظام مالی جهانی 
پایان می دهد و در نتیجه، می تواند نرخ رشــد 
این کشــور را  ســه برابر کند. وی می گوید: »ما 
باید مطمئن شویم شرکت هایی که از این رشد 
اقتصادی بهره خواهند برد،  در سبد ما گنجانده 
می شــوند. ما امیدواریم در چند هفته  آینده در 

این بازار حرفی برای گفتن داشته باشیم.« 
شارلمان پیش بینی می کند اقتصاد ایران بدون 
وجود تحریم ها ۶ تا ۸ درصد به طور سالانه رشد 
کند، که  در مقایســه با برآورد یک تا ۳ درصدی 
در ســال ۲۰۱۴ رقم قابل توجهی است. رئیس 
گــروه بازارهای در حال  ظهــور تمپلتن، مارک 
موبیوس، که ســال ها پیشتاز سرمایه گذاری در 
کشورهای درحال توســعه بوده است،  می گوید 
بازار سهام رو به رشد تهران فرصت های بسیاری 

را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم می کند. 
شــارلمان و فرســت فرانتیر از طریق شراکت با 
شرکت های سرمایه گذاری محلی دسترسی خود 
را  به بازار ایران آسان تر می کنند. فرست فرانتیر با 
گروه آگاه در تهران کار می کند تا ســرمایه ای را 
شامل سهام   ۲۶ شرکت و دست کم ۱۰ میلیون 
دلار دارایی ایجاد نماید. الکسی یازیکوف، مدیر 
پژوهش فرست فرانتیر،  می گوید این پروژه شامل 
سرمایه گذاران حرفه ای و افراد با خالص دارایی 
بالا در انگلســتان و دیگر نقاط  جهان است، اما 
سرمایه گذاران آمریکایی را در بر نمی گیرد، زیرا 
»آن ها محدودیت های شــدیدی برای  همکاری 
در رابطه با ایران دارند.« به گفته یازیکوف، این 
پروژه بر روی شــرکت هایی مانند گروه صنعتی 
 ایران خودرو، بزرگ تریــن تولید کننده  خودروی 
ایران، بانک ملت و شرکت ملی صنایع مس ایران 
فرست فرانتیر،  رئیس  می کند.   ســرمایه گذاری 
نیکولاس بانتســکی، می گوید: »ما خیلی تلاش 
کردیم و زمان  زیادی صــرف نمودیم تا ببینیم 
چگونه بایــد پروژه را عملی کنیم. باید ســهام 
شــرکت هایی را که از اساس  تحریم شده اند، از 

مدیرانمالـی
غربـیدرراه
تهــــران

آیندهنزدیكمشخصخواهد
كردكدامگروهمنافعاقتصادی
شركتهایشانرابهتردرنظر

گرفتهاند:خوشبينهایامحتاطها؟
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همچناندرجای
خودباقیمانده
است،اقتصاد

روسيهنيزبرخلاف
انتظاراتدرحال

بازیابیاست.بازار
بورساینكشور
یكیازبهترین
عملكردهارادر
سالگذشتهدر
جهانداشت.

کدام تحریم؟
 اقتصاد روسیه سر پا است

زمانرویاپردازیامریكابهپایانرسيده؛پوتينسرجایشباقیخواهدماند

بین گزینه ها خط می زدیم.« 
شارلمان بر روی بانک ها، شرکت های مخابراتی 
و تولیدکنندگان سیمان سرمایه گذاری می کند. 
این شرکت  با داشتن سرمایه ۲/۳ میلیارد دلاری 
در بازارهــای در حال ظهور، با شــرکت ایرانی 
 شــرکای فیروزه همکاری می کند تا سرمایه ای 
معــادل ۷۰ میلیــون دلار را مدیریــت نماید. 
نماینده این شــرکت می گویــد: »هر کاری که 
انجام می دهیم، چه قبل و چه بعد از برداشــته 
شدن تحریم ها، با نظام جهانی  سازگار است. ما 
می خواهیم به محض این که تحریم ها برداشته 
شد، آماده باشــیم، نه این که کار را تازه در  آن 

زمان آغاز کنیم.« 
در بازار بورس ۴۷ ســاله تهران که سهام ۳۱۵ 
شــرکت در آن معاملــه می شــود، هم اکنون 

نشانه های آغاز  رقابت دیده می شود.
شــاخص اصلی بورس تهران در ۲۰ روز اول ماه 
آوریل ۲ درصد رشــد داشت. این  جهش بعد از 
یک افــت ۱۷درصدی طی ۱۲ مــاه منتهی به 
مارس ایجاد شــد که گفت وگوها به طور مکرر 
 متوقف می شد و این امید وجود داشت که حسن 
روحانی بتواند پس از یک دهه به تحریم ها پایان 
دهــد.  حتی با وجود تحریم ها، شــاخص بورس 
تهران طی یک دوره پنج ســاله تا سال ۲۰۱۳، 
به میزان ۳۰۰  درصد برحسب دلار رشد داشت. 

با وجود افزایش اخیر قیمت ها، ارزش گذاری در 
بورس تهران نســبتاً پایین است. به گفته گروه 
آگاه،  شــاخص اصلی با قیمتی حدودا ۵/۵ برابر 
درآمد معامله می شــود. این رقم در مقایســه با 
ضریب ۱۱/۲  شــاخص بازارهای سرحد شامل 
کشــورهایی چون ویتنــام، کویــت و اکوادور، 
 پایین اســت اما آینده پیش رو حکایت از ارقام 

امیدوارکننده است.
در حالی که برخــی از مدیران مالی لندن خبر 
از ســفر به ایران برای کسب اطلاعات می دهند، 

برخی دیگر  محتاطانه تر عمل می نمایند.
هانس هنریک اسکوف، مدیر مالی سرمایه گذاری 
در بازارهای سرحد شرکت کوییل، می گوید هر 
گونه هیجان درباره ایران، نشان از »شتابزدگی« 
است. وی می گوید  با وجود منافع مختلف دخیل 
در ایــن امر، »واقعاً فکر می کنــم مدیران مالی 
به هیچ وجه نمی داننــد چه  اتفاقاتی در جریان 

است.« 
رامی سیدانی، مدیر بازارهای سرحد در شرکت 
مدیریت سرمایه گذاری شرودر، نیز می گوید فعلًا 
عجله ای  ندارد. وی می گوید: »ما به دقت اوضاع 
را تحت نظر داریم. بازار ایران قطعاً می تواند برای 
ما جذاب باشد. اما  باید راجع به تحریم ها کاملًا 
مطمئن شــویم تا بتوانیم گام برداریم.«  آینده 
نزدیک مشخص خواهد کرد که کدام یک از این 
دو گروه منافع اقتصادی شرکت هایشان را بهتر 

در نظر گرفته اند: خوشبین ها یا محتاط ها؟

شــش ماه پیش، قیمت نفت، شــریان حیات 
اقتصــادی روســیه، رو به کاهش گذاشــت و 
تحریم هــای جهانی به  رهبــری  آمریکا در پی 
انضمام شبه جزیره کریمه در اوکراین به روسیه 
اجرا شــد. ارزش پول ملی روسیه،  یعنی روبل، 
کاهش یافت  و شــهروندان ثروتمند اما نگران 
روســیه پول های خود را بیشتر و بیشتر از این 
 کشور خارج کردند و خروج سرمایه سرعت  گرفت. در 
آن زمان، این پرسش مطرح بود که آیا جایگاه  ولادیمیر 
پوتین دچار تزلزل شــده اســت؟ آیا فشارهای شدید 
 اقتصادی برای ســربه راه کردن او و یا حتی  سقوط او 

کافی است؟
پاسخ، امروز روشن است، اما پاسخی نیست که غرب به 
آن امید داشــت. نه تنها پوتین همچنان در جای  خود 
باقی  مانده است، اقتصاد روسیه نیز برخلاف انتظارات در 
حال بازیابی است. بازار بورس این کشور  یکی از بهترین 
عملکردها  را در سال گذشته در جهان داشت؛ روبل که 
طی یک سال نزدیک به نیمی از  ارزش خود را در برابر 
دلار از دست داده  بود، بار دیگر در حال احیا است؛ نرخ 
بهره در این کشور از  بیشترین حد خود بعد از تحریم ها 
فاصله می گیرد؛ درآمد  دولت از پیش بینی خودش نیز 
فراتر رفته است؛  و صندوق ذخیره ارزی از پایین ترین حد 

خود بعد از بحران، ۱۰ میلیارد  دلار بیشتر شده است. 
قیمت پایین نفت همچنان به اثرات منفی خود ادامه 
می دهد. اقتصاددانان سیتی کورپس برآورد می کنند  که 
بــه ازای هر   ۱۰ دلار کاهش قیمت نفت خام برنت، دو 
درصد از تولید ناخالص داخلی روســیه از دست  برود. 
با توجه به این که  عربســتان ســعودی، بزرگ ترین  
تولیدکننده نفت در جهان،  همچنان به تولید بی سابقه 
نفت خام ادامه می دهد، کاهش  بیشتر در قیمت نفت 
دور از انتظار نیســت و  بیش از پیش مانع رشد روسیه 
خواهد بود. اما اقتصاددانان ســیتی کورپس  همچنین 
پیش بینی می کنند که  تولیــد ناخالص داخلی بعد از 
افول ۱۸ ماهه خود، اکنون می تواند رشد خود را تا ۳/۵ 
 درصد در سال از  سر بگیرد، حتی اگر قیمت نفت خام 

افزایش نیابد. 
دلیل این انعطاف پذیری چیســت؟ برای مثال، شهر 

چرپووت را با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در منطقه  ولوگدا 
در شمال غرب  روسیه در نظر بگیرید. این شهر تصویری 
نسبتاً کلیشــه از شــهرهای صنعتی دارد و  بی روح و 
افســرده است. کارفرمای  بزرگ این شهر یک کارخانه 
تولیدکننده فولاد به نام سورســتال است  که در زمان 
شوروی تأسیس شد. با وضع تحریم ها  و کاهش قیمت 
نفت، چرپووت یکی از شهرهای صنعتی  در جهان است 
که انتظار پیشرفت چندانی برایش نمی توان  متصور بود.  
اما این شهر در حال پیشرفت است. در سه ماهه چهارم 
ســال ۲۰۱۴، کارخانه سورستال با ثبت رکورد  تولید، 
بیشترین  حاشیه سود خود را در شش سال گذشته به 
دســت آورد. نهم آوریل، این کارخانه  قراردادی را برای 
تولید نورد فولاد با  کارخانه خودروســازی رنو ـ نیسان 
امضا کرد. این کارخانه قصــد دارد  صادرات خود را از 
روسیه به جمهوری های سابق  شــوروی، خاور میانه و 

آفریقا افزایش دهد. 
سورســتال اگرچه نسبت به بســیاری از شرکت های 
روسیه ای عملکرد بهتری داشته است، به طورکلی  تافته 
جدابافته ای  از دیگر شــرکت های این کشور نیست. بر 
اساس داده های بلومبرگ، حدود ۷۸ درصد  شرکت های 
روسیه ای بیش از  رقبای خود در دیگر نقاط جهان رشد 
درآمد  داشته اند. شرکت های روسیه ای همچنین به طور 
کلی بیش از رقبای خود در  شاخص بازارهای در حال 
 ظهور سودآوری داشته اند.  چه چیزی باعث بقای مسکو 
شده است؟ روسیه برای دومین بار طی دو دهه گذشته 
نشان داده است که  اگرچه افت  ارزش پول ملی خسارات 
مالی به همراه دارد و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش 
می دهد و  بدهی های خارجی دولت یا  شرکت های این 
کشور را برای روبل سنگین تر می کند اما در نهایت منافع 
 اقتصادی قابل توجهی نیز در پی خواهد  داشت. کاهش 
ارزش روبل باعث افزایش قیمت واردات شده است  و در 
نتیجه راه را برای پدیده »جایگزین واردات«  هموار کرده 
است؛ یعنی مصرف کنندگان به جای  کالاهای وارداتی، 
به خرید محصولات ارزان قیمت تر روی می آورند که  در 

کشور تولید شده است. 
برای شــرکت هایی مانند سورســتال که حدود ۳۰ 
درصد تولید خود را صادر می کند، کاهش بهای پول 
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ملی  منافعی نیز در  بر دارد: تمام هزینه های تولید فولاد ده

در روسیه ) سنگ آهن، منگنز، نیکل، نیروی کار و 
برق(   به روبل پرداخت می شود.  این یعنی هزینه های 
این شرکت در برابر رقبای بین المللی کمتر شده است. 
 همچنین قیمت فولاد این شرکت در خارج  از کشور 
به دلار یا یورو تعیین می شود که ارزش هر دو در  برابر 
روبل افزایش داشته است. دلارهایی که این شرکت ها 
 وارد کشور می کنند، نســبت به سال های گذشته، 

 ارزش بسیار بیشتری نسبت به روبل دارد. 
همین امر نیز در مقیاس وسیع تر در مورد بخش انرژی 
روسیه صادق است. مسکو حجم عظیمی از نفت و  گاز 
خود را  صادر می کنــد و دلارهای حاصل از فروش آن 
را به کشور خود وارد می کند. به همین دلیل  است که 
طبق گزارش  شــرکت روزنف، تولیدکننده بزرگ نفت 
و نزدیک به دولت پوتین، افزایش درآمد  این شــرکت 
در سال گذشــته ۱۸ درصد  بوده است که در مقایسه 
با رقم کمتر از یک درصدی برای رقبای  بین المللی آن 
بر اســاس داده های بلومبرگ، رقم قابل  توجهی است. 
بخش بزرگی از علت عدم کاهش درآمد  مالیاتی روسیه 
و در نتیجه کاهش اثرات بحران ســال گذشته،  همین 
امر است. تولید نفت روسیه همچنان  نزدیک به میزان 
رکورد اســت و در کنار تولید حداکثری و با تمام توان 

 عربستان منجر به پایین ماندن  قیمت نفت شده است. 
آن چه تاکنون شاهدش بودیم، مایه شگفتی نیست. 
همین اتفاقات در ســال ۱۹۹۸ نیــز افتاد که بحران 
 اقتصادی آسیا به  روسیه کشــیده شد و مسکو، هم 
از پرداخــت بدهی های بین المللی خود بازماند و هم 
با  کاهش ارزش روبل مواجه شــد.  این بحران شوک 
اقتصــادی کوتاه مدتی به همراه داشــت و پس از آن 
بازیابی  اقتصادی در نتیجه جایگزینی واردات، بسیار 
 تأثیرگذارتــر از حــدی بود که بیشــتر اقتصاددانان 
بین المللــی  پیش بینی می کردند. ایــوان چاکاروف، 
یکی از اقتصاددانان  سیتی کورپس، می گوید: »بازیابی 
اقتصادی فعلی  نیز حتی اگر اندازه ای تفاوت با ســال 

۱۹۹۸ داشته باشد، ماهیتی  یکسان با آن دارد.« 
امروز، بعد از گذشــت نزدیک بــه دو دهه، پوتین در 
 رأس دولت کرملین، با برنامه ای به  ظاهر انتقام جویانه، 
خصومت خود را با آمریکا آشکارا ابراز می کند و از  این 
جهت به آهستگی شــباهت خود را با اتحاد  جماهیر 
شوروی سابق بیشتر نمایان می کند.  دولت های غربی 
امیــدوار بودند کاری را که تحریم ها هنوز موفق به آن 
نشــده اند، افت قیمت نفت انجام دهد  و روسیه را  وادار 
به عقب نشینی از موضع خود در مسئله اوکراین کند 
و شاید پوتین را به مشکلات  داخلی کشورش مشغول 
کند.  این پیش بینی ها شــاید خیالی بوده باشــند؛ در 
هر صورت، جــای بحث فراوان دارد. اقتصاد روســیه 
 انعطاف پذیری زیادی از  خود نشان داده است و بعید به 
نطر می رسد رفتار پوتین را در خارج از کشور تغییر  دهد. 
طبق نظرســنجی های افکار  عمومی، به نظر نمی رسد 
مردم این کشــور به سیاســت های او معترض  باشند. 
زمان آرزوپردازی برای واشنگتن و  هم پیمانانش به پایان 

رسیده است. ولادیمیر پوتین سر جایش  خواهند ماند. 

دولت هــای خلیج فــارس از دهه ۱۹۳۰ 
تاکنــون در حوزه خطــوط هوایی جهان 
فعال بوده انــد. در آن زمــان  دوبی، بندر 
صید مروارید در خلیج فارس، محل توقف 
قایق های پرنده خطوط هوایی ســلطنتی 
بریتانیا   )سلف بریتیش ایرویز امروزی( در مسیر لندن 
و نقاط دور مســتعمرات بریتانیا بود. بریتیش ایرویز 
همچنان  به دبی پرواز می کند، اما بیشــتر هواپیماها 
در فرودگاه اصلی این شــهر، که در ســال های اخیر 
گوی ســبقت را  از فرودگاه هیتروی لندن به عنوان 
پررفت وآمدترین فرودگاه جهان ربوده اســت، لوگوی 
هواپیمایی امارات را  حمل می کنند که متعلق به دولت 
محلی اســت. توازن قدرت در میــان خطوط هوایی 
دنیــا در حال بر هم  خوردن اســت.  یک دهه پیش، 
امارات، قطر ایرویــز و اتحاد ایرویز ابوظبی مهم ترین 
شرکت ها بودند. اما در سال های اخیر  ترکیش ایرلاینز 
نیز به این ســه »ابرپیونددهنده« ملحق شده است و 
بیش از گذشته پروازهای طولانی بین  اروپا و آسیا را 
انجام می دهد. در حالی که خطوط هوایی بین المللی 
بیش از همه متکی به پروازهای  ورودی و خروجی به 
کشور خود هستند، مسافران ابرپیونددهنده ها بیشتر 
اوقات تنها برای تعویض هواپیما  در فرودگاه های پایانه 
کشورهای خود توقف می کنند. سال گذشته این چهار 
شرکت هواپیمایی بزرگ  حدود ۱۱۵ میلیون نفر را به 
پایانه های خود در خلیج فارس یا استانبول وارد یا از 
آن خارج کردند، که این  رقم در سال ۲۰۰۸ معادل۵۰ 
میلیون نفر بود. ناوگان آن ها در مجموع شامل بیش از 
۷۰۰ هواپیما می شود  و بیش از ۹۰۰ هواپیمای دیگر 

نیز در مرحله سفارش هستند. 
خطــوط هوایی ســابقه دار غــرب باید نگــران این 
ابرپیونددهنده ها باشند. این شرکت ها با سرعت قابل 
توجهی  رشد کرده اند. امارات امروزه با اختلاف زیاد از 
رقبا، بزرگ ترین شرکت هواپیمایی جهان است. خطوط 
هوایی ملی اروپــا، مانند لوفتانزا و ایــر فرانس، جزء 

اولین شرکت هایی بودند که سهم  بازار خود را به این 
ابرپیونددهنده ها واگذار کردند. لوفتانزا می گوید پایانه 
فرانکفورت این شرکت حدود یک سوم  سهم بازار خود 
را در مسیرهای اروپا به آسیا از سال ۲۰۰۵ تاکنون از 
دست داده است و امروز بیش از ۳  میلیون نفر سالانه با 
خطوط هواپیمایی خلیج فارس از آلمان به دیگر نقاط 

جهان سفر می کنند. 
اکنون صدای اعتراض ها بلندتر شده است و شرکت های 
آمریکایی نیز احســاس خطر کرده انــد. چند هفته 
 گذشته، یک گروه لابی گری تحت حمایت شرکت های 
هوایی دلتا، امریکن ایرلاینز و یونایتد ایرلاینز سندی 
را   منتشر کردند که سه شرکت خلیج فارس را متهم 
به دریافت کمک  دولتــی ۴۲ میلیارد دلاری در دهه 
گذشــته می کند.  شــرکت امارات تمام اسناد خود را 
منتشر کرده است، اما اتحاد و قطر هنوز چنین کاری 
نکرده اند. بازرسان  این شــرکت های آمریکایی اسناد 
نهادهای نظارتی کشــورهای مختلــف، از بلژیک تا 
اســترالیا، را بررسی کرده اند  که در برخی موارد شامل 
اسناد ســال ها قبل نیز می باشد. برخی از منافعی که 
گفته می شــود خطــوط هوایی  خلیج فــارس از آن 
بهره برده اند ـ ماننــد وام های بدون بهره و فاقد التزام 
بازپرداخت و اهدای زمین ـ در  صورت اثبات نیز ذیل 

یارانه های دولتی قلمداد خواهد شد. 
منافع دیگر، مانند هزینه پایین نیروی کار که تا حدودی 
به دلیل ممنوعیت تشکیل اتحادیه در  کشورهای خلیج 
فارس اســت، و نرخ مالیات پایین به نظر راهکارهای 
مشروع توســعه کسب و کار می رســند.  میزان اسناد 
موجود بــه اندازه ای اســت که وکلا، حســابداران و 
اقتصاددانان را سال ها مشغول می کند، اما سه  شرکت 
خلیج فــارس باید برای اثبات ادعــای خود مبنی بر 
استقلال، توضیحاتی ارائه کنند.  شرکت های قدیمی 
اروپایی و آمریکایی همچنیــن در مورد فرودگاه های 
بزرگ بــا هزینه فرود اندک که  دولت هایشــان برای 
خطوط هوایی خلیج فارس ساخته اند، معترض هستند. 

اماراتامروزه
بااختلافزیاداز
رقبا،بزرگترین
شركتهواپيمایی
جهاناست.
خطوطهواییملی
اروپا،مانندلوفتانزا
وایرفرانس،جزء
اولينشركتهایی
بودندكهسهم
بازارخودرابهاین
ابرپيونددهندهها
واگذاركردند.
لوفتانزامیگوید
پایانهفرانكفورت
اینشركتحدود
یكسومسهم
بازارخودرادر
مسيرهایاروپا
بهآسياازسال
2۰۰5تاكنوناز
دستدادهاست.
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ترکیش ایرویز نیز اگرچه  نیمه خصوصی است، همچنان 
از حمایت های قــوی دولت بهره می برد. دولت ترکیه 
سفارش ساخت فرودگاه  بزرگی را در حومه استانبول 
داده است که دو برابر هیتروی لندن ظرفیت دارد. به 
این ترتیب، شرکت  حامل پرچم این کشور فضایی برای 

ادامه توسعه و رشد خود دارد. 
با این همــه، اتهامات مربوط به مزیت های ناعادلانه 
چندان توجیه کننده نیســت. یک دلیــل این که 
 شرکت های قدیمی غربی نیز از حمایت های دولتی 
بی بهره نبوده اند. دلیل دیگر این که پیشرفت سریع 
این  ابرپیونددهنده ها تا حد زیادی به عواملی مربوط 
می شود که تحت کنترل سیاست گذاران نبوده است. 
 خلیج فارس در محل سریع الوصولی بین اروپا، آسیا، 
آفریقا و آمریکا قــرار دارد که همگی در بازه پروازی 
 جت های مدرن قرار دارند. استانبول در مرز اروپا در 
فاصله پروازی کوتاه با ۵۵ پایتخت قرار گرفته است. 
 هــر دوی این مناطق برای هدایت ترافیک ورودی و 
خروجی بسیاری از نقاط جهان ایده آل هستند. تغییر 
 هواپیمای بین قاره ای با یکدیگــر در پایانه ها نیز به 
صرفه اقتصادی و در نتیجه پایین بودن هزینه پرواز 

 کمک می کند. 
چهار ابرپیونددهنده مذکور با صرف هزینه بســیار در 
حال گســترش ناوگان خود با آخرین و کارآمدترین 
 جت ها هستند. کارکنان آن ها جوان و باهوش هستند، 
و این شرکت ها دست و دل بازانه برای بازاریابی  خدمات 
پروازی خود و گسترش مسیرهای خود سرمایه گذاری 
می کنند. در ســال ۲۰۰۱، امارات و قطر هر  دو از ۱۷ 
مقصد در اروپا پرواز داشــتند. امــروز این عدد به ۳۲ 
رســیده است. ترکیش ایرویز نیز مســافران را از   ۸۴ 
فرودگاه اروپایی جابه جا می کند. اتحاد علاوه بر افزایش 
تعداد شهرهای اروپایی به عنوان مبدأ پروازهای  خود، 
سهام بسیاری از شرکت های اروپایی مانند آلیتالیای 
ایتالیا و ایربرلین آلمان را خریداری کرده اســت.  این 
ابرپیونددهنده ها همچنین بسیاری از مقاصد جدید را 
در آسیا به پروازهای خود اضافه کرده اند، در  حالی که 
شرکت های حامل پرچم های اروپایی مسیرهای خود 
را با احتیاط بییشتری توســعه می دهند. در  نتیجه، 
سهم ابرپیونددهنده ها از افزایش سفرهای اروپا به آسیا 

افزایش داشته است. 
این شرکت ها و پایانه های آن ها به همین طریق سهم 
خــود را از ترافیک هوایــی ورودی و خروجی آفریقا 
 افزایش داده اند. آفریقا هنوز بازار نسبتاً کوچکی برای 
هوانوردی است، اما به ویژه به دلیل منافع اقتصادهای 
 آسیایی در منابع طبیعی این قاره، رشد سریعی داشته 
است.  این شرکت ها اکنون خدمات خود را به آمریکای 
شمالی نیز گسترش داده اند. چند هفته بعد از اعتراض 
 شــرکت های بین المللی آمریکایی به خطوط هوایی 
خلیج فــارس به دلیل دریافت یارانه هــای ناعادلانه، 
شــرکت  امارات اعلام کرد خط جدیدی را به اورلاندو 
و پروازهای بیشتری را به بوستون و سیاتل راه اندازی 
خواهد  کرد. ترکیش ایرویز بی وقفه به پروازهای خود 
به سان فرانسیســکو، یازدهمین مقصد این شــرکت 

در قــاره  آمریکا، ادامه می دهد و قصــد دارد آتلانتا و 
مکزیکوسیتی و شهرهای دیگری را به برنامه خود اضافه 
کند.  همچنان که ابرپیونددهنده ها باندهای آمریکایی را 
بیش از پیش اشغال می کنند، مسافران نیز با انتخاب 
 خود به آن ها رأی می دهند. بر اساس گزارش شرکت 
پژوهشی اسکای ترکس، این ابرپیونددهنده ها جزء ده 
 ایرلاین برتر جهان هستند. در میان سه شرکت بزرگ 
آمریکایی، دلتا مقام نخست را دارد که در رده ۴۹  جهان 

جای می گیرد. 
واکنش بیشتر شرکت های ســابقه دار غربی دو وجه 
داشته است؛ از طرفی شکایت و از طرف دیگر دور دوم 
 کاهش هزینه ها بعد از دور اول آن در مورد شرکت های 
هواپیمایی ارزان قیمت. یک استثنا در این مورد،  مالک 
خطوط هوایی بریتیش ایرویز، یعنی گروه یاگ، است. 
این گروه هزینه های خود را در خطوط هوایی  آیبریا، 
یکی دیگر از زیرمجموعه های خود، کاهش داده است و 
تنش ایجادشده توسط ابرپیونددهنده ها را تا  حد زیادی 
خنثی کرده اســت. در واقع، گروه یاگ که ۱۰ درصد 
سهام آن متعلق به شرکت قطر است، به  تازگی از یکی 
از انجمن های تجاری اروپایی انصراف داد و اعلام کرد 
مخالفت این انجمن با ابرپیونددهنده ها  به رهبری ایر 
فرانس و لوفتانزا دیگر با سیاست این گروه همخوانی 

ندارد. 
ایرفرانس و لوفتانزا سال ها تلاش کرده اند مدیریت بد 
خود را با تقویت زیرمجموعه هایشان، ترانسیویا و  جرمن 
وینگز، جبران کنند. این دو شرکت با مقاومت شدید 
داخلی مواجه هستند. خلبانان آن ها بارها طی  سال های 
گذشته دست به اعتصاب زده اند تا با تغییرات مختلف 
شرکت برای رقابتی تر شدن مخالفت کنند.  ایرفرانس 
شرایط بدتری داشته است. این شرکت در سال ۲۰۱۴ 
دو بار به ســهامداران هشدار سود پایین تر  از انتظار را 
داده است و ۸۰۰۰ شغل را طی سه سال گذشته حذف 
نموده است و قصد دارد ۸۰۰ کارمند  دیگر را به دلیل 
کاهش سرمایه گذاری و تأخیر در تحویل هواپیماهای 

جدید اخراج کند. 
انتقادات آن ها از رقبای جدید نیز تاکنون بی ثمر بوده 
است. شــرکت های قدیمی غربی همچنین خواهان 
 تغییراتی در توافق نامه دو جانبه »آسمان باز« هستند 
که به ابرپیونددهنده ها اجازه دسترسی به  فرودگاه های 
اروپایی را می دهد و زمانی امضا شده که این شرکت ها 
قدرت چندانــی نداشــتند. لوفتانــزا و ایر فرانس از 
کمیسیون اروپا خواسته اند فشارهایش را برای شرایط 
»رقابــت عادلانه« بر معاهــدات هوایی فعلی  و آینده 
بیشــتر کند. سه شرکت بزرگ آمریکایی نیز از دولت 
اوباما خواسته اند اجازه راه اندازی مسیرهای  جدید را به 

ابرپیونددهنده ها ندهد. 
رئیس شرکت دلتا، ریچارد اندرسون، طی مصاحبه ای 
با  بی مبالاتی اظهار کرد که شرکت های خلیج فارس 
متعلــق به منطقه ای از جهان هســتند کــه زادگاه 
 تروریست های ۱۱ سپتامبر بوده اند؛ اما بعد به دلیل این 
اظهارات عذرخواهی کرد. در پاسخ به اتهام  بهره گیری 
از کمک های دولتی ناعادلانه توســط شــرکت های 

آمریکایی، ائتلاف بیزنس تراول متشکل از  آژانس های 
مســافرتی و شــرکت های دیگر، توجه عمــوم را به 
حمایت های دولت آمریکا از صنعت هوانوردی  خود طی 

سال های متمادی جلب کرده است. 
شــرکت های قدیمی غربی تلاش زیــادی کرده اند تا 
دغدغه های خود را به سیاست مداران منتقل کنند. اما 
 شانس زیادی وجود ندارد که دولت های آمریکا و اروپا 
از تعهدات خود در معاهدات آسمان باز دست  بکشند و 
مانع توسعه ابرپیونددهنده ها شوند. سازندگان آمریکایی 
و اروپایــی هواپیماها و موتورها که از  توســعه ناوگان 
ابرپیونددهنده ها ســود هنگفتی به دست می آروند، 
نیز لابی قدرتمندی را تشــکیل می دهند.  همچنین 
مســافران عامل تأثیرگذار بزرگی هستند که تاکنون 
همراهی چندانی با خطوط هوایی ملی خود  نداشتند 

و از منافع نرخ های ارزان تر رقبای آن ها بهره برده اند. 
اوضــاع برای شــرکت های غربی بدتر خواهد شــد. 
شــرکت های  هواپیمایی بزرگ و دولتی چین نیز به 
طور قطع قصد دارند ســهم بازار خود را در مسیرهای 
آسیا به آمریکا  ارتقا دهند. سود زیادی که شرکت های 
آمریکایی در سال های اخیر در داخل به دست آورده اند، 
توجه  شرکت های هوایی ارزان قیمت را به خود جلب 
کرده است. روی هم رفته، آینده برای سرمایه گذاران در 
 خطوط هوایی قدیمی غربی خوب به نظر نمی رسد. اما 

برای مسافران، دوران پروازهای ارزان قیمت ادامه  دارد. 
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مدیر ارشــد بــی ام و چیــن، هنگام دیــدار با 
بازدیدکنندگان تأسیســات جدید کارخانه این 
شرکت در شمال شــرقی چین می گوید: »این 
کارخانــه یکی از پیشــرفته ترین و پایدارترین 
کارخانجات  خودروسازی در جهان است.« این 
کارخانه که از طریق ســرمایه گذاری مشترک 
با یک شــرکت محلی راه اندازی شده است، در 
واقع بی نقص و کارآمد است و با استفاده از ربات 
و انســان نزدیک به ۴۰  خودرو در هر ســاعت تولید 
می کند. چین بزرگ ترین بازار جهان برای مدل های 
سری ۵ و ســری ۷ این  کارخانه، و نیز منبع حدود 
نیمی از سود جهانی آن در سال های اخیر بوده است. 
پس تعجبی ندارد که این  شرکت امیدوار است تعداد 

مدل های ساخت چین را دو برابر کند. 
رؤســای شــرکت های بزرگ خودروســازی جهان 
چند هفته گذشــته در چین بودند تا در نمایشگاه 
شانگهای  شــرکت کنند. آن ها نسبت به این کشور 
خوش بیــن بودند. چین به عنــوان بزرگ ترین بازار 

خودروی جهان،  گوی سبقت را از آمریکا ربوده و بین 
یک سوم تا نصف سود جهانی بسیاری از خودروسازان 
جهان را  در ســال های اخیر به خود اختصاص داده 
است. شــرکت های دیگر نیز مانند بی ام و امیدوارند 
این شــرایط  همچنان ادامه یابــد و به همین دلیل 
ظرفیت تولید را در قالب سرمایه گذاری های مشترک 
با شــرکت های  چینی، طبق الزام دولت این کشور، 
گســترش می دهند. یک کارشناس 
بازار خــودرو  بــرآورد می کند که 
مشــترک  ســرمایه گذاری های 
در ســال جاری و ســال آینده، 
با  خودروســازی  کارخانه های 
ارزش ۱۲۳  میلیارد دلار در این 

کشور ایجاد خواهند کرد. 
اما حقیقت تلخ این اســت که 
روزهای سختی  این شرکت ها 
پیــش رو خواهند داشــت که 
رؤیای سودهای  بی پایان را خاتمه 
می دهد. دلیل اول این است که 
نرخ رشد فروش در حال کند شدن 
است. دوران  رشدهای سالانه دورقمی 
دیگر به پایان رسیده است. کارشناسان غربی 
پیش بینی می کنند که نرخ رشــد در ده سال آینده 

بین ۶ تا ۹درصد باقی خواهد ماند. 
این ارقام نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بالاتر 
هستند. اما با توجه به افتتاح کارخانه های جدید، مازاد 
 ظرفیت تولید نگران کننده و غیر قابل اصلاح است. قرار 
است تا سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، کارخانه های جدید   ۵/۳ 
میلیون خودروی ســبک در سال تولید کنند که در 
مقایسه با فروش ۲۲/۸ میلیونی سال گذشته رقم  قابل 

توجهی است. 
طبق یــک معیــار قدیمــی مرســوم در صنعت 
خودروسازی، با فرض بر این که یک روز کاری عادی 
از دو نوبت   ۸ ســاعته تشکیل می شود، کارخانجات 
مونتاژ قطعات باید با بیش از ۷۵ درصد ظرفیت کار 
کنند تا به  سودآوری برسند. بسته شدن کارخانه های 
خودروسازی آمریکا و پس از آن افزایش مجدد فروش 
به این  معنی اســت که کارخانه های این کشــور در 
حال حاضر با بیــش از ۱۰۰ درصد این ظرفیت کار 
می کنند. در  مقابل، عدد میانگین برای کارخانه های 

مونتاژ چینی به زیر ۷۰ درصد افت کرده است.
به این ترتیب، کاهش سوددهی در راه است. یکی از 
نشانه های بروز این بحران واکنش فروشندگان خودرو 
 اســت که نمی خواهند ســود فروش شان وابسته به 
اهداف غیر واقع گرایانه ای باشد که در زمان رونق توسط 
 شرکت ها تعیین شده است. بی ام و در ماه ژانویه ناچار 
شد برای ساکت کردن شکایت فروشندگان، بیش از 
  ۸۰۰ میلیون دلار به آن ها پرداخت کند. تویوتا قرار 
اســت مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به فروشندگان یکی 
از  ســرمایه گذاری های مشترکش به نام فاو پرداخت 
کند. دیگر شــرکت های خارجی نیــز همین کار را 
خواهند  کرد.  خودروهای دست دوم، برخلاف گذشته، 

محبوبیت یافته اند و رانندگان به این نتیجه رسیده اند 
که این  خودروها گزینه بهتری نسبت به خودروهای 
نو هستند. در ماه مارس، شرکت حراج آنلاین آکسین 
که  متخصص خودروهای دســت دوم در چین است، 

موفق شد مبلغ ۱۷۰ میلیون دلار به دست آورد. 
با کاهــش خرید خودروهای نــو در چین، برخی از 
شــرکت های پرفروش خارجی در این کشور، مانند 
فورد و  فولکس واگن، تخفیف ها و تســهیلاتی ارائه 
می کنند تا اوضاع را تغییر دهند. برندهای رده دوم و 
 شرکت های محلی نیز مطمئناً همین مسیر را دنبال 
خواهند کرد. مکس واربرتن، تحلیل گر صنعتی شرکت 
 تحقیقاتی استنفورد، هشــدار می دهد که »کاهش 
قیمت ها تقریباً همیشه یک طرفه بوده  است، بنابراین، 
کاهش ها بر شرکت هایی اثر می گذارد که حاشیه سود 

پایین تری دارند.« 
با وجود طرح های گسترش بی ام و، رئیس این شرکت 
در گزارشــی برای تحلیل گران این شرکت نسبت به 
وخامت اوضاع در چین هشدار داده است. فشارهای 
 قیمت گــذاری به ویژه بــرای لوکس ترین مدل های 
این شــرکت، مانند رولز رویس انگلیســی، بســیار 
شدید بوده  است. وی می گوید: »اوضاع چین عوض 
شده است.«  خودروهای ساخت شرکت های چینی 
که ســرمایه گذاری مشترکی با شرکت های خارجی 
ندارند، ســال ها  است توسط مشتریان نادیده گرفته 
می شوند. تعدادی از تولیدکنندگان مستقل محلی در 
سال های اخیر از  محبوبیت روزافزون خودروهای دو 
دیفرانســیل کوچک و ارزان منتفع شده اند. در حال 
حاضر، این خودروها  در چین توســط شــرکت های 
داخلی تولید می شــوند. شرکت گریت وال، که نامی 
در میان شرکت های متوســط چینی دارد، تصمیم 
گرفته است تولید سواری های خود را کاهش دهد و 
بر روی خودروهای دو  دیفرانسیلش که شناخته شده تر 

هستند، تمرکز کند. 
اما با پایان یافتن این دوره کوتاه )زیرا شــرکت های 
غربی نیــز بدون تردید خودروهای دو دیفرانســیل 
کوچــک  خود را وارد چین می کننــد(، بحران برای 
شــرکت های محلی حتی بزرگ تر از شــرکت های 
خارجی خواهد  بود. بیشتر شرکت های خودروسازی 
چینی مجموعه های کوچکی هستند که خودروهای 
بی کیفیت و  پرســروصدا تولید می کنند. بســیاری 
از آن هــا در حال حاضر زیان ده هســتند. تنها دلیل 
بقای آن ها یارانه های  دولتی و سیاست های تدارکاتی 

مقامات شهری و استانی است. 
تعدادی از بهترین شــرکت های خودروساز دولتی ـ 
مانند خودروسازی شانگهای ـ که سرمایه گذاری های 
 مشــترکی با جنرال موتورز و فولکــس واگن دارند، 
سودهای قابل توجهی به دست می آورند. اما تنها دلیل 
 اعتبار آن ها این است که دولت شرکت های خارجی را 
ملزم به این شراکت کرده است. هدف دولت این  بوده 
است که شــرکت های چینی شیوه طراحی، ساخت 
و فروش خودروهای خوب را از شرکت های  خارجی 
بیاموزند. اما این شرکت ها تاکنون موفق به یادگیری 

صنعت 
خودروسازی چین
در مسیر بحران
گزارشیازنمایشگاهشركتهای
بزرگخودروسازیجهاندر
چينومسيرهایجدیدبرای
سرمایهگذاریدرآینده
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كاهشتوليد
توسطعربستان
وهمسایگانش
باعثافزایش

دوبارهقيمتهاو
تعادلدوبارهدر

بازارنفتنخواهد
شد.تنهاراه

رسيدنبهاین
تعادلوجلوگيری
ازشكستاوپك،
كاهشتوليدنفت

سبكشيرین،
شاملشركتهای
آمریكایی،است

كهباعثازدست
رفتنسهمبازار

میشود.

عربستاندرتلاشاست
پروژهنفتشيلامریكاراناكامكند

عربستان ســعودی همه چیز را یکجا می خواهد: نجات اوپک، تنوع منابع درآمد و صنعتی ســازی، و 
حفظ سهم بازار نفت خام، محصولات نفتی و پتروشیمی، و میعانات گاز طبیعی. موفقیت سعودی ها 
تا حد زیادی بستگی به صنعت انرژی شیل در آمریکا دارد. صنعت انقلابی نفت شیل ایالات متحده، 
اعضای اوپک را بر اساس کیفیت نفت خام آن ها تقسیم بندی نمود. صادرکنندگان نفت خام شیرین 
سبک ـ مانند الجزیره، آنگولا و نیجریه ـ تقریباً تمام سهم خود را در بازار آمریکا از دست دادند، در 
حالی که صادرکنندگان نفت خام ترش یا سنگین تر، شامل عربستان سعودی و کویت، سهم اندکی 

از دست دادند.
به دلیل آن که تقریباً تمام نفت خام تولیدشده در خلیج فارس ترش است و بیشتر نفت مازاد جهان از نوع 
شیرین است، کاهش تولید توسط عربستان و همسایگانش باعث افزایش دوباره قیمت ها و تعادل دوباره در 
بازار نفت نخواهد شد. تنها راه رسیدن به این تعادل و جلوگیری از شکست اوپک، کاهش تولید نفت سبک 
شیرین، شامل شرکت های آمریکایی، است که باعث از دست رفتن سهم بازار می شود. اگر این اتفاق بیافتد، 
قیمت های نفت به سرعت دوباره افزایش می یابد. اما اگر عربستان سعودی همچنان به اهداف راهبردی توسعه 
خود پایبند بماند، قیمت ها پایین خواهند ماند. از دهه ۱۹۷۰، چندین عضو اوپک و در رأس آن ها عربستان 
سعودی، تلاش کرده اند شالوده صنعتی خود را متنوع تر سازند و بخش های صنعتی دارای مزیت رقابتی را 
توسعه دهند که شامل تولید محصولات پتروشیمی و ساخت پالایشگاه های عظیم برای صادرات محصولاتی 
با ارزش افزوده قابل توجه بوده است. این کشورها همزمان برای افزایش درآمد، صادرات میعانات گازی خود 
را افزایش داده اند، که البته در آمار اوپک نمود پیدا نمی کند. اما درســت زمانی که این کشورها به موفقیت 
نزدیک می شدند، صنعت نفت شیل آمریکا شکل گرفت و اهداف راهبردی کشورهای فوق را با تهدید روبه رو 
کرد. ایالات متحده اجازه صادرات نفت خام را نمی دهد و صنعت نفت شیل باعث شده است شاخص قیمت 
آمریکا، یعنی نفت وست تگزاس اینترمیدیت، نسبت به قیمت های نفت خام در جهان گاهی با اختلاف ۲۰ 
دلاری پایین رود. پالایشــگاه های آمریکا از مزیت قیمت های پایین استفاده می کنند تا صادرات محصولات 
نفتی خود را افزایش دهند، تا جایی که در حال حاضر سهم بازار پالایشگاه های عربستان را در آسیا و دیگر 

نقاط جهان با تهدید روبه رو کرده اند.
شرکت های آمریکایی نیز به همین ترتیب تولید میعانات گازی خود را به میزان زیادی افزایش داده اند و باعث 
کاهش واردات گاز مایع )ال پی جی( و صادرات میعانات گازی این کشور شده اند. در نتیجه، عربستان سعودی 
ســهم بازار خود را در آمریکای مرکزی و جنوبی به تولیدکنندگان آمریکایی واگذار کرده است. اما افت اخیر 
در قیمت نفت می توانست این سازوکار را دگرگون کند. عربستان سعودی با امتناع از کاهش تولید نفت خود، 
امیدوار است سرمایه گذاری ها در بخش انرژی شیل کاهش یابد و نرخ تولید در آمریکا افول کند. این احتمال 
وجود دارد که عربستان همچنان از کاهش تولید نفت امتناع کند و قیمت ها را پایین نگه دارد، تا زمانی که 
عوامل مؤثر در بازار آغازگر تغییری تازه شوند. حتی در این صورت، نیز افزایش قیمت ها محدود خواهد بود. با 
وجود همه این ها، هنگامی که مازاد از بین برود، تولیدکننده عمده نباید اجازه دهد قیمت ها به حدی افزایش 
یابد که سهم بازارش از دست برود. یعنی عربستان سعودی تلاش خواهد کرد کشورهای غیرعضو اوپک را وادار 
سازد همگام با افزایش تقاضای جهانی، تولید نفت خود را افزایش دهند. به طور خلاصه، منفعت عربستان در 
این است که به منظور پایداری اقتصادی، قیمت نفت افزایش یابد، اما نه تا حدی که باعث افزایش قابل توجه 
تولید در کشورهای غیرعضو اوپک شود. این کشور برای آن که قیمت ها را در بازه مطلوب خود نگه دارد، ممکن 
است بار دیگر تولید خود را افزایش دهد. اما شاید بزرگ ترین ریسک مربوط به صنعت نفت شیل آمریکا باشد. 
در چند سال آینده، تولیدکنندگان آمریکایی ممکن است تولید را کاهش دهند، بر نقاط دارای نفت شیرین 
تمرکز کنند، فناوری های خود را بهبود دهند، هزینه ها را کاهش دهند و بار دیگر تولید خود را افزایش دهند. 

در این صورت، راهبرد فعلی عربستان ممکن است برای حفظ جایگاهش در بازار مناسب نباشد.

نشده اند و جایگاه شــان به تولیدکنندگان  قراردادی 
تنزل پیدا کرده است. 

اگــر اجــازه داده می شــد عوامل بــازار در صنعت 
خودروســازی چین اثر بگذارنــد، یعنی هم یارانه ها 
قطع می شد  و هم خودروسازان خارجی می توانستند 
شــرکای چینی خود را بخرند یا به تنهایی فعالیت 
کنند، این  صنعت اســتحکام بیشتری می یافت. در 
این صورت، بســیاری از شــرکت های چینی از دور 
خارج می شــدند، اما  تعداد اندکی وادار می شدند با 
تکیه بر ذکاوت خود به بقــا ادامه دهند و نوآوری و 
توســعه را بیاموزند. حتی  بدون انجام این اصلاحات، 
فشار مضاعف بر خودروسازان در چین ممکن است 
تعداد کمی از شرکت ها را از  دور خارج کند. اگر رؤیای 
چینی ها برای داشتن برندهای جهانی خودرو توسط 
شرکت های داخلی این کشور محقق نشود،  شاید باید 
نگاه خود را به ســمت دیگری متمایل کنند ـ مثلًا 
شرکت های نوآور و هوشــمند تکنولوژی.  خودروها 
بیش از پیش به انبوه نرم افزارها مجهز می شوند و در 
آینده بیش از امروز به سیستم های وایرلس  راهیابی 
وابسته خواهند شد. پس اگر شرکت اپل قصد ورود 
به بــازار خودرو را دارد، چرا شــرکت چینی  ژائومی 
سازنده گوشی های موبایل یا تنسنت، غول رسانه های 
اجتماعی و بازی های رایانه ای این کشور  نباید به این 

موضوع فکر کنند؟
حتــی علی بابا، غول تجارت الکترونیکــی، وارد بازار 
خودرو شــده اســت. در میان شــرکت هایی که در 
نمایشــگاه  خودروی شانگهای در ماه گذشته حضور 
داشتند، علی بابا یکی از جالب توجه ترین آن ها بود که 
 شــراکت خود را با جنرال موتورز و بی ام و اعلام کرد، 
که طی آن قرار است ابزارهایی برای جستجو کردن، 
 خریدن، سرمایه گذاری کردن و یافتن خدمات خوردو 
به مصرف کنندگان ارائه کند. مطلب مهمی که در این 
 نمایشگاه اعلام نشــد، تشکیل تیمی محرمانه برای 
پروژه علی کار ) AliCar ( اســت. باید منتظر تغییرات 

 بزرگی در این حوزه بود. 

رقابت رفقـای
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سرمایهگذاران
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ازصنعتمترقی
اینترنتاینكشور
رانصيبخودكنند.
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سرمایه گذاران بزرگ به هند هجوم آورده اند تا سهمی از صنعت مترقی 
اینترنت این کشور را نصیب خود کنند. بر اساس داده های گردآوری شده 
توسط شرکت تحلیلی تراکسن در بنگالوروی هند، از ابتدای سال گذشته 
میلادی تاکنون صندوق های تأمین ســرمایه، شرکت های خصوصی و 
مدیران مالی آمریکا و دیگر کشــورهای جهان 3/8 میلیارد دلار را به 26 
شرکت نوپای فناوری و تجارت الکترونیکی هندی تزریق کرده اند. آدیش 
بهیند، مدیر اجرایی فعال ترین مشاوره ی هندی در زمینه سرمایه گذاری 
به نام شرکت آوندوس، می گوید: »بعد از عرضه ی اولیه سهام علی بابا، سرمایه گذار ها 
به دنبال بازار سرحدی بودند تا این ماجرا را تکرار کنند. و این بازار البته هند است.« 
بنیان گذار گروه علی بابا، جک ما، در شــش ماه گذشته به هند سفر کرده است تا 

فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کند.
از میان 14 شرکتی که در کسب و کارهای نوپا سرمایه گذاری کرده اند، می توان شرکت 
فالکون اجِ از نیویورک، ماوریک کپیتال از دالاس و شرکت مدیریت سرمایه تایبورن 
و استدویو از هنگ کنگ را نام برد. گروه کارلیل و شرکت آیکانیک نیز در بین آن ها 
دیده می شوند. شرکت آیکانیک در سن فرانسیسکو کار مدیریت مالی مارک زاکربرگ 
و شریل سندبرگ از فیسبوک را به عهده دارند.شرکت های هندی که از سرمایه های 
خارجی منتفع شده اند، شامل یک فروشنده  آنلاین خواروبار، یک شرکت خدمات 
پرداخت قبوض و یک فروشنده  لباس و لوازم کودک می شوند. بنابراین انتظار می رود 
بازار تجارت الکترونیکی هند به سرعت رشد کند، زیرا 75 درصد از کاربران اینترنت 
این کشور که خرید اینترنتی می کنند، در گروه سنی 15 تا 34 سال قرار دارند و تنها 

19 درصد هندی ها کاربر اینترنت هستند.
بر اساس داده های بلومبرگ، شرکت آیکانیک بر روی شرکت خرده فروشی فلیپکارت 
سرمایه گذاری کرده است، شرکت تایبورن بر روی شرکت خدمات آنلاین پرداخت 
قبوض فری چارج، و شــرکت فالکون اجِ بر روی لوکون سالوشــنز سرمایه گذاری 
کرده اســت که تهیه  فهرست ســایت اطلاعات املاک »housing.com« را به 
عهده دارد. سشادری کریشنان، یکی از بنیان گذاران شرکت فناوری تریپ  38 که 
در زمینه  گردآوری اطلاعات سفر فعالیت می کند و سال گذشته آغاز به کار کرد، 
می گوید شرکت های نوپای شهر بنگالورو که پیش تر با نام بانگالور شناخته می شد و 
اکنون دره ی سیلیکون هند محسوب می شود، قبلاً باید 18 تا 24 ماه بعد از هر دور 
سرمایه گذاری صبر می کردند تا دور بعدی آغاز شود، اما این وقفه در حال حاضر کمتر 
از 9 ماه است. کریشنان می گوید: »شرکت هایی که ایده ی چندان روشن یا طرح 
کسب و کار مشخصی ندارند، نیز می توانند سرمایه جذب کنند، و زمان بین دوره های 

جذب سرمایه به شدت کوتاه تر شده است.«
برخی تحلیلگران می گویندکه  ممکن است ارزش گذاری ها زیاد به نظر برسند، اما 
ســرمایه گذاران بی هدف پول های خود را سرمایه گذاری نمی کنند. صندوق های 
تأمین سرمایه ای که در هند سرمایه گذاری می کنند، دقت و وسواس زیادی به خرج 
می دهند و بی مهابا سرمایه های خود را هدر نمی دهند. این تحلیلگران انتظار دارند 

فرصت های بازار دیجیتالی هند 8 تا 10 برابر در پنج سال آینده بزرگ تر شود.

کینمن مجموعه ای از جزایر کوچک در تایوان و در دو کیلومتری ساحل 
استان فوجیان چین قرار دارد. این منطقه هنوز آثار زخم نبردهای گذشته 
را بر پیکر دارد. چیانگ کای شک رهبر حزب ناسیونالیست چین از این 
مجمع الجزایر به عنوان آخرین سنگر در برابر مائو استفاده کرد و در نهایت 
مجبور به عقب نشینی به تایوان شد. چین حتی تا دهه ی 1970 میلادی 
این منطقه را بمباران می کرد. اما کینمن امروز با تهدید جدیدی روبه رو است: کمبود 
آب. مقامات کینمن می گویند آب های زیرزمینی در بزرگ ترین جزیره ی این منطقه 
کاملاً خشک شده است. ورود گردشگران از سرزمین اصلی چین از سال 2008 که 
ما یینگ جو، سیاستمدار نزدیک به چین، به ریاست جمهوری رسید، رشد پرشتابی 
گرفت و همین امر فشار بر ذخایر آبی کینمن را بیشتر کرده است. بیش از 220 هزار 
گردشگر چینی سال گذشته به کینمن آمدند تا از جاذبه هایی مانند پناهگاه های 

زیرزمینی در این منطقه دیدن کنند.
بحران به گونه ای اســت که  مقامات اداره ی آب کینمن در آستانه ی امضای توافق 
نامه ای سی ساله با همتایان خود در استان فیوجان چین هستند تا آب دریاچه ی لانگو 
در شهر جین جیانگ را خریداری کنند. تایوان قصد ساخت خط لوله ای در زیر دریا 
به طول 17 کیلومتر از ساحل فیوجان تا کینمن را دارد که با بودجه ای معادل 1/35 
میلیارد دلار تایوان )442 میلیون دلار( در دست اجرا است. بعد از سال 2017، یعنی 
زمان به پایان رسیدن احداث این خط لوله، چین تا 40 درصد آب کینمن را تأمین 
خواهد کرد. این قرارداد بعد از نشست وزرای چین و تایوان در چند هفته ی گذشته 
در کینمن به امضا شدن نزدیک تر شده است. این نشست بعد از خروج کومینتانگ 

از چین بی سابقه بوده است.
وقتی پارلمان تایوان بودجه ی خط لوله را در ماه ژانویه تأیید کرد، برخی مخالفان 
داخلی در تایوان نگرانی هایی را درباره ی وابستگی تأمین آب کینمن به چین ابراز 
کردند. پراگماتیســت ها اما این قرارداد را بهترین راه برای رونق اقتصادی کینمن 
می دانند، زیرا انتقال آب از چین به مراتب ارزان تر از تصفیه ی آب شور است. مقامات 

تایوان هم اجازه  بازرسی در خاک چین، مانند آزمایش آب دریاچه، را یافته اند.

جویندگان طلا
در دره ی سیلیکون هند

سیاست آب:
 خط لوله ی صلح

فرصتهایبازاردیجيتالیهند
۸تا۱۰برابردرپنجسالآیندهبزرگترمیشود

وقتیبرایتامينآبسياستهادگرگونمیشوند
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متولد چه سالی هســتید و در چه خانواده ای 
بزرگ شده اید؟ شغل پدرتان چه بود؟

۲۳ خرداد ســال ۱۳۵۴ در محلــه امیریه تهران به 
دنیا آمدم. پدرم اصالتاً از اهالی کاشان بود اما از دوره 
طفولیت در تهران زندگی می کرد. ایشان از سال ۱۳۴۶ 
تاکنون رییس هیئت مدیــره صنایع غذایی کامبیز 
هستند اما در گذشته مشاغل فراوانی تجربه کردند. 
از شاگردی مغازه در بازار تا کار در میدان تره بار. آنچه 
نکته مثبت زندگی ایشان و برای ما فرزندان آموزنده 
بود اینکه پدرم از سن ۱۷ سالگی در پی داشتن زندگی 
مستقل بود و بعد از سال ها فعالیت خرد در حوزه تولید 

و توزیع در   نهایت به این جمع بندی رسید که توزیع 
ترشی و کشک را به صورت بسته بندی آغاز کند که 
این کار در زمان خود ایده نویی محسوب می شد. ما، هم 
نان نوآوری و ایده پدر را می خوریم و هم یاد گرفتیم که 
خودمان نوآور باشیم و کار درست را در زمان درست آن 
انجام دهیم. وقتی من به دنیا آمدم، پدرم صنایع غذایی 
کامبیز را داشت. مادرم هم هرچند خانه  دار بود اما برای 
ما الهام بخش بود چراکــه در همان محدوده زندگی 
خودش همواره به دنبــال بهبود، اصلاح، جلورفتن و 
اکتفا نکردن به وضیعت موجود بوده و هست. خاطرم 
هســت مادرم  به همراه خاله هایم همیشه خیاطی 

می کرد و کارهای دستی می ساخت و با اینکه نیاز مالی 
نداشت همیشــه به این فعالیت ها نگاه اقتصادی هم 
داشت تا برای خودش دستاورد شخصی داشته باشد. 
آیا شما هم این دیدگاه اقتصادی را از مادر و پدر 
دریافت کردیــد؟ مثــلًا در دوران کودکی پول 
توجیبی تان صــرف چه کاری می شــد؟ آیا این 

کارآفرینی ذاتی بود؟
من در منیریه، در خانه ای بسیار بزرگ متولد شدم 
که در گوشه حیاط بزرگ آن گلخانه ای داشتیم و هر 
سال تابستان یک نوع کاسبی راه اندازی می کردیم. 
اولین کاسبی که به راه انداختیم این بود که با چندتا 

کسبوکارراباید
ازشاگردیآغازکرد

كارآفرینیدرحوزهفناوریاطلاعاتورتبهبندیاقتصادی
درگفتوگوباحسنفروزانفرد

آینده نگر: وقتی سخن از تجربیات یک کارآفرین مطرح می شود، همه به یاد مرد یا زنی سن وسال دار می افتند با گرد سپیدی بر مو هایش. اما گاهی تجربه صرفاً با معیار 
زمان نیست که افزوده می شود، بلکه به بلندپروازی ها و جست وجوگری کارآفرین نیز وابسته است و شاید افرادی در آستانۀ چهل سالگی نیز به اندازۀ دو دهه تجربه 
اندوخته باشند و نشستن پای صحبت هایشان روزنه های تازه ای به فضاهای جدید کسب وکار باز کند. دکتر حسن فروزان فرد از جمله همین چهل ساله های باتجربه است 
که در آستانۀ آغاز پنجمین دهۀ زندگی، تجربۀ سال ها کارآفرینی در حوزۀ مدیریت و فناوری اطلاعات را در کارنامه دارد. او که فرزند یک کارآفرین نمونۀ دیگر )بنیانگذار 
گروه صنایع غذایی کامبیز( است، هرچند می توانست با تکیه بر میراث خانوادگی روزگار بی دغدغه ای را سپری کند اما اکنون بعد از بیست سال تلاش بر قلۀ کسب وکاری 
نشسته که از صفر تا صد با همت و ایده پردازی خود و همکارانش به ثمر نشسته است. او که در زمرۀ شش نفر نخستی بود که پس از شرکت در یک دورۀ مدیریتی در 
ایتالیا، مفهوم »تعالی سازمانی« را وارد مباحث مدیریتی ایران کرد، امروز علاوه بر فعالیت پاره وقت در هولدینگ پدری اش، یکی از ارکان گروه مهندسین مشاور پارسیان 
هوشمند است. موسسه ای چندمنظوره که هدف نهایی خود را ایجاد سامانه جامع رتبه بندی اعتباری در سطح بین المللی تعریف کرده و در حوزه علوم مدیریت، اقتصاد، 
مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات به رتبه بندی، بهینه کاوی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری سازمان ها، خدمات مشاوره مدیریت کیفیت و سرآمدی، شبکه سازی، 
داده کاوی، مطالعات اقتصادی و برگزاری جوایز ملی و همایش های علمی می پردازد. او همچنین قائم مقام طرح رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران، عضو شورای راهبری مدیریت در نهاد ریاست جمهوری، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شورای راهبری توسعه مدیریت استانداری تهران و سازمان 
امور مالیاتی کشور است. فروزان فرد که از سال ۱۳8۶، عضو کمیته راهبری و کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی و عضو شورای راهبری و کمیته ارزیابی جایزه ملی 
کیفیت ایران است، از سال ۱۳87 نیز دبیری کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری را عهده دار است و افزون بر این ها، سردبیر فصلنامه ای با عنوان »رتبه« است که به 
عنوان نخستین و تنها نشریه تخصصی رتبه بندی های اقتصادی شناخته می شود. با او که به تازگی با رای فعالان اقتصادی پایتخت، به عنوان یکی از اعضای جدید هیئت 

نمایندگان اتاق تهران برگزیده شده است، دربارۀ زندگی شخصی، کارآفرینی، اخلاق کسب وکار و شیوۀ مدیریتش گفت وگویی کردیم که در پی می آید.
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از همسایه ها فرفره درست می کردیم و می فروختیم. 
آن زمان بــرای هرکدام از ما بعد از کســر هزینه ها 
سه تومان ســود باقی ماند. بعد از آن، خاطرم هست 
در جریان بازســازی منزل، مقدار زیادی سیم و ابزار 
در انبار باقی مانده بود که با آن ها تیروکمان ساختیم 
و در طول تابستانی که در فاصله کلاس سوم و چهارم 
دبستان بود، آن ها را به پسربچه های محل فروختیم. 
از طرف دیگر، در خیابان ولیعصر نرسیده به خیابان 
البرز مغازه ای بود که حصیر می فروخت. یادم هست 
یکی دیگر از کارهایی که می کردیم این بود که حصیر 
می گرفتیم و با کاغذهای قهوه ای رنگ اتوشــویی ها 
بادبادک درست می کردیم و در کوچه و محله خودمان 
می فروختیم. این ســه خط تولید فرفره، تیرکمان 
و بادبادک از جملــه کارهایی بود کــه در کودکی 

راه اندازی، و سودی هم از این طریق کسب کردم. 
در دوره مدرسه هم کسب وکاری درست کردید 
یا فقط مشغول به تحصیل بودید؟ در برخی خانواده ها 
رسم است، پسرها سه ماه تابســتان را در محل 
کسب وکار پدرشان کار می کنند. آیا شما هم هیچ 

وقت به عنوان وردست در کنار پدر بوده اید؟ 
در دوره دبیرســتان با توجه به اینکه زمان زیادی را 
در مدرسه می گذراندیم و فشــار درسی بیشتر بود، 
عملا زمان زیادی برای این گونه فعالیت های جانبی 
باقی نمی ماند. آن زمــان کارخانه کامبیز در منطقه 
یافت آباد بود و بار ها اتفــاق افتاد که به آنجا بروم، اما 
کاری نبود که بشــود انجام داد. من به عنوان علاقه 
شخصی پدر را همراهی می کردم. سال ۱۳۷۳ بود که 
در رشته اقتصاد دانشگاه تهران قبول شدم. من در ابتدا 
علاقه داشتم مهندسی صنایع غذایی بخوانم. با توجه 
به اینکه دوست داشتم حتما کار پدرم را ادامه بدهم و 
وارد حوزه کاری ایشان شوم. پس بهتر آن بود چیزی 
بخوانم که به درد آن شرایط بخورد. برای همین سال 
اول فقط همین رشته را، آن هم تنها در دانشگاه های 
تهران انتخاب کرده بودم که موفق نشدم و سال بعد 

اقتصاد قبول شدم. 
چطور شد که یکسال بعد تغییر عقیده دادید و 

به رشته اقتصاد رفتید؟
ابتدا فکر می کردم دریافت مدرک در رشــته صنایع 
غذایی برای ادامه کار با پدرم مناسب تر است اما پس از 
صحبت هایی که با یکی دوستانم که اقتصاد می خواند 
کردم و دیدم که او از رشته اش راضی است، نظرم به 
این رشته جلب شد. چندین بار قبل از قبولی خودم 
به دانشگاه رفتم و سر کلاس نشستم و چون در دوران 
دبیرستان اهل بحث و حرف بودم و می دیدم این رشته 
هم جنبه بحث و گفتگو دارد، ســال بعد که کنکور 
دادم با اینکه رتبه ام بهتر از ســال قبل بود و شرایط 
انتخاب رشته ام وسیع تر، اما اقتصاد را انتخاب کردم 
و خوشبختانه قبول شدم و هر چه پیش رفتم از این 

انتخابم خوشحال تر و راضی تر شدم. 
در دوران دانشجویی فقط درس می خواندید یا 

کار هم می کردید؟ 
بعد از ورود به دانشگاه در سال اول کارم را شروع کردم. 

اولین کارم در کتابخانه دانشــگاه بود که یک تجربه 
موفق برایم رقم زد. به این ترتیب که بعد از سه ماه کار 
داوطلبانه، نه تنها با تمامی اساتید دانشگاه و بسیاری از 
دانشجویان سال بالایی آشنا شدم، عناوین کتاب های 
مهم موجود در دانشگاه و محل نگهداری آن ها را نیز 
شناختم. همچنین آشنایی با کارمندان بخش اداری، 
حراست و... باعث شد که در کمتر از شش ماه جایگاه 
خوبی در دانشگاه پیدا کنم. من تقریبا از صبح تا غروب 
در دانشــگاه بودم و در لابلای کارها، کلاس هایم را 
می گذراندم و بقیه اوقاتم در کتابخانه سپری می شد. 
حدود هفت ماهی که در کتابخانه بودم کمک خوبی 
تا پایان دوره تحصیلم بود و باعث موفقیت بیشتر من 
نسبت به هم دوره ای هایم شــد. با اینکه مبلغ قابل 
توجهی بابت این کار دریافت نکرده بودم، کمک خوبی 
بود. کار بعدی این بود که برای سه ماه تابستان 1374 
خودم را برای کار در کنار پدر آماده کردم، و کارم دقیقا 
از روزی که آخرین امتحان را دادم به عنوان کارگر در 
خط تولید و بسته بندی آغاز شد. آن سال کارخانه به 
صفادشت منتقل شده بود و بنابراین صبح زود حدود 
۵ بیدار می شدم تا شب حدود ۷ غروب برمی گشتیم. 

این کار را تا چه زمانی ادامه دادید؟
همان سه ماه تابســتان بود و جالب این که بابت این 
سه ماه هیچ حقوقی دریافت نکردم، فقط بعد ها پدرم 
مبلغی جزئی به من داد. با شروع سال تحصیلی جدید 
دیگر امکان حضور مرتب در کارخانه فراهم نبود. آن 
زمان یک دســتگاه درج تاریخ به صــورت اتوماتیک 
آمده بود که من مسئولیت آن را برعهده گرفتم و کار 
آموزش افراد را انجام دادم. در این دوره اگر کار خاصی 
پیش می آمد به کارخانه سر می زدم ولی بیشتر به دفتر 
تهران می رفتم. انباری بود که در آنجا روی تغییرات 
و تحولات محصولات کار می کردم. از جمله طراحی 
لیبل های جدید و سربرگ برای کارخانه. تابستان سال 
بعد را نیز به مدت سه ماه در کارخانه بودم و کارهای 
توسعه را پیگیری کردم که شامل کارهای مربوط به 
جابجایی کارخانه، نصب و ارتقاء دســتگاه ها، کنترل 
مواردی مثل ظاهر بسته بندی ها و طراحی لیبل بود. در 
حقیقت چندسال اول حضورم در کامبیز بیشتر به بحث 
برندکردن محصول، طراحی ها و تعریف گروه محصولی 
و تکمیل کردن پروانه ســاخت محصولات و تکمیل 
مواردی که سبد محصولی را تکمیل می کرد گذشت. 

پس شما از جمله جوان هایی بودید که کار را از 
صفر شروع کردید.

بله. من معتقدم مکانیزم درست ورود نسل ما به کار 
همین است. اینکه با ســعی و تلاش خودمان وارد 
سیستم شویم و خودمان را ثابت کنیم نه اینکه زیر 
بلیت خانواده باشیم. متاسفانه چیزی که باعث عدم 
موفقیت نسل دومی هاســت این است که خودشان 
کمتــر تلاش می کننــد و فقط با یــک تحصیلات 
دانشگاهی و اسم دکتر و مهندس می خواهند صاحب 
پست باشند و وارد ســازمانی شوند که سال هاست 
مشغول فعالیت است و هیچ آشنایی با جزئیات کار  
ندارند. آن کسی که فقط بخواهد با پشت میز نشینی 

پیشرفت کند، معمولا بعد از مدتی از طرف سیستم 
پس زده می شود. آن شکلی از کار که در گذشته وجود 
داشــت این بود که همه افراد با شاگردی کار خود را 
شروع می کردند تا استادکار شوند. متاسفانه این نظام 
استاد- شــاگردی در خیلی از زمینه ها از بین رفته و 
برخی فکر می کنند تحصیل می تواند جایگزین دوره 
شاگردی باشــد! در صورتی که در حوزه کسب وکار 
اصلا چنین موضوعی درست نیست. اگر افراد گذشته 
از رشته تحصیلی شــان، دوره شاگردی را نگذرانند، 
نمی توانند در حوزه کسب وکار موفقیت های لازم را 
کسب کنند. ممکن است کارمند، دانشجو یا استاد 
خوبی باشند، ولی در بازار کسب وکار شاگردی لازم 

است.
شاگردی چه دستاوردی برای شما داشت؟ 

این که نسبت به دیگر افراد برتری ای در خود احساس 
نکنم. واقعا در دوره شاگردی فهمیدم نسبت به خیلی 
از کارگرهایی که در کارخانه ما مشغول به کار هستند 
ضعیف تر هستم و بسیاری از افراد تجربه کاری خیلی 
بالاتری از من دارند. اگر کارفرمایی با جزئیات کار افراد، 
روحیات و دل مشغولی آن ها آشنا نباشد معمولا توانایی 
مدیریت صحیح نخواهد داشت و نتیجه خوب دریافت 
نمی کند. کارفرما باید نگرانی ذهنی کارگر را درک کند 
چراکه به این ترتیب، تعریف مشخص تری از راندمان و 
نتیجه کار موجود خواهد داشت و نسبت به خطاهای 

احتمالی پخته تر خواهد بود. 
کجای کارتان در کامبیــز بودید که تصمیم 

گرفتید، کار جدید خودتان را شروع کنید؟ 
از سال ۱۳۷۵ که با همسرم ازدواج کردم، زندگی برایم 
جدی تر شد. برنامه تحصیلی را جوری در نظر گرفتم 
که برای دروس تخصصی، روزهای شنبه و دوشنبه 
را یکسره دانشگاه باشم، برای درس های عمومی هم 
چهارشنبه عصر. به این ترتیب بقیه روزهای هفته را 
آزاد کنم تا حضور پررنگ تری در محل کار داشــته 
باشم، چون به این نتیجه رسیدم که حضور نیمه وقت 
جدیت لازم را ایجاد نمی کند و باید حضور مستقیم 
و مسئولانه داشته باشم تا جایگاه سازمانی پیدا کنم. 
در سال پایان تحصیلم یعنی ۱۳۷۷ کم کم عنوانی 
به نام مدیریت بازرگانی در شرکت درست کردیم و 
من به صورت خودخوانده مســئول این پست شدم. 
در واقع به جای خالی شدن یک پست برای کارم یک 
عنوان شغلی جدید ایجاد شد. با این پست جدید، کار 
بعضی ها کم شد و مســئولیت های تازه ای هم به آن 
اضافه شد که بررسی امور دفتر کارخانه و به کارگیری 

سیستم و همه چیز در آن گنجانده شده بود.
شما در دوران حضور در کامبیز چه نوآوری هایی 

داشتید؟
سال 78- 1377که مدیر بازرگانی شرکت بودم، یک 
ممیز برای کنترل کیفیت وارد شــرکت شد. برادرم 
که دانش آموخته علوم آزمایشگاهی و صنایع غذایی 
بود؛ کنترل کیفی محصولات را پیشنهاد داد و پیگیر 
انجامش شد. همان زمان وقتی کار ممیزی در شرکت 
را دیدم به این فکر افتادم که کار ممیزی را شروع کنم. 

منمعتقدم
مكانيزمدرست
ورودنسلمابه
كارایناستكه
باسعیوتلاش
خودمانوارد
سيستمشویمو
خودمانراثابت
كنيمنهاینكه
زیربليتخانواده
باشيم.
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جایگاه افــرادی که برای بازدید آمــده بودند و نحوه 
تعامل شان با ما و اقتداری که در کارشان داشتند، مرا 
تحریک کرد که وارد این حوزه جدید شوم و عصر   همان 
روز به برادرم گفتم اینکه سازمانی کاملا خودش را آماده 
بازدید می کند و شما با گوش باز و آماده شنیدن برای 
بازدید می روید، خیلی جذاب به نظر می آید. من که 
مطالعه زیادی روی این سیستم کرده بودم به نظرم 
خیلی جالب آمد که به صورت پاره وقت به آن بپردازم. 
مخصوصا که در آن ســال ها خیلی جدی به این کار 
پرداخته می شد و اسم ممیز که می آمد، لرزه بر اندام 
همه سازمان ها می انداخت و تمام توان شرکت ها صرف 
رضایت آن ها می شد. این جرقه ای برای آغاز کارم شد 
و سال بعد در   همان تاریخ من اولین ممیزی خودم را 
انجام داده بودم. علاقه شخصی، مطالعه و کلاس ها و 
دوره های آموزشــی که در این زمینه رفتم باعث شد 
که کمتر از یک سال بعد، اولین دوره آموزشی رسمی 
خودم را در زمینه ارزیابی کیفیت در یزد برگزار کنم. 
پس از آن بود که آرام آرام دوره های آموزشی بعدی را 
به صورت منظم در حوزه های مختلف برگزار کردم. بعد 
از اینکه این دوره ها را شروع کردم به این نتیجه رسیدم 
که چقدر خوب اســت و من چقدر ظرفیت و توانایی 
اجرای آن را دارم. من با آموزش شروع کردم و بعد از آن 
ممیزی ها هم جدی تر شد و در ماه چند دوره آموزش و 
ممیزی را در کنار کارهای کامبیز انجام می دادم. کم کم 
موضوع مشاوره هم مطرح شد و سفر ایتالیا پیش آمد.

در سفر ایتالیا چه اتفاقی افتاد؟
این مربوط به تابستان ۲۰۰۳ است. آن زمان دوره ای 
بود که مسئله تعالی سازمانی به تازگی مطرح شده بود 

و من برای شرکت در اولین دوره مربوط به این موضوع، 
به میلان ایتالیا رفتم. آنجا بــود که با آقای مهندس 
شکرخدایی که بعدها شــریک من شد، آشنا شدم 
که دانش آموخته رشته صنایع بود و سال ها به عنوان 
مشاور در سیستم مدیریت کیفیت تجربه داشت. آن 
دوره ای که همراه ایشان در ایتالیا گذراندیم در آن سال 
حدود ۳۵۰۰۰۰۰ تومان هزینه داشت، در صورتی که 
دستمزد روزانه یک ممیز در آن سال، چیزی حدود 
۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بود و دســتمزد یک ماه کارگر 
حدود ۱۰۰ هزار تومان بود. آن سال فقط ما بودیم که با 
هزینه شخصی در این دوره شرکت کرده بودیم و بقیه 
افراد از طرف مراکز دولتی در آن شرکت کرده بودند. 
ما با دردسر و جمع کردن تمام پس انداز هایمان هزینه 
این دوره را آماده کردیم که آن زمان به اندازه خرید 
یک اتومبیل خوب بود. ولی این کار به نظرمان یک 
اتفاق نو و ورود به یک مسیر جدید می آمد و به ریسک 
مالی اش می ارزید. بعدها هم از این انتخاب پشیمان 
نشدم، چون افق جدید و ظرفیتی ایجاد کرد تا با افراد 
جدیدی آشنا شوم و پیشگام یک عرصه جدید باشم. 
این دوره از طرف انجمن کیفیت ایتالیا برگزار شد و 
مدیر تعالی IBM مدرس آن بود و برای ما یافته های 

زیادی داشت. 
شرکت در این دوره چه دستاورد ملموسی برای 

شما داشت؟
ایده و حرف در مورد این موضوع در ایران وجود داشت 
ولی هیچ کسی مدرکی در این راستا نداشت و گروه ما 
که از ایران به ایتالیا رفت، اولین گروه محسوب می شد، 

این باعث شد که ما بیشتر روی این موضوع کار کنیم 
و مدتی بعد برگزاری دوره های آموزشی را آغاز کنیم. 
۹ماه بعد ما یک دوره تخصصی دیگری را در این زمینه 
گذراندیم که البته در تهران برگزار می شد ولی باز هم 
هزینه شرکت در آن چند میلیون تومان بود اما بعد از 
آن، به عنوان متخصص دوره دیده وارد عرصه ارزیابی ها 
شــدیم. ما درواقع ریســک پذیری بالایی داشتیم، 
چرا که در کمتر از یک سال به اندازه پول سه پراید، 
هزینه آموزش و توانمندسازی خودمان کردیم. آن 
هم در عرصه ای که آن زمان چندان در ایران شناخته 
شده نبود. تیم ما تنها گروهی بود که به  طور دقیق با 
فرآیند ارزیابی آشنا شده بود و مدرک رسمی ارزیابی 
اروپایی داشت. دکتر ریاحی هم از جمله افرادی بود 
که با ما در این دوره ها شرکت کرد. ما بعد از بازگشت 
به تهران فهمیدیم ایشــان در اداره استاندارد دبیر 
جایزه ملی کیفیت هستند. وقتی با ایشان آشنا شدم 
و دید جوانی فعال و پیگیر هستم با اینکه در آن زمان 
هنوز من ۳۰سال هم نداشتم و یکی از شرایط ارزیابان 
رسمی این بود که بالای سی سال سن داشته باشند، با 
توصیه ایشان و ثبت سوابقی که داشتم کار هایم انجام 
شد. خلاصه اینکه یک ماه بعد از گذراندن این دوره، 
در مهرماه همان سال، در اولین دوره رسمی ارزیابی 
شرکت کردم که از ما شش نفر بعضی ها به خاطر فشار 
و سختی کار انصراف دادند، اما سه نفر یعنی من، آقای 
شــکرخدایی و مهندس ابراهیمی آهویی وارد کار 
شدیم. این فرصت شناسی و ریسک پذیری ناگهان ما 
را وارد یک عرصه جدید کاری کرد که رقابت کمی در 
آن بود. موقعیتی که به »اقیانوس آبی« شهرت دارد. 
زمینه تعالی سازمانی برای ما دقیقاً همین بود یعنی 
ورود به عرصه ای که تا پیش از ما هیچکس در ایران 
وارد آن نشــده بود. من جزو ۶ نفر اول بودم که با این 
مدل در ایران آشنا شدم. پس از آن بود که با مهندس 
شکرخدایی همکاری های مشــترکی در پروژه های 

مختلف آموزش و مشاوره آغاز کردیم. 
تا اینجای کار ما با حرفه ای مواجهیم که شما با 
شــرکت در یک دورۀ خارج از کشور و بدون شکل 
دادن به کوچکترین سازمان یا ساختار اداری ایجاد 
کردید. اما الان یک گروه خدماتی دارید با چند دفتر 
در سطح شهر. این تغییر ساختار چگونه به اینجا 

رسید؟ 
من آن سال ها تصمیم گرفتم برای دوره کار شناسی 
ارشد در رشــته MBA ثبت نام کنم. دوره مشترکی 
بود بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کارلتون 
کانادا که آن ســال ها برگزار می شــد. همزمان، به 
همراه مهندس شکرخدایی پروژه های مختلفی اجرا 
می کردیم و در جریان آنها علاوه بر شناخت بیشتر 
از زمینه های کاری جدید، با اخلاق و توانمندی های 
یکدیگر بیشتر آشنا می شدیم و کارهای بزرگتری برای 
انجام پیشنهاد می کردیم. ویژگی دوره تعالی سازمانی 
این بود که تمام موارد لازم برای ایده پردازی در حوزه 
مدیریت را به صورت یک مجموعه در اختیارمان قرار 
داد، جوری که من در دوره ارشد احساس می کردم با 

مادرواقع
ریسكپذیری
بالاییداشتيم،

چراكهدركمتراز
یكسالبهاندازه

پولسهپراید،
هزینهآموزش
وتوانمندسازی
خودمانكردیم.

آنهمدر
عرصهایكهآن
زمانچنداندر
ایرانشناخته

شدهنبود.

سازوکار تصمیم گیری و تصمیم سازی در سازمان شما چگونه است؟  مدیریت در سازمان ما جایگاه خودش 
را دارد. ما یکی از مهم ترین موفقیت هایمان این است که حاکمیت سازمانی را از همان ابتدا تعریف کردیم. 
جایی که چندنفری که ادعای هم طرازی دارند با یکدیگر کار می کنند، ایستادن بر حاکمیت سازمانی کار 

ساده ای نیست، اما درک مشترکی که به وجود آوردیم، باعث شده که دچار هیچ مشکلی نشویم. 
ما در همان روزهای اول کار همه پرســنل را جمع کردیم و صادقانه به آنها گفتیم که ما همه توانمان را 
گذاشته ایم و این دفتر را تجهیز کرده ایم، بقیه کار با شماست. فکر کنید اینجا یک محیط رشد است که از 
دانشگاه یا دولت دریافت کردید. هدف ارزش آفرینی است. جمله ای از حضرت علی هست که »شتاب پیش 
از توانا شدن، و درنگ پس از فرصت یافتن نشانه نادانی است.« ما سعی کرده ایم این مفهوم را مد نظر قرار 
دهیم، یعنی بدانیم که برای کارهای بزرگ باید سال ها زحمت کشید، توانایی کسب کرد، آموزش دید اما 
وقتی توانایی ها به وجود آمد باید تبدیل به خروجی شود. این مکانیزم توسعه ای بوده که ما سعی کردیم 
داشته باشیم. دنبال کارهای بزرگ هستیم ولی هیجانی هم نداریم. هر کاری به موقع خودش باید انجام شود.

هدفماارزشآفرینیاست

فروزان فرد در حال سخن رانی در آیین نخستین دوره اهدای جایزه ملی بهره وری
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تمام عناوین آشنا هستم. همان زمان بود که در مرکز 
تحقیقات اتاق بازرگانی اســلامی که زیر مجموعه 
سازمان کنفرانس اســلامی بود، یک دوره بازاریابی 
به زبان انگلیسی برگزار کردیم. ده سال پیش با ورود 
به اتاق بازرگانی فضاهای جدیدی به رویمان گشوده 
شد. وقتی عناوین و رئوس فعالیت هایشان را دیدیم، 
جسارت کردیم و پیشــنهاد انجام یک کار بزرگ را 
به اتاق دادیم. پیشــنهاد کردیم که جایزه سرآمدی 
شرکت های برتر مسلمان را برگزار کنیم و همین کاری 
که در ایران در میان شرکت های ایرانی انجام می شود 
را در میان ۵۷ کشور بر تر اسلامی انجام دهیم. مبنای 

شکل گیری شرکت ما همین برنامه بود. 
واکنش آنها چه بود؟

وقتی این کار بزرگ را پیشنهاد کردیم، اول عاقل اندر 
سفیه نگاهمان کردند. گفتند اگر فکر کردید پولی 
در کار اســت که بودجه ای در اختیارتان قرار بگیرد 
سخت در اشتباه هستید. گفتند شما جوانید، بروید 
به دنبال کار دیگری که آینده داشــته باشد. ولی ما 
تصمیم خودمان را گرفته بودیم. ناامید نشدیم، تیم 
منسجمی تشکیل دادیم تا برای انجام یک کار بزرگ 
آماده باشیم. این برای ما فرا تر از یک پروژه بود. یک کار 
بزرگ تیمی بود که می خواستیم با آن به عرصه های 
تازه ای ورود پیدا کنیم. پیشنهادی آماده و تلاشمان 
را برای پذیرفته شدن پیشنهاد آغاز کردیم. آن زمان 
امکاناتمان بسیار کم بود. من یک لپ تاپ برای دوره 
MBA خریده بودم که همه کار هایمان را با   همان انجام 

می دادیم. یک پاورپوینت درست کردیم و با اصرار زیاد 
زمانی از هیئت رییسه گرفتیم تا فقط به توضیحات ما 
گوش کنند. آن ها مرتب برآورد هزینه می کردند و در 
نهایت به حداقلی از بودجه رسیدند. وقتی ما گفتیم 
پول نمی خواهیم همه متعجب شدند. گفتیم ما فقط 
برای انجام این کار به اعتبار و جایگاه اتاق احتیاج داریم. 
اطمینان دادیم که می دانیم چکار می کنیم. سوابقمان 
را توضیح دادیم که دوسه سال است برگزاری جایزه 
ملی کیفیت را برعهده داریم، تیم داریم، ارزیاب خوب 
داریم. قانعشان کردیم که می توان این کار را انجام داد. 
آن زمان آقای دکتر نهاوندیان رییس مرکز تحقیقات 

اتاق بازرگانی اسلامی بودند. 
شــما می خواســتید کاری بزرگ در سطح 
بین المللی انجام دهید کــه زمان و هزینه فراوانی 

می طلبید. چشم اندازتان چه بود؟ 
واقعیت این بود که ما تجربه ای یگانه در شناســایی 
انجمن مدیریت کیفیت اروپایــی پیدا کرده بودیم. 
اینکه آنجا چگونه شکل گرفته و چطور پایه گذار یک 
برنامه تعالی سازمانی اروپایی شده است. در جریان 
جایزه ملی کیفیت هم با ارزیابی آشنا شده بودیم و 
تیم ارزیابمان تقویت شده بود. از طرف دیگر، به خاطر 
همین چندجلسه سفر به خارج از کشور و شرکت در 
دوره های مختلف، ترسمان از خارج و خارجی ریخته 
بود. با اساتید فن هم ارتباطاتی برقرار کرده بودیم و فکر 
می کردیم اگر از آنها کمک بخواهیم، یاری مان خواهند 
کرد. مجموعه ای از جســارت، پشُت هم بودن و تیم 

قوی بود که باعث شد کار را شروع کنیم. 
اینها عوامل پیش رفتن و پیشنهاد کردن کار بود 
اما نگفتید چشم اندازتان از این کار چه بود؟ آیا انگیزه 

مالی نداشتید؟
داشتیم، چون ما فکرمان این نبود که این کار بدون 
درآمد خواهد بود. می دانستیم اگر بتوانیم شرکت های 
توانمندی را در کشــورهای مختلف با یکدیگر آشنا 
کنیم، کار بسیار بزرگی اســت. اولین باری که دوره 
آموزش بازاریابی را در مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی 
اسلامی برگزار کردیم، به اساسنامه اتاق برخوردیم 
که نشــان می داد یکی از مهم ترین کارهایی که این 
مرکز باید انجام دهد درست همین کاری است که ما 
پیشنهادش را دادیم یعنی ایجاد گفت وگوی حرفه ای 
میان صاحبان کسب وکار و تلاش و تحقیق برای ایجاد 
و افزایش ارتباط میان فعالان اقتصادی کشــورهای 
اسلامی. آن سال، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی 
بود. ما گفتیم این جایزه عین تــلاش برای تقویت 
انسجام اسلامی است. به این نتیجه رسیده بودیم که 
می توانیم این کار را فاینانس کنیم. با شرکت ها تعامل 
داشــتیم و از علاقه مندی هایشان به تعالی سازمانی 
باخبر بودیم. برخی شرکت های ایرانی هم بودند که به 
واسطه حضورشان در جایزه ملی کیفیت با آنها آشنا 
بودیم و می دانســتیم کسانی هستند که صلاحیت 

دارند در سطح بین المللی مطرح شوند. 
بعــد از اینکه این پــروژه را از اتاق بازرگانی 

گرفتید...
تصحیح کنم که ما پروژه ای را نگرفتیم. ما یک پروژه را 
به اتاق بازرگانی پیشنهاد کردیم. بعد از این پروژه هم 
تقریباً تمام کار ها به پیشنهاد خودمان تصویب و انجام 
شد. این   همان نگاه و زاویه دید است است که در قالب 

استراتژی »اقیانوس آبی« مطرح شده بود. 
شما این استراتژی مدیریتی را از کجا آموختید؟

یک اســتاد کانادایی داشــتم کــه در کلاس درس 
»مدیریت تغییر« این استراتژی را به عنوان یک بستر 
جدید و نگاه نو معرفی کرد. مبنای این استراتژی این 
است که موفقیت ناشی از ورود به فضاهای جدید است. 
یعنی انجام کارهایی که دیگران انجام نداده اند. ما بعد از 
اینکه موافقت اتاق بازرگانی را گرفتیم. یک تیم اولیه 
آماده کردیم. شش ماه برای این کار بازاریابی کردیم 
و تنها امکاناتی که برای این کار گرفتیم، یک اتاق بود 

و شش صندلی.
بازاریابی برای چه کاری؟

بازاریابی برای آغاز پروژه بهترین شــرکت مسلمان. 
تقسیم کار کردیم، به اتاق های بازرگانی کشورهای 
اسلامی اطلاع رسانی کردیم، با تعدادی از شرکت های 
بزرگ این کشورها تماس گرفتیم و شرکت های ایرانی 
را نیز فهرست کردیم تا در جریان پروژه قرار دهیم. 
نتیجه نهایی این شد که توانستیم پنجاه شرکت بزرگ 
و توانمند را در جلسه ای به اتاق دعوت کنیم و پروژه 
را برایشان توضیح دهیم. شش شرکت از ایران، اردن، 
پاکستان، ترکیه و امارات برای سال اول نامزد شدند که 
ارزیابی درباره شان انجام شود. یک تیم سی وچندنفره 

ارزیاب توانستیم شکل دهیم و چیزی فرا تر از انتظار ها 
اتفاق افتاد. اختتامیه اولین دوره جایزه مردادماه سال 
۱۳۸۵ برگزار شد و یک کار بسیار خوب از نظر کیفیت 

به نتیجه رسید. 
و ایده شکل گیری شرکت پارسیان هوشمند در 

پی همین موفقیت بزرگ به ذهنتان رسید؟
بله، تیم اولیه شرکت هم در حین همین کارها شکل 
گرفت. آن زمان من به صورت پاره وقت در »صنایع 
غذایــی کامبیز« بودم و همزمان مشــغول به پایان 
رساندن تحصیلاتم. آقای شــکرخدایی پروژه های 
شخصی خودشان را داشتند و چندنفر دیگر از دوستان 
هم به تازگی فارغ التحصیل شــده بودند و کارهای 
متفرقه ای را با هم انجام می دادیم. تصمیم گرفتیم 
برای منسجم تر شدن کارهایمان شرکتی تاسیس 
کنیم تا وقتی در تعامل با نهاد ها و شرکت ها قراردادی 
می بندیم، یک عنصر حقوقی باشیم. زمانی این تصمیم 
را گرفتیم که من در اردیبهشت سال ۱۳۸۶ به ازای 
18 روز کار، سه میلیون تومان درآمد فردی داشتم. 
در چنین شرایطی بود که تصمیم گرفتیم کاری تازه 
را شروع کنیم. نه اینکه   همان کاری که می کردیم را 
تکرار کنیم، بلکه شرکت را تاسیس کردیم تا مجالی 
برای ایده پردازی کارهای نو باشد. شرکت ما رسماً در 
سال ۱۳۸۶ به ثبت رسید اما همکاری ها عملاً از سال 
۱۳۸۴ آغاز شده بود. بدون هیچ امکاناتی، هیچ ریالی 
و هیچ جایی، شرکتی را تاسیس کردیم که در عین 

حال، پرُ از ایده های جدید برای انجام کار بود. 
ظاهراً اولین کارتان در قالب جدید هم به طراحی 

جایزه ملی بهره وری منجر شد...
بله، همان زمــان پروژه ای در »ایمیــدرو« یا همان 
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران انجام دادیم کــه زمینه کاری آن، اندازه گیری، 
سازماندهی و موقعیت سنجی بهره وری در زیرمجموعه 
آنجا بــود. از ظرفیــت آن پروژه اســتفاده کردیم و 
شــیوه های جدیدی برای انجام کار ابداع کردیم و 
با توجه بــه اینکه آقای کیــوان منتظری که زمینه 
فعالیتش IT بود، به ما پیوست، تیمی چندمسئولیتی 
و چند فرآیندی شدیم و با زمینه ای که از آنجا به دست 
آورده بودیم، جایزه ملی بهــره وری را ابداع کردیم. 
این هم پروژه ای بود که بدون پول شروع کردیم و به 
نتیجه رساندیم. ما بیست روز در ماه کارهای شخصی 
خودمان را انجام می دادیم و پولمان را هزینه ایده های 

جدید می کردیم. 
و به این ترتیب، مرتب تیمتان بزرگ تر می شد؟ 
بله. نفراتی که روی پروژه های مختلف با ما همکاری 
می کردند، آرام آرام به ما می پیوستند. از همان زمان 
بود که طراحی پایگاه اطلاعاتی شاخص های بهره وری 
کشــور را آغاز کردیم، به این شکل که درآمدمان به 
حقوق و دستمزد بچه ها تبدیل می شد تا کار پیش 

برود. 
زندگیتان از کجا می گذشت؟ 

سوال مهمی است و پاسخش این است که کارآفرین 
کسی اســت که ســطح زندگی اش را روی حداقل 

اگركسی
اینجامیماندو
علاقهمنداست،به
خاطرفرصتهای
تازهایاستكه
براییادگيریپيدا
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فضایپيشرفتی
كهدراختيارهر
نيروییهستتا
رشدخودشرا
سازماندهیكند.
بهنظرما،هيچ
شركتیبرای
تاسيساحتياجبه
سرمایهاوليهندارد
بلكهشركتیكه
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درآمدش ســازماندهی می کند وگرنــه نمی تواند 
کارآفرینی کند. نکته موفقیت ما در تیمی که داریم 
این اســت که ســطح هزینه کرد زندگی هایمان را 
روی حداقل درآمد بســتیم و حفظ کرده ایم. یعنی 
هزینه های ما متناســب با درآمدمان نیست بلکه از 
آن سطح بسیار پایین تر است. شاید باورتان نشود که 
در همان سال ۱۳۸۶ من زندگی خودم را با سیصد تا 
پانصدهزارتومان جمع می کردم. از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ 
ما هیچ برداشــتی از شرکت نداشــتیم. نه من، و نه 
همکارانم. شاید ما اولین دریافتی مان را از شرکت در 
همان سال 1388 انجام دادیم. پیش از آن هر آنچه 
که درآمد داشتیم، برای خود شرکت هزینه می شد. 

شما پس از دوره ای طولانی کار انفرادی و تیمی، 
اکنون چند سالی هست که یک مجموعه بزرگ را 
اداره می کنید. در این مجموعه چیزی که فضیلت به 
شمار می آید چیست؟ یعنی چه رویکرد، رفتار یا 
کنشی از نظر شما ارزش است و احترام به آن را واجب 

می دانید.
ما کسانی بودیم که به هر ترتیب دانش مدیریت درس 
می دادیم. بنابرایــن از همان اول، ناخــودآگاه، همه 
ارزش های سازمانی را تعریف کردیم. ارزش هایی ساده، 
قابل فهم و عمومی که در عین حال، بســیار برایمان 
اهمیت داشته و دارد. ارزش های سازمانی ما عبارتند 
از: صداقت، ارزش آفرینی و نوآوری. عملاً عامل انسجام 
ما تمرکز بر این ســه موضوع بوده و هست. تا همین 
چندماه قبل در دفتر کارمان، هیچ سیســتمی برای 
ثبت ورود و خروج پرسنل نداشــتیم. دفتری بود که 
هرکس می نوشت کی آمده و کی رفته است. الان هم 
اگر سیستمی وجود دارد، به خاطر عدم اعتماد به پرسنل 
نیست، تنها برای کامپیوتری کردن و پرهیز از کاغذبازی 
است که از طریق شبکه کار هایمان انجام شود. این نکته 
مهمی اســت چون اینجا مبنا صداقت است. از طرف 
دیگر، کسی اینجا پیشرفت می کند که بیش از دیگران 
ارزش آفرین باشــد. هیچ کس در این مجموعه حقوق 
نمی گیرد که اینجا بنشیند و ســاعت پرُ کند. کسی 
موفق تر است که کار بیشتری انجام دهد. یکی از شرکای 
من جمله ای داشــت که وقتی کســی برای مصاحبه 
می آمد می گفت کار ما اینجا هشت صبح تا هشت صبح 

است، یعنی بر اساس نیاز، زمانش تنظیم می شود. 
به هر حال کسی که شغلی را انتخاب می کند، 
بخشی از دغدغه اش کســب درآمد است. یعنی 
داشتن حداقل هایی برای تامین زندگی. شما با این 

رویکرد، چطور نیروهایتان را حفظ می کنید؟ 
مفهومی وجود دارد بــا عنوان رهبری. این یک اصل 
است که همه منابع جز انسان مدیریت می شوند، اما 
انسان غیر از اینکه مدیریت می شود، باید رهبری شود. 
رهبر زمانی موفق است که به اندازه کافی الهام بخش 
باشــد. رفتار خود ما مهم ترین ویژگی بود که برای 
جذب و ماندن نیروهای انسانی مان الهام بخش باشد. 
ما بیشــتر از همه کار کردیم، زود تر از همه آمدیم، 
دیر تر از همه رفتیم. بــرای کار ارزش قائل بودیم و 
موفقیت هایمان را جشن می گرفتیم و از همه مهم تر 

سعی می کردیم کارهایی که ظاهرا غیرممکن به نظر 
می رســید را انجام دهیم. دنبال کارهایی بودیم که 
کسان دیگری انجامش نداده باشند. در میان کسانی 
که همکاری را با مــا آغاز می کردند افراد دیگری هم 
بودند که این بلندپروازی و انگیزه ها را داشتند و وقتی 
وارد چنین فضایی می شــدند از کار لذت می بردند. 
اولین نگرانی زندگیشان این نبود که حقوق بگیرند. 
از انجام کارهای نشــدنی لــذت می بردند. جوی در 
این مجموعه کوچک ایجاد کردیم که هرکس وارد 
می شد، احساس می کرد وارد یک فضای دیگر شده 
است. اینجا همه، همه کار می کنند و هر موفقیتی که 
کسب می کنیم همه سهیم هستند. کارهای بزرگ به 
افراد محول می کنیم و با همین محول کردن کارهای 
بزرگ به افراد تازه کار فرصت می دهیم، برای انجامش 

خلاقیت به خرج دهند. 
چندنفر پرســنل دارید؟ ترکیب ســنی و 

تحصیلی شان چگونه است؟
پرسنل مستقیم و ثابت ما پنجاه و چندنفرند که اغلب یا 
مهندسند یا رشته مدیریت خوانده اند که در چهار دفتر 
در تهران مشغول فعالیتند. اکثرشان هم دانشجویانی 
هستند که در سال های پایانی تحصیل یا بلافاصله بعد 
از فارغ التحصیلی جذب اینجا شده اند. ما بعد از شرکت 
اولی که تاسیس کردیم، این ایده را مطرح کردیم که 
هرکس اینجا کسب و کاری را تعریف کند که در سال 
۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، شرکت 
تازه ای به نامش تاسیس می شود و خودش مدیرعامل 
شرکت خواهد بود. این یک انگیزه مضاعف به نیرو ها 
داد که کارشــان را جدی تر بگیرند و دنبال کارهای 
بزرگ باشند. ما نیروهایی داریم که مربوط به   همان 
دوره هستند و الان در گروه خودمان مدیرعامل یک 
شرکت هستند. اینجا هرکســی که یک ایده داشته 
باشد، آموخته است که یک بروشــور سه لتَی برای 
معرفی کارش درســت کند. ثبت دامین و راه اندازی 
وبسایت هم از جمله کارهایی است که همه را خود 
افراد انجام می دهند. آدم ها در اینجا یاد گرفته اند اغلب 
کارهای لازم را خودشان انجام دهند. همه کسانی که 
اینجا هستند توانایی راه اندازی یک وبسایت و تهیه 

یک بروشور سه لتَی را دارند. 
آیا شما به آموزش ضمن خدمت هم باور دارید؟ 

در چه سطحی و چطور؟
همین قدر به شما بگویم که اگر کسی اینجا می ماند 
و علاقه مند است، بیشتر به خاطر همین آموزش ها 
و فرصت های تازه ای اســت که برای یادگیری پیدا 
می کند. به خاطر کارهایی اســت که بــه او محول 
می شود و همین فضای پیشرفتی که در اختیار هر 
نیرویی هست تا رشــد خودش را سازماندهی کند. 
به نظر ما، هیچ شــرکتی برای تاســیس احتیاج به 
سرمایه اولیه ندارد بلکه شــرکتی که »بتواند« این 
مقدار درآمد را کسب کند، باید تاسیس شود. ما باید 
روی موضوعاتی کار کنیم که درآمدزا باشند. بعد از 
اینکه یک دوره توانســتیم درآمدی کسب کنیم، به 
یک شرکت تبدیلش کنیم و کار را ادامه دهیم. تز ما 

این است که نباید فارغ التحصیلان دانشگاه را در یک 
حوزه کارمندی فریز کنیم، بلکه باید نشان دهیم که ما 
مرتب آمادۀ توسعه هستیم. ما هر سال یک ایده، یا چند 
ایده جدیدمان به مرکزی تازه تبدیل می شود، گروه به 
این مرکز نیرو می دهد، منابع می دهد و بعد به واسطه 
کمک هایی که دریافت می کند و موفقیت هایی که 
کسب می شود، می تواند تبدیل به یک شرکت شود. 
من فکر می کنم تا پایان سال، ما می توانیم پنج شرکت 
دیگر از مجموعه همین مراکزی که زیرمجموعه این 

گروه درحال فعالیت هستند ایجاد کنیم. 
دربارۀ مدیریت منابع انسانی در داخل شرکت 
صحبت کردیم. اما بگویید نگاهتان به مشتری چگونه 
است؟ چطور مشتری را جذب و سپس حفظ می کنید؟

اساساً توسعه در کار ما بر اساس فروش طراحی شده 
است چراکه به استناد شــواهدی که در حین کار به 
دســت آوردیم و نمونه های موفقی کــه با آنها روبرو 
بودیم، معتقدیم تعالی سازمان از فروش آغاز می شود. 
قبل از هر کاری باید ببینیم این کالا یا خدمتی که قرار 
است تولید شود، قابل فروش است یا نه. به این ترتیب 
اساس کار ما با مشتری شروع می شود. وقتی توانستیم 
تعدادی بفروشیم، تصمیم می گیریم تیمی را تشکیل 
دهیم که این خدمت را حاضر کند تا بفروشیم. مراحل 
کار به این صورت است که اول معرفی انجام می شود تا 
ببینیم آیا کسی پولی بابتش می دهد یا نه. اگر دیدیم 
سال اول درآمدی کسب کردیم، پولش را در خودش 
سرمایه گذاری می کنیم و ادامه می دهیم. توسعه ما 
مبتنی بر خواست مشتریان است، با حداقل هزینه و 
استفاده از آی.تی، و با تربیت آدم های چندمسئولیتی 
و توانمند هزینه های اجرای ایده را کم می کنیم. اگر قرار 
باشد برای طراحی هر بروشور یک نفر، برای راه اندازی 
هر وبســایت یا هر چیز دیگری یک نفر تازه وارد را به 
خدمت بگیریم، هیچ کاری پیش نمی رود. ما فردی 
در شرکتمان داشته ایم با فوق لیسانس برنامه ریزی 
اســتراتژیک که الان تبدیل شــده به یک طراح که 
همه پوسترهای ما را طراحی می کند. افراد به واسطه 
کارهای متنوعی که اینجا تحت فشار آموختند، مورد 
تشویق قرار گرفتند و بر اســاس نظر های دوسه نفر 
چکش خورد و اصلاح شــد، الان توانمند شده اند و 
کسب درآمد می کنند. الان افرادی که چهارپنج سال 
اســت با ما کار می کنند، هرکاری را انجام می دهند. 
محدودیت های ذهنی ابتدای کار از ذهنشان دور شده، 
به خاطر اینکه تجربه کردند و ماندند. برخی قابلیت های 
پایه ای و نانوشته وجود دارد که در این شرکت همه باید 

بتوانند آنها را انجام دهند. 
پس شما حداقلی از توانایی پرسنلی دارید که 
یا افراد با دارا بودن این توانایی استخدام می شوند یا 

اینکه حین کار مجبور به آموختنش هستند...
بله، مثلًا ایده ما این است که همه آدم ها باید درگیر 
فرآیند فروش باشند. بخشی از زمان هرکسی که اینجا 
کار می کند، صرف فروش می شــود. به عنوان مثال؛ 
افرادی که در بخش مالی شــرکت هستند، بهترین 

فروشنده های ما هستند.

ماكسانیبودیم
كهبههرترتيب
دانشمدیریت
درسمیدادیم.
بنابراینازهمان
اول،ناخودآگاه،
همهارزشهای

سازمانیراتعریف
كردیم.ارزشهای

سازمانیما
عبارتنداز:
صداقت،

ارزشآفرینیو
نوآوری.عملًا

عاملانسجامما
تمركزبراینسه

موضوعبودهو
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 ترجمه ریحانه عبدي

لي كان هي در دو دهه اخیر فعالیتش توانســته 
سامســونگ را به یک قدرت بــزرگ جهانی در 
عرصــه الکترونیک تبدیل کنــد. او همچنين با 
حضور در کمیته ملی المپیک، موفق شد به کره 
در راه کســب میزبانی المپیک زمستانی ۲۰۱۸ 
ياري رساند. كان هي فردی علاقه مند به ورزش 
اســت که اوقات فراغتش را به گلف، پینگ پنگ، 
اسکی، اسب  سواری، تماشای فیلم و گوش دادن 
به موسیقی کلاســیک می گذراند. اما در نهايت 
مي توان او را مرد شــماره يك تصمیم گیری ها و 

سیاست گذاري های اصلی سامسونگ دانست. 
لی کان هی، متولــد ۹ ژانویه ۱۹۴۲، بازرگانی از 
کره جنوبی اســت که بین ســال های ۱۹۸۷ تا 
۲۰۰۸ رئيس هیئت مدیره شــرکت سامسونگ 
بود و پس از آن و از ســال ۲۰۱۰ تاکنون ریاست 
هیئت مدیره شرکت سامسونگ الکترونیکس را بر 
عهده دارد. لی كوچكترين پسر لی چیونگ بول، 
بنیانگذار شرکت سامسونگ بود. پدرش شرکت 
را در ســال ۱۹۳۸ تاســیس کرد و به دنبال این 
بود که یکی از پســرانش را به عنوان وارث آینده 
شرکت وارد سامسونگ کند. لی، لیسانس اقتصاد 
خود را از دانشگاه وسادا توکیو و فوق لیسانس اش 
را در رشــته مدیریت بازرگانی از دانشگاه جورج 
واشنگتن شهر واشــنگتن دریافت کرد. او علاقه 
زیادی به ورزش داشــت و وقت های استراحتش 
را به اسب ســواری، تنیس و مســابقات ماشین 
ســواری می گذراند. او همچنین رئیس انجمن 

کشتی گیران غیرحرفه ای کره بود.
در سال ۱۹۶۸ لی به سامسونگ پیوست. شرکتی 
که در آن زمان فعالیت هایش شامل ماشین آلات، 
الکترونیک، مواد شیمیایی و خدمات مالی بود. او 
تا حدودی به عنوان جانشــین پدرش در شرکت 
فعالیــت می کرد که اختیارات تامی در شــرکت 
داشت و براي جانشین، لي را به دو پسر بزرگترش 
ترجیح داده بود. با فوت پدر در سال ۱۹۸۷ فرزند، 
رهبری سامسونگ را بر عهده گرفت. ۶ سال بعد 
و در ژانویه ۱۹۹۳ بــود که لی تصمیم گرفت با 
یک ســری تغییرات اساسی و پایه ای در شرکت، 
سامســونگ را که تا آن زمان یکی از بزرگ ترین 
شرکت های آسیایی درون قاره ای محسوب می شد، 
وارد دنیای رقابت بین المللی کند. او با اعلام این 
که سامسونگ از نظر استانداردهای جهانی »رتبه 
دوم« را دارد، بــه همه کارکنانش دســتور داد تا 
»جز خانواده هایشان، همه چیز را تغییر دهند«. 
این نقل قول او عــزم و جدیت لی را برای ایجاد 
تغییر در سامسونگ در یک جمله خلاصه می کند. 

جهانالکترونیک
زیرپاییککرهای
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شدند.

در سال های ابتدایی دهه ۹۰ میلادی، سامسونگ 
یک شرکت تمام کره ای بود که بیشتر تلاش خود 
را وقف تولید محصولات ارزان با کیفیت متوسط 
می کرد. لــی به قدرت تنوع در نیــروی کار پی 
برده بود و از این رو شــروع به استخدام نیروهای 
خارجی کرد. همان زمان او در مصاحبه ای عنوان 
کرد که »افتخار می کنم که سامسونگ توانسته 
ذهن های خلاق کره  را در یک مجموعه گرد هم 
بیاورد، اما هدف بعدی این است که افراد خلاق را 
از سرتاسر جهان اینجا بیاوریم تا سامسونگ بتواند 
در ســال های آینده هم جزو برترین کمپانی های 
جهان باشــد«. این کار او آغازگر مسیری بود که 
در نهایت سامسونگ را به جایی رسانده که امروز 

قرار دارد. 
لی ضعف های جامعه کره مانند سیستم آموزشی و 
روش استبدادی مدیریت را با کاستی های شرکت 
سامسونگ مرتبط می دانست. به همین دلیل بود 
که تصمیم گرفت اصلاحات ریشه ای را در شرکت 
اجرا کند. در سایه آنچه خود لی »مدیریت جدید« 
نامیده بود، این تغییرات شروع شدند. به گفته او، 
در سامســونگ تأکید بر این بود که زیردستان، 
اشــتباهات و خطاهای رؤسای شــان را به آن ها 
گوشزد کنند. از دیگر دستاوردهای این اصلاحات 
می توان به اولویت یافتن کیفیت بر کمیت، ارتقا 
یافتن زنان به مدیران اجرایی و کمرنگ شــدن 

بوروکراسی اشاره کرد. 
لی که توانسته بود خود را از یک رئیس دست نشانده  
خجالتی به یک مدیر اجرایی مدعی تبدیل کند، 
کم کم سامسونگ را به مســیرها و فعالیت های 
جدیدی مانند تولید تجهیزات اتوموبیل هدایت 
کرد. او با تکیه بر موج عظیم سرمایه گذاری هایی 
که در سامسونگ صورت می گرفت، تصمیم گرفت 
تا سال ۲۰۰۰، ۲۰ درصد از محصولات سامسونگ 
را خارج از کره جنوبی تولید کند. در همین راستا 
لی کارخانه ســاخت تجهیــزات الکترونیک در 
انگلستان و در کشــورهای دیگری چون چین، 
آمریکا و آلمان احداث کرد. تا سال ۱۹۹۶ شرکت 
سامســونگ الکترونیکس به عنوان اولین شرکت 
صادرکننده تراشه های حافظه در جهان شناخته 
شده بود و سود کل مجموعه سامسونگ در سال 
۱۹۹۵ چیزی نزدیک به ۸۷ ميليارد دلار بود که 
برابر مي شد با ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی 

کره جنوبی.
در ســال ۱۹۹۶ لی جزو ۱۱ بازرگان برجســته 
کره ای بود که در یک رســوایی سیاسی شرکت 
داشتند. این جریان مربوط به همکاری و مشارکت 
این بازرگانــان با رئیس جمهور ســابق کره بود. 
دادگاهی در کره رای به این داد که این مشارکت 
و پول های رد و بدل شده، رشوه محسوب می شده 
است. در آگوســت ۱۹۹۶، لی به دو سال زندان 
محکوم شــد اما حکم او به مدت ســه ســال به 
حالت تعلیق درآمد. بعدها او توسط رئیس جمهور 

داستانسخنرانیانقلابی
رئيسسامسونگ

مسیر سامســونگ برای تبدیل شــدن به بزرگترین 
شرکت الکترونیکی از سخنرانی سه روزه ریاست آن در 
یک هتل آلمانی  آغاز شد.  در سال ۱۹۹۳، رئیس هیئت 
مدیره سامســونگ، لی کان هی برای بررسی عملکرد 
کارکنان شرکتش یک تور جهانی را  آغاز کرد. بر اساس 
آنچه ســم گوربارت از خبرگزاری بلومبرگ می گوید، 
لــی از آنچه دید رضایت نداشــت. هنگامی که او در 
 کالیفرنیای جنوبی بود وارد یک مغازه الکترونیکی شد 
و جعبه های تلویزیون های سامسونگ را در گوشه مغازه 
در حال  خاک خوردن دیــد در حالی که محصولات 
ســونی و پاناسونیک در صدر پرفروش ها بودند. در آن 
زمان لی ۶ سال بود که هدایت سامسونگ را بر عهده 
داشته، یعنی از سال ۱۹۸۷ و بعد از فوت پدرش. از آن 
سال تا  سال ۱۹۹۳، سامسونگ رشد دو و نیم برابری 
داشت.  لی به هیچ وجه از این وضعیت رضایت نداشت. 
او می خواســت که کمپانی بزرگ تر شود. می خواست 
که سامسونگ چیزی شــبیه جنرال  الکتریک باشد، 
یک شرکت بین المللی شــناخته شده. و می خواست 
که این تغییرات در کم ترین زمان ممکن اتفاق بیفتند. 
به  همین دلیل یک ضرب الاجل تا سال ۲۰۰۰ تعیین 
کرد.  در ژوئــن ۱۹۹۳، زمانی کــه در حال برگزاری 
تور جهانی اش بود به آلمان رســید. او صدها کارمند 
سامسونگ را برای یک  جلسه به هتل فالکنستین گرند 
دعوت کرد و یک ســخنرانی ســه روزه را شروع کرد 
که در آن به چشم اندازهایش برای شرکت  و کارهایی 
که برای موفقیت آن باید صورت بگیرد پرداخت. اين 
همايش آنقدر براي لي اهميت داشت كه تنها ساعت 
 استراحت كارمندان، خواب شب آنها بود. در سامسونگ 
این ســخنرانی به »اظهارنامــه ۱۹۹۳ فرانکفورت« 
معروف شد.  معروف ترین نقل قول این سخنرانی این 
بود که »جز خانواده تان، همه چیز را تغییر دهید«.  از 
آن روز سامســونگ در سربالایی ای قرار گرفت که در 
نهایت از یک شرکت درجه دو تولید قطعات توانست 
به بزرگترین  تولیدکننده تلویزیون و تلفن های همراه 

هوشمند در جهان تبديل شود. 
اینجا سامســونگ اســت، کمپانی عظیمــی از  کره 
جنوبی که آقای لی با اراده  ای سرســخت آن را از یک 
شــرکت رتبه دو در ســاخت لوازم الکتریکی به یک 
کمپانی  بین المللی با ۴۷۰.۰۰۰ کارمند تبدیل کرده 
که رقیبانش رویای نزدیک شــدن به  آن را دارند. در 

مــاه ژوئن لی به همه این 
 کارکنان ایمیلی 

جز خانواده تان
 همه چیز را تغییر دهید

جدید بخشــیده شد. در ســال های پایانی دهه 
۹۰ لی توانســت سامســونگ را در بحران های 
مالی و اقتصادی آســیا رهبری کنــد و در آغاز 
قرن ۲۱ میلادی سامســونگ یکی از بزرگ ترین 
کمپانی های دنیا محسوب می شد. این در حالی 
بود که در آوریــل ۲۰۰۸ لی به نقض تعهدات و 
تخلفات مالیاتی متهم شــد و مدت کوتاهی بعد 
از آن از ســمت خود استعفا داد. در ژوئيه همان 
سال او گناهكار شناخته شد و جمعا به پرداخت 
۸۰ میلیون دلار جریمه و سه سال زندان تعلیقی 
محکوم شــد. در دسامبر ۲۰۰۹ لي توسط دولت 
کره  جنوبی بخشــیده شــد و در مارس ۲۰۱۰ 
هیئت رئیســه  سامســونگ، ریاست سامسونگ 
الکترونیکس، بزرگترین بخش شرکت سامسونگ 
را بــه لی واگذار کرد که تا امروز رهبری آن را بر 

عهده دارد.
سامسونگ الکترونیکس از شرکت های زیر مجموعه 
سامســونگ اســت که در حال حاضر بزرگترین 
تولید کننده و توسعه دهنده نیمه رساناهاست. این 
شرکت در ســال ۲۰۰۷ در میان فهرست ۱۰۰ 
شــرکت بزرگ جهان مجله فورچون قرار گرفت. 
عظمت کار لی در بازسازی سامسونگ را می توان 
در این نکته دید که سوددهی این شرکت امروز 
۳۹ برابر بیشــتر از ســال ۱۹۸۷ است و در حال 
حاضر نزدیک به ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی 

کره را تامین می کند. 
این روزها عقب نیفتــادن در تجارت الکترونیک 
کار سختی است. اما لی، توانسته در این تجارت 
سربلند بیرون بیاید و از یک شرکت دسته دو به 
رقیب ســونی در تولید وسایل الکترونیک تبدیل 
شــود. امروزه سامســونگ بیــش از هر کمپانی 
دیگری پنل های ال سی دی، تراشه های حافظه و 
صفحه های نمایش کامپیوتر تولید می کند و در 
تکنولوژی تلفن های همراه هوشمند نیز همواره 
همپای اپل در حال پیشــروی اســت. در حالی 
که ســایر رقبایش در حال کشــمکش هستند، 
سامسونگ در دو سال گذشــته سودی نزدیک 
بــه ۱۶ بیلیون دلار عایدش شــد. همان طور که 
زمانی خود لی اظهار کرده بود، هدف سامسونگ 
»ساخت تجارتی است که آینده را بسازد نه آن که 

به آن پاسخگو باشد«.
لی با را هی هونــگ ازدواج کرده که ۱.۵ ميليارد 
دلار ســهم در سامســونگ دارد. پســرش لی 
جا یونگ ســمت معاون ریاســت سامســونگ 
الکترونیکس را دارد که بعد از لی ریاست شرکت 
را بــه عهده خواهد گرفــت. دختر بزرگترش لی 
بو جین، مدیر عامل مجموعــه هتل های مجلل 
شیلاســت و دختر کوچکترش لی سیو هیونگ 
ریاست سامسونگ اورلند را بر عهده دارد. با ثروتی 
بالغ بر ۳.۴ ميليــارد دلار، لی و خانواده اش جزو 
ثروتمندترین خانواده های جهان در فهرست مجله  

فوربس قرار دارند.
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آیا از برنامه ها و روند بازسازی شرکت تان راضی هستید؟
  ما توانسته ایم توسط فروش آن بخش از دارایی های مان که سودی در پی نداشتند، مانند چند کارخانه بی درآمد،  
قیمت  سهام شرکت را بالا ببریم. ما همچنین بخش مالی شرکت را تقویت کرده و توانسته ایم درآمد و سود خود 
را از طریق  حذف مشاغلی که سودی به همراه نداشتند، افزایش دهیم. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 
ما ۲۷۶ درصد در پایان  سال ۱۹۹۸ بود. تا پایان نیمه اول سال ۱۹۹۹ این رقم به ۱۹۲.۵ درصد کاهش پیدا 
کرد و هدف ما برای پایان سال  کمتر از این رقم است. دارایی های سامسونگ تنها یک پنجم از کل دارایی های 
۵ شرکت بزرگ کره جنوبی است در  حالی که ۴۷ درصد از بازار سرمایه  در اختیار ماست. مدیر ارشد اجرایی 
ما در سامسونگ کار دشواری را برای کوچک  سازی كمپاني در جهت کم شدن نیروی کار مجموعه انجام داده 
و در این کار موفق نیز بوده است. اما این اقدامات به  خودی خود کافی نیست.   ما برنامه های بازسازی خودمان 
را پیش از هر شرکت کره ای دیگری آغاز کردیم. من کاملا از محدودسازی ها و  پیشرفت های صورت گرفته در 

این مدت راضی هستم. 
چه کارهای دیگری برای تحقق اهدافتان مانده است؟

  یکی از نقاط ناامیدکننده ما این اســت که به میزان کافی برای آینده ســرمایه گذاری نکرده ایم. به ویژه در زمینه 
توســعه  سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه. کار دیگری که باید انجام دهیم بهبود سهام شرکت از طریق تمرکز بر 
کســب  و کارهای  رقابتی و هسته ای در جهان و همچنین دور شدن از کسب وکارهای فرعی است. من همچنان بر 
بازسازی و تثبیت در  شرکت تاکید دارم تا به بهره وری بیشتری دست پیدا کنیم. بازسازی بدون یک رهبری قوی و 
کارآمد بی معنی است و به  همین دلیل من از قبل شروع به تقویت سیستم مدیریت سامسونگ کرده ام. سامسونگ 
یک شــرکت جهانی است و ما برای  تبدیل شــدن به یک مهره قدرتمند در جهان نیاز به یک سیستم درجه اول 

مدیریتی داریم. 
شما نقش خودتان را در ارتباط با باقی گروه سامسونگ چگونه می بینید؟

 قبل از بحران مالی آسیا، من تنها یک قدم از خط مقدم شرکت فاصله داشتم. بخشی از مسئولیت ها را به مدیران 
اجرایی  شرکت واگذار کرده بودم، با این حال نمی خواستم زیاد فاصله بگیرم. اخیرا یک قدم دیگر نیز فاصله گرفتم. من 
بیشتر به  دورنما و آنچه که ما برای آماده شدن باید انجام دهیم فكر مي كنم. آنچه که در ذهن من می گذرد تصمیمات 
 استراتژیک شرکت است. اینجا جایی است که من بیشتر وقتم را می گذرانم. به جای آن که خود را درگیر شلوغی 
روزمره  مدیریت در شرکت کنم، ترجیح می دهم در خلوت و آرامش آینده شرکت را در ذهنم بسازم. در سامسونگ 
تصمیمات در  جلسات مدیران ارشد و اجرایی گرفته می شود تا مشارکت و خلاقیت افزایش یابد. هدف من این است 
که تمامی مدیران  سامسونگ در تصمیم گیری ها شرکت داشته باشند. هدف ما در سامسونگ این است که شرکتی 
بسازیم با سیستم مدیریتی  که بیشترین بهره وری را داراست و در آن تضمین بازگشت حداکثری سهام داران وجود 

دارد و در نهایت منافع مشترکی  میان دولت، سهام داران و مشتری به وجود می آید. 
در شرکت شما نوعی تضاد میان کارکنان جوان و پویا از یک سو و مدیران مسن تر از سوی دیگر دیده 

می شود. این تضاد  چگونه بر آینده نگری های شما برای مجموعه تأثیر گذاشته است؟
  من به این تضادها آگاه هســتم. در طی برنامه کاهش نیروی کار در سال گذشته تعدادی از نیروهای مسن، گروه 
را ترک  کردند. من مطمئنم که این اختلاف الان بســیار کمتر از چیزی است که یک سال پیش وجود داشت. در 

مجموعه ای به  بزرگی سامسونگ وجود برخی از این تضادها اجتناب ناپذیر است. 
مدیریت شما چگونه در حال تغییر است؟

 من به دنبال افرادی با استعدادهای غیرمعمول هستم. سامسونگ مدیران زیادی را به خود دیده که استعدادهای 
معمولی  داشتند. اما من الان بیشتر علاقه مند به کسانی هستم که توانایی های خاص و ویژه ای دارند. من  بر اساس 
تجربیاتم  معتقدم که از هر ۱۰۰۰ نفر یک نفر باید باشد که نبوغ ویژه ای دارد و در کنار آن استعدادهای خاصی مانند 
آواز خواندن هم  دارد. تصمیم من این است که این افراد خاص را در سامسونگ داشته باشیم. برای پیدا کردن این افراد 
بیشتر دانش آموزان  سال سوم دبیرستان را زیرنظر دارم. اگر دانش آموزی خوب درس بخواند و شاگرد اول کلاسش 
شود، آنچنان خوب نیست.  اما اگر همان دانش آموز در گروه راک مدرسه هم خوب آواز می خواند یا ساز می زند و در 

عین حال شاگرد اول هم می شود،  این دانش آموز شخص مورد نظر ماست. 

رئیس هیئت مدیره سامسونگ معمولا خودش را به دور از شلوغی روزمره سئول نگه می دارد و کارهای خود را در 
 ملک قدیمی پدرش در محله اعیانی نامسان انجام می دهد. امروز او بیشتر بر روی تصمیمات استراتژیک و بنیادی 
شرکت تمرکز دارد و باقی  امور را به هیئت مدیره واگذار کرده است. در سال 2000 لی 57 ساله با چالش بزرگی روبه رو 
بود: تبدیل سامسونگ از یک  مؤسسه ملی با بافت خانوادگی و فامیلی به یک شرکت منسجم با استانداردهای 
بین المللی. اين مصاحبه توسط مجله  آسياويك در همان سال و در دوران بازسازي سامسونگ با لي انجام شده است. 

ليكانهي،رئيسهيئتمدیرهسامسونگازتجربههایمدیریتشمیگوید

فرستاد که در آن از آن ها خواسته  بود بهتر و کارآمدتر 
از گذشته باشند. لی ۷۱ ساله در این ایمیل نوشته بود: 
  »هر چه جلوتر می رویم باید از خشنود بودن از آن چه 
هستیم فاصله بگیریم و با این تفکر که به اندازه کافی 
کارآمد  هستیم مقابله کنیم، چرا که این تفکرات مانع 
از پیشرفت ما خواهند شــد. باید برای دست یابی به 
اهدافمان همواره از ابتدا  شروع کنیم«.  تولید سامسونگ 
تقریبا برابر اســت با یک چهــارم از تولید اقتصادی 
کره جنوبی. سامســونگ الکترونیکس، بزرگ ترین و 
 مهم ترین زیرمجموعه سامسونگ، سال گذشته نزدیک 
بــه ۱۹۰ ميليارد دلار فروش داشــته، برابر با فروش 
مجموع  شرکت های مایکروســافت، گوگل، آمازون و 
فیسبوک. سال گذشته سامسونگ ۲۱۵ میلیون تلفن 
همراه هوشمند به نقاط  مختلف جهان فرستاده، یعنی 
۴۰ درصد از کل تلفن های همراه فرستاده شده در کل 
جهان. مدیریت صحیح برند و تیم مشــاوره بازاریابی 
بسیار  قدرتمند باعث شــدند تا سامسونگ به عنوان 
هشتمین برند پرارزش جهان شناخته شود. اما آقای 
لی نگران چیزی است که می توان به آن لقب »مشکل 
دنبال کننده« داد. سامســونگ یک کمپانی همه چیز 
تمام اســت.  اگر چیزی چشمش را بگیرد و بخواهد با 
آن رقابت کند می تواند تقریبا همه را پشت سر بگذارد. 
 به همین روش سامسونگ توانسته کمپانی های دیگر 
را از این میدان کنار بزند و خودش را مسلط بر عرصه 
الکترونیک کند.  اما دقيقا به همين دليل سامسونگ 
به یک کمپانی رهبر، با مسئولیت ایجاد خلاقیت در 
این عرصه تبدیل شده است. ترس  لي از آن است كه 
زمانی رســیده باشد که سامسونگ تولید کند و بقیه 
با خلاقیت بیشتر از آن پیشی بگیرند. اما آقای لی به 
 دنبال چیزی است که جلو افتادن از آن آسان نباشد.  
چنگ ســی جین، نویسنده کتاب ســونی در مقابل 
سامسونگ می گوید: » در گذشته در سامسونگ نیازی 
به چنین  اســتراتژی ای نبود، چرا که آن ها همیشــه 
چیزی پیش رویشان داشتند که آن را دنبال کنند«. 
 تلفن های همراه تبدیل به اصلی ترین تولیدات سودآور 
سامسونگ در چند سال گذشته شده است و آقای لی 
قطعا علاقه  بسیاری دارد تا رهبری این گروه از تولیدات 
را در جهان به دســت بگیرد. با این حال نام برندهایی 
که در این مســیر بعد از  رسیدن به قله سقوط کردند 
در ذهن ها باقی است: موتورولا، اریکسون، اچ تی سی، 

نوکیا و بلک بری. 
دلیل فشار آقای لی بر کارکنانش برای خلاقیت بیشتر نیز 
همین است. تولید محصولات جدید دیگر کافی نیست. 
سامسونگ  می خواهد دستگاه هایی تولید کند که دنیای 
جدیدی را به مشتریانشان نشان دهند، استانداردهای 
خاص خودشان را داشته  باشند و می خواهد که نرم افزار 
خاص این دســتگاه ها را خودش تهیه کند، کاری که 
تاکنون به دیگران واگذار شده بود.  نگرانی  های آقای لی 
طبیعی به نظر می رسد. او توانسته سامسونگ را به آن چه 
اکنون هســت تبدیل کند و طبیعی است که  همواره 
نگران آینده آن باشد. آینده ای که در دنیای الکترونیک 

و با وجود رقبای قدرتمند بسیار متزلزل دیده می شود. 

هدفم کشف استعداد های غیر معمولی است
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خودخواهی،جهلو
البتهتشریفاتاداری

اینسهدررادرشركتتانببندید

 نه به احمق ها
احمق ها برای فرهنگ شــرکت مثل سم هستند. 
آن ها موج منفی ایجاد می کنند و اگر به ســرعت 
 حذف نشوند می توانند آسیب جدی به فرهنگ کار 
در شــرکت وارد کنند، آسیبی که جبرانش  ماه ها 

طول می کشد. 
مشــکل ســاده اســت: احمق ها در تیم جدایی 
می اندازند و مانع کار مؤثر سایر  اعضای تیم هستند.  
ما بخش قابل توجهی از عمرمان را در کنار کسانی 
که با آن ها کار می کنیم، می گذرانیم. چرا باید  این 
مدت را با احمق ها بگذرانیم؟ کســانی که محترم، 
صبور و خوشایند نیستند. باید فرهنگی را  شکل داد 
که خوشــبینی و امیدواری را ترویج دهد و محیط 
کار دوســتانه ای ایجاد کند. هنــگام  اضافه کردن 
نیروی جدید به تیم، این نکته را درنظر داشته باشید 
که کُند استخدام کنید چراکه بهتر از این است که 

بعدا اخراج کنید.  

سه مســأله وجود دارد که اگر می خواهید فرهنگ شرکت تان را 
شــکل دهید باید به هر قیمتی به  آن ها نه بگویید.  فرهنگ کار 
حیطه ای است که با رشد شرکت اهمیت اش بیش از پیش می شود. 
 برای داشتن یک شرکت عالی، مدیران باید پیش از هر چیز روی 
افراد متمرکز شوند تا بتوانند  تولیدات منحصر به فرد و سودآوری 
داشته باشند.  این اصول را روی دیوارها باید نوشت و در جلسات 
جمعی آن ها را به همه یادآوری  کرد تا وارد رفتار کارمندان شود به 
طوری که به خوبی در ارتباط با مشتری نمود  پیدا  کند.  برای ساختن 
فرهنگی عالی چیزهایی هست که از همان روز اول باید سرسختانه 
به آن ها نه  بگویید و متعهد شوید که با رشد کسب و کارتان همچنان 
به این »نه« پایبند باشید. این ها چیزهایی هستند که هر شرکتی 

باید به هر قیمتی به آن ها »نه« بگوید: 

  نه به خودخواهی
خودخواه ها افرادی هستند که زمان بیشتری را صرف 
فکر کردن به »من« می کنند تا »ما«. بیش تر  از »برای 
من« استفاده می کنند تا »برای ما« و عنوان و منصب 
است که در آن ها انگیزه ایجاد  می کند نه موفقیت های 
جمعی در کسب و کار. افراد مغرور نمی توانند به خوبی 
همکاری کنند،  انگیزه های شــان مشخص نیست و 
نمی توان به راحتی فهمید که آیا با انگیزۀ درســتی 
وارد کار  شده اند یا خیر.  وقتی این خودخواهی ها بیش 
از اندازه می شود به تدریج می بینیم که افراد بر چیز 
اشتباهی  تمرکز کرده اند و آن هم چیزی نیست جز 
خودشان. فرهنگ کار به وسیله اعضای یک تیم شکوفا 
 می شود، افرادی که با عضویت در مجموعه ای بزرگ تر 
از خودشان پیشرفت می کنند. اگر  خوش شانس باشید 
و افــراد خوبی را در تیم گرد هم آورده باشــید، تیم 
خودش را مدیریت  می کند و افرادی را که به آن تعلق 

ندارند حذف می کند. 

 نه به تشریفات اداری
تشریفات اداری از تبعات اجتناب ناپذیر رشد شرکت 
است. این تشریفات زمانی  شروع می شود که شرکت 
دائما جلســاتی با پاورپوینت های مفصل داشته باشد 
و افــراد بیش از  حد ایمیل ردوبــدل کنند. فرهنگ 
تشــریفات اداری، فرهنگی ناکارآمد اســت و افراد را 
از انجام  وظایف شــان دور می کنــد. در این بین تنها 
کارکنانی که می خواهند سرشان را پایین بیاندازند و 
 کار مؤثر انجام دهند اذیت خواهند شد. به عنوان مدیر، 
وظیفۀ شماست که راه را برای تیم تان  هموار کنید تا 
انعطاف لازم برای کســب نتیجۀ دلخواه وجود داشته 
باشد. برای کم  کردن تشریفات و حفظ کارایی باید به 
اصل شفافیت در کل شــرکت پایبند بود. این  یعنی 
جلسات حضوری هفتگی، فضای باز اداری و ابزاری که 
به تعامل تیم ها کمک می کند. در  فضای کاری پرُشتاب 
امروزی، داشتن فرهنگی که به جزئیات اهمیت بدهد و 

در عین حال چالاک  باشد، یک ضرورت است.  
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کارشناسان به هیچ دردی نمی خورند
کارشناســان و تحلیل گران نمی توانند به شما به 
عنوان کارآفرین کمکی بکنند. نظرات کارشناسی 
چه متعلق به یک گروه از  کارشناســان باشد چه 
متعلــق به یک کارشــناس در نهایــت یک نظر 
اســت. گای در ادامه افزود: »استیو جابز به حرف 
 کارشناســان گوش نمی کرد، آن هــا بودند که به 
حرف او گوش می دادند. شــما به عنوان کارآفرین 
باید خودتان مسائل را برای  خودتان تحلیل کنید 

نه اینکه به دیگران متکی باشید.«  
مصرف کنندگان نمی توانند به شما بگویند به چه 

کالایی نیاز دارند.
نقل قول معروفی از اســتیو جابز هســت به این 
مضمون که »بیشــتر اوقات مردم نمی دانند چه 
می خواهند تا زمانی که شــما  نشان شان دهید.«  
البته اســتیو جابز قطعا برای پیروی از این فلسفه 
منابعی داشــت که من و شما نداریم ولی چیزی 
که مســلم است این است که  بهترین ایده ها برای 
تولید را کســانی به دست می آورند که مشکلاتی 
را شناسایی می کنند که باید با تولید کالایی حل 

شوند.  
بزرگترین چالش ها بهترین نتایج را به بار می آورند.  

به سخت گیرترین مشــتریان تان فکر کنید. قطعا 
ســروکله زدن با آن هــا لذت بخش نیســت. اما 
نمی توانید کتمان کنید که حل  کردن مشــکلات 
آن ها باعث رشد شما شــده است. جابز به خاطر 
توجه اش به جزئیــات و کمال طلبی اش بدنام بود. 
کنار آمدن  با این مســاله برای کسانی که با او کار 
می کردند ســخت بود اما او آن هــا را به بالاترین 
بازدهی شان می رساند.  نتیجه اینکه باید دائم تیم 
کاری تان را به چالش بکشید و از چالش هایی که 
در نتیجه ممکن اســت برای خودتان پیش بیاید 

 نهراســید.آن وقت نتایجی به بار می آید که حتی 
تصورش را هم نمی کردید.  

طراحی مهم است.  
در دنیایــی که همه دارند راجع به قیمت صحبت 
می کنند طراحی هنوز مهم اســت. برای بسیاری 
از مردم کالا همان طراحی  آن اســت.  این مسئله 
اخیرا در پژوهشی که بر روی تعدادی از مشتریان 
در آلمان انجام شــده، تقویت شــد. اسم تعدادی 
از کمپانی هــا به  این افراد داده شــده بود و از آنها 
خواسته شده بود که سه کلمۀ اولی که بعد از دیدن 
نام این کمپانی به ذهنشان می رسد را  روی کاغذ 
بنویسند. وقتی که نوبت به اپل رسید تعداد زیادی 
از شــرکت کنندگان کلمۀ »طراحی« را به عنوان 
کلمۀ اول  نوشــته بودند. بنابراین شــاید بی دلیل 
نباشــد که نــام کمپانی اپل امروز هنــوز هم در 
میان برترین شرکت های تجاری جهان  خودنمایی 

می کند.  
گرافیک خوب، فونت بزرگ

این مســئله نکته ای کلیدی برای موفقیت است. 
ایــن کار را انجام دهید و مطمئن باشــید از ۹۰ 
درصد کســانی که از پاورپوینت  استفاده می کنند 
جلو خواهیــد افتاد.  من اخیرا مطلبــی در مورد 
مشکلات سمینارهای مربوط به اینترنت نوشتم و 
یکی از مطالبی که در آن نوشــته به آن پرداختم 
 مشــکل عدم اســتفادۀ صحیح ارائه دهندگان از 
پاورپوینت بود. استیو جایز در استفاده از فونت های 
بزرگ و گرافیک خوب در  پاورپوینت شــهره بود. 

پاورپوینت های او ساده و کوتاه بودند.  
اگر از این روش اســتفاده کنید مجبور می شوید 
پیام تان را کوتاه کنید. چیزها را ساده توضیح دهید 
و مخاطب را با مطلب  درگیر کنید که این ها همه 

ویژگی های ارائه ای بی نقص هستند.  

باید بلند بپرید، پرش کوتاه کافی نیست  
اگــر واقعا می خواهید مبتکر و کارآفرین باشــید 
باید بلند بپرید اســتیو جابز معتقد بود که »کافی 
نیســت کارها را ۱۰ درصد بهتر  انجام دهید باید 
۱۰ برابــر بهتر انجام دهید«. به این فکر کنید که 
چطور آی پاد جایگزین واکمن شد یا چطور آیفون 
جای بلک بری را گرفت. اصلا یادتان هست قبل از 
 آی پد از چه چیزی مشــابهی استفاده می کردیم؟ 
اصلا چنین چیزی وجود نداشت. ابتکارات بزرگ 
آن زمان به وجود می آیند  که کارآفرینان تصمیم 

می گیرند پرش های بلند داشته باشند.  
انعطاف پذیر باشید  

تغییر ذهنیت یکی از نشانه های هوش است. وقتی 
که آیفون برای اولین بار تولید شد اپلیکیشن های 
شــخص ثالث هنوز مجاز  نبودند. چیزهایی مثل 
امنیت و کیفیت هنوز در این نوع اپلیکیشــن ها 
لاینحل مانده بود. شش ماه بعد اپل تمام مشکلات 
 مربوط به آیفون را حل کرد و موقعیتش را نسبت 
به رقبا چند پله صعــود داد.  نتیجه اینکه باید در 

ابتکارات تان انعطاف پذیر باشید.  
ارزش با قیمت تفاوت دارد

ممکن اســت کالایی نسبت به کالاهای دیگران 
گران باشد اما ارزشش چقدر است؟ مولفه هایی 
مثل کاربری ساده، خلاقیت  به کار رفته در تولید 
و قیمــت پایین تر خدمات پس از فروش در این 
معادله چه نقشی دارند؟ این کالاها چقدر برای 
مشــتری  ارزش دارند؟  کمپانی هایی مثل اپل، 
مک کینزی و مرسدس بر این پایه بنا شده اند که 
مشتریان برای کیفیت بالا پول زیادی پرداخت 
 خواهنــد کرد. پس از خودتان ســوال کنید که 
درک شــرکت من از ارزش کالایــی که تولید 

می کند چیست.  

اپـل چگونه 
ســـرآمد 
شــــد ؟

گای کاواساکی که به خاطر حمایتش از خلاقیت 
و کارآفرینی شــهرت پیدا کرده جزو اولین 
کســانی بود که در شرکت  اپل مشغول به کار 
شد. بعد از آن بود که به عنوان مشاور، موسس 
و همکار با بسیاری از شرکت های تولیدکنندۀ 
از  فناوری  همکاری کــرد.  او همچنین یکی 
معدود کسانی  است که در دو برهۀ مختلف برای 
استیو جابز کار کرده و در هر دو دوره در این 
کار دوام  آورده است. او تاکید می کند که کار 
برای استیو جابز ساده نبوده اما یکی از بهترین 
تجربه های زندگی او بوده است.  او در ۶ اکتبر 
20۱۱ یک روز پس از مرگ استیو جابز قرار بود 
در بانک سیلیکون ولی سخنرانی ای با موضوع 
تحت تاثیر قرار  دادن مشتریان برگزار کند اما 
مرگ جابز باعث شد که موضوع سخنرانی اش 
را تغییر دهد. موضوع جدید این بود: ۱2 درسی 
 که من از اســتیو جابز آموختم و کارآفرینان 
می توانند از آن استفاده کنند. گزیده ای از این 

سخنرانی را در ادامه می خوانید.  

گزارشسخنرانییك
كارآفریندرباره
آموزههایاستيوجابز
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مصاحبههاتنهاپيدا
كردناستعدادهای
برترنيستبلكه
حفظآنهانيز
هست.مابه

افرادینيازداریم
كهمیخواهند

پيشرفت
شغلیشانبه

موازاتپيشرفت
شركتباشد،

نمره ۱، نمره ۱ استخدام می کند
اگر شــرکت کوچکی دارید فقط باید بهترین ها را 
استخدام کنید. اما شــرکت که بزرگ تر می شود 
بازی هم عوض می شود.  مدیران کم کم می ترسند 
از اینکه کارمندی را اســتخدام کنند که در کاری 
بهتر از خود آن ها عمل کند. حتی ممکن اســت 
 چنین مدیرانی به این دلیل کسانی را اخراج کنند. 
این اتفاقی ا ست که به آن »انفجار میان مایه گان« 
می گوینــد. وقتی که  یک کارمند نمره ۱ را اخراج 
کردید و اولین کارمند نمره ۲ را استخدام کردید 
این کارمند نمره ۲ کارمندانی نمره ۳ اســتخدام 
 خواهد کرد و آن ها هم به نوبۀ خود کارمندانی نمره 
۴ استخدام می کند. اینجا است که ناگهان چشم 
باز می کنید و می بینید  تعــدادی میان مایه دور و 
برتان را گرفته اند.  نتیجه اینکه همیشه بهترین ها را 
استخدام کنید. اگر ممکن است کسانی را استخدام 

کنید که از شما بهترند.  
ارائۀ واقعی توسط مدیر ارشد اجرائی  

آیا تا بحال در جلسۀ ارائۀ محصولی نشسته اید که 
در آن مدیر ارشــد اجرائی نشسته باشد و بگوید 
خب من حالا از سرپرست  گروه طراحی ام خواهش 
می کنم که ایــن کالا را معرفی کند؟ به اینجا که 
می رسد خیلی ها ممکن است از خودشان بپرسند 
 چرا خودت این کار را انجام نمی دهی؟ یعنی اینقدر 
کار سختی ا ست؟ استیو جابز همیشه این جلسات 
معرفی را خــودش اداره می کرد. او همیشــه در 
این کار بهترین نبود اما می خواســت خودش این 
 مســئولیت را به عهده بگیرد. شما هم باید همین 

رویه را در پیش بگیرید.  
کارآفرینان واقعی خطر می کنند  

وقتی آن پرش بلند را انجام دادید ممکن اســت 
نســخۀ اولیۀ محصول تان درجه یک نباشــد. این 
محصول دوران ســاز هســت اما  احتمالا بی نقص 
نخواهد بود.  نگذارید این نقص ها شــما را به عقب 
برانند چون اگر این اتفاق بیفتد باید تا ابد در انتظار 
بازگشــت به بازار باشید و دریچه های  موفقیت به 

روی تان بسته خواهد شد.  
بعضی چیزها را اول باید باورکنید و بعد ببینید  

بســیاری از آدم ها معتقدند که باور کافی نیست و تا 
چیزی را نبینی نباید آن را باور کنی ولی کارآفرینان 
واقعی اینطور فکر  نمی کنند. اول باید به کالا یا خدمتی 
که می خواهید ارائه دهید باور داشته باشید و بعد آن 
را به بازار بفرستید. فقط در چنین  شرایطی ا ست که 
می توانید به نتایجی که به آن امید دارید برسید. جابز 
می گوید »اگر به چیزی باور نداشته باشید هرگز اتفاق 
 نمی افتد. اگر منتظر بمانید و عمل نکنید هرگز اتفاقی 
نخواهد اتفاد. اگر منتظر تایید مشتری بمانید هرگز 
این تایید را  نمی گیرید. اگر مکینتاش به نتیجه رسید 
به این دلیل بــود که تمام صدنفری که روی آن کار 
می کردند به تحقق آن باور  داشــتند.«  حالا شما چه 
فکر می کنید؟ کدامیک از این درس ها را برای کسب 

و کار خودتان مفیدتر می یابید؟

در جایگاه مدیرعامل شرکتی که به سرعت در حال رشد  است، پیدا کردن استعداد های برتر همواره مهم ترین 
اولویت من است. اما این  کار زمان زیادی نیز می برد.  از آن جا که ما تاکنون ۱۵۰ نفر نیرو استخدام کرده ایم، 
من تا به حال صدها  مصاحبه انجام داده ام. همه ما از اهمیت برخورد اول آگاهیم. به همین دلیل  اســت که 
من فهرســتی از سؤالات آماده کرده ام که ما را به پاســخ های درست  می رسانند و یاد گرفته ام که وقتی به 
پاسخ های داوطلب گوش می کنم به  غریزه ام اعتماد کنم )البته با در نظر داشتن این که ۹۲ درصد داوطلبان 

دچار  اضطراب مصاحبه هستند(. 
این ها مهم ترین سؤالاتی هستند که من در تمامی مصاحبه ها می پرسم: 

چه چیزی صبح ها شما را از رختخواب بیرون می کشد؟
می خواهم با این ســؤال بفهمم چه چیزی در فرد ایجاد انگیزه می کند. چه  چیزی شــما را به حرکت 
وامی دارد؟ تمایل به شروع کار حال هر چه که باشد  یا عزم راسخ برای بهتر کردن دنیا و یا انگیزه تأمین مالی 
خود و خانواده؟  مؤثرترین کارمندان ما کسانی هستند که اساسا به کار اعتقاد دارند و من در  داوطلبان همواره 

به دنبال این ویژگی هستم. 

چه نوع شغلی شما را بی انگیزه می کند؟
من می خواهم تیمی از افرادی داشته باشم که راه حل محورند، کسانی که از  درگیر شدن در مشکلات 
واهمه ندارند و با اشتیاق وارد پروژه های پیش رو  می شوند. پیش از هر چیز باید بفهمم فرد مایل به انجام چه 
کارهایی نیست،  البته همیشه پا از این هم فراتر می گذارم تا بفهمم چه چیزهایی انگیزه فرد را  به عنوان یک 
کارمند از بین می برد. این سؤال خیلی زود موارد مشکل ساز را  آشکار می کند )به عنوان مثال مدیر تولیدی 
را تصور کنید که از شرکت در  جلسات بیزار است یا فروشنده ای که نمی خواهد به هیچ وجه درگیر مدیریت 

 مالی شود(. 

نظرتان درباره محصولات ما چیست؟
بدیهی است که داوطلبان زمان زیادی را صرف بررسی دقیق  محصولات کرده باشند. این سؤال تنها 
برای سنجش میزان آمادگی داوطلب  نیست بلکه فرصتی است تا فرد بینش خود را نشان دهد. من نمی خواهم 

تنها  تعریف و تمجید بشنوم، می خواهم بدانم آن ها برای پیشرفت کار چه  پیشنهاداتی دارند. 

 چه انتظاری از شغل تان طی پنج سال آینده دارید؟
چالش اصلی مصاحبه ها تنها پیدا کردن اســتعدادهای برتر نیســت بلکه حفظ  آن ها نیز هست. اگر 
انتظارات واضحی از مســیر پیش رویتان داشته باشید،  پیمودن این راه آسان تر خواهد شد. ما به افرادی نیاز 
داریم که می خواهند  پیشرفت شغلی شان به موازات پیشرفت شرکت باشد، افرادی که خود را در  جریان امور 
قرار می دهند. علاوه بر این ها می خواهم خودم هم در جایگاهی  باشم که بعد از عضویت  آن ها در تیم، بتوانم 

راهنمایی شان کنم و برای  پیشرفت کارشان بازخورد لازم را بدهم. 

 لرن  وست  

بااینچهارسؤالداوطلبان
خودراكاملاًبشناسيد

     سؤال کلیدی در
هر مصاحبه شغلی
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قوت و ضعف مدیران
در فرهنگ های مختلف

مدیریت، مشــکلاتی متنوع و انواع چالش ها را در پــی دارد. گورنک بینز و  همکارانش در یک مرکز 
جهانی مشاورۀ روانی گزارشاتی در مورد ۱۵۰۰ مدیر برجسته در  سرتاسر جهان را بررسی کرده اند تا 
نقاط قوت و ضعف مدیران را در سرتاسر جهان مشخص  کنند. نتیجۀ این بررسی پردامنه در نمودار 

حاضر قابل مشاهده است.  

 مدیران آفریقایی در مورد 
تفکر تجاری نسبتا نمرۀ پایینی 

می گیرند اما از نظر  انعطاف پذیری 
هوشمندانه بالاترین نمره را دارند.  

فقط 3 درصد مدیران 
آمریکای لاتین در تفکر 
استراتژیک تبحر دارند.  

مدیران اروپائی در تسخیر 
قلب و ذهن مشتریان رتبۀ 

نخست را دارند.  

تفکر
 عمل محور

تفکر 
تحلیلی

  تفکر
 تجاری

انعطاف 
هوشمندانه 
و خلاقیت

  تفکر 
استراتژیک

رهبری 
مقتدرانه

رشد 
تیمی  

نظام مندی
ساختارمندی

رویاپردازی
اغناء احساسی

رهبری
 کمک محور

رهبـری    تفکـر 

روابط عمیق و کار گروهی 
را تقویت کنید.

به اهمیت ساختار و 
نظام مندی  توجه کنید.
برای تسخیر قلب ها و 

ذهن ها کار کنید. 

 امریکا
بیشتر عمل محور باشید.
  در مقابل تغییر و ابهام 

انعطاف پذیرتر باشید.
آنقدر با ساختارها و 

شئونات  سخت گیرانه کار 
نکنید.

هندخاورمیانه امریکای لاتین
هنــگام بــروز شکســت مثبت 

بیاندیشید. 
در به اشتراک گذاشتن نظرات تان 
و  عمل کردن کمتر احتیاط کنید. 

عادلــی میان تحلیــل و پژوهش 
موضوعی برقرار کنید.

وقتی دیگران رسمی با شما برخورد 
می کنند حس واخوردگی پیدا  نکنید.

سبک مدیریت تان را طوری تغییر 
دهید که کمتر جهت دهی به کارمندان 

در آن  وجود داشته باشد
آماده باشید که صادقانه بازخورد 

بگیرید و بازخورد بدهید.

کمتر رسمی باشید، کمی هم شوخی 
کنید. 

ارزش شفافیت را دریابید. 
برای رشد  دادن کارمندان و تیم تان 

وقت بگذارید. 

به تمایل افراد برای مشارکت در 
رهبری احترام بگذارید.

بر روی هم ترازی میان  کارمندان 
تمرکز کنید.

زمان بیشــتری برای کار اجرایی 
صرف کنید.

به افراد حق  تصمیم گیری بدهید و 
نقش های تشویقی به آن ها اعطا کنید.

برای رشد به دنبال ایجاد انگیزه باشید.
از خودی ها برای ایجاد رابطه استفاده کنید.

 بر ارزش هماهنگی و تعادل تاکید کنید.

به دنبال بنا کردن روابط گرم باشید.
مطمئن شوید که ساختارها و 

فرآیندها استوار و  بی نقص اند.  
با حساسیت و مثبت اندیشی 
بازخوردهایی صریح بدهید.
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خودآگاهی
و بینش 

توسعه
 محوری

انگیزه و
بلندپروازی

روابط 
عاطفی و اقتدار  

مثبت اندیشی 
غلیانات
 عاطفی

 توان همکاری 
محبوبیت 
رابطه سازی  

  ایجاد روابط 
عاطفی نزدیک 

و عمیق

 وسعت  همکاری
دانش  

وسعت
تجربه

   و غیره...     برنامه ریـزی  انگیـزه  خودآگاهی  

توصیه به 
مدیران 
در سطح
جهان 

توصیه به 
کسانی 
که با این 
مدیران کار 
می کنند.  

بپذیرید که دیگران ممکن است 
محور عملیاتی متفاوتی با شما 

داشته باشند 
  اجازه ندهید مثبت اندیشی شما 

تبدیل به ساده لوحی شود. 
ظرفیت خودتان برای گوش  دادن 

را افزایش دهید.

آفریقا
سبک مدیریت تان را طوری تغییر دهید 

که سلسله مراتب نقش کمتری  در آن 
داشته باشد و مشارکت کارمندان در 

آن بیشتر باشد
از ابهام نهراسید

در  مقابل بازخوردها مغرورانه و تدافعی 
موضع نگیرید.

اروپا چین
از ارائۀ تعریفی بسیار محدود از 

نقش تان خودداری کنید 
به کار تیمی اولویت  دهید 

ایده ها را به صورت گروهی بسط دهید 
کمتر خودتان را به فرآیند انجام 

 کارها محدود کنید و بیشتر به نتیجه 
بیندیشید.

در هنگام صحبت با این مدیران سریع 
بروید سر اصل مطلب، خلاصه صحبت 

کنید و  بر روی مسائل ملموس تمرکز کنید.
بدانید که آمریکایی ها به بازده و عمل گرایی 

 اهمیت زیادی می دهند
با فکر باز با این مدیران برخورد کنید و 

صراحت داشته باشید.

بر مبنای اعتماد متقابل و روابط 
بلندمدت سرمایه گذاری کنید.

بر روی تنش میان  سنت و مدرنیته 
حساس باشید.  

 از فردگرایی دوری کنید.
با حساسیت بازخورد بدهید و اگر 

مقاومتی دیدید صبور  باشید 
ابتکار و پرسش گری را تشویق کنید.

مدیران آمریکای لاتین 
انگیزه و بلندپروازی زیادی 

را به صورتی نمایشی از 
خود  بروز می دهند . 

مدیران آمریکای لاتین و 
مدیران چینی بیشترین حس 

همکاری را از خود بروز  می دهند 
و دوست داشتنی ترین مدیرانند.  

توان بالای همکاری 
ومشارکت از نقاط قوت 

مدیران امریکای لاتین است.  

حفظ همزمان 
روابط عاطفی با 

کارمندان و اقتدار 
در همه جای جهان 
برای همه مدیران 

 چالش برانگیز 
است به جز در 

اروپا.

 ایجاد روابط نزدیک با 
کارمندان در هیچ جای جهان 

اولویت مدیران نیست.
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آدمهاوقتی
كارشانتكراری
میشوداحساس
خفقانمیكنند.
انجاموظيفۀ
طولانیمدتدر
پستیكهتغييری
درآنایجاد
نمیشودواميدی
همبهتغييردر
آننيستحتی
جاهطلبترین
كارمندانراهم
بیانگيزهمیكند.
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 توجه فردی مهم است
کار گروهی اهمیت زیادی در موفقیت موسسه 
دارد و جمــع کــردن کارمندان در گــروه باعث 
می شــود که  ذهنیت تیمی در بین آن ها تقویت 
شــود اما وقتی صحبت از انگیزش فردی می شود 
هیچ چیز جای  توجه به فردفرد اعضای شــرکت 
را نمی توانــد بگیرد. این موضــوع به خصوص در 
شرکت های بزرگ که  تعداد زیادی کارمند دارند 
ممکن اســت باعث شــود کارمندان حس انزوا و 
نادیده گرفته شــدن پیدا کنند.  اختصاص زمانی 
کوتاه برای گپ زدن با هر یک از کارمندان می تواند 
سبب شود که آن شخص حس  کند مورد قدردانی 

و توجه قرار گرفته است.  
بهترین راه برای توجه فردی به اشخاص این است 
که وقتی کارمندی از هدف های تعیین شــده فراتر 
عمل  کرد یا کاری مثال زدنی انجام داد مســتقیما 
مورد تشــویق قرار گیرد. این موضوع نه تنها باعث 
می شــود  کارمند مزبور تشویق شــود بلکه دیگر 
کارمندان هــم برای ارائۀ عملکرد مشــابه، انگیزه 
می گیرند. اما  اهمیت توجه فردی فراتر از تحسین 
صرف کارمندان است. اگر کسی عملکردی کمتر از 
حد طبیعی  دارد یا از انجام کاری خاص اشباع شده 
است صحبت و مشاورۀ چهره به چهره می تواند چنین 
 فردی را از مشکل نجات دهد. چنین توجهی به آن 
کارمند نشــان می دهد که شما خارج از  ملاحظات 
کاری هم بــرای او ارزش قائلیــد و حاضرید برای 

پیشرفت او وقت و سرمایه بگذارید.  

 موقعیت برای پیشرفت انگیزه بخش است  
آدم ها وقتی کارشان تکراری می شود احساس 
خفقــان می کنند. انجام وظیفــۀ طولانی مدت در 
پســتی که  تغییری در آن ایجاد نمی شود و امیدی 
هم به تغییر در آن نیســت حتــی جاه طلب ترین 
کارمندان را هم  بی انگیزه می کند.  اما اگر شــما به 
چنین فردی وعدۀ پســت های بالاتر یا پیشــرفت 
بدهید او انگیزه پیدا خواهد کرد. مثلا  اگر به جای 
استخدام کارشناس از خارج از شرکت به کارمندان 
خودتــان آموزش های جدید بدهیــد  می تواند در 
انگیزش آنها بسیار موثر باشد. اما پیشرفت همیشه 
به معنای ارتقاء شــغلی یا افزایش  دستمزد نیست. 
پیشــنهاد گذراندن دوره های مهارتی یا آموزشــی 
جدید یا دادن مســئولیت های جدید به  کارکنانی 
که چنین تمایلی دارند هم می تواند موثر باشد. اگر 
به کارمندان تان کمک کنید که به روش  خودشان 
تغییر و پیشــرفت کنند آنها با انگیزه ای دو چندان 

برای شما کار خواهند کرد.  

مدیران سرمشق هستند    
اگر مدیر شرکتی هستید، کارمندان همیشه 
شما را به عنوان الگو مدنظر خواهند داشت. این شما 
هستید  که جو کلی کار در شرکت، اخلاقیات کار و 
ارزش های شرکت را با عملکردتان تعیین می کنید 
پس  ارائۀ الگویی صحیح از سوی شما می تواند برای 
موفقیت مجموعه تان بسیار معنادار باشد. مثلا اگر 
شما  ســخت کار کنید و در برابر مشکلات فراوان 

خوش بینی تان را از دســت ندهیــد کارمندان تان 
هم از شــما  تبعیت خواهند کرد.  در کمپانی های 
بزرگ خیلی مهم اســت که ایــن روحیه به تمام 
مدیران میانی انتقال داده شود. اگر در  هیئت مدیره 
نمونه های خوب فراوانــی از مدیران مجرب وجود 
داشــته باشد چشــم انداز آیندۀ شرکت  شما کاملا 

متحول خواهد شد.  
 انگیزش های محیطی  

اینکه شــما چطور محیط کارتــان را آرایش 
می دهید بر روی ذهنیت کارمندان تان تاثیر مستقیم 
می گذارد. مثــلا تزیین دفتر بــا رنگ های مختلف 
و طراحــی چیدمان آن به شــکلی که گریزگاهی از 
محیط کار  سنتی برای کارمندان باشد در این زمینه 
تاثیر زیادی دارد. مثلا بعضی از شرکت ها دیوارهای 
میان  اتاق ها را برداشته اند و محیط کار بازتری برای 
کارمندان شــان فراهــم کرده اند کــه کار گروهی را 
تسهیل  می کند. اگر این با فرهنگ کار در شرکت شما 
جور در نمی آید می توانید به جای آن اتاق استراحتی 
 کوچک در دفترتان فراهم کنید.  پوســترهایی که به 
شــکل کلیشــه ای به ترویج فرهنگ کار می پردازد 
معمولا تاثیری در کارکرد کارمندان  ندارد ولی آراستن 
دفتر با عکس ها، آثار هنری و نقل قول های الهام بخش 
می تواند محیط مساعدتری  برای کار در شرکت فراهم 
کند. اگر در محیط کارتان احساس راحتی کنید بهتر 
می توانید بــرای کار در  خودتان انگیزه ایجاد کنید و 
این انگیزه را در خود حفظ کنید.  برای تبدیل محیط 
کاری شــرکت تان به محیطی مطبوع تر می توانید از 

راز افزایش
انگیزه درکارکنان

انگیزش تدریجی آدم ها آسان نیست اما اگر می خواهید کارمندان تان رشد کنند و از کارشان راضی باشند، این  انگیزش الزامی  است. انگیزش  است که افراد را به کار 
سخت تر راغب می کند و این به معنای بروز  خلاقیت بیشتر در موسسۀ شماست که باعث می شود رضایت کلی کارمندان افزایش یابد و همین عامل مهمی  در ماندگار 
شدن آن ها در شرکت شماست.  با این وجود هیچ استراتژی واحدی برای انگیزاندن یکبارۀ کارمندان شما و حفظ انگیزۀ آن ها در طول دوران  خدمت شان وجود ندارد. 
هر شخصی ویژگی های منحصر به فرد خودش را دارد و اگر شما می خواهید راهی  بیابید تا انگیزش را در میان تمام کارمندان تان بالا نگه دارید باید از استراتژی های 

متنوعی سود ببرید تا همۀ  کارمندان بهره ای از انگیزش عمومی شما در شرکت داشته باشند. 
در ادامه ۶ راز انگیزش که به کمک آن می توانید نیروی کارتان را راضی و با انگیزه نگه دارید را به شما  معرفی می کنیم.  

چگونهكارمندانخودرابه
كارشانعلاقهمندسازید



7۳

ند
ی

گره
ن
آ

13
94

اد 
رد

خــ
  /

م 
شتـ

و ه
ی  

 س
ره

شما

ویژگی مشترک 5 میلیاردر در عرصۀ فناوری
 تحصیلات نیمه کاره

کارمندان تان هم در این مورد  نظرخواهی کنید.  

روابط اجتماعی آدم ها را متعهدتر می کند  
معمولا آدم ها سعی می کنند زندگی حرفه ای 
و خصوصی شــان را از هم جدا کنند و این در اکثر 
موارد  راهکار درستی هم هست. اینکه بخواهید در 
محیط کاری تان با همه دوستی نزدیک برقرار کنید 
معمولا  ایدۀ خوبی  نیست ولی این بدان معنا نیست 
که نباید هیچ معاشــرت معناداری با همکاران تان 
داشته  باشید. داشــتن روابط عاطفی با کارمندان 
باعث می شــود که کار تیمی معنایی بیش از انجام 
وظیفه داشته  باشــد و در نتیجه بازده بالاتری هم 
داشته باشــد.  شــما می توانید کارمندان تان را از 
طریق طراحی کارهای تیمی به معاشرت بیشتر با 
هم تشویق کنید. این  معاشرت ها می تواند در یک 
میهمانی یا کار گروهی شــکل بگیرد یا در هنگام 
صرف ناهار که آدم ها  مجبور می شــوند صمیمی تر 

باشند و از مسائل روزمره با دیگران صحبت کنند. 

شفافیت کلید موفقیت در ارتباط است  
اگر بتوانید محیط شفافی فراهم کنید که در 
آن راحــت با کارمندان تان در مورد کار حرف بزنید 
 و آن هــا هم به راحتی بتوانند بیایند پیش شــما و 
حرف هاشــان را با شــما در میان بگذارند آن وقت 
اســت  که معجزاتی در زمینۀ کار گروهی می تواند 
در شرکت شــما اتفاق بیفتد. دلیلش این است که 
شفافیت  اعتماد ایجاد می کند، وقتی کارکنان شما 
بدانند که چیزی را از آنها مخفی نمی کنید و آمادگی 
شــنیدن  هر حرفی را هم دارید برایشان دلپذیرتر 
خواهد بود که به عنوان مدیر به شما احترام بگذارند. 
چنین  رویکردی همچنیــن باعث ایجاد کانال های 
ارتباطی درون گروهی می شود و کارکنان و مدیران 
میانــی  می توانند از این رهگذر ارتباط بهتری با هم 
برقــرار کنند. در این وضعیــت کارمندان با رغبت 
بیشتری  چیزهایی را که دوست دارند یا ندارند مطرح 
می کنند و این باعث می شود که بسیاری از مشکلات 
 پیش از بروز علاج شوند.  چیز ساده ای مثل سیاست 
درهای باز باعث می شود که کارمندان در درازمدت 
حس کنند بیشتر  تکریم می شوند، بیشتر حرفشان 

شنیده می شود و ارزش بیشتری برای شان قائل اند.  
هریک از افراد ویژگی هــای منحصر به فردی دارند، 
غیرقابل پیش بینی انــد، آرزوهای خاصــی  دارند و 
ایده آل هایی پیچیده. بنابراین هیچ اســتراتژی ای به 
تنهایی نمی تواند به یکباره رضایت تمام  کارکنان شما 
را فراهم کند. همینطور که در فکر این هســتید که 
کدام اســتراتژی ها برای تیم کاری شما  بازده بهتری 
دارد به یاد داشــته باشید که برای عملی کردن این 
راهکارها ممکن است مجبور  شوید در ترتیبات کاری 
شرکت تغییراتی ایجاد کنید. هر چه شناخت بیشتری 
از افرادی که برایتان کار  می کنند پیدا می کنید باید 
روش های انگیزشی تان را تغییر دهید و مطمئن باشید 

که آن ها هم با کار بهتر  پاسخ شما را خواهند داد.  

من هرگز اجازه نداده ام که مدرسه جلو تحصیل مرا بگیرد.  
مارک تواین
وقتی بچه بودم این طور به من القا می شد که مسیر موفقیت چنین مسیری است: سخت درس بخوان، به 
دانشگاه برو.  سخت تر کار کن. با زنی شایسته ازدواج کن. زندگی ای خوب داشته باش. تا هنگام بازنشستگی 
کار کن و بعد از حاصل  دسترنج این ســال ها لذت ببر.  اینها باید برای شما هم آشنا باشد. درست است؟ 
مطمئنم این حرف ها را شما هم بارها شنیده اید که راه موفقیت از قبولی در  دانشگاه می گذرد و کسانی که 
دانشگاه قبول نمی شوند پول کم تری درمی آورند تا کسانی در دانشگاه پذیرفته و  فارغ التحصیل می شوند. 
حداقل به من که این طور گفته بودند. با اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری هزینۀ شهریۀ دانشگاه  باعث 
ترک دانشــگاه توسط دانشجویان می شود خرد محافظه کار همچنان به ما می گوید که داشتن تحصیلات 
 دانشگاهی یک ضرورت است. ما امروز بیش از هر زمان دیگری قرض می کنیم تا بتوانیم به تحصیلات مان 
در دانشــگاه  ادامه دهیم. کسی باید این حرف ها را به این 7 میلیاردر عرصۀ فناوری می گفت. این 7 نفر از 
دانشگاه اخراج شدند، اما هر 7 نفر آن ها  موفق شدند نه میلیون ها بلکه میلیاردها دلار در عرصۀ فناوری 

پولسازی کنند. آیا فکر می کنید اگر آنها مدرک دانشگاهی  داشتند سرنوشت بهتری پیدا می کردند.  

مایکل دل، موسس شرکت دِل  
ارزش شبکۀ تجاری: 2۱.۹ میلیارد دلار

دانشگاه: تگزاس  
آیا اصلا مایکل دل برای تحصیل در دانشگاه ساخته 
شده بود؟ مایکل دل از همان هشت سالگی بی علاقگی 
شدیدی به  مدرسه نشــان می داد و از مدرسه فراری 
بود. والدینش ســعی می کردند او را در مدرســه نگه 
دارند اما او روز به روز بیشــتر از  مدرســه دور می شد 
تا اینکه در ۱۴ ســالگی علاقۀ اصلی اش یعنی تعمیر 
کامپیوتر را کشف کرد. دل دانشگاه را هم با رفتن به 
 دانشــگاه تگزاس تجربه کرد. والدینش امیدوار بودند 
که او دکتر خواهد شــد اما او در خوابگاه دانشــگاه 
کسب وکاری  کامپیوتری راه انداخت که ۲۵ هزار دلار 
در ماه برایش درآمد داشت. امیدوارم والدینش امروز 
از مسیری که فرزندشان طی  کرده سرافکنده نباشند. 

 
الیزابت هولمز،  موسس شرکت ترانوس
ارزش شبکۀ تجاری: ۴.5 میلیارد دلار

دانشگاه: استنفورد
الیزابت هولمز در دانشگاه استنفورد مهندسی شیمی 
می خوانــد. در آن جا بود که نخســتین اختراعش را 
ثبت کرد و برای مقابله  با ویروس ســارس به سنگاپور 
رفت. الیزابت یک ســال قبل از اینکه تحصیلاتش در 
استنفورد به پایان برسد دانشگاه را رها  کرد و به دنبال 
رویای شخصی اش در زمینۀ تولید دارو رفت. امروز او با 
فناوری آزمایش خون خودش که تنها با یک قطره  خون 
می تواند آزمایش های تشــخیصی انجام دهد در حال 

متحول کردن سیستم بهداشت عمومی امریکاست.  

بیل گیتس، موسس مایکرو سافت  
دانشگاه: هاروارد  

ارزش شبکۀ تجاری: 80.5 میلیارد دلار  

بیل گیتــس در ســال ۱۹۷۳ تحصیلاتش را در 
دانشــگاه هاروارد آغاز کرد و دو ســال بعد از آنجا 
اخراج شــد. او وقتی در هــاروارد  درس می خواند 
به اســاتیدش می گفت که وقتی به سی ســالگی 
برســد میلیونر خواهد شد. گیتس که همیشه از 
برنامه های  خودش هم جلو می زد در ۳۱ ســالگی 

میلیاردر شد.  

جک دورسی، یکی از موسسان توئیتر 
ارزش شبکۀ تجاری: 2.۳ میلیارد دلار 

دانشگاه: میسوری، نیویورک  
دورســی کمی قبل از اینکه به دانشــگاه برود در 
دانشگاه میسوری ثبت نام کرد. او از همان روزهایی 
که در سنت لوئیس  محصل دبیرستان بود شیفتۀ 
برنامه نویســی کامپیوتر شده بود اما قبل از اینکه 
لیسانس اش را در دانشگاه نیویورک بگیرد از  آنجا 
اخراج شد. این شد که به اوکلند رفت و در آنجا بیز 
استون و ایوان ویلیامز را ملاقات کرد. در آنجا بود 

که آن ها  سنگ بنای توئیتر را گذاشتند.  

ایوان ویلیامز، یکی از موسسان توئیتر 
 ارزش شبکۀ تجاری: 2.۴ میلیارد دلار 

 دانشگاه: دانشگاه نبراسکا – لینکلن  
ویلیامز هم مثل دورســی پیش از دانشگاه هوس 
تاسیس استارت آپ به سرش زد و دانشگاه را رها 
کرد. در واقع او تنها پس  از یکســال ونیم تحصیل، 
دانشگاه نبراســکا را رها کرد. تاسیس استارت آپ 
برای ویلیامز و دورســی موفقیتی بزرگ بود ولی 
 تاسیس توئیتر بود که آنها را میلیاردر کرد. ویلیامز 
امروز هنوز هم عضو هیئت مدیرۀ توئیتر است ولی 
این روزها دیگر بیشتر  وقتش را صرف کار بر روی 

یک پلت فرم وبلاگ نویسی می کند.  

 لری کیم
تحلیلگر مجله فوربس
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کنترلداشتن

 15 ویژگی اساسی
 مد یران بزرگ
مایکل هویل

و پیتر نیومن 
ترجمه علیرضا اکبری
پاورقی - بخش یازدهم

علیرضا اکبری: در چند دهه اخیر کتاب های زیادی درباره اصول مدیریت به زبان های 
مختلف در سراسر دنیا تالیف و منتشر شده است. اگرچه بسیاری از این کتاب ها 

معلومات سودمندی در اختیار مدیران قرار می دهند اما بسیاری از این کتاب ها 
به ورطه تئوری پردازی افراطی درغلتیده اند و فارغ از مشکلات و تنگناهای 

واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز با آن دست و پنجه نرم می کند 
نکاتی را به عنوان اصول مدیریت به خواننده القا می کنند که هیچ معلوم 
نیست تا چه حد در شرایط واقعی محیط کار برای مدیران چاره ساز 
خواهد بود. مایکل هویل  و پیتر نیومن مولفان کتاب »راهنمای ساده 

مدیریت: 15ویژگی اساسی مدیران بزرگ« معتقدند که اصول مدیریت 
را باید با الهام از شرایط واقعی محیط کار و تجربیات شخصی مدیران بزرگ و 

موفق استخراج و تدوین کرد. آنها در این کتاب براساس تجربیات واقعی 15 ویژگی 
اساسی را برای مدیران موفق و بزرگ برمی شمرند و  هر یک از این ویژگی ها را در فصلی 

مجزا به تفصیل مورد بررسی قرار می دهند. از این پس در هر شماره از آینده نگر ترجمه یکی 
از این فصول 15گانه را خواهید خواند.

و اگــر عکس این  اتفــاق بیفتد باعث 
ناامیدی خواهد بود. نتیجۀ کار شما بستگی 

زیادی دارد به آنچه که قولش را  داده اید و آنچه 
که در عمل به دست آورده اید.  

در این مورد گفته های زیادی وجود دارد:  

 در بحران هر چیز کوچکی اهمیت دارد.
جواهر لعل نهرو  
 اگر خودتان را در یک چاله یافتید از کندن دست بکشید. 

ویل راجرز
 حصارهای خوب، همسایه های خوب می سازد.

رابرت فراست  
 نبوغ در توانایی ارزیابی اطلاعات غیرموثق، آشفته و پیچیده نهفته است.

وینستون چرچیل  

مدیران برجسته:  
همیشه به دنبال اطلاعات هستند.  

به برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اعتقاد دارند.
دچار اضطراب نمی شوند.  

فکری باز دارند.
با گام های کوچک قدم برمی دارند و ابایی ندارند از اینکه آهسته ولی مطمئن 

به  جلو حرکت کنند.  
واقع بینانه مشــکلات و زمان و منابعی که باید برای حل آن ها به کار بگیرند را 

 ارزیابی می کنند.  

مدیران ضعیف:  
در مدیریت بحران خام دستانه عمل می کنند.  

به راحتی مضطرب می شوند.
از خود سلب مسئولیت می کنند.  

بحران را به تمام موسسه تسری می دهند . 

مدیران برجســته در هنگام بروز بحران خونسردی شان را حفظ می کنند 
و اطمینــان حاصل می کنند که  تمام ابعاد مشــکل را می بینند. در عین 
حال آن ها افکارشــان را با دیگر همکاران شــان به اشتراک  می گذراند و 
سعی می کنند با اســتدلال منطقی کسانی را که دچار اضطراب شده اند 

آرام کنند.  

معمــولا وقتی به مدیری بی نقص فکر می کنیم، فردی برنامه ریز به ذهن مان 
می آید که هرگز دچار  تردید و اضطراب نمی شود. با اضطراب هرگز چیزی به 
دست نیامده است. اضطراب فقط باعث  آشفتگی می شود. شما در مقام مدیر 
باید بتوانید در هنگام بروز مشکلات غیرقابل پیش بینی و  تغییرات بزرگ بر 
اعصاب تان مســلط بمانید. باید به خودتان، ایده هاتان و کارمندان تان ایمان 
داشته  باشید. کنترل داشــتن معنایی بیش از مضطرب نشدن دارد. کنترل 
داشتن همچنین شامل داشتن یک  استراتژی فکر شده، پول کافی و زمان و 
نیروهای کافی برای غلبه بر مشــکلات و نیز داشتن  استراتژی های جایگزین 
اســت.  مدیران خوب به کارمندان شان می گویند که چه زمانی و چگونه چه 
کاری را انجام دهند. در ارتش  نقل قول های مشهوری در این باره زبان به زبان 

می چرخد:  
 شکست در برنامه ریزی، برنامه ریزی برای شکست است.  

کنترل داشتن به معنای داشتن اطلاعات به روز و توان مداخله در صورت نیاز 
است. مدیران  برجسته هم به آنچه درون تیم شان می گذرد توجه دارند و هم 
به بیرون آن. اگر اتفاق غیرمنتظره ای  بیفتد آن ها وارد عمل می شوند. مثالی 
از خانواده در این مورد می تواند راهگشا باشد. مثلا اگر شما  مطمئن نیستید 
که آیا دخترتان تکالیف مدرســه اش را به خوبی انجام می دهد یا نه یک راه 
برای  حصول اطمینان می تواند بازدید هر از گاهی از اتاق او باشــد. اگر وقتی 
وارد اتاق شدید او مشغول  انجام تکالیفش نبود، از آنجایی که قبلا بارها به او 
گوشــزد کرده اید خودش می داند که جریمه اش  محرومیت از بیرون رفتن با 

دوستان خواهد بود.  
برنامه ریزی درســت و نظارت دقیق پایه های مدیریت مداخله ای هستند، به 
این معنا کــه مدیر تنها  زمانی مداخله می کند که مشــکلی در حال پیش 
آمدن اســت. بیشتر شرکت ها از سیستم هایی استفاده  می کنند که داده های 
مالی، بودجه ای و مدیریتــی را ترکیب می کند و به هر مدیری، اطلاعاتی را 
که در  سطح مدیریتی خودش نیاز دارد می دهد تا آن مدیر بتواند بر آنچه که 
خودش، کارمندانش و کل  موسسه انجام می دهد کنترل داشته باشد.  مدیران 
خــوب از مدیریت جزء نگر پرهیز می کنند. آن ها یاد گرفته اند که جزئیات را 
به دیگران  بسپارند اما خوب می دانند که چه زمانی برای جلوگیری از فاجعه 

مداخله کنند.  
برای اینکه کنترل موقعیتی را در دســت داشته باشید باید از وضعیت فعلی 
فراتر بروید و همیشه به  تصویر جامع توجه داشته باشید. کنترل داشتن به 
معنای پرهیز از انجام بعضی کارها هم هست.  کارهایی مثل، اشتباه کردن، 
زدن حرف ها نابجا و حرف زدن قبل از اندیشــیدن.  از این گذشــته کنترل 

داشتن به معنای مدیریت انتظارات هم هست. 
رسیدن به چیزی بیش از آنچه وعده کرده بودید ستایش در پی خواهد داشت 

برنامهریزی
درستونظارت
دقيقپایههای
مدیریت
مداخلهایهستند،
بهاینمعناكه
مدیرتنهازمانی
مداخلهمیكندكه
مشكلیدرحال
پيشآمدناست.
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